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حصه دوم» فصل ششم 
در ترغیب زهد وقنا عت و سئوال نکردن 

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم» درابتداء تألیف» همه اینها يك رساله بودند 
لیکن موقع چاپ و طبع به سبب پر حجم شدن کتاب فصل ششم و هفتم را جدا نموده 
ودر حصاً دوم قرار دادم. شاید برای خوانندگان آسان شود. 

فضیلت قناعت» ترغیب و تأکید صبر بر مصائب ومذمت سئوال کردن؛ این هرسه 
مورد درقرآن مجید و احادیث آن قدر زیاد به عناوین مختلف و با مضامین متفاوت و 
با مثالها و تنبیهات و احکام وحکایات ذکر شده اند که ذکر کردن آنها مختصراً هم. 
فصیل زیادی می‌خواهد و نوشتن آنها با اختصار هم در اين رسالاٌ مختصر سبب 
طولانی شدن آن می‌باشد. بازهم باید مختصر نوشت. 

اين مضمون در آخر فصل دوم گذشته است که در مال نفع هم وجود دارد. و 
نقصان هم وجود دارد» این هم دواء و هم زهر است. رسول اکرمَ می‌فرمایند: 
برای هر أمّت فتنه ای وجود دارد. فتن مت من مال است. به همین خاطر محفوظ 
نگهداشتن خود از اين فتنه و زهر آن. خیلی لازمی است. و این مارء اگر نزد کسی 
باشد. چنانچه از اين. دواء بسازد. برای خودش هم مفید است و برای دیگران نیز 
مفید می‌باشد و گرنه زهر آن خود انسان را هلاك می‌کند» و به دیگران هم نقصان 
می‌رساند. به همین خاطر ارشاد رسول اکرم است که مال» چیز سرسبز و شاداب 
و شیرینی است. اگر اين رأً موافق حق (یعنی بطريقةٌ قانون شرعی) حاصل کند 
وموافق حق خرج نماید. پس چیزی کارآمد و مددگار است و هر کس آن را به غیر 
حقّ حاصل کند مانند اين است که انسانی را مرض جوع البقر": گرفته باشد که 
می‌خوزد و شکمش سیر نی شود. نع 

امام غزالی می‌فرماید: در مال هم نفع و هم نقصان وجود دارد. مثال آن ماری 


۱. جوع البقر: مرضی که برمعده پیدا می‌شود و مریض هر چه غذ! بخورد باز هم احساس گر سنگی م یکند 


۳:۲ فضائل صدقات ... 


است که هر کسی مر (طریق گرفتن) مار را بداند. آن را گرفته و دندانش را بیرون 
م ی آورد. سپس از آن ۵و می‌سازد. شخص نادانی این منظره را دیده» مار را بگیرد. 
پس آن مار او را نیش می زند و او هلاك می‌شود. و از زهر آن همان شخص محفوظ 
می‌ماند که اهتمام پنج چیز را بکند: : 

۱_ اینکه فکر کند مقصود مال چیست؟ و برای چه هدفی پیدا شده است ت با 
مال فقط همان نوع رابطه برقرار کرده شود. 

۲ در طریقه و روش حاصل کردن مال خوب توجه و دقت بکند» که مباد! در 
آن» طریقٌ ناجایزی شامل شود. مثلاً ؛ هدیه ای که در آن گمان رشوت باشد يا 
سئوالی که در آن ترس ذلّت پاشد. 

۳ بیش از قدار نیاز نزد خود نگه ندارد و انسان برای نگهداشتن آن مقداری 
که واقعً لازم است مجبور است و اضافه از آن را فوراً خرج کند. 

6 در خرج کردن دقت کند مبادا یی محل ویا در موارد ناجائژ خرج شود. 

۵ در حاصل کردن و در خرج کردن مال و بقدر ضرورت گذاشتن آن در هر 
چیزء نیت خالص باشد و فقط خشنودی خداوند متعال را هدف خود قرار دهد و هر 
چه نگه دارد یا مصرف کند. فقط به این نیّت باشد که» در عبادت قوّت پیدا شود. و هر 
چه بیشتر از نیاز باشد آن را لغو و یی فایده دانسته و هر چه زود تر انفاق کند و آن را 
ذلیل دانسته‌حتماً خرج کند وآن را با آرزش نداند. بودن مال با این شرایط ضرری 
ندارد. به همین خاطر حضرت علی‌ل* ارشاد می‌فرمایند: که اگر شخصی تمام مال 
دنیا را فقط بخاطر خداوند متعال بدست آورد (برای غرّض خودش نباشد) زاهد 
است. و اگرکسی اندکی مال را قبول نم یکند و اين قبول نکردن به خاطر خداوند 
متعال نباشد بلکه به سبب غرض دنیوی» حب جاه وغیره باشد. دنیا دار است.«حب) 

در حدیث دیگری است که مال چیزی سرسبز و شیرین است هر کسی آن را 
موافق حق حاصل کند برای او در آن برکت داده می‌شود. در حدیث دیگری است 
که دنیا چقدر خانٌ خویی است برای شخصی که آنرا توش آخرت بسازد. و خداوند 
متعال را (به ذریعهٌ آن) خشنون کند. و چقدر بد است برای شخصی که اورا از آخرت 
باز دارد و درخشنودی خداوند متعال غفلت پیدا کند.من 
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غرض دربسیاری از روایات» این مضمون وارد شده است که مال در اصل خود 
چیز بدی نیست. بلکه چیزی مفید کار آمد است وبسیاری از فواد دینی و دنیوی به 
او وابسته هستند. به همین خاطر دراحادیث. ترغیب های زیادی برای کسب روزی 
وحاصل کردن مال وارد شده است اما چونکه درآن يك ماده زهر آگین وسمّی است؛ 
و عموماًقلیها بیمار هستند. بهمین خاطر در آیات قرآن مجید و احادیث شریف 
ترغیبهای زیادی دربارة حفاظت از زیادی آن آمده است وزیادی آن بطور خصوصی 
نایسندیده بلکه هلاك کننده بیان شده است. به همین خاطر ارشاد رسول اکرمعتم 
است که خداوند متعال با هر بنده ای که محبّت دارد همانطور او را از دنیاء حفاظت 
می‌فرماید وبا اهتمام دور مکند. همان گونه که شما مریض خود را از آب خوردن باز 
می‌دارید.(سنوم حال آنکه آب چقدر چیز مهم و ضروری است و مایه حیات است. 
بدون آن زندگی مشکل است. لیکن باوجود اين اگر حکیم و طبیب برای بیمار آب را 
ضرر دهنده بگویند پس چقدر روشها برای بازداشتن او از آب داده می‌شود و این چرا! 
برای اینکه به سبب کثرت مال عموماً ضررهای زیادی می‌رسد وعلّتش این است که 
دلهای ما اینقدر صاف نیستند که از نشثه آن متأًثر نشوند. به همین خاطر ارشاد پاك 
رسول ال است؛ آیا از شما کسی هست که بر آب راه برود و پاهایش تر نشود؟ 
صحابه عرض کردند یارسول ال چنین کسی نیست. آنحضرتتٌ فرمودند: 
همین حال دنیا دار است محفوظ ماندن او از گناهان مشکل می‌باشد.رسترم وهمین 
هم مشاهده شده است که بخل» حسد. کبر» غجب. کینه. ریاء تفاخر و امراض قلبی 
دیگر و هر قدر گناه هستند» همه آنها بسیب مال» خیلی زود و بسیار زباد پیدا می‌شوند. 
همینطور آوارگی» شراب نوشی؛ قمار بازی» سودخوری وغیره و آقسام مختلف گناهان 
شهوانی هم» به سبب مال خیلی زیاد می‌شوند. و بعد از اين محبّت طبعی مال در 
قلوب. اینتدر جای گرفته است که نزد انسان هر قدر زیادباشد. او همیثه در کوش و 
طلب زیاده شدنء آن می‌باشد. چنانکه در روایات متعدادی ارشاد رسول اکرم‌تیند 
است: اگر انسان دو وادی طلاء داشته باشد. او طالب سوّمی مي‌شود و اين در دنیا هم 
مشاهده و تجربه شده است که هیچ شخصی بر هیچ مقداری قناعت نم کند الا ماشء ال 
به همین سبب در قرآن مجید و احادیث ترغیبهای زبادی برای قناعت داده شده تا 
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وت 


که این مرض جُوْع ابر مقداری کم شود. 

به همین خاطر حقیقت دنیا و نا پایداری و کثیفی آن بطور واضح بیان کرده 
هد 6 که محبّت آن کمتر شود. چیزی که به هر حال خیلی زود از بين رفتنی 
است انسان چطور به آن دل ببندد؟ لاثق دل بستن همان چيزي است که 
همیشه بماند و کار آمد باشد. 

به همین خاطر ترغیب و تأکید بر صير. به کثرت وارد شده است که انسان کهی 
مال را به طور کلی مصیبت نداند. بلکه درآن هم از طرف خداوند متعال حکمتهای 
بزرگی پوشیده شده است. ارشاد خداوند متعال است «ولَو بسط له الززق 
لعباده ...4 (سوره شوزی_رکوع۳) "گر خداوند متعال بر بنده های خود در رزق زیادنی 
و وسعت بفرماید پس آنها در زمین شروع به سرکشی میکنند" چنانکه تجربه ثابت 
کرده است که هر جا کثرت مال است در آنجا بیش از حذ فساد می‌باشد و چونکه 
زیاد بودن آن مقصود نیست و دلهای مردم ِ به آن متوجّه می‌شوند به 
همین سب از سئوال کردن منع شده است. و زشتی سئوال. خیلی زباد بیان شده" 
برای اینکه انسان در محبّت مال و درفکر زیادی آن بدون ضرورت هم سئوال 
م یکند که در این کار زحمتی نیست. با کمی تکان دادن زبان؛ چیزی گير میآید که 

از آن مال اضافه ممی شود. . دربارة همین سه مضامین» ۹ 

سئوال» . چند آیات و احادیث در اینجا نوشته می شوند. 


برای مردم مُحبّت خواهشات آراسته 
کرده شده (مثلا) زنان و اولاد و 


(۱) زین لاس خب السهوات من لاه 
وین الط الط من الذهب 


ولد ولخیل امه والانعام 
والحزت « ال ماع الْحَبوةالدئیا ع 
وال عنده خشن الاب ه قل ننک 
بختران لکم لین اقا عند رتهم 
جِنتٌ تجری من تختها اهر خلاین 
فیها وازواج مه و رضوان من ال 


خزانه‌های انباشته شده ازطلاء و نقره» 
اسبهای نشاندار (یعنی خوب واعلی) و 
چهار پایان دیگر و زراعت (اها همه اینها) 
بهرةٌ زندگانی دنیا است و انجام خوب 
(و چیزهای کار آمدنی) نزد بروردگار 
است. بگو (ای محمدعَل) آیا خبر 


ره ی طخ ها سای رب مه اهر 


ره ی طخ ها ماش رب مدع اهر 


۳ 
3 
‌ 
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وله بصر :بالعباد ه ألذْن یفوون . دهم شمارا به چیزهایی که ازهمة اینها. 
نا اما رلناخنوبنّا وقنا غاب (به درجه ها) بهتر باشند (آن چیست؟ 
نار ه الصبریئن والطدقیّن_والقنتین ‏ خوب گوش کنید») برای آنان که نقوی 


والفنقین والشتتففرین بالانخاره . . اختیار کنند نزد پروردگارشان» باغهای 
(آل عمران» رکوع۲) بهفتی است که زير آنها نهرها جاری 


است و در آن جاوید و هميشه هستند» (در آنجا بر ایشان) زنان پاکیزه وآراسته ای 
است. (ازهمه بهتر) خوشنودی خداوند متعال است و خداوند متعال بر (احوال) 
بندگان بیناست (آنانی که در آخرت دارای چنین نعمت هایی هستن دکسانی‌اند 
که) می‌گویند پروردگارا! ما ایمان آوردیم» پس گناهان ما را ببخش و ما را 
ازعذ اب جهّم نجات بده آنان (کسانی هستند که در سختی ها) صبر کنندگانند و 
راست گویان و عاجزی کنندگانند.و خرج کنندگانند (در کار های خیر) و در 
هنگام سحر؛ طلب آمرزش کنندگانند. 

توضیح: خداوند متعال محبّت همه این چیزها را به محبّت شهوات تعبیر کرده 
است. امام غزالی می فرمایند: زیاده روی در شهوت را عشق می‌گویند و آن نوعی 
بیماری قلیی است که از تفکرات خالی‌می باشد. علاج آن از ابتدا ضروری است. به 
طرف آن کم نگاه کند و به طرف آن کم نوجّه نماید. و گرنه وقتی که توجّه زباد شود 
پس دور کردن آن مشکل می‌شود. و در ابتداء خیلی آسان است. همین حال عشق 
هر چیزی است. مال. مقام» ملك. اولاد و هر چه باشد. حتّی بازی کردن با پرنده‌ها 
(کبوتر وغیره) و بازی کردن با شطرنج وغیره» نیز همین کیفیت را دارد که همه این 
چیزها وقتی که بر انسان مسلط می شوند. دین و دنیای او را برباد میکنند. 
مثالش چنین است؛ شخصی بر حیوانی سوار است» وقتی که آن (حیوان) 
می‌خواهد به بی راهه برود. اگر فورا لگام آن را بطرف دیگر برگرداند. پس در 
آن وقت با آسانی"می‌تواند آن را کنترل نماید. لیکن وقتی که آن حیوان در 
خانه‌ای داخل شد. او دم آن (حبوان) را گرفته. بخواهد عقب بکشد خیلی 
دشوار می‌شود. بنا براين از ابتدای محبّت.» همه اين چیزها را در نظر د اشته 
باشد تا نگذارد که از میانه روی تجاوز کنند.(ح 
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علماء می فرمابند: همه چیزهای دنیا در سه قسم داخل هستند: 

۱ معدئیات ۲-نبانات ‏ ۳-حیوانات. 

خداوند متعال در اين آیات از هرسه قسم. مثالهایی ذکر فرموده و از تمام 
چیزهای دنیا آگاه نموده است ذکر زن و فرزند را کرده» از آل و اولاد» عزیز و اقارب 
و دوستان؛ غرض اینکه از تمام محبوبهای انسانی آگاه نمودند. طلاء و نقره را ذکر 
فرموده» بر تمام معدئیات آگاه فرمودند اسب و جانوران را ذکر فرموده بر هر قسم 
جانورآگاه کردند. مزرعه را ذکر فرموده و بر تمام انواع محصولات آگاه فرمودند. 
وهمین چیزها اصل و حقیقت تمام دنیا هستند.راحه 

همه * اینها / شمرده و بر همه * اینها آگاه فرموده و ارشاد ببس تمام این 
چیزها برای گذرانیدن این زندگی چند روزه هستند و هیچ چیز از اینها قابل محبّت و 
دل بستن نیست. قابل دل بستن فقط همان چیز است که پایدار می باشد و همیشه 
می‌ماند و هميشه بکار می‌آید. و از همه بالاتر رضا و خشنودی خداوند متعال است. 
اين از هر چیز دنیا و آخرت بر تر و بالاتر است. درجایی دیگر نعمتهای جثت را ذکر 
فرموده ارشاد است: «ورضوَان من له ار ذالت هو او العظم» (توه رکوع؟) 
"رضامندی خداوند متعال از همهٌ این چیزها بالاتر است و آن کامیابی بزرگ است* 
و حقیقت هم. همین است که در مقابل رضامندی خداوند متعال؛ نه چیزی از دنی 
می توا ند باشد» نه نعمتی از آخرت برا برآن است. 

در آیات بالا تمام پسندیده های دنیا را به تفصیل ذکر فرموده» بر این آگاه 
کردند که اینها همه فقط اسباب زندگی دنیا هستند و در قرآن مجید چندین بار بر این 
چیز تأکید کرده شده با عناوین مختلف نصیحت کرده شده است. جایی مذمّت دنیا 
طلبی بیان شده و جایی زشتی کسانی که دنیا را ترجیح می‌دهند بیان شده؛ و جانی 
بر ناپایداری دنیا آگاه کرده شده و جایی فریب محض گفته شده. تا این حقیقت» 
خوب در ذهن جای بگیرد که دنیا و هر چیز آن تمام شدنی است فقط برای برطرف 
کردن حاجات است. دنبا همیشگی نیست و آرزش دل بستن ندارد. در اینجا به چند 
یات از ان نمونه اشاره می شود. 


فصل ششم / ترغیب زهد و قناعت و سئوال نکردن ۳:۷ 
 )۱(‏ «اولنت الذین ارو لحیوةَال ییا باأخرة ر فلا یُخَتَف عَنهم العذاب 
ولا هم ینْصرَونَه؟(بتره رکوع۱۰) 
"اینها کسانیی هستند که زندگی دنبا را عوض آخرت خریده اند پس نه در عذاب آنها 
تخفیف داده می شود و نه به آنها کمکی کرده می شود." 


(۲) (فمن اس من یل رن نا فی الدنیا وله فی اْاخرة من خلاق» و 
مهم من بقل نا اتافی دیاس و فی لأخرة لوق عذاب الناره 
وت هم نصیب هها کسبوْاد(بتره رکوع۲۰) 
"بعضی از انسانها هستند که چنین می گویند پروردگار!! آنچه میدهی ما را در دنی 
بده (پس آنچه رسیدنی باشد در دنیا به آنها می رسد اما) در آخرت برایشان هیچ 
نصیبی نیست. و بعضی انسانها می گویند: بار خدایا! مارا از نعمتهای دنیاوآخرت 
بهره‌مند گردان و از عذاب آتش دوزخ نگهدار. اینها کسانی اند که بر ایشان نصییی 
است از آن (اعمال نبکی) که کسب کرده اند*. 


(۲) (ومن لاس من بر تفه نله مرضات ال وله ره وف ,یاوه 4 
"وبعضی از مردم چنانند که نفس خویش را در طلب خشنودی المع می‌فروشند و 
خداوند متعال نسبت به بندگانش بسیار مهربان است*. 


() «ژْن لین کرو اوه الدئیا وَبنخرون من الذین انز و لین 

نوا فو هم یوم القيمة - واللبرژق من یابقر حناب60 جوم رکوع"۳) 
"زندگانی دنیا برای کافران زینت داده شده و کفار» مژُمنین را مورد تمسخر قرار 
می‌دهند» حال آنکه مسلمانانی که از کفر و شرك دوری می کردند روز قیامت به 
اعتبار درجه» بلند تر از کثار خواهند بود (و انسان محض به فراخی رزق نباید مخرور 
شود چونکه) خداوند متعال. کسی را که خواسته باشد رزق بی حساب عنایت 


می‌فرماید (لذا محض صاحب مال شدن چیزی قابل فخر نیست)*. 


۳۸ : فضاثل صدقات ... 
(۵) «وتلت الایا نداولها ین لاس ج (آل عمران_رکوعع۱) 

"و این (روزهای زندگی دنیا را) درمیان مردم می گردانیم" (یعنی گاهی یت 

گروه غالب است و گاهی گروه دیگر ) لذا از غالب یا 7 شدن. فکر آخرت 

مهمتر وضروری تر است*. 


(0) ف متاع الئیقیل و ره یلم اققی و لْطلُون فتیه 

ها ونوا دلوت ولو نم فی روج ,6 رن رعوع :۱ 
"بگو ای محمَدتَلٌ استفاده بردن از دنبا خیلی اندك (چندروزی) است و آخرت از 
هرنظر بهتر است. برای شخصی که از خداوند متعال می‌ترسد» و بر شما به اندازةٌ ذره‌ای 
هم ظلم کرده نمی شود. هر جا که باشید موت شمارا فا می‌گیرد آگرچه در قصرهای 
محکم باشید (پس چون مردن در پیش است لذ) هر وقت باید به فکر آن بون)". 


(0) وتو لو لقن آلقی الم للم لست ما م تبون عرض الحَيوة 

ایا قَعنْدالله مقانم 4 (نءرکوع1۳) 
"و به کسی که جلو شما اظهار علامت اسلام کند (مثلاً السلامٌ علیکم؛ گوید یا کلمه 
شهادت بخواند) نگویید که تو (از ته دل) منلمان نیستی» شما در پی سازوسامان , 
زندگی دنیا هستید حالانکه نزد خداوند متعال مال غنيمت زیادی است. 

توضیح: در این آیات بر این تنبیه است که بعضی از مسلمانان بخاطر پدست 
آوردن مال غنیمت. بعضی از کفار را که خود ر | مسلمان می گفتند. قتل کرده بودند 
بنابراین آیات فوق نازل شدکه فقط برای حاصل کردن مال این دنیای بی ارزش 
این حرکت ادزست را کردید. دربسیاری از احادیث این واقعات باتقصیل ذکر 
شده‌اند درحدیثی این هم آمده است که يك مسلمان بر کافری حمله کرد. او فوراً 
کلم یه برزبان آورد. بازهم آن مسلمان اورا قتل کرد وقتی که رسول اکرم ل ‏ 
این ماجرا باخبر شدند. پس از آن مسلمان باز خواست 1 او عذر آورد. که آن 
شخص از ترس. کلم طیبه را برزبان آورده بود. آنحضرتتِ فرمودند: تودل اورا 
شکافته ونگاه کردی که از ترس کلمه خوانده است؟! سپس آن مسلمان به صورت 


فصل ششم /_ترغیب زهد وقناعت و سئوال نکردن ِِ 
بسیار بدی هرد (ذُرسو) 

خداوند متعال اجازةٌ تجاوز از حدود را هیچ جا نداده است. چون مضمون 
دیگری شروع می شود ادا مه آن را نمی نویسم. لیکن فقط بخاطر آغراض دنیوی 
تجاوز کردن برکفار راهم شریعت هرگز اجازه نمی دهد. آیات و روایات بسیاری 
درباره این مضمون وارد شده است. 

در شروع سورد مائده ارشاد خداوند متعال است.لایَجر نکم" شتأن فوم) 
رکوع ۱) یعنی این عمل کفار مکه» وقتی که هنگام صلح حدیبّیه شمارا از داخل شدن 
به مکه مُکرمه باز داشتند وشما بدون از انجام دادن عمره از نزدیکی که مکرمه 
بدون اینکه به هدفتان برسید. برگشتید. "خشم آن. شمارا از حدود بیرون, نیاورد 
وهرگز چنین نشود که شما ظیم کنید و درنیکی ونقوی یکدیگر را مدد نمایید و درگناه 
وظلم به یکدیگر كمك نکنید" در رکوع دوّم همین سورهٌ مبارکه ارشاد است: 
یبا الذیْن امنوا کُوْنوا فوامیْن» ای مسلمانان شما بخاطر خشنودی خداوندمتعال 
کاملا پایبند احکام او باشید و (اگر موقعی برای گواهی دادن پیش بباید پس) باانصاف 
گواهی بدهید. دشمنی با قومی» شما را از عدل و انصاف دور نکند» غرض در جاهای 
زیادی براین امور کید شده است. اما محبّت دنیا عقل انسان راخراب م یکند. 


(۸) وومالحیوة ادن ال لمب وه ولد خر بر لین 

اف تََلْوْنَه 6 نام رکوع») 

" "زندگی دنیا چیزی جز بازی و ببهودگی نیست البته جهان آخرت برای متقیان بهتر 
است. آیا عقل ندارید که چنین گفتار واضح و روشنی را متوجّه نمی شوید که لهو و 
لعب این دنیا با بهترین زندگی آخرت اصلًقابل مقایسه نیست*. 


٩(‏ (وذ لین انوا تیوه ان نسم کوع) 
"از آن کسانیکه دین خود را لهو و لعب گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریب داده است 


۳۵۰ ۱ فضائل صدقات ... 


۱۱ 


(۱۰) «ولقّد جتنفوا فزدی که خلفنکم ول مَرة وترکنم ما خولنکم 

وَرآء هو رکم4 نام رکوع۱۱) 
"هر آینه شما پیش ما (بعد از مردن) يكايك آمدید چنانکه ابتداء شما را در دنیا 
آفریده بودیم (که هر شخص جدا جدا آفریده شده) وآنچه به شما (مال ومتاع و ساز 
و سامان در دنیا) عطاء کرده بودیم د رآنجا گذاشتید. 

توضیح: یعنی همانطوریکه انسان از شکم مادر بغیر مال و متاع پیدا می‌شود. 

همانطور در قبرتك و تنها می رود. این همه مال و متاع همین جا باقی می ماند. بجز آن 
چیزی له نزد خداوند متعال در زندگی خود جمع کرده و فرستاده باشید. تمام آن مال 
جمع شده آنجا کاملاً می رسد. بلکه از خزانه خداوند متعال اضاف برآن هم می رسد. 


(۱۱) عنم الحَبُوهْ دیا «عراف رکوع) 
"و فریب داد ایشان را زندگی دنیا*. 


(۱۷) (فظف من بندهم خلف روا الکنب یاخذون عرض هذ) نی 
ون سین (عراف رکوع۲۱) 
"پس بعد از آن (بندگان نیات) چنان افرادی جانشین شان شدند که کتاب را از آنان 
حاصل کردند (امّا چنان حرام خورهستند که در عوض احکام کتاب) متاع پست دنیا 
را میگیرند و می گویند ما حتماً بخشيده خواهیم شد (چون ما محبوب خدائیم)*. 


(۱۳) «والدار ال خر خی لین یقن نون (اعراف رکوع۳۱ 
"وخانة آخرت برای نیکوکاران بهتر است آیا عقل ندارید"! (حثّی چنین مطلب 
واضحی راهم نمی فهمید!)*. 


(۱4) (واغلمو)آنمآآموالکم وآوتا کم فد وان له عند5 جر عَظیمه6 (نفال- رکوع۲) 
"یقین بدانید که اموال و اولاد شما اسباب امتحان هستند (] بیاز مثیم که چه کسی 
محبّت آنها را ترجیح می‌دهد و چه کسی محبّت خداوند متعال راترجیح می‌دهد) و 


۱ 
۱ 
۱ 
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این را نیز بدانید. (هر کسی که محبّت خداونده‌تعال را ترجیح دهد زندگی دنیای 
خویش را برای زندگی آخرت کارآمد و مفید می سازد. برای اینکه) نزد خداوند 
متعال پاداش بسیار بزرگی است* 


(۱۵) ترفن عرض الدنیا وله رین الأخرد6 (انغال رکوع؟) 
"شماخواهان مال و اسباب دنیا هستید و خداوند متعال (ازشما) آخرت را می‌خواهد» 
یعنی اينکه شما بفکر آخرت باشيد و برای آمادگی آن هر وقت کوشا باشید". 


(۱۲) ريت الیو لیا من الاخرة ‏ فها متاع اْحبوة الائی 

ا فی الأخرة ال قلیله4 (تبه رکوع) 
"آیا شما درمقابل آخرت به زندگی دنیا خشنود شدید. درحالی که زندگی دنیا در 
مقابل آخرت هیچ چیزی نیست*. 


(۱۷) ان ادیآ تزجون روا الحبوة انا وطالْوا هنن 

هم عن ای غلونه آولفت ماوهم از با نوا تبون (یونی.رکوع ۱ 
"کسانی که به ملاقات ما امیدی ندارند وبه زندگی دنیا دل بسته اند و بران مطمئن 
شده آند و کسانی که آنان از آیات ما یی خبرند. جای شان درجهنم است به سبب 
اعمال بدی که انجام دادند*. ۱ 


(۱۸) ناس ان کم علی آنفسکم ماع الْحیوة انیم الا فزجشکم 

ف کم نها نتم تَفملون ه الما هثل الحیوةالدُیا کماء أنرلنه من السماء 
فاختّط به نات الارض ممایَاکل الناس والانعام ء خی اذاآخذت الارض 
زخرقها ورِنت ون آطله‌آنهم فدرزن غلیه؟" نها آنزا لا آونهارا فجنلنها 
خصنداعان لیم تفن بلانس.کذالت لقصل الْت لقوم ین ه وال 
ُدغواالی دارالسلام وتهّدی من یم آلی صراط میم 60 (بوس رکوع۳) 

"ای مردم گوش کنید: سرکشی تأن زیانی برای خود شما خواهد بود (چند روزی از 


۳۵۲ ۱ فضاثئل صدقات ... 


آن) درزندگی دنبا بهره ای می گیرید سپس برگشت شما بسوی ماخواهد بود و ما 
شما رابه آنچه عمل کرده اید خبر خواهیم داد. زندگی دنیا درست ما نند آبی است 
که ما آن را از آسمان فرود آوردیم سپس از آن آب نباتات زمین (آنچه از زمین 
می‌روید)که مردم و چهارپایان می خورند خوب بیرون آمد و آنکه زمین کااً حضا 
رونق خود راگرفته. خوب گلزار و زیبا شد یعنی محصول و سر سبزی آن به بالاترین 
درجه رشد خود رسیده بود و صاحبانشان گمان پردند که اینات بطور کامل می‌توانند 
از اين محصول فائده حاصل کنند؛ ناگهان از طرف ما برآن محصول در شب يا روز 
حادثه ای پیش آمد (مثل؛ ملخ یخ بندی وغیره) پس چنان صاف کردیم گویا دیروز 
وجود نداشته (زیبایی و رونق زندگانی دنیا نیز چنین است که با تمام جوانی و همه 
زیبائی خود دريك لحظه چنان زائل می گردد که گویا اصلاً وجود نداشته است) هم 
چنین ما آیات خودرابرای (فهماندن) آن کسانی که فکر م یکنند روشن بیان میکنیم 
(وکسی که اراده فکر کردن را ندارد چه می فهمد) پس (چون زندگانی دنیا و تمام 
زیبایی و زینت آن اینطور ناپایدار و خطرناك است) خدای تعالی شمارا بسوی 
دارالبقء (یعنی جایگاهی که دائمی و بدون هیچ خطری است) فرا می‌خواند و 
هرکس را که بخواهد توفیق رفتن به راه مستقیم را عطاء می کند". 


۱۹ وق برخم یت نز خود هوخیرتجفاوت:) برس 
"(بعد از بیان خوییهای قرآن مجید می فرماید که) بگو (ای محمدتل وقتی قرآن 
دارای چنین فضائّلی است پس) مردم باید بر نعمت ها و رحمت های الهی خوشحال 
باشند (که خداوند متعال چنین نعمت بزرگی بما عطاء فرموده) که آن از دنیایی که اين 
مردم آن را جمع آوری مبی کنند بدرجه ها بهتر است (چون منفعت دنبا خیلی اندك 
است وزود از بین می رود. اما منفعت قرآن خیلی زیاد وبرای هميشه ماندنی است." 


(۲۰) من کان رید الحیوة انیا وزنتها نّف ایهم آخمالهم فنها وم فیما 
ببْضْونه لك الذیُن لیس له فی الاخرة ا 1 تا فیها 
وَبْطل ما انوا تغملون۰) ۱ (هود_ رکوع ۲) 


1 


۱ يم فصل ششم /_ترغیب زهد وقناعت وسئوال نکردن ِ 


"کسی که (از اعمال نيك خود) خواهان زندگی دنیا و رونق آن است (ما نند مال و 
متاع یا شهرت و نیات تامی وغیره) ما آنان را در دنیا (پاداش) اعمالشان را کامل 
می‌دهيم. برای آنان در دنیا هیچ کمی (و نقص) نخواهد شد. اينها هستند که در 
آخرت جز آتش دوزخ چیزی ندارند. وآنچه در دنیاانجام داده بودند همه ضایع 
خواهند شد. و درحقیقت آنچه انجام می دهند همه باطل وبیکار است.» 


(۲۱) (اله بط لزق من یقاء ویر وق رخا بالحیوة انیا وما ابو 
دنا فی الاخرة الَمتاع 60 (رعد.رکوع۳) 
"خداوند متعال برای هر کس بخواهد رزق را زیاد می کند. و برای هر که بخواهد 
تنگ می‌کند. (این به رحمت و غضب بستگی ندارد) مردم به زندگانی دنیا خوشحال 
می‌شوند. (وبرعیش و عشرت و راحت و آرام آن تکیر می کنند) درحالی که زندگی 
دنیا درمقابل آخرت مناع فلیل است. (یعنی هیچ ارزشی ندارد» این چند روز بسر 
کردنی است هر طور باشد می گذرد)*. 


(۲۲) (نمدْن غیت الی ممتعنا بة زوا جاهنم 6 (حجر رکوع) 
"(ای رسوللتیل) بسوی آن (زیب و زینت» مال ومتاع و راحت و آرامی) که به افراد 
مختلفی از کثار (اهل کتاب باشند یا مش رکین) برای زندگی بسر کردن داده ایم چشم 
نداشته باش.(چندروزی ازاینها استفاده می کنند سپس همه فنامی شوند)*. 


(۲۳) ماع نکم یواعد له باق م6 (نحل_رکوع۱۳) 
"آزچه در نزدشما (دردنیا) است (يك روزی) تمام می شود (با از دست دادن آن یا بامردن 
شما در هر حال فنا می شود) و آنچه در نزدخداوندمتعال است برای همیشه باقی است*.: 


(۲) (ذالات بانهم استَحَُو الْحبوالدنیاعلی اأخرة) (نحل_رعوع») 
"این (عذابی که در آیات قبل ذکر شده) بخاطر این است که آنان زندگی دنیا را در 
مقابلةٌ آخرت محبوب داشتند*. 


۳۵ فضائل صدقات ... 


(۲۵) من کان برذالعاجلاً تال فنها مانفاء لهن ترذ نم جعلناله هم م یصلها 
منفوفا مدخوراه من آرادالأخزة وسئی لها سنیها وَهو یناوت کان سیم 
مورا هم هلر وهولء ین عطء رت ماکان عط ریت محظو رهاظ رکیف 
فطل هم علبی بخض ولا خرَهَردرَجت و ره نی سابل رکوع 7 
"کسی که ارادة دنیا بکند(و نتیجه کو شش و اعمال خود را فقط در دنیا می‌خواهد) 
ما اور | آنچه بخواهیم و به هرکس که بخواهیم می دهیم (ضروری نیست که هريك 
را بدهیم بلکه هرکه را بخواهیم می دهیم و آن را که بدهیم ضروری تیست چقدر 
بدهیم بلکه هر اندازه ما بخواهیم به اومی دهیم) سپس در آخرت جهنم را برای او 
تجویز می کنیم که با بدحالی و مردودی برای همیشه خواهد سو خت. و کسی که 
آخرت را خواهد و کما حقّه کوشش کند بشرطی که موُمن باشد پس سعی و کوشش 
آنها نزد خداوند متعال مقبول است. ما به هر دو فریق (دنیا دار باشد یا دیندار) از 
عطاء پروردگار مدد خواهیم کرد. و (اين عطای دنیوی) پروردگارت بر کسی بسته 
نیست شما خود تان نگاه کنید ما چگونه در عطاء دنیوی بعضی مردم را بر بعضی دیگر 
(مسلمان باشند یا کافر) فضیلت و برتری بخشیدیم (از این خود شما بفهمید که این 
عطاء و بخشش از طرف کسی دیگر نیست. چون يك شخص باوجود کوشش تمام 
مقدار کمی را بدست میآورد و دیگری بدون هیچ گو نه کو ششی جیزهای بسیاری 
حاصل می کند. و آخرت (که با ایمان مخصوص ابست از این دنیا) بدرجه ها عظیم تر 
و به اعتبار فضیلت نیز بزرگتر است*. 


)۲٩(‏ (واضرب هم هل الحَیوةاالدکماء نرهٌ من السْماء فاختلط به 
بات الََرض فاصبح حشیماتذزوه الریح « وان ال علی کل شیء 
فدراهالهال اون ین الحیوقالدنیاموالبقیت االطلخت خیرعند ریت 
باوخب له (هف_رکوع) 
"شما بر ای این مردم مثال زندگی دنیا را ییان فرمائید» همانند آبی است که ما آن را 
از آسمان فرود آوردیم بسبب آن آب نباتات زمین (محصولات) سر سبز شدند سپس 
(خوب سر سبزو شاداب شده ناگهان آفتی آنها و خشك کرده) ریزه ریزه شده به 


وک ورن تن زر 


ششم /_ترغیب زهد و قناعت وسئوال نکردن ۱9۵ 
بادرفتند (مثال زندگی» عیش و نوش و مال و متاع دنیا نیز همین گونه است که امروز 
همه نوع فراو انی است ا گهان مصیبتی آمده هیچ چیزی را باقی نمی گذارد و این 
را در زمانه کنونی بخوبی به چشم خود مشاهده می کند) وخداوند متعال بر همه چیز 
قدرت کامل دارد (هرگاه هرکس را بخواهد ثروتمند کند و هرکه را بخواهد از 
ثروتمندی فقیر گرداند. هر کس را که بخواهد صاحب فرزند می‌گرد اند و کسی را که 
دارای فرزند بسیاری و خانواده است در آن واحد تك و تنها می‌گرداند. پس بدان 
که) مال و اولاد زینت زندگی دنیا است اما اعمال نيك همیشه باقی ماندنی است 
هم به اعتبار ثواب و پاداش (بمراتب) بهتر و هم به اعتبار امیدوار بودن بهتر است (و 
تنها بایدبه آنها امید داشت وبر ای رسیدن به آنها باید کوشش کرد)* 


(۲۷) «ْحَاون تم ان لبم عفر «تخن أغلم بحایفولون ول 

تلهم ریق انبم یوم (طد رکوع ه) 
*(در آیات بالا موضوع آمدن قيامت و دمیدن در صور بیان گردید مجرمان در آن 
روز) آهسته آهسته باهم گفتگو می‌کنند که شمامردم (دردنیا) بیش از ده روز 
نمانده‌اید» ما خوب می دانیم آنچه می گویند. هنگامی که بهترین شان به اعتبار 
رأی می‌گوید نمانده اید مگر يك روز (اين را بهترینشان به اعتباررأی برای این گفته 
که قول يك روز او بمقابله ده‌تروزی نزديك تر؛ حقیقت است. ورنه تمام زندگی دنیا 
باعتبار روز های آخرت يك روز کجا؛ یاك دهم روز ؛ هم نیست. اینست حقیقت تمام 
زندگی دنیا درمقابله آخرت*. 


(۲۸) «وَائشُدن عیتیات الی ما ماب آزواجاهنهم رَهرهالحیوة ادا لَفتتهم 

یه «ورزق رت خیزوبقیهوأمراهات بالصلوة واصطبرعلَیها «َانستلات رزفا 

لخن رفس د والعاقبهلتَفویه6 ( وکوع ۸) 
"و هرگز بسوی آنچه که مابه گرو ههای گوناگون (ثروتمندان) بطور آزمایش داده 
ایم چشم نداشته باش؛ چون آن همه فقط رونق زندگی دنیا است (و آزمایش این 
است که کداميك با در دست داشتن مال و متاع» حقوق بندگی را بجا می آورد و چه 


مسج 


۳۵۹ فضائل صدقات ... 


کسی نمی آورد) و عطاء پروردگار تو (که در آخرت می رسد بمراتب) بهتر و پایدارتر 
است. و متعلقین خود را به نماز خواندن دستور بده وبرآن خودت نیز صابر باش ما 
از تو نمی‌خواهیم که روزی کسب کنی بلکه مابه تو روزی می‌دهيم و بهترین عاقبت 
برای پرهی زگاران است**. 


(۲۹) فرب لاس حمائهم وم فی عم طونه4 نید رکوع) 
"وقت حساب (وکتاب) برای مردم فرا رسیده است و آنها در غفلت روی گردانند* 


(۳۰) خی اذاجا: دهم القوت فال رب ارجفون لعلی آغفل صالخ 

ها ترکت کل انا کَلمَهوفَلها 6 (مژمنون رعوعح) 
"آنها در غفلت هستند و چون برای یکی از آنها مرگ فرا می رسد (و احوال آخرت ظاهر 
می شود) می گوید: ای پروردگار من مرا (از مرگ نجات داده) دوباره به دنیا برگردان ت] 
که در آن (دنیا. مال ومتاع که) ترك کرده ام. برگشته و عملی صالح بجا آورم (خداوند 
متعال می فرماید) هرگز اینطورنخواهد شد. (وقت موت هرکس فرا رسد تأخبر نمی‌شود) 


این (شخص آن چه می گوید.) حرف (بیهوده ای) است که او آن را می‌گوید*. 


(۲۱) (قال کم لبم فی اض سیلبا وا او بخض یوم فنثل 

اغاوینهال ان لبم نکم کنتم لمونهاقحتم اماخافشکم 

َو نکم بر جَُوْنه) (ممنون._رکوعح) 
"(برای زجردادن کفار در روز قيامت از طرف خداوند متعال به آنان) ارشاد می‌شود 
(خیلی خوب. بگو ید) شما در دنیا چند سال ماندید (آنها باعتبار طول آخرت) 
می‌گویند: روزی يا کمتر از آن (اقا در حقیقت مانند خواب ندانستیم چقدر گذشت) 
پس از حساب کنندگان (یعنی فرشتگانی که مأمور حساب هرچیز اند) بپرسید (که ما 
چقد رکم ماندیم) ارشاد می شود وقتی که شما این قدر مدّت کمی ماندید پس چقدر 
خوب بود که (اين را) می دانستيد (که این دنیا فقط چند روزی است و قیام در دنیا 
خیلی کم است خیلی خوب! این جواب را بدهید) آیا گمان می کردید که ما شم را 


بهوده آفريدیم (و هیچ غرضی از پیدایش شما نبوده باوجودیکه در قرآن مجید 
واضح کردیم که مقصود از پیدایش انسانها و جثات فقط عبادت است اها. شما گمان 


۱ فصل ششم | تر غیب زهد و قناعت و سئوال نکردن 1 ۳۷ 
کی 6 کر ی ی ار ی 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ه یکردید) که بسوی ما برگردانده نخواهید شد؟* 


(۲۲) (وکم آخلکناین فریة ,تلرت مینقتها فلت منکنهح منکن 

ُن ,دهم لیلد (قعص_ رکوعج) 
"(کافران برخوش عیشی خود می بالند اين حماقت آنهاست بی خبر از اینکه) ما 
خیلی از آبادیهایی را که بر سازوسامان خود می بالیدند هلاك کردیم. (پس خود بنگرید 
که) این خانه هایشان (ویران و خالی مانده) و بعد از آنهاآباد نماند مگرمدتی اندك*. ‏ " 


(۲۱ «وهازتش من هیء فمتاع الحیوةالَاونتها ع وعاعندال 
خَنبْروبفی - فا لونه4 رفص رکوع() 
"و آنچه (از اسباب عيش و عشرت و راحت و آرام در دنیا) به شما داده شده فقط برای 
بسر کردن زندگانی دنیا است. زینت و آرایش (چند روز همین دنیا) است. که خیلی 
زود از بين خواهد رفت اما آن اجر و ثواب که در نزدخداوند متعال است (بدرجه ها 
بهتر وپایدار تر است آیا شما این را نمی فهمید)*. 


(۳۵) (آفمن وعدثه داح فوقنه کمن هه متاع الحبوو ال مه 
یوم لَْمَة من | المْحضریُن0؟ (قمص_رکوع۷) 
"آیا کسی را که مابه او وعد خوب (آخرت) داده ایم و او حتماًبه آن می‌رسد. مانند 
کسی خواهد بود که او را بهرٌ اندکی از اسباب زندگی دنیا داده ایم سپس روز 
لیامت او بسبب سزای گناهانش باز داشت خواهد شد". 
(۳۵) (قال لین رون الحبوةالدنیا یل لنامل ما َوتی فاژون هلو 
احظ عَظیْم40 (قمس رکوع . 
"آنانکه خواهان دنیا بودند (چون زینت وآرایش قارون را دیدند) گفتند: کاش ماهم 


۳۵۸ فضائل صدقات ... 
سس سس تست 
مانند قارون صاحب مال و دولت می بودیم او که دارای بهرةْ بزرگی است (داستان 
عبرتناك قارون درآیهٌ ۲ از فصل پنجم در بحث پرداخت نکردن زکات مفصلاً گذشت. 


اگرمال و روت وسیلاٌ خشنودی الهی قر ار نگیرد نتیجه اش چنین است)" 


(۳۱) (و ما هذه جیوه ادا هو و لب د و ان الدارالأخرة لهی الْحيوّان 

وا هون (عنعبوت.رکوع۷) ۱ 
"این زندگی دنیا جز بازی و ببهودگی نیست و البته زندگی اصلی (که در حقیقت آن 
را می‌توان زندگی گفت) فقط زندگی آخرت است. کاش مردم این را (خوب) 
می‌دانستند (پس برای آن چطو رکوشش م یکردند.)" 


(۳۷) هون ظاهرا من الحیو انیم وم غن خروم فلون6۰ (روم رکوع) 
"این مردم فقط همین ظاهر زندگی دنیا را می‌دانند (برای او کوشيده برآن 
جان می‌دهند) و از آخرت کاملاً غافلند (نه آرزوی پاداش آن و نه خوف از 


عذاب آن را دارند)"*. 


(۲۸) (یاْهالاس الوا ریم واخقوا یَوما لآ یجزی ولد خن وه روا 

مود و جازغن ژالده هی ان وله حق فک لحَیووالدنا وا 

یفرنکم له زور6 هنن رکوع») ۱ 
"ای مردم از پروردگار بترسید و بترسید از روزی که هیچ پدری نقاضاهای فرزندش را 
بر آورده نمی تواند بکند و هیچ فرزندی نمی تواند از پدرش مصیبتی را دور کند , 
پی‌شك وعدهٌ خداوند متعال (که در بارةٌ آآخرت است) حق است پس زندگی دنیا ۱ 
شما را فریب ندهد (که در آن مشغول شده روز آخرت را فراموش کنید) و نه شما را 
(شیطان) فریب دهنده» نسبت به خداوند متعال فریب دهد. (که شما گرفتار فریب او | 
شده از عذاب الهی غافل شوید. وگمان کنید ما را عذاب نخواهد رسید)*. 


حضرت سعید بن جبیر می فرمایند: مطلب از (شیطان شمارا دربارةٌ خدآوند 
متعال در فریب نیندازد) این است که شما گناه بکنید و از خداوند آرزوی مغفرت 


فصل ششم /_نر غیب زهد و قناعت وسئوال نکردن ۳۵۹ 
داشته باشید.دزسیی یعنی از خداوند متعال در همان حالت می‌توانید طلب مغفرت 
کنید هنگامی که به طور پخته از گناهان توبه کنید و اراده محکم برای گناه نکردن 
داشته باشید از خداوند متعال مغفرت گناهان قبل را بخواهید و این حماقت است که 
هر روز از گناهان چهرهٌ خود را سیاه بکنید و بر زبان بگویید ای خدا مغفرت کن 
همانطور که در حدیث شماره ۱۸ همین فصل با تفصیل می آید و آیات دیگر در 
همین مضمون خواهد آمد. 


و و 


(۳۹) «ْه لبیل لزواجك ان و 7 دن الحنوة انیا وتا فتکالین 

أمتخکن وحن سراخاجمیاه‌وان کَُن ردان له سوه ولد خر 

فان له اعد لْمخسنت منکن جرا عَظیماه) (احزاب_رکوع») 
"ای پيامبرَِل (بطور واضح صراحت) به همسرانت بگو اگر شما زندگانی دنیا و 
زینت و آرایش دنیا را می‌خواهید پس بیائید تا من مقداری ازمال ومتاع دنیا (مهریه, 
نق وفیره) 4 شا بدهم وبا خونی(ضایتقلب) شمارا (طلاق ده ره کم واگ 
شما خواهان (خشنودی) خداوند متعال و (همراهی) رسول اوعد (باوجود 
تنگدستی و فقر و فاقه) و طالب (درجات بلند) آخرت هستید پس ین را خوب 
بدانی دکه) خداوند متعال برای زنان نیکوکار از شماء پاداش فراوان در نظر گرفته 
است (هریاك چقدر نیکی بیشتری انجام دهد به همان اندازه اجر و ثواب بیشتری 
حاصل خواهد کرد)» ۱ 


(6۰) «یاْهاالناس ان وعدالله حَق فلا عنم الحیوه البْییا ول 
یرتم باه ارو (فاطر رکوع۱) 
"ای مردم (خوب بدانید) بتحقیق وعده خدا حق است. پس اینطور نشود که زندگی 
دنیا شمارا فریب دهد و شمارا (شیطان) فریب دهنده نسبت به خداوند متعال فریب 
دهد (که در فریب او آمد ه از خداوندمتعال غافل شوید)» 
حضرت سعید بن جُبیرٌ در تقسیر این می فرمایند: در فریب انداختن دیا این 
,ست که در آن مشغول شده از آمادگی برای آخرت غافل شوید و فریب شیطان این 


۱ 


۳۹۰ فضائل صدقات ... 


است که دایم گناه بکنید و از خداونددمتعا ل آرزوی مغفرت نهاقید.(دزسین 

(6۱) َو انماهذة الْحَیوة لد ماع رون الأخرَههی دار القراره4 (مس_رکوعه) 
"(مردی که از قوم فرعون ایمان خود را مخفی کرده بود بطور نصیحت قومش را 
خطاب کرده گفت) ای قوم بی تردید زندگی دنیا چند روزی بیشتر نیست و جهان 
آخوت جایگاه اصلی است*. 


(۲>) «مَن کان رین حزت الاخرةتزدله فی حرّثه ع ومّن گان یردحزت 
لته من ماه فی اأخرة من ُصیْبه (هوری.ع ۲ 
"کسی که خواهان کشت آخرت باشد (یعنی چنانکه د رکشت اوّل تخم میکارند و 
بعد آب وغیره می‌دهند تا میوه بدست آید همینطور آن شخصی که درپی کشت 
آخرت است ابتدا تخم کاشته سپس با ایمان و اعمال صالحه آنرا پرورش می‌دهد) ما 
برکشت او می‌افزائيم» و کسی که خواهان کشت دنیا است (یعنی تمام کوشش خود 
را برای همین زندگی صرف کند) او را هم در دنیا مقداری می دهیم و در آخرت 
برای چنین شخص هیچ حصّه ای نیست". 


(4۲) «فمأَتئم فن هیء فمتاع الحیوة الدنیا ‏ ومامندالله خر و ی 
للذِن اواوعلی رتهم کون هوالذین ییون کلام والفواحش 
واذاماعضیواهم یْفونه لین جوا رهم افو الصلوة م وآنزهم 
شوری ینم س وممارزفلهم پننفون موالذین انم البلی هم 
نْتَصروّنه» (شوری- رکوع+) 
«پس آنچه (در دنیا) به شما از هرچیز داده شده فقط برای بسر کردن زندگی چند 
روز دنیاست (بزودی فنا پذیر است و در آخرت) آنچه در نزد خداوند متعال وجود 
دارد آن به درجه ها بهتر و پایدار تر است و مخصوص آن کسانی است:۱- ایمان 
آوردند.و بر پروردگارشان توکل می‌کنند و ازگناهان بزرگ وکارهای زشت و بی 
حیایی اجتناب م یکنند و چون به خشم می آیند گذشت م یکنند (آنان کسانی اند 
که). ۲- فرمان خدا را قبول کرده اقامه نما ز کردند و در هر امور شان (که مهم است) 


۱ 
1 


فصل ششم /_ترغیب زهد وقناعت و سئوال نکردن ۳ 
باهم مشوره می کنند (آنانند). ۳ از آنچه به آنها روزی دادیم در راه خدا خوب 
خرج می‌کنند ع- و آنها چنان (منصف مزاجند) که اگر بر آنها لم شود (و نیازی به 
انتقام گرفتن باشد) برابر انتقام می‌گیرند (چنین نیست که عوض یکی دو. و بجای 
کسی از کسی دیگر انتقام گیرند) علماء نو شته اندکه در این آیات با اشاره کردن به 
چهار طرف بعضی از صفات خصوصی و کارنامه های مهم هرچار خلفای راشدین 
اشاره به ترتیب خلافت آنها می‌باشد. 


(0؟) (ورخمة راك خیرممیَجُمَغوّن) (رخرد. رکوع) 
"و رحمت پروردگار تو به مراتب از (دنیائی) که این مردم جمع آوری میکنند بهتر 
است*. و بعد از آن با ذکر برخی از اسباب و زینت و آرایش دنیا ارشاد می‌فرماید. 
(وان کل ذلت تمَامتاع الحیوة الدْی « وَالاخرهعدرك لهتقْنه4 (رحرف رکوع۳. 
(بعد از ذکر سقفهای طلاء و نقره و دروازه های طلایی وغیره می فرماید) و تمام اینها 
اسباب و متاع چند روزهٌ دنیا است (بهار سه» چهار روزی است که میگذرد) و جهان 
آخرت در نزد پروردگار توفقط بر ای پرهیزگاران است. 


(0) «ومَاخلقت الجن ی مت رن منم هن ررق و رید آن 
یُطمونه ان له هوالرژاق ذوالَوة المَتَیُن 40 (زاریات. رکوع ۳). 
"و من جن و انس را نیافریدم مگر بخاطر اینکه مرا عبادت کنند نه از آنها رزق 
می‌خواهم و نه می‌خواهم که مرا طعام دهند بی شات خداوند متعال به همه روزی ‏ 
دهنده و صاحب قدرت بسیار است.* 
(۱) «(اعلْوانْمالحیوةالدئیلمب ولو و نار نکم وناز فی ااآفوال 
ولاواد کف غیت آخجب ره ثم بهیج فتره مصفر) کم کون خطافا د وفی 
خر عذاب دید ور" من له ورضوان - ما الحَبوة انیا ماع لور 
سابقوً ای مففرة من ریک وج غزطها کفزض السفاء والازض أعدت بلذِن امن 
باله وَرسله طِ ذلات فضل الله وه من بَشاء وال ذو الفضل العَظیّمه» (حدید_ رکوع۳) 
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"شها خوب بدانید که زندگی دنیا (هرگز اینقدر آرزش ندارد که انسان همیثه مشغول 
آن باشد) این بازی و بیهودگی ظاهری و زینت و آرایش است و خود ستائی است و 
حرص افزودن مال و فرزندان است. مثال آن چون بارانی است که ببارد و بسبب آن 
محصول (چنان بروید) که کشاورزان را به شگفت آورد باز خشك شود پس آن را زرد 
بینی سپس درهم شکسته (ریزه ریزه) گردد (مثال بهار و آرایش دنیا چنین است که 
امروز رو به ترفی بعد ضعف و سستی سپس زوال و بربادی است) و احوال آخرت 
چنین هستند که در آن عذاب سخت است (که برای نجات از آن نهایت کوشش را 
باید کرد) و از طرف خداوند متعال آمرزش و خوشنودی است (که برای حاصل 
کردن آن مناسب با شأن آن باید کوشش کرد و اين را باید ذهن نشین کرد که) 
زندگی دنیا جز اسباب فریب چیزی دیگر نیست (وقتی که دنیا چنین است و آخرت 
آنطور کیفیّتی دارد پس سعادت این است که) بشتابید بسوی بخشش پروردگار تأن 
(کما حفه تلاش و کوشش کنید و با نهایت جدیّت بشتابید) بسوی چنین بهشتی که 
وسعت آن برابر وسعت و فراخی آسمانها و زمین اسمن برای کسانی آماده شده که 
بخداوند و پیامبرانش ایمان داشته باشند این فضل و احسان خداست هر کس را 
خواهد بفضل و احسان خویش می‌نوازد و خداوند متعال صاحب فضل عظیم است 
(البته کسی باید باشد نا از فضل او بهره مند شوح)". 

امام غزالی می فرمایند وقتی بچّه شروع به دانستن چیزی میکند پس او در بازی 
و سرگرمی مشغول می شود و در او چنان شوقی پیدا می‌شود که درهقابل آن؛ از هیچ 
چیزی خوشش نمی آید. و زمانی که کمی بزرگتر می‌شود و اشتیاق زیبایی وزینت و 
پوشیدن لباسهای خوب و اسب سواری وغیره در او پیدا می شود که جلوی او 
لذتهای بازی و سرگرمی هم بی ارزش می شوند بعد از این» فشار لذتهای دوران 
جوانی می‌آید. در مقابل بر آورده کردن شهوت و خواهشات نفسانی در نگاه او هیچ 
چیز به نظر نمی رسد. نه ارزش مال ومتاع و نه پروای عرت و آبرو. بعد از این دوران» 
در او شوق بزرگی و تفاخر و حبٌ ریاست پیدا می شود که بر تمام شوق ها و 
دلبستگی‌های قبلی غالب می آید. همه آیها لذتهای دنیایی هستند بعد از این شوق 
معرفت خداوند متعال پیدا می‌شود که در مقابل آن هر چیز ببهوده معلوم می‌شود و 


سر ند دض زا سس شین 
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همین اصل تنوق است که از همه قوی تر است پس در زمان ابتدای کودکی شوق 
بازی و سرگرمی می باشد و در وقت بلوغ و جوانی فشار شوق شهوات می باشد و بعد 
از پیست سالگی شوق ریاست و بزرگی شروع می شود و نزديك چهل سالگی شوق 
علاقه معرفت پیدا می‌شود همانطوری که در کودکیء بچّه در مقابل بازی» و اختلاط 
با زنان و ریاست را لغو می داند همین طور دنیا داران به کسانی که در معرفت 
خداوند متعال مشغول هستند می‌خندند و آن مردان خدا می‌دانندکه این 
(دنیاداران) بچّه اند لطف و لذت بلو غت را نمی دانند.(حبه 

در اين آيهٌ مبارکه تمام انواع لذّات دنیوی راذکر فرموده و بر اين آگاه 
ساخته‌اند که همه اين لذتها فریب هستند آنچه ارزش دارد فقط آخرت و زندگی ‏ 
آخرت است تمام لذتهای دنیا مانند آن کشتزاری هستند که خوب سر سبز شده 
خشك می‌شود سپس باد او را به هوا پرا کنده کرده» فنا می کند. 


(۷>) (ان وهآ ْحبوْنالْعاجَهوَیَ درون ورآ: شم یه (دهر کی ۲ 
"بی شاك این مردم با دنیا محبّت می کنند. و روز بسیار سختی را که در پیش دارند 
فراموش کرده آند*. 

یعنی چنان از روز قيامت غافل شده اند که نه فکر دارند و نه برای آن آمادگی 
می‌کنند و محبّت دنیا آنان را این طورکور کرده است که کمی هم پروای آن روز پر 


۱ 8 لمن یفن طفی وا الحیوة لها لجحنم 7 
الماوی موامن خاف هقام ره وی اس غ ای «فن 
الجِنةهی الْمَاْوی60 (لنازعات) ۱ 

"پس روزی که آن واقعة بزرگ (روز سخت و هولناك قیامت) فرارسد. روزی که انسان 
بیاد می‌آورد که برای چه کاری سعی و کوشش کرده بود و دوزخ آن روز جلوی 
چشمانشان خواهد بود (قانون آن روز چنین است) کسی که (دردنیا) سرکشی کرده 
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و زندگی دنیا را (بر آخرت) تر جیح داده پس دوزخ جایگاه اوست و هرکس (در دنی) 
از حضور در بارگاه پرور دگارش میی تر سید و نفس را از نت (حرام) باز داشته 
بود پس همانا بهشت جایگاه آوست.* 


0 «قدآَفلح من اتزکیه و اس ره فصلیهبل نوئژان الْحَیوةٌ الد نیاو اناخرة‎ )4٩( 


خیروَبتیهان طذالفی الصخف الاولی»صُحف رهم وفوْسیه6 «علی) 
"بیشات رستگار گردید کسی که (از بدیها) پاك شد و کر اسم پروردگار خودش را کرده 
و نماز می‌خواند (اماشما مردم برنضیتحهای قرآن مجید عمل نمی‌کنید توچه 
ندارید) بلکه شما زندگی دنیارا(بر زندگی آخرت) ترجیح می‌دهید حال آنکه 
آخرت (بهراتب از دنا) خیلی بهتر ویدار تر است. این مضمون در صحیفه های قبلی 
موجود است یعنی صحیفه های (حضرت) ابر اهیم و مو سبی (علی ین وی او وا" 

توضیح: مطالب این صحیفه ها در بسیاری از آثار و روایات ذکر شده اند در 
حدیثی آمده است ه حضرت ابوذر ‏ می فرمایند: من از رسول اکرم‌تباك 
پرسیدم. که 3 چند کتاب نازل شده است. آ نحضرت تال فرمود‌ند: صد صحیفه و 
چهار کتاب؛ پنجاه صحیفه بر حضرت شیث«ْ: نازل شده و سی صحیفه برحضرت 
ادریس اب و ده صحیفه بر حضرت ابراهیم 2 و ده صحیفه برحضرت موسی ال 
قبل از تورات نازل شده اند و چهار کتاب» تورات (برحضرت موسْی) انجیل 
(برحضرت عیسی لت9) زبور (برحضرت داووداع3) و قرآن بر سیّدالمرسلین حضرت 
محمدتط نازل شد. من عرض کردم یا رسول ال در صحیفه های حضرت 
ابراهیم الا چه آمده بود؟ آنحضرتتت ارشاد فرمودند: همه آمثال (تتبیهات) 
بودند (يك مضمون آن این است) ای پادشاهی که غلبه کردی و حکومت بدست 
آوردی: ای مغرور من تو را به اين خاطر بزرگی ندادم که تو دنیارا روی هم انباشته 
کنی. من به این خاطر تو را قدرت دادم که نگذاری صدای مظلوم به من برسد 
[دآدرسی اورا همانجا بکن) برای اینکه من ثال او را رد نمی کنم اگر چه او کافر هم 
باشد. برای عقلمند ضروری است تازمانی که عقل او از بین نرفته او قات خود را به سه 
حصه نقسیم کند. در يك حصّه به راز و نیاز (و عبادت) با خداوند متعال مشغول باشد. 


با بب>سپ۰پ+پ+پبص ۷ 
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حضه دوم را در محاسبٌ اعمال خود صرف نماید که من چه کاری انجام داده‌ام 
(چقدر از اوقات را درکسب اعمال ثيك مصرف کرده‌ام وچقدر را در گناه و بدی 
صرف کرده ام. و در این اوقات چه کارهای نیکی کرده ام و چه کارهای بدی انجام 
داده ام (با یکی هایم چه درجه ای کسب کرده ام و با گناه هایم به چه درجه ای 
رسیده م) و چقدر وقت خود را ضایع کرده ام وحضه دیگر را در ضروریات جا یز خود 
(خوردن و خوابیدن و کسب کردن) صرف کند تا که این حصّه برای اوقات دو حصه 
قبلی مددگار شود و سیب راحتی فکر وسبب فارغ کردن وقت برای دو کار قبلی شود 
و برای عاقل ضروری است که محافظ اوقات خود باشد د رکارهای خود متوچّه باشد. 
زبان خود راحفاظت کند و شخصی که حفاظت سخن خود را می‌کند از حرفهای 
بیهوده کم برزبان می آورد و برای عاقل ضروری است که عهده دار سه چیز باشد. اوّل 
محاسبذٌ گذراندن اوقات خود یعنی درست کردن زندگی» دوم توش آخرت و سوم 
راحتیهای جائز (خورد و نوش و خوابیدن وغیره). علاوه از اين سه در هر جای دیگ رکه 
وقت ضایع کرده شود قطاً بهوده و افو است. وقتی انسان کاری یا حرفی را شروع 
مییکند باید این فکر را بکن دکه در کدام یك از این سه مورد داخل است. 

حضرت ابوذر خ می فرمایند که: من عرض کردم یا رسول لت در 
صحبفه‌های حضرت موسی 28 چه آمده بود؟ ارشاد فرمودند: هم سخنهای 
عبر ت آمیز بودند (از جمله آنها این هم بود) من تعب می کنم؛ به آن شخصی که 
برموت یقن دارد باز هم او به گونه‌ای از چیزی خوشحال می شود (برای اینکه 
موت هر وقت بالای سر آدم است و معلوم نیست چه وقت بیاید) من تعچب می کنم. 
از آن شخصی که بر موت یقین دارد باز هم بر هر حرفی می خندد؛ من تعچّب 
می‌کنم از آن شخصی که دنیا و تفیبرات آن را می بیند (که امروز يك شخص پروتمند 
است فردا فقبر ومحتاج نکهٌ نانی می‌شود امروز شخصی در زندان است فردا حاکم 
می‌شود) بازهم برچیزی از دنیا اطمینان می کند (من تعچّب می کنم) از آن شخص 
که بر تفدیر یقین دارد باز هم او از چیزی رنجیده می شود (من تعجّب می کنم) از 
آن شخص که بر حساب (روز قبامت) یقین دارد باز هم عمل نمیکند (که در آن روز 
باز خواست. هر نوع حقّی که بر گردن آن شخص باشد از اعمال نيك جانی و مالی او 
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گرفته و کامل می‌شود و اگر نزد او اعمال نيك نباشد پس برای کامل کردن حساب 
گناهان دیگران را باید بگیرد) من عرض کردم: با رسول ال برشما هم از صحیفه 
های حضرت ابراهیم الا و حضرت موسی ال چیزی ازل شده است؟ رسول 
اکرمتتته فرمود‌ند: که بله این آیات ؛ (فْذ قلح من تکی.... درون 

حضرت ابن عباس نمی فرماید: خداوند متعال در سورهْ نجم وصف و تعریف 
حضرت ابراهیم لقل را می‌فرمایند: راهم الذی وفی» "وآن ابراهیم که ادای 
وف کرد» یعنی تعام سهام اسلام را کاملا وف نمود* 

کل سهام اسلام سی سهم هستند» ده تای آنهادر سور (توبه) ذکر شده دراین 
آیات: (آنْ له اشتزی من الْمومنین4 (رکوع»۱) و ده تا در سور احزاب در این آیات: 
ان الفنلمین والشنلقات6 زرعوعه و شش تا در آیات شروع: (دفلح ون و 
چهاتادر سور معارج از (َالّذیْن بصَد ون یوم الین» (رکوع ) همه اینها سی (۳۰) ] 
شدند هر کسی که بایکی از اینها نزد. خداوند متعال برود او بايك سهم اسلام 
هپی ر ۵9 ۰(درمنشور). 


(۵۰) (بنم له ارخمن لحم - کم لاه حنی زرم المقابرهکلأسوف 
آفلمونه ثم کلاسوف تفلفونه کمن علم الیقنه رن الجچنمه ثم 

ترا ین الیقننه ثم تن بوذ عن امه 
"فاخر (براسباب دنیا) شما را (از آخرت) غافل داشته است حتی که (مرگ‌نان فرا 
رسید) و به قبرستان رسیدید. هرگز این (چیزها قابل فخر و توجه) نیستند بزودی (با 
وارد شدن به قبر) برایتان معلوم خواهد شد (که دنیا چه بود و آخرت چیست)! پس 
دوباره آگاه کرده می‌شود که هرگز چنین (اشیاتی قابل فخر و التفات) نیست بزودی 
(در میدان حشر با بیرون شدن از قبرها) معلوم میگردد باز برای بار سوّم شما را آگاه 
می نمائیم که ه رگز چنین (اشیایی قابل فخر و الفات) نیستند اگربطور ین (ازقرآن 
و حدیث این مطلب را) می دانستید (که چنین اشیائی قابل فخر نیستند چننکه بعد 
از مرگ برایتان یقین شده هرگز درآنها مشغول نمی شدید) به خدا قسم شما جهئم را 
خواهید دید. جهئم چیزی خیالی نیست. دو باره با تأکید به شما (گفته می شود) به 


* لصل ششم /_ترغیب زهد و قناعت و سئوال نکردن ۳۷ 
خدا قسم آنراچنان باعلم یقین خواهیددید (یعنی دیدن آن کاملاًبقینی و قطعی 
است) سپس در آن روز از همه نعمت ها سئوال ی 
نعمت‌های الهی را ادا کردید)*. 

توضیح: درباره سئوال از نعمتها تفاصیل بسیاری در احادیث آمده است که هم 
آن تفاصیل بطور مثال هستند. چه کسی می تواند نعمتهای خداوند متعال را که هر 
وقت. هر لحظه؛ بر هر انسان مثل باران می بارند احاطه کند یا بشمارد. ارشاد 
خداوند متعال کاملاً حق است: «وّان نفد نغشت الله آا تَحْضُوها د 6 ابراهیم. رکوعه. 
نحل رکوع ۲) آگر شما به حساب کردن نعمتهای خداوند متعال مشغول شوید ٍ 
نمی‌توانید آنها را بشمارید. 

درحدیئی است که رسول اکرم مر اين سوره را تلاوت فرمودند وقتی که این 
آیه را خواندند: تم لسن یوم غن الم + پس درآن روز از نعمتها سئوال 
کرده می شود. پس ارشاد فرمودند: از شما دربارگاه پروردگارتان از آب سرد سئوال 
کرده می شود. از سای مکانها سئوال کرده می شود (که مابه شما برای حفاظت از 
آفتاب وباران سایه عطاء کرده بودیم) از سبری شکم سئوال می‌شود. از صخت و. 
سلامتی سئوال می شود که ما به شما دست و پا و چشم و بینی و گوش وغیره» صحیح و 
سالم عطاء کرده بودیم چه اندازه حقّ آنها را ادا کردید از خواب شیرین سئوال 
کرده می‌شود. حتّی که اگر شما از زنی خواستگاری کنید و شخص دیگری یز 
ازهمان زن خواستگاری کند و خداوند متعال نکاح آو را با شما کند پس از اين هم 
سوال می شود که این احسان خداوند متعال بود بر شما که در دل نزدیکان دختر 
اين را انداخته که نکاح او را با شما بکنند. و از فکر کردن در آن چیزهایی که در 
حدیث شریف ذکر شده‌اند انسان می تواند به این نتیجه برسد که درهر حال 
چقدر احسانات خداوند متعال شامل حال او هستند و در این خیزها غنی و فقیر 
همه شامل هستند. کدام شخص غریب تر از غریب و مسکین تر از مسکین این 
طور است که هر وقت براوانعامات بی انتهای خداوند متعال نبارد؟ (مثلا) صحت 
و تندرستی اعضاء و از,این گذشته نقس کشیدن چنان نعمتهاییی هستند که هر 
_ لحظه هر زنده ای از آنها بهره مند است. ۱ ۰ 


۳ 


۳۹۸ فضائل صدقات .. 


در حدیث دیگری آمده است وقتی که این سوره نازل شد صحابه‌خ: عرض 
کردند یا رسول ال ماچه نعمتهایی داریم. نان جوین که آنهم ما را سیر 
نم یکند. پس خداوند متعال وحی فرستادند که شما به اینها بگوئید» آیا شما کفش 
نمی‌پوشید. آب سرد نمی نوشید اینها هم از نعمتهای خداوند متعال هستند. 

در حدیث دیگری آمده که در روز قيامت تعمتهایی که قبل از همه از آنا 
سئوال می شود صخت بدن و آب سرد است در حدیثی است نعمتهایی که از آنا 
سئوال می شود نک نانی است که آنرا بخورد و آیی است که تشنگی خود را بر 
طرف کند و تکه پارچه ای است که بدن خود را پپو شاند. 

در حدیت دیگری آمده است که بت بار در گرمای شدید آفتاب وقت ظهر 
حضرت ابو بکر صدیق:* در مسجد بویت تثریف بردند. حضرت عمریّء باخبر 
شدهر ایشان هم از منزل خود بیرون تشریف آوردند و از حضرت ابوبکرصدیق* 
پرسیدند: که چرا اين وقت آمده‌ای؟ ایشان فرمودند: شدّت گرسنگی مجبورم 
کرد.حضرت عمرت فرمودند: قسم به آن ذاتی که جان من درقبضه آوست مرا هم 
همین بی قراری مجبور کرده است. این حضرات در همین حال بودند که رسول 
اکرمتِل از دولتکده خود تشریف آوردند و ازآنها پرسیدند: شمادر این وقت اینجا 
چه می‌کنید؟ ايشان عرض کردند: شدّت گرسنگی مارا مجبور کرده است 
آنحضرت ال فرمودند: من هم به سبب همین آمده ام. اين هر سه حضرات 
برخاسته به منزل ابو وب انصاری تشر یف بردند. حضرت ابو یوب انصاری:ه 
در منزل نبود همسر ایشان خیلی خوشحال شدند. رسول اکرمٌَِ پرسیدند: که 
ابواُوب کجاست؟ عرض کرد: یارسول الهتتت الآن می آ یند. در همین لحظه 
ابواوب#: رسیدند و با سر عت وعجله يك خوشه خرما بریده و آوردند. رسول 
آکرم‌عیشم فرمود‌ند: جراهمهٌ خوشه را بریده آوردی؟ فقط رسیده ها را می‌چیدی. 
ایشان عرض کردند: به این خیا ل همه اش را بریدم که رسیده و نا رسیده» خشاث وتر 
هر قسم جلوی شما با شد تا | ز هر نوع که میل داشته باشید بخورید. آن حضرات از 
هر قسم خرما تناول فرمودند. دراین وقت ابو ایوب نش يكك بزغاله را ذبح کرد. وبا 
عجله قسمتی از آن را بر آ نش کباب کرده وبعضی از آن را در دیگ پخت و پیش این 
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حضرات گذاشت رسول اکرمتَِنٌ کمی گوشت در يك نان پیچیده به ابو ایّوب 
دادند که اینهاً را به فاطمه رسی اللهعها داده و بیا او هم چند روز شده که چنین غذایی ۱ 


تفای ی 
و روط و مسج بر 


نخورده است. او با سرعت آنرا رسانده و آمد» آن حضرات گوشت ونان را خورد‌ند 
بعد از آن رسول اکرمت فرمودند: (اینقدر نعمتهای خداوند متعال را 
خوردیم)گوشت. نان و خرمای نرسیده و رسیده» اين را فرموده در چشمان مبارکشان 
. . اشك جمع شذه و فرمودند: اینها نعمتهایی هستند که از آنها در قیامت سئوال 
می‌شود. صحابه : این راشنیده بر آنها سنگین گذشت. (آیا در حالت گرسنگی شدید 
هم این چیزها قابل باز پرسی هستند؟) آنحضرتتِا فرمودند: بدون شك هستند. 
شکر و تلافی آنها این است که وقتی شروع می کنيد با پم ال شروع کنید. وقتی 
تمام می کنید این دعا را بخوانید: (ألحَمذلله الزی هوآهتاوآنتم غلیناوآفش» 
تمام ستايشها فقط برای آن خدایی است که شکم مارا (فقط به فضل خود) 
سیرگردانید. وبر ما انعام فرموده و خیلی زیاد عطاه کرد. دزمتو ۱ 
روایات بسیاری دربارة این مضمون در کتابهای حدیث مو جود هستند که ذکر 
کردن آنها در اینجا مقصود نیست (اینجا فقط مقصود بیان کردن این بود که در کلام 
خداوند متعال. نا پایداری و بی ارزشی و قابل توجّه نبودن دنیا در مقابل آخرت و 
مشغول شدن در آن باعث نقصان و رسیدن به عذاب آخرت را چقدر زیاد ذکر فرموده 
و بر این چندین بار تأکید فرموده اند که از آنها در اینجا بطور نمونه فقط پنجاه آیه 
بیان شده است. علاوه از اینها در آیات زیاد دیگری هم براین مطلب تأکید 
: فرموده)ند. : 
جاق بسی حبرت و غیرت است هر اندازه بیشتر از طرف خداوند متعال بر این 
تأکید شده است. به همان اندازه از طرف ما بر این غفلت کرده می شود بعد از این 


و هوق هیده سصووی ب 


در بارگاه آن ذات پاك باچه رویی حاضر شویم!. 
"قالی اللّه المشتکی وَهو الُنتغان". 


"فضا ثل صبر بر مصائب* 


() وتلوَم بقی, من الخوف والجوع.. ما شمارا امتحان خواهیم کرد به چزي 
ون الموال و ای وللفرت. ۰‏ ازخوف که از طرف مالفین ) 
ور الطبرین ۵ الذین اذا اصابَتَهّم حادنه‌ای پیش اید و با اندکی فقر و فان 
مُصیته « قالوآ۱ن لله وا ال رجعونه و با مقداری از کی در مال وجان , 
اوتك علَهم صلوت من رتهم ورحمتة ع.. میوه ها (لذاوقتی این چیزها پیش بیایر 
واولك طم هت ون0 (بتره رکوع۱۹) صبر کنید) و شما (آی محهدتییم) اير 
صبرکنند گان را بثارت بدهید. (آن کسانی که این صفت را دارند). که چون بر آنا 
مصیبتی بیایدآنها 9اه ناه را جغوند 4 می‌خوانند. برهمین گروه از طرف ال 3 
نزول رحمت خاصه است و نزول رحمت عامه هم است و ایشانند هدایت بافتگان 
توضیح: وقت مصیبت "نله" رابرزبان آوردن مفید و باعث اجر است وازدل 
معنای آن را فهمیده. خواندن آن هنوز بیشتر مور و باعث اجره سبب آراهش 
می‌شود. نر جمهٌ آن این است "ما همه (باجانها و مالهای خود) در ملك خداوند- 
متال هستیم (و مالك حق هر نوع تصرفی رادر مللت خود دارد او به هر گونه که 
بخواهد تصرّف می کند) وما همه به طرف خدآوند متعال باز می گردیم". بعنی بعد از 
بردت مه همانجا بر می گردیم و در عوض مشکلات و نقصانها در آنجا مزد زیادی 
می‌رسد. همانطوریکه اگر در دئیا به کسی نقضان برسد و او کاملا يقین داشته باشدکه 
عوض آن نقصان بسیار زبد به او خیلی زود می رسد از نقصان خود ذره‌ای هم 
رنجیده و ناراحت نمی شود. همینطور اگر یقین خیلی بیشتر رسیدن از طرف خد آوند س 
تال باهد پس یك ذره هم ناراحتی پیش نهی آید. لیکن چون در ایمان و بقین با 
رم کی و نقص است به همین خاطر اندکی مثشّت و سختی و نقصان برای ما 
مصیبت بزرگی در نظر می‌آید خداوند متعال در کلام پاك خود به طور مجمل و 
بل دربارة این خیلیی جاها تنبیه و تأ کید فر مود ه آند. که این دنبا جای امتحان 
وازمایشهای سخت است. و در چندین مورد امتحان گرفته می شود. کمی مال و 


۳۹ پپ زهد و قنا عت و سلواز اس ۳۷۱ 
ی هو زود آن را کسب کرده و ۳ ود خرج هی کند و گاهیی ف و 
وید رام آور که چطور با ۳ ورد می کب کله وشکایت پا با سر و نمازبه 
یمیس خاطر بارها ثرمیبهای ضبر و نهاز ٩رجوع‏ به طرف خداوزی تال داد می شود و 
| این آگاه کرده میی‌شود که تهام شها امروز مورد امتحان هسنیا, اینلور نباهد که وی 
ار امتعنان هرود با ناکام شوید. بطوز تمونه بد ند آ پات اشاره میی کل ۱ 


(۱) وتو ابالصر و الصلوت. 4 زبتره رلو) ‏ هدرخ حاضل گنید باصیرو نها " 
حضرت قتاده4۶ ممی گویند؛ این هر دو چیزاز طرف خداوند متعال مد هستنر 
از آنها کعات بگیرید. حضرت اب جباس ۵ می فرماید: که من یل بر 
رسول | کرم بر سواری سوار بودم. آنحطضر ن‌تبان فرمودند؛ ای جوان! من به ن 
چند چیز نشان هی ذهم که خداوند متعال تورا از آنها نفع می دهد. من گفتم حتماً 
فرمیید. آرشاد فرمودند: حفاظت خداوند متعال را بکن (یعنی حقوق او را ادا بکی| 
خداوند حفاظت تورا می نماید, حفاظت (حقوق) خداوند متعال را بکن که او را (هر 
وقت برای کهات گرفتن) در پیش خود می یایی درحال ثروتمند بودن خداوند را 
بشاس. (یعنی یاد کن) که خداوند ترا در وقت مصیبت خواهد شناخت (کمك 
خواهد کرد) و این را خوب بدان که هر مصیبتی به تو رسیده است آن هر گز از تو 
دور شدنی نبود و هرآن مصیبتی که نرسیده هرگز رسیدنی تبود اگر تعام مخلوقات 
هم ههکاری کنند که به تو چیزی بدهند و خداوند متعال اراده آن رانکند پس آنها 
هم هرگز براین قادر نخواهند بو دکه به تو چیزی بدهند. اگر همه آنها با هم جمع 
توند و بخواهند از تو مصیبتی را دورکنند و خداوند متعال نخواهد پس آنها هرگز 
آن مصیبت را نهی توانند دو رکنند. قلم تقدیر هر آن چیزی که نوشته است تا قبامت 
ی است. و وقتی که نو چیزی می خواهی پس فقط از خداوند متعال طلب کنو 
نی هد می خواهی پس فقط از خداوند متعال بخواه. و وقتی اعتماد می کنی پس 
۳[ 
"نا خوب بدان که صير در برابر چیزهای ناگوار کار پسند؛ اه تنگدس 
ال" ههراه با صبر است. و به ههراه مصیبت راحتی است. و به همراه قدستی 


۳۷۲ فضائل صدقات ... 
فراخ دستی می باشد یعنی هر وقت سختی برسد پس بدان که بزودی راحتی | 
خواهدرسید. وقتی که تنگی بیاید پس بدان که بزودی توانگری هم رسیدنی است. . ۱ 

درحدینی آمده است هر شخص که گرسنه یا محتاج باشد اگر حاجت خود را از | 
مردم پوشیده نگه دارد پس بر مه خداوند متعال است که به او روزی یات سال را از ۱ 
طریق حلال عطاه بفرماید حضرت حذیفه #۶ می‌فرمایند: هر وقت که برای 
رسولاکرمتََِر مشکلی پیش می آمد به طرف نهاز متوچّه می شدند. 

ارشاد رسول اکرممِِ است که انییاء گذشته را هر وقت مشکلی پیش می آمد به 
نماز مشغول می شدند.حضرت آبن عباس,سی ‏ عیه يك بار در سفر بود» در راه خبر 
وفات فرزندش راشنید. از سواری پیاده شد و دو رکعت نماز بجا آورد ( اک له وان 
الیّه راجغُون4.را خوانده و فرمودند: خداوند متعال به ماهمین حکم را داده است 

وسپس این آیت «واسعنو ابلصر والصلوت» را تلاوت فرمودند. 

وقتیکه وفات حضرت غباده:* نزدیات شد. فرمودند: من همه شما را از اين منع 
مکنم که برمن گریه کنید وقتی روح از بدنم بیرون رفت پس هر شخص خوب وضو 
کند و در مسجد رفته و دو رکمت نماز بخواند و برای من و خودش دعای مغفرت 
نماید. سیپس مرا فورآدفن کنید.ردزمنی 


() (النین ما اسیئاباصتواوق)ومرمی۱) 
"ای اهل ایمان در مصائب با صبر و نماز مدد حاصل کنید*. 


(۲) «والصبریْن فی الب ساءوالصرآء....6 (بره رکوعم 
"صبرکنند گان درتنگی و بیماری و در وقت خوف و قتال ". این آیه مبا رکه در فصل اوّل 
در آیه" شماره ۲ کاملاً گذشت. 


(6) (الْ مع الصبریْن60 ره رکوع ) 
"ولج باصابران است". آیاتی دربار اين مطلب در قرآن مجید در جاهای 
زیادی نازل شده. مکرراً خداوند متعال مزده و تسلّی میدهند که للع با صایران است. 


فصل ششم /_تر غیب زهد و قناعت و سئوال نکردن ۳ 
)0( (آلصر پُن والصدقین (آل عمران. رکوع> ۲). 
ی ی شت). 


(۱) «وان تصیرواوتتفوالایضرکم دهم رل وی ری 
"گر شما صبر کنید و از خداوند متعال بترسید» مکر کافران به شماهیچ نقصانی 
لخواهد داو*. 


(۷) (آم حسبْتم آن تدْخلواالْجِنَة ومابخلّم ال این جاهدو‌امنکم 

عم الطبریُن؟» (آل عمران_ رکوع>۱) 

"آیا شما گمان می کنید که در جنّت داخل خواهید شد.حالانکه تا حالا 
خداوند متعال جدا نکرده از شما (یعنی ت حالا امتحان نگرفته) از شما آن اشخاصی 
را که جهاد کردند (و جدا نکرده) صبر کننده گان را. (اين راخوب بذهن بسپارید که 
ه رکوششی برای دین باشد درجهاد شامل است)*. 


() (و ن تصبروا وا فان لك من غَزم الامُور6 (آل عمران رکوع۱۹) 
"اگر شما صبر کنید و پر هیزگار باشید (یهتراست. برای اینکه) این (صبرو تقوی) 
از احکام تأکیدی‌هستند*. 


)٩(‏ (وآقد کیت رس من فیلات فصبرواعلی ماکذبوا وود 

حنی ام نصرْ4 انا رکوع») ۱ 
"خبلی از پیغمبران که قبل از شما بودند (از طرف کافران) تکذیب آنها کرده شد ( به 
آنهااذیّت و آزار رسانیده شد) پس آنها بر تکذیب ومشقتهای کافران» صبر کردند تا آنکه : 
مدد و نصرت‌ما به آنها رسید" (همینطور شماهم بر مشقتهای آنها صبر کنید). 


(۱۰) (قال ُوسی لقومه انوا بلله واصروام ان الَزض له وا باه 
من عباوم اقب »الوا این قبل آن زوین بَبمَا چا 


۳۷ فضائل صدقات . 


فال عسی ۳7 آن هت عدوکم ویستخاشگم آفی الازض فینظرکیف 

تَلمُوْنَ0 (اعراف_ رکوع۱۵) ۱ 

"حضرت موی به قوم خود گفت: از خداوند متعال مدد بخواهید و صر 
کنید زمین برای خداست. هر کس از بندگانش را بخواهد وارث و حاکم آن قرار 
می‌دهد (چنانکه الان به فرعون داده است) و در آخر کامیایی براق کسانی است که 
از خدا می‌ترسند. (اگر شما صبر و تقوی اختیار کنید کامیاب خواهید. شد) قوم 
(حضرت موسی 368) گفتند: قبل ا زآمدن شما ما هميشه در سختی ها بو دیم (بر سرما 
مصائب می‌آمد. فرزندان ما قتل کرده می شدند) و بعد از تشریف آوری شما یز 
(مصائب گوناگون براسر ما می آید)حضرت موس فرمودند: خداوند متعال 
خیلی زود دشمن شما را هلاك خواهد کرد و شما را در زمین جانشین آنا 
قرارخواهد داد و آنگاه بنگرد که شما چگونه عمل می کنید (شکر و اطا عت م یکنید 
یا نا قدری و نافرمانی وه رگونه عمل شما باشد هما نطور با شها معامله می شود).* 


(۱ ۱)«ان ال اشتری من المئومنین أنْ شم واموانهم بان هم الْجَنٌه) (توبه رکوع»۱) 
"بدون شك خداوند متعال از مسلمانان جانها و مالهایآنهار! عوض این خرید 
که به آنها جِنت بدهد". ۱ 

توضیح: وقتی که تمام مال و جان مسلمانان به خداوند متعال فروخته 
شده‌است. پس خداوند متعال بر ان چیزهایی که خود او پیدا فرموده و مزید بر این 
آنها را خود خداوند متعال خریداری کرده اند و اختیار دارند که هر گونه بخواهند 
تصرف کنند. فروختن جان و مال مسلمانان خواهان این است که خود آنها سعی و 
کوشش کنند که چیز فروختة شده را به مشتری برسا نند و خودشان برای این کار پیش 
قدمی ند چه یی که خود مشتری کالای خریده شده خود را برد پس در آن هم 
رنجیده و ناراحت شوند. 


(۱۲) (وانبع ما یکی كت واصبرحتی یَحکم ال َو خر لح کمیْن60 (بونن ع۱۱) 
"(ای رسوللمن) پیروی کنيد آنچه به طرف شما وحی فرستاده می شود. و بر اذیّت 


فصل ششم 1 ترغیب زهد و قناعت وسئوال نکردن مر 1 
و آزار آنها صبر کنید تاآنکه (خود) خداوند متعال قضاوت کند. (بخواهد در دنیا 
هلاك کند یا در آخرت عذاب دهد) و خداوند متعال از تمام قضاوت کننده گان 


بهترین قضاوت کننده است. 
(۱۳) (ولین دنمان منارخمة تم تزغنمنه هلوس ره ولشن فله 


عم بفضراء مه قوش ذهب السبَات نی - اه لرح فقخوره الاَذیِن 

وا وعَملوا الصلحت -أولتت هم هرد وج رکیژه> (هود رکوع ) 
9 گر ما انسان را مزط ندمت خود بچشانیم (رانحت و روت وغیره داده و باز) از آوپس 
بگیر یم» خیلنی ناامید می‌شود و ناشکری می کند و اگر بعد از پریشانی که بر او آمده 
باشد مزة نعمتی بچشانیم (بی فکر شده) می گو ید: که زمانه بدیهای من تمام شد (پی 
او) تک کرده و خودش را بوتر ظاهرمی کند (در حالیکه نه حال اوّل حالت مأیوسی و . 
ناشکزی است و نه حال دوّم حالت تکتر و غرور است) البته کسانی که صایند. و 
نیک وکارند ( نان ناه در مشکل, از رحمت خداوند متعال مأیوس می شوند ونه در راحت 
و ثزوت» مفرور یی شوند) اینها هستند که برایشان مغقرت و اجر بزرگ است*. 


(014«نمَن ۳ َیَصبر فان الله بجر الخضنین60 (بوسف_رکوع-۱) 
"بدون‌شات ه وکس از خدا بتوسد و بر مصالّب صبر کند» پس خداوندمتعال اجر 
چنین نیک وکارانیی را ضایع نع ی کند*. 


(۱۵) «نا دک آولوالباب لذیْن یفن بهدالله نو 
المیاق» ورین یٍصلون مامراللة بة آن بو ویَخَفون رتهم وتخافون سود 
اجاب مولذین سرا وجه نیز وفواسلوة وانقوامدرزفنيم 
سراوْعانةً وید ون بالحسة اس أولقت هم غقنی الذار مجنت غدان 
پُدخلوتهاومن صلح من ابائهم وآژواجهم ورتم ولملتکة بد خلون غلنهم 
من 1 بابهسلم عَیِکُم صبرتم نم غفنی الداره) (رعد. رکوع ۳) ۱ 
"جز این است که نصیحت را فقط عاقلان می پذ برند "آنان کسانی هستند که به آنچه ۲ 


۳۷۹ ۱ ۱ فضائل صدقات ... 
خداوند متعال عهد کرده اند وفا می کنند وعهد شکنی نم یکنند. وآنان کسانی هستند 
که آنچه را که خداوند متعال امر به پیوند کردن آن نموده (مانند صلاٌ رحم. 
خویشاوندی وغیره) پیوند می‌دهند (و قطع رحم نمی کنند) و از پروردگار خود 
می‌ترسند و به سختی هنگام حساب می‌اندیشند. وآنها بخاطر خشنودی پروردگار خود 
(بر سختیها) صبر می‌کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه ما به آنها داده ایم پنهان 
وآشکارا خرج می‌کنند و بدیها (را با) نیکی دفع می کنند (یعنی اگر با آنها کسی بد 
اخلافی کند ایشان باز هم با خوش اخلاقی پیش می آیند) ایشانند که برایشان دار 
آخرت است یعنی باغات برای زندگی ابدی در این باغها همین اشخاص با پدران و 
مادران وزتان و فرزندان خود داخل خواهند شد (یعنی آگرچه آنها به اعتبار اعمال و 
درجه برابر نیستند اما موْمن هستند در جنّت داخل می‌شو ند) و فرشتگان بر آنها از هر 
در وارد شده سلام عرض میسکنند. (یا بشارت سلامتی را می‌دهند که شما از حالا از هر 


آفت در آمان می باشید این همه) برای این است که شما صبر کرده بو دید (و بر دین 
ثابت قدم وقائم بودید) پس دار آخرت چقدر خوب است*. 

توضبح: حضرت ابن عباسفن می فرمایند: در بهشت به ادلی ترین بهشتی يك 
محل صاف و شفاف از مروارید می رسد که درآن هفتاد هزار اتاق هست و هر اناق هفناد 
هزار دروازه دارد و آزهر دروازه هفتاد هزار فرشته برای سلام کردن میآیند. 


((۱) «ودارزسلا نی بایتاان اخرج فومت من الظفت ای 

هو کزهم بایم له« فی وْلت ات تل سب رشگو ره (براهیمرعوع! 

"و ما حضرت موس( را با آیات خود (معجزات داده) فرستادیم که قوم 
خویش را از ظلمات بطرف روشنایی بیاور و آنان رابه یاد ایام الّه بیاور (یعنی آن 
روزهایی رابه باد بیاور که در آنها به بعضی‌ها خداوند متعال نعمت دادند و چقدر 
نعمتهای خویی بودند و به بضی‌ها عذاب دادند چقدر عذاب سختی بود.) برای هر 
صبر کننده و شکر گزار جا ی عبرت است. (به تحقیق در ایام الّه بای وقت نعمتهاء شکر و 
وقت مصاتّب صبر کنند برای اینکه صبر و شکر» هر دو مطلوب و پسندیده هستند)*. 


۳ اه و رو او جوا ند ید بیس وی میم امسر 


مه سرام مه روا وا جوا ددص و از میس مسر 


(۱۷) وی هاحژوافی اه منءتنبمظهو َو فی الْناحَمه وج 
"لأخرة اکره وکانواینلمزنه این صیرواوعلی رهم و6 نحل رکوعم 
"آنان که برای خشنودی خداوند متعال وطن خود را ترك کردند (یعنی هجرت کرده 


جایی دیگری رفتند) بعد از آنکه (کافران) بر آنها ظلم کرده بودند. ما آنها را در دنب 


جایگاه نیکو می‌دهيم. و اجر آخرت (از جایگاه دنیا) بسیار نیکو تر است کاش آن 
مردم (خویی و عظمت آن را می دانستند. ايشان کسا ی هستند که) بر سختیها صبر 
کردند و بر پروردگار خود توکل نمودند. (وقت تركك کردن وطن در فکر اين نبودند 
که در دارالاسلام رفته ترتیب خورد و نوش چه می شود)". 


(۱۸) وان عَقبم اقبوا بمثل مَافوقبتم به ون صير نم ویر لاضبرنن 

و اضر اضر لاله وحن هم ول فی يق نمایهگژونهان له 

َع لین او وان هم مُحینْوْنه) (نحل. رکوع۱) 
"و اگر (بخواهید از کسانی که برشما ستم کرده‌اند) انتقام بگیرید پس آن قدر انتقام 
بگیرید که برشما ستم کرده شده (و این حق را هرگز ندارید که بخاطر اینکه دیگران 
ستم را شروع کرده اند شما بیشتر انتقام بگیرید این در صورتی است که شما بخواهید 
نتقام بگیرید. و اگر شما صبر کنید این برای صابران بسیار خوب است (بعداز این؛ 
خطاب خصوصی به رسول اکرمَ است که مقام شما از انتام گرفتن بلندتر است 
لذا) شما صبر کنید و صبر کردن شما هم از توفیق الْهی است و بر (مخالفت اینها) 
غمگین نشوید. و هرچه (مخالفان بر علیه شما) مکر می‌کنند. از این دل تنگ مباش 
(اینها با شما هیچ کاری نمی توانند بکنند برای اینکه شما ممّقی و نیک وکارید) همان 
خداوند متعال بامتقیان و نیکوکاران است*. 


(۱٩)‏ «اناجعنماعلی الرض ز یه الوم ایهم خسن عملاه» یف رکوع!) 

"ما هر آنچه را روی زمین است برای زمین زینت قرار داده ‏ یم تا به این وسیله 
هردم را آمتحان کنیم که کدام يك بهترین عمل را انجام میدهد*. ۱ 

حضرت آبن عمر» می فرمایند: که رسول اکرملٌ این آیه مبا رکه را تلاوت 


۳۷۸ ۰ فضائل صدقات 2 


فرمودند من مطلب آن را پرسیدم. آ نحضرت‌نَ فرمودند: (تاخداوند متعال امتحان 
بگیرد) که کدام شخص عقلمند تر است (و راه عقل را اختیار کند) وکدام شخص در 
آن چیزهائی که خداوند متعال ناجائزکرده اند احتباط بیشتری میکند و کدام 
شخص برای اطاعت از خداوند متعال شتاب مبی کند. 

حضرت حسن بصری می گویند: آمتحان در این است که برای کدام شخص ترك 
کردن دنیا مشکل تر است. سفبان ثوری" می گویند: امتحان در این است که در دنیا 
زاهد ترین مردمان کدامند.«دزسی یعنی چه کسی از نعمتها و لذتهای دنیا از همه بیشتر 
صبر را اختیار می کند. 


(۲۰)(فاضبرعلی مایقولون سبح بحضدرتت بل طلوع القضن بل 

غرویهام ومن انآ ال سبح وطراف ارات َطیه4 (ط. رکوعه) 
"پس شها بر آنچه می‌گویند صبر و تحمل کنیدو با حمد و تسییح پروردگار خود را 
بخوانید (در حمد خداوند متعال» ثنا ونماز همه شامل هستند) پیش ار طلوع آفتاب 
(در اين نماز صبح هم آمد) و بعد از غروب آفتاب (در این نماز ظهر و عصر هم شامل 
است) حصّه ای از شب هم نسبیح بخوانید (که در آن مغرب وعشاء‌هم شامل اند) و در 
حضه اوّل و آخر روزهم (برای تسییح مکرراً گفته می شود که دی رآن نأکید بسیار برای 
نماز صبح و عصر آمد. چنانکه در بسیاری احادیث برای آنها بطور خصوصی تأکید 
آهده است. و تسییحات صبح و شام هم آمدند.) تاکه (به شما عوض همه این اعمال 
ثواب بسیار زیاد آخرت می‌رسد و شما برآن) خوشحال خواهید شد*. 


(۲۱) (وبقر خی ۰« ناذا رال وجلت فلوم والطبرشن غلی ما 
سای والفتنمی اوق دمم رفن4 رح رک 
"و شما (ای رسولتی) بشارت (خوشنودی خداوند متعال و بهشت) بدهید. کسانی را که 
چون یاد خداوند متعال کرده شود (از بزرگی و خوف او دلهایشان هراسان شود و هر 
مصیبتی که بر آنها بباید صبر می کنند. آنهاییی که نماز را برپا می‌دارند و از آنچه ما به آنا 
داددایم خرج می‌کند" این آیات مب رکه در شماره ۱۷ فصل اول با قصیل گذشته است. 
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(۲۱)(آلم م آخسب النّاس آن یروا آن فلا اما وم لا ون 0 ولد 

قت این من قبلهم فیعض له اْذین صَدفوا عم الکذیین 0 آم سب 

اْذیُن یولبات آن ُسْبقو اد سیون 0 6 (منعبوت. رکوع۱) 
"آیامردم گمان کرده اند بمحض گفتن اینکه ما ایمان آوردیم رهایی می‌یابند و آنها 
(با مصاّب گوناگون) امتحان کرده نمی شوند (هرگز چنین نیست زیرا دنیا محل 
امنحان است) و ما از کسانی که قبل از ايشان بودند امتحان گرفته ایم (از آنها هم 
بعضی در ادعای خود راستگو و بعضی دیگر دروغگو ثابت شدند. همینطور حالاهم) 
خداوند متعال (باامتحان) معلوم خواهد کرد آنهایی را که (در دعوای ایمان و 
محبّتِ خود) راست گفتند و آنهایی را که دروغ گفتند (دراین امتحانات آنهایی که 
مسلمان واقعی هستند در این مصائب بیشتر بطرف خداوند متعال رجوع میکنند و 
آنهایی که نالاثّق هستند بیشتر در گمراهی مبتلاء می شوند حثّی که بعضی از آنها 
مرتد شد ه و اسلام را ترك میکنند یا از ترس مصاثب و مشکلات حمایت ا زکارهای بد 
و ناجائز را م یکنند) آیا آنهایی که کارهای زشت انجام می دهند گمان م یکنند که 
(از گرفت) ما فرار میکنند» بسیار بد (وجاهلانه) حکم می کنند. 


(۲۳) (ننم جر النملن 0 الذین روا وعلی رتهم یِتوکلون 0 وکین 

من اه لا تخمل رزفها مد له رها کم مد وَهو ایح 

م60 توت رکوع ۱) ۱ 

"چه خوب است اج یک کارا آنایی که (ونختیه) صر "ند و آها (در 

هرتنگی از قبیل رزق باشد یا چیزی دیگر) به پروردگار خود توکل می کنند (و اگر شما 
چنین فکر کنید که برای روزی سببی لازم است پس توجه کنید که) بسیاری 
ازحیوانات چنین اند که روزی خود را حمل نمی کنند. خداوئد متعال به آنها روزی 
می‌دهد و همأن ذات بشما هم روزی می دهد. خْاوند متعال (سخن هر سئوال 
کنند ه) را شنوا است و (بر حال هر شخصی) دانا است (فقط از او طلب کنید زیرا او 
حال شمارا خوب می‌داند» هر قدر مناسب بداند عطاء می فرماید)" 


۳۸۰ ۱ فضائل صدقات ... 
(۲6) «انْمیْوِفٌ الصضیرون حرطم بعیْر حناب 60 (زمر. رکوع ۲) 
"اشکٌی نیست که اجر صابران به حذ کامل و بدون حساب (بی شمار می رسد.)* 


" (۲0) «ولا تنتوی ان وا اس ادفع بان هی خسن فا لو 
یات وییته دون ولی حمیم 0 وم بلق لین روا وم لها 
- ذُوحظ عظیم 0 و آمّا ینت من الشیْطن تزّغ فاستعذ بالله اه هو المع 
الم ٩60‏ (حم سجده. رکوع ۵ 
"هرگز نیکی و بدی برابر نیست (بلکه به اعتبار نتيجه واثر فرق می کنند. وقتی که 
چنین است پس) شما (و کسانی که از شما پیروی می کنند نیز) بدی را با نیکی جواب 
دهید پس در این ضورت کسی که دشهن تو است دوست قلبی تو می‌گردد (یعنی 
بدی را با بدی جواب دادن دشمنی را کم نمی کند بلکه آن را بیشتر می‌کند در 
صورت جواب دادن بدی نا نیکی اگر طرف کاملاً ذلیل و بد بخت نباشد پس این 
نیکي اورا مجبورمی کند که دشمنی را ترک کند حثّی که او از نیکی شم متأثرشده و 
دوست شما می‌گردد. لیکن چون در جواب بدی نیکی و احسان کردن بسیار دشوار 
" است خداوند متعال ارشاد می فرماید که) اين مقام بلند فقط به کسانی داده 
می‌شو دکه صابر با شند (که برداشت مصائب عادت آنها شده با شد) و اين مقام بلنذ به 
کسی داده می‌شود که صاحب نصیب بزرگی باشد. واگر در چنین وقتی از طرف 
شیطان به شما وسوسه هایی برسد (مثلا؛ از نیکی و احسان کردن به او به شما توهین 
می‌شود يا از این حوصله او بلند می شود وغیره....) پس به خداوند متعال پناه ببر که 
او بدون هك شنوا وداناست*. . ۱ 
(۲۱) (ا سم الاثمان من ذعه خر وان هلر وس قنوط ۵ ولشن 
له رخف من م بغد رآ مین طذا بی «4حم مجده. رکوع 6 
"دل انسان از تمنای خیر هرگز سیر نمی شود و اگر به او سختی برسد کاملاً یوس و اامید 
می گردد. (حا لآنکه نباید هرگز از درگاه خداوند متعال ناامید شد) و اگرما پس از سختی و 
ضرری که به او رسیده نعمت و رحمتی به او نصیب کنیم پس می‌گوید که این حقّ من 


[۱۳ 


وش تانق ای تس شا ی هرز یه و ور 
0 
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است (در صورتی که درگاه خداوند متعال نه جای نامیدی است و نه کسی حقّی دارد)"» 


(۲۷) (وجز سل سل لها م فض عفا و اصلح فاجخ علی اللّه ‏ ال 9 

پچ لته ول انرب طلمه فلت عنم یل 0« ما ۱ 

الیل علّی الذیْن ُطلمون لاس وَیْوْن فی الارض بفیر الحق . اوقت 

هم عذاب مه ول وتان لت من عزم اف 0 (شوری» رکوع ) 
"سزای بدی» بدی است مثل آن (یعنی هر نوع بدی که کرده انتقامی مثل آن را از 
او می توان گرفت. بشرطی که آن کار جائز باشد. مثلً ؛ عوض دشنام. دشنام» عوض 
زدن» زدن است. نه اينکه انتقام دشنام را بازدن بگیریم) و کسی که (انتقام نگیرد 
بلکه) ببخشند و اصلاح نماید (با او احسان و خوش رفتاری کند) پس مزد او با خداوند 
متعال است. بدون شاك خداوند متعال ظالمان را دوست ندارد. و هر کسی بعد از 
ظلمی که بر او شده است انتقامی مانند آن بگیرد پس بر چنین کسانی هیچگونه 
ملامتی نیست. ملامت فقط بر آنهایی است که به مردم ظلم می کنند و در دنیا فساد 
می کنند و برای چنین کسانی عذاب درد ناكث است. و کسی که (در مقابل ظلم : 
دیگران) صبر کند و عفو کند البته این از کارهای بسیار مهم است (یعنی صبر 
کردن بر ظلم و عفو کردن مقام بسیار باارزش و بلندی است)" 


(۲۸) (تارك از بیده لت هو علی کل شیء فدنر ه « اْذی خلق 

الهَوّت و الحبوة بوک آیکم آخت عفلاً 6 منك روم 
"آن (ذات پاك) دارای شآن بزرگی است که تمام ملك در قبضهٌ او است (سلطنتهای 
تمام دنیا در قبضه آوست) و او برهر چیز قادر است. آن ذات پاکی که مرگ و زندگی 
را آفرید تا شمارا بیازماید که کدام شخص نیکوکار تر است." 

حضرت قتاده می گوپند: : خداوند متعال این دنیا را جای مرگ و زندگی آفریده 
است و جهان آخرت و جای همیشگی و پاداش قرار داده است. (درنین انتهای تمام 
مشکلات و مصائب این دنیا موت است. و آن در هر حال آمدنی است. مشکلات و 
مصائب آن جهان انتهایی ندارد و در آنجا موت هنم نیست. 


۳۸۳ 2 فضائل صدقات ... 
(۲۸) (هل آئی غلی الانتان حیْن من الدطر لم یکن هیا مورا ۵ ان 
حلفّ الانتان من نْطقَ ماج وس تیه فجعلنه وکا بصیر َصیرا ۵ انا دی 
الیل اما شاکزا وم فا 40 (سوره دهر رکوع۱) 
"بی شات زمانی بر انسان آمده که او در آن زمان اصلا قابل کر نبوده است (قبل از 
این منی بود و قبل از آن منی هم نبود) ما او را از نطفاً مخلوط (یعنی از آمیخته 
شدن منی پدر ومادر) خلق کردیم 5 او را امتحان کنیم پس او را نا و شنوا ساختیم 
(یعنی چشم و گوش دادیم که حق را ببیند با از دیگران بشنود بعد از آن) ما راه 
(درست) را به او راهنمایی کردیم | (پس انسانها دو گروه شدند) باك گروه شکرگزار) (و 
مومن) و يك گروه ناسپاس ( وکافر)*- 
توضیح: : وقتی که این دنیا محل امتحان است پس در اینصورت. در هر حالتی 
که می‌خواهد ناشکری کند باید در اين فکر باشد که چقدر انعامات خداوند متعال ۰ 
ابنظور هستند که شکر برآنها از این سختی و مصیبت لازم تر است. 


(۳۰) «فامااائتان مان رب فاکرمه وه « قیقوْل رتی 
ارت مواماما نله فقدرعلیه رزقه «فیفول رز نی آهائنهکلابل انکرفون 
مهو تحضْوْن علی طعَام المسکین0( (سورة الفجر رکوع ۱) 
ما وقتی خداوند متعال از انسان امتحان می‌گیرد پس (گاهی بطور امتحان) او را 
صاستب عزّت و نعمت می گرداند ( (یعنیی صاحب مال مقام و اين گونه چیزها تا که 
دراین نمتها امتحان شود که شکر گزاری می‌کند یانه و در مقابل این نعمتهای 
خداوندی چه اعمالی انجام می دهد» آیا اين مال و مقام را در راه رضای خداوند 
متعال خرج می‌کند با در راه نارضایتی او) پس او می گوید: پروردگارم مرا عزیز و 
گرامی داشت (یعنی در عزت و بزرگی خود نکبر و فخرمی کند. حال آنکه مال وهقام 
برای نکر و فخر نیستند. اگرچه شکر خداوند دراین نعمتها بسیار ضروری است لیکن 
اپن باوجود هراسان بودن از این مطلب که مال و مقام برای امتحان و آزمایش 
هستند ضروری است. و وقتی خداوند بخواهد انسان را بگونه ای دیگر امتحان 
میکند) و اینطور او را آزهایش می کند که روزی را بر او تنگ می کند (که مقصود آن 


مد 4حصت 
رت دراه یت ایو 
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اهتحان گرفتن او در صبر و خشنودی است) پس او می گوید پروردگارم مرا ذلیل : 


گردانید (یعنی باوجود اینکه من حق بزرگی و عزّت داشتم مرا خوار کرد. حال آنکه 
نه مال و دولت دلیل بزرگی و عرّت است و نه فقر و تنگدستی دلیل ذّت و خواری 
است) هرگز نه (اصلاً چنین نیست که تنگدستی برای اهانت باشد) بلکه (سبب اهانت 
اين چیزها هستند که) شما مردم یتیم نوازی نمی‌کنید و دیگران راهم برای غذا 
خوراندن مسکین تشویق نمی کنید و تعام مال میراث را (به ناز) میخورید (یعنی حق 
دیگران را نیز می‌خورید. خصوصاحق یتیمان و ضعیفانی را که قدرت مقابله با شما را 
ندارند) و شم با مال. بیار محبّت می کنید (و این محبّت اصل و ريش تمام گناهان و 
هم طلمها و فسادهاست زیرا محبّت دنیا اساس هر گناه است. وشما این چیزها را 
معمولی می‌دانید) هر گز! (اینها چیزهایی معمولی نیستندبلکه) هنگامی که زمین خرد 
وبه کلی ذره ذزّه کرده می شود و پروردگار تو و فرشته ها (درمیدان حشر) صف در صف 
می آیند و درآن روز جهنم (روبرو آورده می شود) انسان در آن روز خواهد فهمید. 
درآن وقت فهمیدن چه فائده ای دارد (و پشیمانی در آن روز سودی ندارد) آن روز 
انسان می گوید ای کاش برای زندگانی آمروز ذخیره ای می‌فرستادم*. 


(۳۱) (بسُم ال الرحمن الرحیمه والقصره ان نان آفی خنره لین امُوا و 

عملوا اصْلخت وَواصَوابالخقوَتوَاصَوّا الط (سوره ما رکه.عصا 
"قسم به زمانه (که تفیّرات و تحولات آن موجب پند) و عبرتند. گاهی خوشحالی و 
گاهی اراحتی. گاهی ثروت و گاهی فقر. گاهی نندرستی و گاهی بیماری....) 
بی‌شاث انسان (عمر عزیز خود را ضایع کرده و) در خساره و زیان بزرگی است مگر 
آنان که ایمان آوردند و عمل نيك انجام دادند و یکدیگررا برای (گفتن) حق (پایدار 
ماندن بر حق) وصیت (و تأکید) کردند و یکدیگر را بر صبر وصیّت کردند؛ (که شامل 
اهتمام بر طاعات و باز داشتن نفس از شهوتها و کارهای ناجائز و صبر کردن بر سختی ها 
وحوادث زمانه هم داخل است)*. 

این سی و يك آیه بطور اشاره ذکر کرده شد. اگر بر هر آیٌ مبارکه توضیح و 
قفسیری نوشته شود خیلی طولانی می شد. به طور کلی این مضمون در همه مشترك 


یر وی ی ی 


۳۸ 


سا سس سس سس تست سس تسب سا هس و گس سید 


" است که دنبا جای امتحان است که نه دولت و عّت و نه ثروت آن باعث غرور ٩‏ 


فضاثئل صدقات .. 


افتخار است و نه فقر و فاقه آن سب اهانت و حقارت است. داشتن مال باوجود اینکا 
واجب کننده شکر است. سبب امتحان نیز می باشد. هما نطور که فقر و فاقه هم 
علاوه از واجب کردن صبر. امتحانی برای خشنودی خداوند متعال است. وجود 
مال به اعتبار امتحان سخت تر است. چون در این امتحان تعداد کمی از مردم 
کامیاب می‌شوند و بیشتر شان ناکام می شوند. به همین خاطر ارشاد رسول اکرمت 
است: من بر شما از فقر و فاقه.اینقدر خوف ندارم بلکه از این می ترسم که فتوحات و 
نعمتهای دنیا بر شما وسعت يابند و شما چنان به آنها دل ببندید همان طوری که 
انسانهای گذشته به آن دل بستند پس این آفات شما را هلاك می کند همانطوریکه 
آنها را هلاك کرد. به همین خاطر باید خیلی زیاد از فتنه های آن خود را حفاظت 
کرد. (باید تنگندستی و مصائب راهم به خاطر امتحان برداشت کرد). 


بی شك موّمنان آنهایی هستند چون 
(پیش آنها) یاد الله ع کرده شود 


() این ان رداذکرالط 
وجلت فلوم واذائلّت علنهم ایثه 


زاذتیم اما وعلی رتم وه این 
یفن الوا ومارزفهم ناوات 
هم اون حق هم درجت علتوتهم 
هورق مه «سرع» 


دلهایشان (از بزرگی و خوف او) ترسان و 
لرزان می شود و چون آیات خداوند 


آیات ایمانشان را بیفزاید و فقط به ‏ 


پروردگار خود توگل می کنند و برپا می‌دارند نماز را و از آنچه به آنها روزی دادیم 
انفاق می کنند. در حثیقت اینها اهل ایمانند برای آنها نزد خداوند متعال 
درجات بلند و مغفرت (گناهان) و روزی با عزت است. ۱ 

توضیح: این آیه مبا رکه در شمارةٌ ۱۳ فصل اوّل هم گذشته است. در اینجا به 
همین خاطر دوباره نوشته ایم که شآن و صفت موُمن حقیقی توکل کردن فقط به 
خداوند متعال و به او اعتماد کردن و به طرف غیر او توجه نکردن دراین آیذ مبا رکه 
آمده است. 


و بر توئّل» وعده بلند شدن درجات و بخشش است گناهان و رزق باعرّت ذکر 
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فده است. از این سه وعده ذکر شده هر یکی آن ارزش را دارد که مومن برای 


اصل کردن توکل ستی و کوشش بی انتها بکند چه جایی: که از طرف خداوند 
لعال برای او سه مژده خیلی برزگ باشد پس برای حاصل کردن این صفت هر 
لدرستی و کوشش کرده شود باز هم کم است. 

حضرت ابن عباس نمی فرمایند: مطلب توکل بر خدا این است که انسان از 
فبر او هیچ امیدی نداشته باشد.حضرت سعید بن جبیرٌّ می فرماید: توکل بر خدا 
جموعه ایمان است. (درمشو 

اگر در قرآن مجید فقط یاك آیت دربارهُ توگل و اعتماد نازل می‌شد بازهم کافی 
بود. اقا در قرآن کریم» اینقدر زیاد در مورد توکل بر خداوند متعال و اعتماد کردن 
فقط بر ذات پاك او و در مصائب و حاجات تنها او را صدا زدن وفقط از او کمات 
خواستن و تنهابر او چشم داشتن وارد شده است که خیلی کم دربارُ مطالب دیگر به 
اپن کثرت وارد شده است. بارها در این باره حکم داده شده است. و در بیان 
احوال مردمان نيك و پسندیده همین ذکر شده است. ودر همین مورد تشویق شده 
است و باید هم باشد زیرا درحقیقت توکل. نتيجه وثمروٌ توحید است و هر شخصی در 


- لوحید هر اندازه پخته باشد همانقدر در توکل او قوّت می آید» چونکه توحید. بنیاد 


اسلام و اساس ایمان است. بغیر از توحید هیچ عملی اعتبار ندارد. مدار تمام مذهب 
[شریعت فقط بر توحید است به همین خاطر هر اندازه تأ کید اهتمام آن آمده باشد 
" فاهر است. به همین خاطر خداوند متعال در قرآن مجید نعمت بزرگ خشنودی 


خود را در توکل قرار داده اند. پس‌جان دادن بر این هم شایسته است. 

آرشاد خداوند متعال است: من توکل کنندگان را دوست دارم. آیا صفتی در 
دنا به صفت محبوبیت می‌رسد؟ شخصیی محبوب مالك الملات. شهنشاه دو عالم 
هت می‌شود. پس کدام عزّت و افتخار در دنیا و آخرت ممکن است از اين بالات 
باشد. و نیز وعدخ خداوند متعال است که من ضامن او می باشم "و هر شخصی بر 
هداوند متعال توکل کند. خداوند متعال برای اوکافی است*. پس چطور براي 
فرورت های این شخص حاجت به دیگران باقی می‌ماند؟! به همین خاطر ارشاد 
رسول اکرمتل: است که اگر شما بر خداوند متعال همان طور توئل کنید که حق- 


۳۸ فضائل صدقات 
توکّل اوست پس همانطور به شما روزی عطاء می‌نماید که به پرندگان عطاء می کند 
درحدیث دیگری است: هر شخصی که به طرف خداوند متعال بطور کال 
متوجّه شود. پس خداوند متعال کفایت هر مششت او را می کند و ازجایی به او روزت 
می‌دهد که گمان ندا شته باشد.«حباسمم) ۱ 
در بحث احادیث در ذیل حدیث اوّل روابات بسیار مناسیی برای این مطلب , 
خواهد آمد در اینجا حسب معمول به طرف چند آیه اشاره کردن مقصود است که در ۱ 
آنها ارشاد خداوند هتعال در مورد توکل بر او و رجوع کردن به طرف ذات او در وقب 
حاجت بیان شده است. فقط به طور نمونه چند آیه ذکر می شود. به خاطر اختصار 
هر جا به ارشادات مختصر و بدون توضیح اکتفا شده است. اگر ما مردم کمی هم فک 
دین وغم آخرت داشته باشیم و از مشغله های بیهوده دنیا وقت فارغی به ما برسد پس 
در این آبات و احادیث مطالب قابل فکرو توجّه زیادی وجود دارد. 


۰ آیات ۰4 
(۱) (وَعلّی ال نو کل الُْومنونه) (آل عمران رکوع۱۳) 
"موّمنان باید فقط به خداوند توکل کنند*. 
یعنی بر کسی دیگر يك ذزّه نباید اعتمادکرد از اين مطلب باهمین کلمات در قرآن مجید 
چندین جا ذکر شده و بارها نازل شده است. (آل عمران رکوع ۰۱۷ مائده رکوع ی توبه رکوع ۷ 
اراهیم رکوع ۰۲ مجادله رکوع ۲ تابن رکوع ۳) در تمام این آیات همین ارشاد ذکر شده است. 


(0) فان الط بیدالیتبه من یه « وال واسع مه یختّصٌ | 

برخمته من با والله ذوالفضل الَْظیْم 0‏ (آل عمران, رکوع ۸ آیه ۷۳و>۷) 
"بگو ای (رسول اکرم‌تب) که ی شك فضل (که روزی هم در آن شامل است) در 
قبضه خداوند متعال است. او به هر کس بخواهد عطاء میی کند و خداوند متعال | 


صاحب فضل و رحمت بی انتهاست (نزد ايشان کمی فضل و رحمت نیست) خوب دا |" 


4 ۹ ۱ 
است (که به چه کسی و درچه وقتی» چه قدر بدهد) هر کسی را بخواهند مخصوص 


(فضل و) رحمت‌خود می گرداند و خداوند متعال صاحب فضل و بزرگی است.* 


آ 


1 
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() ان ال بجبُ هت وکلین» > (آل مران رکوع۱۷).: 

" بدرستیکه خداوند متغال توکّل کنندگان را دوست داره *. 

تو ضیح: هر آن شخصی را که خداوند محبوب خود قرار دهد از بلندی. 
مرنبة او چه بگوییم!* 


(4) (اذین قال هم انس ان لاس قدجمفوالکم فاخشوهم قزادطم این 
رو الوا نله وخ الوکنله نبا بنخمة من له وف لم یشنم 
سوءٌوائبغوارضوان الّه « وال فطل عظیمهانماذلگم الط یحوف 
آولباء ‏ -فلاتحافوطم وخافون ان کنتم مُوْمنین60 (آل عمران_رکوع )۱۸‏ 
(در این آبات اشاره ای است بطرف واقعه خاصی که درزمان رسول اکرمتتطلم اتفاق 
الناده بود درباره آن ارشاد است) "کسانی که چون مردم به آنها گفتند که مردمان (یعنی 
دشمنان برآی مقابله با شما اسلحه و لشکر) جمع کرده اند پس باید از آنها بترسید. این خبر 
ایمانشان را محکمتر کرد و گفتند که خداوند متعال (در هر مصیبت) برای ما کافی است و 
خداوند بهترین کارساز است. پس آن گروه مومنان به فضل و نعمت خدآوند متعال (از آن 


جا به گونه | ي) بر گشتند که به آنها هیچ ضرری نرسید و آنها پیروی خشنودی خداوند 


هتعال را کردند و خداوند متعال صاحب فضل بزرگ است (ای مسلمانان در این گونه 
حوادث این مطلب را خوب بدانید که در اين نوع واقعات) شیطان دوستان خود را می 
رساند. شما | زآنهانترسید وفقط از من بترسید اگر شما موّمن هستید*. 

مطلب این است که وقتی خبر مقابله و حمله دشمن را بشنوید. نباید از آن 
خوف زده و وحشت زده شوید بلکه به خداوند متعال اعتماد و اطمینان کامل داشته 
باشید. و در حدٌ توان خود مقابله کنید و فقط از این بترسید که از ما چیزی خلاف 
خشنودی مالك صادر نشود که اصل هلاکت همین است زیرا در دنیا هم هلاك کننده 
است و در آخرت هم بقیناً هلاك کننده است علاوه ازاین هیچ جای ترسی نیست زیرا 


آن انسانهاغیر از کشتن شما نمی توانند کار دیگری انجام دهند وموت در هر حال 


آمدنی است و نمی تواند قبل از وقت خود بیاید. 


۳۸۸ ۱ فضائل صدقات ... 


(۵) (وکُفی باه ولیوکفی باه تصیرّاه» (ندرکوع. ‏ < 
خداوند متعال برای مدد ( وکمات) شما کافی است و برای حمایت از شما هم کافی است*. 


(۱) ول غلی اللّه وکفی بالّه وکیاه) نا رکوع۱۱) 
"شما فقط بر خداوند متعال توکل کنید خداوند متعال برای کارساز بودن کافی است"*. 


() «(وعّی اللّه وان کم مُو منین0 (مانده رکوع») 
"فقط بر خداوند متعال اعتماد کنید اگر شما مومن هستید*. 


(۸) جفل أَیرَلهأنحدو ط لسوت واض وَهو یْطم ولایْطم -4 انا رکیع ۲ 
"بگو(ای رسول اکرمتتل) آیا بجز له کسی دیگر را مددگار بگیرم؟! (خداوندی 
که) پیدا کنند آسمانها وزمین است او به همه رزق می دهد و (به سبب نداشتن نیاز) 

هیچ کسی به او روزی نمی دهد*. 


)٩(‏ (وان پْفست ال بطر فا کاشف له ل هد وان نات بخیر هو 

علی کل شیء قَدیر40» (ننم.رکوع ) 
"گر خذذاوند متعال به تو ضرری برساند. پس هیچ کس بجز خداوند متعال نمی‌تواند 
آنرا (از تو) دور کند و اگر خداوند متعال به تو فائده ای برساند پس (بجز خداوند 
متعال هیچ کس نمی تواند آن را دور کند) او بر هر چیز قادر و (تواناست)*. 


(۱۰) (ومَن ول علی له فان لژ کی 60 «نتال.رعوع ) 
"و هر کسی که بر للع توگل می کند (پس او بیشتر اوقات پیروز می شود برای 
اینکه) بدون شاث خداآوند متعال غالب است (کسانی را که بر او اعتماد میی کنند غالب 
" می کند واگرگاهی چنین نباشد پس درآن حکمتی است زیرا) او حکیم است*. 


(۱۱) وت کل عَلّی اللّه - ان هو السْميْع عم ۵ 6 انفال. رکوع ۷) 
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"ای (پیامبرتی) بر خداوند متعال توگل کن. بی شات او شنوا است (دعا وصدای 
مردم را می شنود) داناست (از احوال همه آنها بخوبی با خبر است.)" 


(۱۲) «واذا مس الانسان الط ذعانا لجنبه آز اعدا آوائمام فا کقفا خن 
طرَه مر کان لَم تا الی طر مه« (یونس رکوع ) 
"و هرگاه انسان را رنج وزیانی برسد بخواند ما را درحالت خفته (به پهلو)» نشسته و ایستاده؛ 
پس چون ما (با دعا وگريه او) رنج وزبان او را دور گردانیم پس او چنان (باما یی تعلق) ی 
- شود که گویا اصلا ما را در رنج وزیان نخوانده بود (اين حماقت بزرگی است.)* 


۶,8 2 


(۱۳) (فل من ررقم من اسماءوانارض آْن بت انح والَْصاز ون 
رح الحی من میت و یج میت من الحی ون یُدیر له فسیقُولون 
لف ففل فلا م60 (بونس,رکوع ») 
"شما (ای محمَدیو) از آنها بپرسید کیست که شما را از آسمان و زمین روزی 
می‌دهد؟ و کیست مالك چشم و گوش شما! و کیست که از مرده؛ زنده و از زنده؛ مرده 
پیدا می کند؟ و کیست که فرمانش (عالم آفرینش را) منم می‌دارد؟ پس خواهند 
گفت که هماً این کارها را لهج انجام می دهد. پس به آنها بگو چرا از خداوند 
متعال نمی ترسید؛ (جرا از دیگران می ترسید)" 


(۱8) (وقال موی یوم ان کنمامَتم هه و وان کم منلمینه 
فقالواعلی له و کل (بینی_رکوع؛) 
9 موسی ا3 (به قوم خود) گفت: ای قوم من» اگر شما واقع به خداوند متعال 
یمان دارید. بر او توگل کنید. اگر شما مسلمانید. پس آنها(در جواب) گفتند که 
مابرخداوند متعال توگل کردیم*. 
(۱۵) وان بُمْسَناتَ ال بط فلا کا شف له الا هو وان بُردلة بخیر فلارآن 
لقضله یُصیّب به من من عباده د َو الْوَرحيم9 (بوس_رکوع۱۱) 
"اگر خداوند متعال بر تو ضرری برساند هیچ کس نمی تواند آن را دور کند مگر ذات 


۳۹۰ فضائل صدقات ... 
توانای او و اگر او بخواهد به تو خیر و رحمتی برساند پس فضل او را هیچ بازدارنده- 
آمرزنده و مهربان*. 


(۱۲) ما من ذأَبّة فی ‏ لََض الاعلی اه رفهاه4 (هود. رکوع!) 
"ونیست هیچ (جاندار) جنبده بر روی زمین مگر برخداوند متعال است روزی او» 
(پس از خداوند باید روزی طلب کرد). 


(۱۷) (فل هوریی له ال هو عَلیه و کت واه متابه6 (رعد. رکوع») 
"بگو (ای محمدع) همان است پروردگار من (تربیت کننده من) که غیر از او 
هیچ کس لاثق عبادت نیست. من بر او اعتماد کردم و به سوی او است باز گشت من *. 


(۱۸) «لذینَ یرو وَعلی رتهم ِن وه (نحل_رکوع) ۱ 
"نها (که مدح شان بیان می‌شود) کسانی هستند که (دره‌صائب) صر می کنند و بر پروردگار 
خود توگل می‌کنند (قکر نمی کنند که بعد از هجرت کردن از کجا خواهند خورد)". 


)۱٩(‏ (ه لیس له سلطن علی ان من اوعلی رتهم تلو60 (نعل.رعوع۱۳) 
"او (یعنی شیطان) نمی تواند برکسانی تسلط پید! کند که ایمان دارند و از 0 دل) بر 
پروردگار خود توکل و اعتماد می کنند*. 


(۲۰) موی الکتاب وجعلنه هدی لبنی اسرآئیل دامن 

ذوّنی کی نی اسرایل_رکوع) ‏ 
"و ما به موسی () کتاب (تورات) دادیم و آن را برای بنی اسرائیل (وسیل) 
هدایت قرار دادیم (و درآن علاوه بر احکام» اين حکم را هم دادیم) که غیر از من 
هیچ کس را کارساز نگیرید*.. 
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(۱) (واَافشکم الطرفی البخرضل من تنغون اَّْ لانجم الی 
البراَغرَضتم وان ناکرا نی اسرائل_رکوع۷) 

"وچون به شما در دربا ضرر وسختی (طوفان و غیره) برسد درآن وقت بجز از خداوند 

متعال هم آنهایی را که صد! می زدید (پرستش و عبادت آنها را می‌کردید و از آنه 

کمات می خواستید) فرآموش می‌کنيد (در دلتان خیال آنها هم نمی آید » در آنوقت 
فقط خداوند متعال را می خوانید) و آنگاه که خداوند متعال شمارا نجات داده و به 

خشکی می رساند پس از خداوند متعال روی می گردانید. واقعاً انسان بسیار ناشکر و 

ناسپاس است* 


(۲۲) «هلَُم من ذونه من وی - وَبْشركٌ فی خکمه آَحَد!۵) (عیف_رکوع») 
"نه غیر از خداوند متعال برای آنها مددگاری است و نه خداوند متعال در حکم خود 
کسی را شريك می کند*. (که از آنها ری بگیرد). 
(۲۳) «(یدغوامن ون الله یط مایق « ذلات هو الصل الْبَیْذْه6 (حج_رکوع؟) 
"به غیر از خداوند متعال چیزی را صدا می زند (عبادت می کند) که نه می‌تواند 
ضوری به او بوساند و نه فافده ای» این است گمراهی بی انتها*. : . 


(۲6) «وََ کل غلی الحی الّذی یهت 60(فران_رکوعه) 
"به (ذات پاك اللهج4) که هميشه زنده است و هرگز نمی میرد توکّل کن*. 


(۲۵) (وَالّذی هو بطعشنی ویسَیْنه واذ) مرضت فهوَیشفین 0 (هرادرکوعه) 
"همان خدایی که مرا غذ) می دهد و سیرآب می گرداند. همان خدایی که چون 
بیمار شوم مرا شفاء می دهد". 


(۲۲) «وَو کل عّی ازریم 40 (سر». رکوع۱۱) 
"وتوکُل کن بر ذاتی که قادر و مهربان است*. 


۳۹۲ فضائل صدقات ... 
(۲۷) «فاََعُوْاعدالله الرزق دوه واشکرو اه ال ترجَغُوّنه 6 (عنکبوت. رکوع۲) 
"پس شما از خداوند متعال روزی طلب کنید (زیرا رژاق همان است) او را پرستش 

کنید و شکر او را بجا آورید و باز در (قیامت) بازگشت شما بسوی اوست*. 


(۲۸) (وکان من آَبة لا تخل رزقها و ال برژها و الم وه 
السْمیع الْعَْم0)» (عنکبوت. رکوع) 
"بسیاری از حیوانات چنین اند که روزی خود را بر نمی دارند. خداوند متعال به 
آنها روزی می رساند و به شما هم میرساند (و همان ذات لاثّق اعتماد است زیرا) او 
شنوا و داناست*. 


(۲۹) «وََو کل غی اه د وکُفی باه کید 4 وحزاب_رکوع0۰۱) 
"و بر خداوند متعال توکل کن و همان ذات برای کار سازی کافی است*. 


(۳۰) (فل من دا اذی تعصهکم من له ان آرادیکم سوه او آزادبکم رخا 

مولیْجدون هم من دون اه وراه 4 احزاب رکوع) 
"(ای رسوللتِن) بگو کیست که شما را بتواند از خداوند متعال نجات دهد اگر 
آن ذات پاك بخواهد به شما ضزری (زبان و نقصانی) برساند (پس چه کسی 
می‌تواند منع کند) یا کیست آنکه بتواند رحمت خداوند متعال را باز دارد اگر آن 
ذات پاك بخواهد بر شما فضل و رحمتی کند (پس تمام دنیا نمی تواند آن را باز 
دارد» این را خوب بدانید که) آنها غیر از خداوند متعال نه برای خود یار و یاوری 
خواهند یافت و نه مددگاری*. 


(۳۱) (ألیْس ال بکاف عَبذه رم رعوع»"آیا لت بای بنده اش کافی نیست؟* 
(۲۲) (فل رم م#تدغون من دون اللّه ان آرادنی الا بطرَهل هن 


کیت طره آوآرادنی برَخمة هل هن هیکت رخمته ‏ فل خی ال 


فصل ششم /_ترغیب زهد و قنا عت وسئوال نکردن ۳۹۳ 
غلیه ول لت وکَلوْنه) زمر رکی») ۱ 

۳(ای محمدعَین) شما به آنها بگویید که اگر خداوند متعال بخواهد به من رنجی برساند 

. آیا کسانی که شما آنها را غیر از خداوند متعال صدا می زنید (پرستش و بندگی می کنید) 

می توانند آن رنج را دفع کنند! ی اگر خداوند متعال بخواهد بمن رحمتی (عطاء) کند 

پس آیا آنها می توانند آن رحمت را از من باز دارندشما بگوئید (ای محهدتولل) که 

برای من اللْه 4 کافی است. بر همان ذات توکل کنند نان توکّل می کنند*. 


(۳۲) (ذلکم له زتی یه لت و والیه آننب0 6 (هوریرکوع ) 
"همان خدا پرور دگارمن است و براو توکل می کنم و به طرف او رجوع م یکنم". 


(۳4) «أله لطیف, بعباد ‏ تررق من یش وَطوالّوی الْعزنژه 4 (هوری. رکوع۲) 
"خداوند متعال بر بندگان خود بسیار مهربانست. به هر کسی (هر اندازه) بخواهد 
روزی می‌دهد او توانا وغالب است*. 


(۳۵) (وَمالکم من دون اه من ویو اْصنره 4 (هوری رکوع» . 
"و نیست برای شما غیر از خداوند متعال هیچ کار ساز و مد دگاری*. 


(۳۰) (وماعند له خر بقی لین موی رتهم تون (هوریرکوع) 
"وآنچه نزد خداوند متعال است بسیار بهتر و پایدار تراست آن برای کسانی است که 
ایمان آورده اند و بر پروردگار خود توکل می کنند*. 

(۳۷) (وفی السماءرزفکم وَمائوغَدونه 6 ززاریات_رکوع۱) 
"ورزق شما و آنچه به شما وعده داده شده است همه در آسمانند (یعنی آنجا در لوح 


محفوظ نوشته شده ویا از آنجا بذریعه بارآن وغیره نازل می شود.)* 


(۳۸) بات لك أَبنوَالكت الْمَصیرزه6 (ممتحنه رکوع۱) 


:۳۹ ۱ ۱ فضائل صدقات... 
"(اين دعای حضرت ابراهیم#2: است) پروردگارا! ما بر تو توکل کردیم و (در هر 
ضرورت) بدرگاه تو روی آوردیم و (درقیامت) بسوی تو باز گشت است*. 


(۳۹) هم این ون یی من عند سول اه حنّی َو ول 
خرآئن السْموّت والض ولکن امین یهن تن رعت؛) 
// چنین می گویند. بر کسانی که نزد رسول اکرم جمع هستند انفاق 
نکنید تا (وقتی که از شات گرسنگی نزديك موت شوند) پس از نزد آ نحضرتتطن 
پراکنده می شوند. (حال آنکه اين احمقان نمی دانند) که خزانه های آسمانها و 
زمین فقط مال خداست لیکن منافقین درك نمی کنند (اين احمقان چنین فکر 
میکنند که رزق در دست آنهاست.)* 


۱ ۰ (وتنق ال جتل له مخرجاه رف من حت نیب ون ال علی 
له قهَوَحَسبه « ان له بالغ آمُره ‏ قدجِعل له کل شیء دراه (سلاقرکوع۱) 
"وهرکس از خداوند متعال بترسد خداوند برای او راه نجات (وآسانی) می‌گشاید و 
به او از جایی روزی عطاء می کند که گمان ندارد و هر کس که بر خداوند توکل کند 
پس خداوند متعال برای او کافی است. یی شت خداوند متعال (اراده هر کاری را 
که کند) امر خود را به انجام می رساند (البته این لازمی است که) خداوند متعال 
برای هر چیز اندازه ای (وفتی) مقزر کرده است*. دربحث احادیث درذیل حدیث 
شماره يك درباره این آی مبا رکه قصّه ای بیان خواهد شد. ۱ 


(۱ > رب القشرق ورب ل9 له لا هوفتحذه وکیله مزم_رعوع) 
"خداوند متعال مالك مشرق و مغرب است غبر از اوهیچ کس لاثق عبادت نیست. پس 
اورا برای خود کارساز گیر (بعنی وقتی که همان ری ومغرب است پس 
باید بر او اعتماد و توکل کرد ۱ 5 ۱ 
این چهل و يك آیه بطور نمونه ذکر شده اند و گرنه در هر مضمون قرآن مجید 
تعلیم توحید می باشد. و نتیجه و ثمرةٌ توحید. توگل است. هر شخصی هر اندازه در 


فصل ششم /_ترغیب زهد وقناعت وسئوال نکردن ۳۹۵ 
توحید راسخ و کامل باشد همانقدر توکّل و اعتماد او به خداوند متعال محکم‌تر و _ 
بی‌نیازی از غیر او کامل تر خواهد شد چنانکه مشهور است وقتی که حضرت 
ابراهیم اما را درآتش می انداختند حضرت جبرئیل ال آمده درخواست کرد که 
اگر می‌خواهید خدمتی انجام بدهم حکم فرمائید. ایشان فرمودند: خیر من هیچ 
حاجتی به تو ندارم. (حباسوم) 

فقیری در مسجدی به نیّت اعتکاف نشست. و برای خوردن پیش او چیزی 
نبود. امام مسجد او را نصیحت کرد که از اینطور یی سروسامان نشستن در مسجد 
بهتر بود جایی کار می کردی (چون سیر کردن شکم هم فرض است) فقیر جواب او 
۳ نداد. 

امام مسجد بار دوّم هم همان مطلب راگفتند. فقیر بازهم جواب نداد. او بار 
سوّم نیز نکرار کرد فقیر خاموش بود. برای بار چهارم که نکرار کرد. فقیر گفت این 
بهودی که مغازه‌اش نزديك مسجد است. برای من روزانه دونان مقر کرده است. 
امام مسجد گفت: اگر او نان مقزر کرده است پس بسیار خوب. ختماً در اعتکاف 

فقیر گفت: ای کاش! تو امام نبودی چگونه با این توحید ناقص خود درمیان 
خداوند متعال و بنده‌هایش واسطه می‌شوی. بر وعدخ یات کافر بهودی بیش از وعدهٌ 
خداوند متعال اعتماد می‌کنی. افسوس بر توو بر حال تو.ررس 

واقعً راست گفت حال ما همین است که بر وعدخ بنده اطمینان داریم و بروعده 

خداوند متعال اطمینان نداریم. . ۱ 

دراین آیات که ذک کرده شدندبسیار بایدتوجه کرد. هرچه بیشتر باید کوشش 
کرد که نگاه ما فقط بر خداوند متعال با شد و براو اعتماد کنیم. طلب ما از همان ذات.- 
پاك باشد. و از همان ذات سئوال کنیم و غیر از او در جلوی هیچ کس دست دراز 
نکنیم. بلکه در دل هم خیال کسی دیگر نیاید. بلکه همان ذات و فقط همان ذات 
پناهگاه ما باشد. و از دل آورا مالك نفع و ضرر بدانیم. ۱ 

گفتن به زبان عادت عمومی ما است بلکه فائده دهنده ای اتف که در 
دل ما این حقیقت بخوبی جایگزین شود که بغیر از اراد او هیچ حاکمی و هیچ 


۳۹۹ فضائل صدقات ... 
دولتمندی نمی تواند کوچکترین ضرری يا فائده ای بر ساند و اگر يك لحظه با توجّه 
فک رکنيم پس این روشن و واضح است که قلوب تمام مخلوقات فقط در قبضهٌ او است. 
ما دهها هزار بار منت شخصی را بکشیم و از او خواهش کنیم لیکن وقتی که دل او 
درقبضهٌ دیگری است پس نا وقتیکه اراده مالك دلها نباشد منّت و خواهش ما بر دل 
آو چه آثری می تواند بکند؟ 

و وقتی که مالك دلها اراده کند پس خود بخود در دل دیگران میل دادن پیدا 
می شود اگر دهها هزار بار اظهار یی نیازی هم بکنیم. باز هم دلش او را مجبور به 
دادن می‌کند. این خیال هميشه در دل او می آید بدون اينکه کسی او را تحربك 
کند. 

بهمین خاطر اگرمحلی برای طلب کردن حاجات است. پس آن فقط درگاه 
خداوند متعال است. ۱ ۱ ۱ 

اگر جائی برای عاجزی منت و خواهش است پس بارگاه همان ذات است که دل 
تمام مخلوقات دنیا تابع اراده اوست و تمام خزانه های دنیا در ملاك و قبضه او هستند. 

ای خداوند کریم فقط از فطل خود و بدون مستحق بودن» بلکه برخلاف 
مستحق بودن این حتبر را هم يك ذره ای از این جوهر (ایمان نعمت عظیم) عطاء 
بفرما. برای عطای تومستحق بودن شرط نیست. 


ضایدینکا موی بش اتوال 
ک راک ل دکوبال یبیل با 


"درباره بخشش و عطای خداوند متعال از مو سی 2 بپرس. که برای آوردن 
آتش رفت به پیامبری رسید*. 


بعد از اين به چند حدیث درباره همین مضامین که در رابطه با آنها در بالا سه 
آیه مستقلاً ذ کر شده است بطور مختصر تقدیم می کنم. 


۰احادیت۰4 


(۱) عن عندالله ن مَنوعٌ قال قال 
سول الّه صلّی ال یه وم قن 
رت به فة لها ناس لم دقن 
من رت به ففه فانآها بله قیوشت 
له له برزق عاجل آَوٌاجل- ارواه اترمنی 
وهکذا فی الدرالمنثور برواية ایی داوّد والترمنی 
والحاکم وقد صخحه ولفظ ایی داوّد بموت عاجل او 


غنی عاجل و فی المشكوة بموت عاجل اوغثی اجل) 


ارشاد رسول اکرمتَه است بر هر 
شخصی که فاقه بباید و او آنرا پیش 
مردم اظهار کند فاقه او بر طرف 
نمی‌شود و هر شخصی که فاقه خود را 
پیش خداوند متعال اظهار نماید (و از او 
درخواست کند) پس خداوند متعال به 
زودی او را روزی عطاء می فرماید فورا 
با شد. یا باکمی تأخیر. 


تو ضیح: مطلب اينکه "هر شخصی از مردم سئوال کند تنگدستی او بر طرف 
نمی‌شود" این است که احتیاج او بر آور ده نمی شود. امروز؛ بخاطر يك ضرورت 
گدایی می کند و آن ظاهراً بر آورده می شود و فردا ضرورتی مهمتر پیش می آید 
احتیاج همانطور باقی می ماند. و اگر پیش خداوند متعال دست درازکند پس این 
احتیاج هم بر آورده می شود و ضرورت دیگری هم پیش نمی آید. و اگر ضرورتی 
پیش آید. انتظام آنراخداوند متعال خواهد کرد. 

در احادیث فصل اوّل در ذیل شماره ۸ حدیث حضرت کبْشه 4 گذشت که در 
آن رسول اکرملم قسم یاد کرده چند چیزرا ارشاد فر مودند. از آنها اين هم هست 
که اگر کسی نزد مردم دروازةٌ سئوال را باز کند خداوند متعال دروازه فقر را بر او از 
می‌کند و در همانجا در حدیث دیگری بروایت حضرت عبدالرحمن بن عوف ته 
آمده که رسول اکرمِ قسم خورده همین مطلب را بیان فرمودند. بهمین علّت. 
کسانیکه خانه به خانه گدایی می کنند هميشه. فقیر و تنگدست می مانند. ۱ 

درحدیث دیگری این مضمون چنین آمده است که هر کسی تنگدستی و 
احتیاج خود را به درگاه خداوند متعال اظهار کند خداوند متعال به زودی فقر را از 
او دور می‌فرمایند. یا به وسیله موت زود رس یا با غنای زود رس" موت زود رس دو 
مطلب دارد مطلب اوّل اینکه اگر وقت مرگ خودش نزديك باشد پس قبل از تحهل 


۳۹۸ ۱ فضاثئل صدقات ... 


مصائب و تنگدستی خداوند متعال به او موت عطاء می فرماید. مطلب دوم این است 
که مرگ کسی سبب عطاء, او می‌گردد. مثاً حصا زیادی از میراث کسی به او می‌رسد 
یا شخصی وقت موتش وصیّت م یکند که اینقدر از مال من به فلانی بدهید. واقعات 
زیادی از این نوع را دیده و شنیده ایم که بعضی در حال مردن در مکّه مُکرمه وصیّت 
کرده اند که اموال مرابه فروش رسانده و پول آنرا در فلان شهر هندوستان به فلان 

کرد» نام قبیله ای است: در آن يك راهزن مشهوری بود او قصّه خود را بیان 
می‌کند. من باگروهی از همراهانم برای را هزنی می رفتیم» در راه جایی نشستیم 
آنجا سه درخت خرما دیدیم که بر دو تای آنها خرمای زبادی بود و دیگری کاملا 
خثباك بود و يك گنجشات مرثب می آمد و از آن درختان خرمادار» خرمای تروتازه به 
نوك خود گرفته و بالای آن درخت خشات می رفت ما این را دیده تَعجّب کردیم. من 
ده بار آن گنجشاث را دیدم که چنین می کرد پس من به این فکر افتادم که بالابروم و 
نگاه کنم که این گنجشت خرما هارا چکار می کند من بالای درخت خشك رفته نگاه 
کردم. دیدم که آنجا يك مار کور دهان باز کرده و این گنجفك آن خرما های نازه را 
در دهان آن می‌اندازد من این رادیده چنان پند و عبرتی گرفتم که شروع به گرید . 
کردم. و گفتم: ای مولای من! اين مار که رسول توعل حکم کشتن آن را داده. 
وقتی آن کور شد پس تو برای روزی رساندن به آن. گنجشات را مقزّر کردی و من 
بندخٌتوء اقرار کنندهٌ توحید تو هستم» و تومرا براای غارت کردن مال مردم گماشتی. 
اين را گفته در دل من این چنین آمد که "دروازة من برای پذیرفتن توبه باز است*. 
من در همین وقت شمشیر خود را که بوسیلةٌ آن اموال مردم را غارت می‌کردم 
شکستم و برسر خود خاك ربخته شروع کردم به گفتن "اقاله اقاله" (درگذر. درگذر). از 
غیب ندا آمد ما هم د رگذر کردیم» د رگذر کردیم. 

وقتی که من ند دوستان خود آمدم گفتند: تو راچه شده است. گفتم: من قهر 
بودم حالا آشتی کردم. اين را گفته تمام جربان را برایشان بیان کردم آنها گفتند: ما 
هم صلح می‌کنیم. این را گفته همه شمشیرهای خود را شکسته و همه وسایلها یی را 
که از راه غارت و دزدی گرفته بودیم همانجا گذاشتیم و احرام بسته به اراد حج 
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حرکت کردیم. . سه روز پشت سر هم رفتیم تا به يك روستا رسیدیم پس با يك پیر زن 
کور برخورد کردیم. او اسم مرا می‌گرفت و می پرسید. که در بين شها شخص کُردی 
ه این نام هست! همراهانم گفتند بله. او تعدادی لباس بیرون آورد و گفت: سه روز 
است که پسرمن وفات کرده و این لباسها را پشت سر گذاشته و سه روز است که من 
رسول اکرمِِ را در خواب می بینم و آن حضرت تب می فرمایند: لباسهای او را به 
فلان کردی بده . آن کردی میگوید: :آن لباسها را گرفتم و همه ماآنها را پوشیدیم‌رری 
در این قصه دو چیز قابل عبرت است. انتظام روزی مار کور از جانب خداوند متعال و 
عطاء کردن لباسها توسط رسول اکرما 

وقتی که خداوندمتعال بخواهد کسی را مدد بکند برای او پیدا کردن اسباب 
مشکل نیست تمام اسباب غنا و فقر را او پیدا میی کند و به برکت توب صادقانه اوء عطاء 
باسها از طرف رسول اکرمَ: خود افتخار بسیار بزرگی است و مثال توانگر شدن از 
موت فوری است. در بسیاری واقعات وصیّت مرگ اکثر بگوش می رسد که اینقدر از 
وسایل مرا به فلان شخص بدهید. 

در حدیئی ابن عبّاسرتی ال میم ارشاد رسول اکرمِن را نقل می‌کند: هر 
شخصی که گرسنه يا حاجتمند باشد و حاجت خود را پوشیده نگه دارد. ۰ پس بر 
خداوند متعال به سیب لطف و کرمش حقٌ است که ازمال حلال اورا روزی يك سال 
عطاء فرماید (معون 

در حدیث دیگری است هرشخص که گرسنه یا محتاج باشد و از مردم آن را 
پوشیده نگه دارد و از خداوند متعال طلب کند پس خداوند متعال برای او درواز 
روزی حلال را برای مدّت یکسال باز می کند. ون 

در حدیثی دیگر ارشاد رسول اکرمتِلٌ است: هر شخصی که از خداوند متعال 
نا طلب کند خداوند متعال او را غنا عطاء می فرماید و هر شخصی که از 
خداوندمتعال پاکدامنی طلب کند پس خداوندمتعال او را عفت و پاکدامنی عطا: 
می‌فرماید. دست بالا (عطاء کننده) بهتر است از دست پائین (یعنی از دست طلب 
کننده) و هر شخصی که درواز سئوال را از کند حتماً خداوند متعال بر او دروازهفتر 
را باز می‌کند حضرت علی ۶ صدای شخصی را شنيدند که در میدان عرفات از مردم 
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سئوال میکرد ایشان اورا با ده زده وفرمودند که در چنین روزی و در چنین مکانی 
از غیر خداوند منعال سئوال می کنی. 

در حدیث دیگری است: هر شخصی که دروازةٌ سئوال را باز می‌کند 
خداوندمتعال در دنیا و آخرت درواز فقر را برای او با می کند. و هر شخصی که به 
خاطر خشنودی خداوند متعال دروازهُ عطاء و بخشش را باز کند خداوند متعال برای 
اودروازه خبر دنا و آخرت را باز می کند. ۱ 

در حدیث دیگری است هر شخصی که دروازهُ سئوال را باز میکند 
خداوندمتعال برای او دروازه فقر را باز میکند. اگر شخصی طنایی گرفته. و هیزم 
جمع کرده و بر پشت خود حمل کرده بفرو شد و روزگار خود را بگذراند» این از 
گدایی بهتر است؛ خواه از گدایی چیزی بدست آورد يا نیاورد. درحدیث دیگری 
است» هر شخص دروازة عطاء و بخشش را باز کند از قببل صدقه باشد پا صلةٌ رحم. 
خداوند متعال بر او کثرت می فرماید (یعنی درمال او اضافه می‌شود) وهر شخصی به 
نیّت زیاد شدن مال از مردم سئوال کند ناداری او روز به روز بیشتر می‌شود. بای 
حاجتهای او اضافه می شوند و در آمد او نه تنها حاجاتش را بر آورده نمی‌کند بلکه 
روز به روز بر ناکافی بودن آن افزوده می‌شود. 

حضرت عمران ابن حصیُن#* ارشاد رسول اکرمتِ را نقل می کنند: هر 
شخصی کاملاً به طرف خداوند متعال متوجّه شود. خداوند متعال هر ضرورت او را 
تأمین می‌کند. و او را از جایی روزی می ده دکه گمان او هم نباشد و هر شخصی 
باتمام وجود به طرف دنیا مشفول شود خداوندمتعال او را حوالاٌدنیا می‌کند (که تو 
بدان وکارت؛یعنی محنت کن و کسب کن؛ هر قدر که مثقت برداشت کنی به نسبت 
آن ما به تو می‌دهیم.) 

حضرت ابوذ ره می فرمایند: رسول اکرمتِل ارشاد فرمودند من شما را 
وصيّت می کنم به ترس از ال در تهایی و آشکارا. وقتی که عمل بدی از تو سرزد 
پس (برای جبران آن) کار خوبی هم انجام بده و از هیچ کس سئوال نکن و امانت 
هیچ کس را نگه ندارء و درمیان مردم قضاوت مکن؛ چون اینها کارهای مههی هستند 
و هر شخصی نمی توانداز عهدخ آن بر آید. در حدیثی ارشاد رسول اکرم است 
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هر کس بر کم خشنود شود و قناعت کند و بر ال توگّل نماید او از مثقت کار 
آسوده می شود. 

در حدیثی ارشاد است: هرق این بحواهل که از همه رید پاش او 
خداوند متعال توگل کند و هر کس بخواهد از همه غنی تر باشد (او باید اعتمادش بر 
آنچه نزد خدا هست بیشتر باشد از آنچه که نزد خود او است). و هر کسی که بخواهد 
از همه بیشتر باعزت باشد نقوّی اختیار کند (و این تجربه شده است. آن اندازه که 
هوّی و پرهیزگاری انسان بر مردم آثرمی کند هیچ چیز دیگر این قدر موّثر نیست.و هر 
قدر شخصی با تقوی تر باشد همین قدر در دل مردم اعزاز و اکرام او زیاد می‌باشد). 

حضرت وّهب ارشاد خداوند متعال را نقل می کند: وقتی بنده بر من اعتماد 
میکند پس اگرزمین و آسمان هم جمع شوند و (علیه) او مکر و فریب نمایند پس من 
برای او راه نجاتی می گشایم. حضرت ابن عباس رسی ال عید می‌فرمایند: خداوند متعال 
به حضرت عیسی ال وحی فرستادند که بر من توگل کن؛ من ضامن ضروریات تو 
می‌شوم غیر از من را ولی (دوست) خود قرار مده تا که من تو را رها نکنم. 

در بسیاری از احادیث این واقعه ذکر شده است که فرزند حضرت مالك :یه را 
کافران اسیر کردند و با تسمه های چرمی او را خوب محکم بستند و خیلی شکنجه 
دادند و گرسنه گذاشتند او به طریقی احوال خود را نزد پدرش فرستاد. که این 
حالات را خدمت رسول اکرمتٌَ عرض کنید و طلب دعا نمایید. وقتی که به 
آ نحضرت تا ول خبر رسید فرمودند: نزد او این پیام را برسانید که از خداوند متعال 
همیثه بترس (تقوی اختبار کن) و بر او توگل کن و صبح و شام اين آيد مبا رکه را 
بخوان. (ٌذ جاء کم سول من آنشبکم عزیژعلنه نتم حریص غلیکم بالمومنین 
رئوف رحیمه فان ولا فقل حنبی ال لها هو له توت هو زب الزش 
العْظیم 0 (نوبه برکوع۱1) وقتی این خبر به ایشان رسید پس شروع به خواندن این آيه 

مبا رکه نمودند. يك روز خدد به خود تسمه ها پاره شدند و ایشان از قید آنها نجات 

حاصل کرده و فرار کردند و تعدادی از حیوانات آنها را با خود آوردند. 

حضرت ابن عبّاس‌رضی له عهما. می فرمایند: هر شخصی که از ظلم پادشاه ظالم 
خوف داشته باشد یا ترس درنده ای یا غرق شدن در دریا باشد» این آیهٌ مبا رکه را 
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تلاوت کند انشاء اه هیچ ضرری به او نمی رسد. 

دربارةٌ اين قصّه در حدیث دیگری حکم به کثرت خواندن «لاحول ولا فُوَ 
َبل» هم است. در مورد قصَةٌ فرزند همین صحایی این آية مبا رکه نازل شد «ومّن 
بلق له یجعل له مخرجاه ورف من نت آ ختبب م4 (عاق روم "هر شخصی 
که از خداوندمتعال بترسد. خداوند متعال برای او راه را باز می‌کند و از جأیی اورا 
روزی می‌دهد که در.گمان او هم نباشد. هر شخصی بر خداوندمتعال توگل کند؛ 
خداوند برای او کافی است. آیا آن صحابی چنین گمانی را می‌کرد که همین 
گذاری که اینقدر به شدّت بر او ظلم می کنند از مال آنها به و روزی داده می‌شود. 

بزرگی می فرماید: من و یکی از دو ستانم در کوهی زندگی میکردیم و هميشه 
در عبادت مشغول بودیم» خوراك دوست من از علف وغیره بود و خداوند متعال برای 
من این انتظام را فرموده بود که روزانه يك آهو آمده و نزديك من پاهایش را باز 
کرده می‌ایستاد و من شیرش را می نوشیدم و آن می رفت. مدّت زمان زیادی به 
همین صورت گذشت که آهو هر روز می آمد و من شیر او را می نو شیدم. محل قیام 
دوست من درآن کوه از من کمی دور تر بود يك روز نزد من آمدوگفت يك کاروان 
اینجا نزديك آمده و توقف نموده است. برویم نزدآنهاشاید کمی شیر یا چیز دیگری 
به دست آید. من اوّل خیلی انکار کردم ولی وقتی او زیاد اصرار کرد. من هم با او 
رفتم هر دو به قافله رسیدیم آنها به ما غذا دادند. ماخوردیم وبه جای خود بر گشتیم 
بعد از آن من همیشه در وقت آمدن آهو انتظار آن را می کردم ولی او دوباره هرگز 
نیامد. بعد از چندین روز انتظار من فهمیدم که به سبب نحوست آن گناه؛ رزقی که به 
سبب آن آسوده بودم قطع گردیده است. 

صاحب روض می گوید: در این مورد سه گناه وجود داشت. ۱- آن تزکلی که 
اختیار کرده بو ترك کرد. ۲- برآن رزقی که به سبب آن آسوده بود قناعت نکرد. ۳. 
اینطور غذایی خورد که پاك نبود و به سبب آن از رزق پاك محروم شد. 

خیلی عبرت آمیزی است! ما مردم بعضی اوقات به سیب حرص و طمع 
خود از نعمتهای خداوند متعال محروم می شویم. ظاهرا از سئوال در آن وقت چیزی 
می‌رسد. اما به سبب نحوست آن از نعمتهای خداوند متعال محروم می شویم که 
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»۰ پدون طلب و منّت به ما می رسید. 


| دعای حضرت امام حنبل است: «لْهُم کما صْنت وجُهی عَن سُجود غرد فصن 
۰ ۲ وجهی غن مُستلة غیرد "ای خدا! همانطوری که سر مرا از سجده کردن پیش غیر 
خود محفوظ کرده ای همانطور زبان مرا از سئوال کردن از غیر خود محفوظ فرما. 


(۲) غن آبی هرَبرَةٌ قال فال رَسُوْل ‏ ارشاد رسول اکرم است هر شخصی 
له صلّی ال عَیه سل من سل به این خاطر سئوال کند که درمال خود 
؛ الّاس_تکرا اما ینال جرا بیفزاید او اخگر جهلم طلب می‌کند. پس 
* فلیستفل آویستکتز. هر کسی دلش می‌خواهدکم طلب کند 
(واه سم کذافی الکو یا زیاد طلب کند. 
توضیح: در حدیث قبل فقط وعید قطع شدن کمكث و اعانت غیبی از طرف 
خداوند متعال بود. برای اینکه درآن حدیث بیان سئوال در موقع ضرورت بود و در 
اینجا به غیر از ضرورت و فقط برای اضافه کردن مال خود. گدایی کردن مذکور 
است. به همین خاطر دراین وعید شدید تری آمده است که او آتش جهنم را جمع 
م یکند. حالا انسان اختبار دار دکه .چقدر اخگر که دلش می خواهد جمع کند. 
حضرت عمرتلّه خدمت رسول اکرمِ عرض کردند که فلان دو شخص تعریف 
شما را مکردند چون به آنها دو دینار داده بودید. آ نحضرت‌تل فرمودند اما فلان ‏ 
شخص که من او را از ده تا صد دینار دادم مدح و ستایشی نکرد. سپس فرمودند: 
بعضی مردم سئوال می کنند ومن به خاطر سئوال آنها چیزی می دهم. وآنها زیر بفل 
گرفته می‌روند. لیکن آنها آتش را زیر بغل خود گرفته می روند. حضرت عمردچ» عرض 
کردند: یازسول اللتتٌِ پس شماچرا می دهید؟ آنحضرت‌تِ فرمودند: من چکار . 
کنم آنها از سئوال کردن دست نمی کشند و خداوند متعال از من بخل را 
نمی‌پسندد. در الفاظ حدیث دیگری است. که حضرت عمردچ» عرض کردند» یا رسول 
اللهعبل وقتی که شما می .دانید.آن آتش است چرا به آنها می دهید؟ 
آنحضرتتٌِ فرمودند: من چه کار کنم آنها از سئوال کردن باز نمی‌ایستند؛ و 
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خداوند متعال برای من بخیلی را نمی پسندد. 

حضرت قییْصه له می فرمایند: يك بار سنگینی (تاوان» جریمه وغیره) بر ذمه خود 
گرفته بودم یعنی ضمانت چیزی را کرده بودم. به همین خاطر درخدمت رسول 
اکرملن برای کماك گرفتن حاضر شدم آنحضرت نم فرمودند: صبر کن» هر موقع 
مال صدقه ای بیاید من به تو کمات می کنم. سپس رسول اکرممَِ فرمودند: ای 
قَبیّصه! سئوال فقط برای سه شخص جائز است» 

۱ برای آن شخصی که ضمانت تاوان وغیره ای به ذمّه خود گرفته باشد. برای 
او جائز است که به مقدار آن سئوال کند سپس باز آید و از آن زیاده تر سئوال کردن 
صحبح نیست. ۲ آن کسی که برای او حادثه ای پیش آید که به سبب آن تمام مال 
را از دست بدهد (مثلاً آتش سوزی شود يا آفت دیگری برسد که از آن هم چیز او از 
بین برود) پس برای او جائز است اینقدر سئوال کند که ضروریات اولیهٌ زندگیش 
تأمین شود. ۳. آن شخصی که بر او فاقه بیاید که سه تفر از اقوام او بگویند که او را 
فاقه رسیده است پس برای او نیز آن مقدار سئوال کردن جائز است تا زندگی او 
روبراه شود. علاوه از این سه شخص هر کس سئوال م یکند مال حرام می خورد. 

در حدیثی است که سئوال کردن برای دو شخص جائز نیست. ۱- برای 
تروتمند. ۲- برای تندرست و قوی (که قادر به کارکردن باشد) البته آن شخصی که 
فقر و تنگدستی او را به خاك نشاند يا قرض او را پریشان کند. برای او سئوال کردن 
جائز است. وهر شخصی که به نیت اضافه کردن مال سئوال میکند بر چهرهٌ او روز 
قيامت چندین زخم می باشد و آتش جهلم می خورد. هر کس دلش می‌خواهد زیاد 
سئوال کند و هر کس داش می خواهد کم سئوال کند. 

در حدیئی دیگر است که روز قيامت سئوال (به شکل) زخم بر صورت (ظاهر) 
می‌شود که از آنها چهرهْ او پر از زخم می شود. هر کسی داش می خواهد رونق چهرة 
خود را باقی بگذارد. وهر کسی دلش می خواهد رونق چهره خود را از یين ببرد. 
البته اگر از پادشاه (بیت المال به شرطی که حق گرفتن از آن را داشته بآشد) طلب 
کندیا به درجهٌ مجبوری طلب کند اشکالی ندارد. 

در حدیثی است: انسان همیشه سئوال می کند حتی که روز قيامت بر چهره او 


۱ 
۱ 
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يك ره گوشت هم نمی ماند. 

حضرت مسعود بن عمرو» می فرمایند: در خدمت رسول اکرمتَِ كت 
جنازه آوردند تا بر آن نماز خوانده شود آ نحضرتتعل پرسیدند که چه چیزی 
پشت سر گذاشته است. صحابه کرام گفتند دوء سه دینار رسول اکرمتباب 
فرمودند: دو سه داغ جهئم هستند. راوی می گوید: من از عبداللّه بن قاسم غلام 
آزاد کرده حضرت ابوبکر صدیق 4 در اين باره پرسیدم ایشان گفتند او به نت 
زیادتی مال سئوال م ی کرد. 

در کتابهای حدیث این قسم واقعات بسیار وارد شده است که رسول اکرم‌تتلال 
در آنها بر ترك کردن چیز های معمولی وعید داغ جهنّم داده اند. 

علماء در رابطه با این آیه نو شته اند اینها در صورتی هستند که نزد انسان از 
اوّل چیزی موجود باشد و او دروغ گفته و کل خود را فقیر و محتاج نشان داده و 
سئوال کند و باوجود مسکین نبودن خود را درجماعت مسکینان شامل کند. 

امام غزالی می فرمایند: روایات بسیاری دربارةٌ ممانعت از سئوال کردن وارد 
شده است و وعیدهای سختی در احادیث آمده است. لیکن با اين وجود از بعضی 
احادیث اجازه سئوال کردن هم معلوم می شود. 

توضیح: روشن آن این است که سئوال کردن در ذات خود حرام است اما در 
درجهُ مجبوری یا در حاجتی که نزديك مجبوری باشد جائز است و اگر این دو چیز 
نناشند حرام است دلیل حرام بودن اين است که سئوال کردن از سه چیز خالی 
نیست و هرسه آن حرام است. 

اوّل: سئوال کردن اظهار شکایت خداوند متعال است» گویا که از طرف او در 
عطاء کردن نعمت کمی آمده است مانند اینکه غلام کسی از دیگری سئوال کند. 
مطلب آن این است که گویا از طرف مالك يا آقا براو تنگی است. پس در این صورت 
حق آین است که به غیر از مجبوری سخت حلال نباشد. مانند» وردی تزور ۳۹۴ 
در مجبوری شدید حلال است. 

دوم: اينکه سثولیل کننده خو د را در پیش کسی غیر از خداوند ذلیل می‌کند. 
درحالیکه برشآن موْمن اين است که َفْس خود را غیر از خداوند متعال پیش هیچ 


3 فضائل صدقات ... 
ذلیل نکند. لب ذلیل کردن نفس پیش مولای حقیقی؛ عَزت است برای اینکه ذّت و 
شکستگی پیش محبوب لذت دارد و اظهار عاجزی پیش آقا» سعادت است. 

سوّم: اينکه در سئوال کردن اکثر باعث اذیّت و آزار آن شخصی است که از او 
سئوال کرده می شود بعضی وقتها دهنده از دل راضی نیست فقط به سبب شرم وغیره 
خرج می کند. پس اگر او به سبب شرم یا ریا كمك کند برای گیرنده هم حرام 
می‌شود و اگر او انکار هم بکند باز هم از اين رنجیده می شود که او ظاهراً بخیل 
بشمار می‌رود. بهمین خاطر در هر حال احتمال اذیّت و آزار وجود دارد که سبب 
آن سائل قرارمی گیرد و اذیت رساندن بدون از مجبوری حرام است. و وقتی این را 
فهميديم برای ما روشن می‌شود که چرا از طرف رسول اکرمعَِ بر سئوال کردن 
اینقدر وعیدهای سخت وارد شده است. 

ارشاد آنحضرت تِن است که هر شخصی از ما سئوال می‌کند ما به آومی‌دهیم 
(جرا ندهیم! که خود او است سئوال کردن برای او جائز است یا نه) و هر کسی که 
مستغنی باشد (یعنی سئوال نکند و از خداوند متعال غنا طلب کند) خداوند متعال او 
را نغنی می سازد و هر کسی که از ما سئوال نکند نزد ما محبوب تر است از کسی که 
سئوال کند. ۱ ۱ 

در خدیث دیگری ارشاد رسول اکرم است: از مردم بی نیاز باشید و هر چه 
کمتر سئوال کنید بهتر است. 

حضرت عمرٌ سائلی را دیدند که بعد از نماز مغرب گدایی میکرد. به کسی 
فرمودند: به این غذا بدهید او فوراً دستور را انجام داد و اورا غذا خورانید. حضرت 
عمرّه دوباره آواز سئوال کننده را شنید از آن شخص پرسید مگر من به شما نگفتم او 
را غذا بدهید او عرض کرد من به اوغذا دادم حضرت عمرفله به طرف آن سائل نگاه 
کردند زیر بغل او يك بستهٌ بزرگ قرار داشت که در آن نان زیادی بود. فرمودند: تو 
ساثل نیستی بلکه اجر هستی. (یعنی فقبر نیستی» تو تاجری) برای این سئوال 
میکنی که این نانها را جمع کرده بفروشی و بستهٌ او را گرفقه» جلوی شترهای صدقه؛ 
خالی کرد. واو را دزه زده گفتن: بع از این هرگز این کاررا نکنی, 

امام غزالی می فرمایند: اگر سئوال حرام نمی بود. پس حضرت عمرحقء نه او را 
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می‌زد و نه نانهای او را می‌گرفت. بعضی مردم بر این اعتراض می کنند و می‌گویند 
که زدن حضرت عمرخّء ممکن است برای تنبیه و ادب کردن باشد لیکن مال او را 
گرفتن ظلم است. زیرا شریعت به کسی در سزای عملش حکم گرفتن مال او را نداده 
است. این اعتراض بسبب یی علمی پیش می آید. عجب! چطور ممکن است کسی 
به فقاهت و به دانش حضرت عمرجل برسد. آیا در مورد حضرت عمرنلّه این گمان 
درست است که ايشان این مسئله را نمی دانستند که مال دیگری را گر فتن جائز 
نیست؟ یا این گمان ممکن است که باوجود دانستن مسئله بر فعل حرام او یعنی 
سئوال کردن او. خشم کرده و (نعوخ باه به خاظر خشم چنین کردند یا به سبب 
مصلحت باز داشتن از سثوال این روش نا جائز را اختیار کردند» اگر این طور باشد 
پس خود این فعل هم ناجائز است. اما حقیقت ایل است که وقتی او بدون ضرورت 
سئوال می کرد. و دیگران او را فقیر و محتاج دانسته» می دادند پس بسبب حاصل 


۱ کردن به فریب در ملکیّت او نیامده بود و معلوم*کردن مالکهای اصلی هم دشوار بود. 


اینها به منزلاٌ (قطه) بودند زیرا که مالك آنها مشخص نبود و جای مصرف این گونه 
چیزها بیت المال و مصلحتهای عمومی است بهمین خاطر حضرت عمرض؛ آنهارا به 
شتران صدقه خورانید. 

" سئوال کردن این فقیر مانند اين است که شخص گناهکاری» خود را صوفی 
ظاهر کرده و صدقه بگیرد. اگر دهندگان» مال او را می شناختند هرگز به او کمك 
نم یکردند. گرفتن صدقه برای این شخص جائز نیست بلکه برای او ضروری است که 


آنرا به مالکش بر گرداند. 


وقتی که ابت شد . سئوال فقط در ضرورت جائز است پس باید دانست که 


. ضرورت به چهار درجه است. اوّل: درجٌ اضطرار است دوم حاجت شدید. لیکن از 
حد اضطرار کمتر است سوّم: حاجت معمولی چهارم: عدم حاجت. 


درج اوّل: مثلاً شخصی به سب گر سنگی یا مرضء ترس هلاکت و مردن دارد 
یا چنان برهنه است که نزد او هیچ لباسی برای پوشاندن بدن نیست پس برای این 


" شخص سئوال کردن جائز بلکه در بعضی مواقع برای مضطر سئوال کردن واجب 


است و برای مضطر بدون اجازه برداشتن مال کسی هم جائز است. به شرطی که بقیً 
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شرایط جائز بودن موجود باشد. و آن شرایط اینها هستند. 

الف:آن چیزی را که سئوال می کند» جائز باشد. ب: کسی که از او سئوال 
می‌شود قلبً راضی باشد. ج: سئوال کننده از کار کردن عاجز باشد اگر او بر کار کردن 
قدرت دارد و کار نمی کند پس او آدم بیهوده ای است که بجای کار کردن سئوال 
می‌کند. البته اگر طالب علمی باشد که اوقات خود را در طلب علم مشغول می دارد 
پس اشکالی ندارد. 

و درجهٌ چهارم در مقابل درجة اوّل: اين که آن چیزی را سئوال کند که نزد 
خود او موجود باشد مثلا؛ لباس طلب کند و در صورتی که بقدر ضرورت لباس 
نزد او باشد. پس سئوال کردن این شخص حرام است. این دو درجه در مقابل 
هم قرار گرفتند و درمیان آنها دو درجه ماندند. 

درجً اّل: حاجت سخت است مثلا؛ شخصی بیمار است و برای دوا پول 
ندارد. لیکن مرض او این طور نیست که به هالاکت برسد یا مثلا؛ نزد کسی لباس است 
ولی حفاظت سرما کاملاً با آن نمی شود. در اين حالت نیز گنجایش جائز بودن 
سئوال است. لیکن ترك کردن آن بهتر است.چنین شخصی اگر سئوال کند پس برای 
او ناجائژ و مکروه نیست لیکن خلاف آولی است به شرطی که نوع نیاز خود را شرح 
دهد. مثل؛ٌ اين طور بگوید که نزد من لباس هست ولی برای سردی کافی نیست و 
بیش از درجهٌ ضرورت اظهار نکند. 

درجه دوّم: حاجت کم است؟ مثلا؛ نزد کسی پول نان هست. پول خورشت 
نیست یا لباس کهنه و پاره هست و او می خواهد چنین پیراهنی داشته باشد که وقتی 
بیرون می‌رود بر روی آنها بپوشد نا جلوی مردم لباسهای کهنه اش ظاهرنشود پس 
برای این شخص سئوال کردن جائز است اها با کراهیت. بشرطیکه هر اندازه 
ضرورت است آنرا ظاهر کند. و آن سه چیزیکه در اوّل ذکرشان شد چیزی یافته 
نشود. یعنی ۱ از آن شکایت خداوند متعال ظاهر نشود» ۲ ذلّت خود او نباشد. 
۳ از کسی که سئوال می کند باعث آزار او نشود. 

و اگر سئوال شود که صورت نبودن این سه چیز در سئوال کردن چیست؟ پس 
من جواب می دهم که صورت نبودن شکایت این است که سئوال و اظهار ناداری با 


۳ 
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شکر خداوند متعال هم همراه باشد. و مثل فقیران ستوال نکند. مثلا اینطور بگوید: 
درجاٌ ضرورت که نیست. شکر خدا که اندازه ضرورت نزد من موجود است. این تس 
خواهش لباس خوب را می کند و صورت حفاظت از ذلّت این است که از پدر. برادر 
ا این طور دوستی سئوال کند که درباره او گمان باشد که ازاين سئوال درنگاه آنها 
ذلیل نمی شود. با ازچنان سخاوتمندی سئوال کند که نزد او صدقات زیادی باشد 
که او از سئوال کردن سائلی خوشحال می‌شود و صورت حفاظت از آزار رساندن 
این است که ا زکسی خصوصی سئوال نکند بلکه عموه‌ی سئوال کند و طوری سئوال 
کند که اگر آن شخصی که از او سئوال می شود نخواهد بدهد برایش مشکل نباشد و 
این را باید دانست که هر آنچه دهنده به سبب شرم یا به سبب آجبازی ساثل مجبور 
شده یا بادل ناخواسته بدهد. گرفتن آن به اجماع حرام است. این کار مانند این 
است که کسی را زده و مال او را بگیرد. برای اینکه زدن چوب ملامت و شرم بر دل 
کسی؛ برابر است با زدن چوب بر جسم او. البته افراد پریشان حال حق دارند که بغیر 
رضایت قلیی بگیرند. لیکن معامله با آَخکم الحاکمین است زیرا تمام حالات درپیش او 
آشکار است و او حالت هر شخص را خوب می داند. نیز سئوال کردن از دوستانی که 
دربارُ آنها این خیال باشد که از سئوال خوشحال می‌شوند اشکالی ندارد. «ح.مخس) 

علامه ژبیدی می فرمایند: در اين وعیدها مراد از سئوال. برای نفع شخصی 
خود است و هر سئوالی که برای دیگران باشد در اين شامل نیست. بلکه كمك به 
آنهاست و نیز خواستن چیزی برای خود شامل سئوال نمی شود. بشرط اینکه از 
خویشان و دوستان باشد زیرا آنها از این خوشحال می شوند.رسب البته شرط این 
است که از آن خویشاوندانی طلب کند که از آن خوشحال شوند و هر جاکه اینطور 
نباشد در آنجا عذاب اذیّت رساندن! خویشان شدید تر است. البته خویشانی که 
بخشنده و سخی باشند از سئوال خوشحال می شوند. این تجربهٌ شخصی خود من 
است و خیلی واقعات شاهد این هستند. 

پدر من یات خال حقیقی دارد که هنوز زنده" است از کودکی بیاد دارم که هر 


وقت من به کاندهله سفر میکردم دو پسه" به من می داد. وقتی که من صاحب 
نسحم < ۳ 
1 در هنگام چاپ این کتاب در گذشتند غنراللهه) از خوا ند گان التماس دعای مففرت داریم. 

۳ صد پیسه يك روپیه و روپیه پول رایج پاکستان و هندوستان است 
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فرزند شدم به هرکدام از بچّه‌های من نیز دو پیسه می داد؛ پس من با اصرار زبادی 
دو پیسه خود را به چهار پیسه رساندم. و این طور گفتم که شما من و فرزندان مرا در 
يك سطح قرار داده ای. هرگز فراموش نمی کنم که از خواستن چهار پیسه آنقدر 
خوشحال شدند که من از خوشحالی ايشان لت می بردم حتّی که بعضی اوقات اگر 
نزدشان هیچ چیزی نمی‌بود من خودم بة ایشان چیزی می دادم تا که از آن پیسه‌های 
مرا بدهند. برای اینکه ایشان برای دادن پیسه به من خیلی خوشحال می‌شدند و به 
اين هم توجّه نمی کردند که از آنچه خودم ایشان داده ام به من می‌دهند. 

همچنین پدر من دایی حقیقی داشتند. مولانا شمس الحسن بطور معمول در هر 
سفر به من يك روپیه می دادند و وقتی من صاحب فرزند شدم ایشان بجای من به 
فرزندانم میدادند ولی من با اصرار زیاد روپیه خود را خواستم و گفتم: به بچّه‌ها 
بدهید یا ندهید من کاری ندارم. روپیه من نباید قطع شود. همیشه به یادم هست. و 
هر وقت به یادم می آید برای آنها دعا می کنم که خداوندمتعال ایشان را منفرت 
فرموده و مطابق شأن خود اجر زیاد عنایت فرماید از اين سئوال کردن من آنقدر 
خوشحال می شدند و اکثر با قهقهه می خندیدند چندین بار اين لفظ.مرا تکرار 
می‌کردند نه جام رویه من قطع نمی شود" ومن می گفتم له که قطم نمی شود. 
علاوه از این برای من این نوع واقعات با خویشاوندان پیش آهده است ومن اين دو 
واقعه را به این خاطر نوشتم که روابط امروزی بخصوص خویشاوندان عموماً ینقدر 
خراب شده است که آمدن این در ذهن هم دشوار است که خواستن از 
خویشاوندان می تواند باعث خوشحالی شود. ث_ِ 

مطلب دومی که علامهژبیدینوشته اند: این اسث که اگر شخصی بخاطر کسی 
دیگر سئوال کند ظاهر است که شامل سئوال نمی شود و چقدر روایات برای کمات و 
مده به دیگران در فصل اوّل گذشته است همه آنها دلیل اين هستند. همچنین 
مشغول شدن در علم از وأت سئوال مهمتر است. ملاعلی قاری نقل کرده‌اند: اگر 
شخصی قدرت برای کسب وکار داردو به سب مشغولیت علمی کسب وکار نم یکند 
پس برای او گرفتن زکات و گرفتن صدقات نفلیه نیز جائز است و اگر باوجود قدرت 
کسب وکار به سبب مشغولی در نوافل و عبادات کسب و کار را تركث کرده است پس 
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سئوال کردن مال زکات برای او جائز نیست. و سئوال از صدقات نفلیه اشکالی ندارد 


باوجود اینکه مکروه است. و آگر جماعتی برای اصلاح نف و تزکیه باطن جمع شده 


باشند پس بهتر است که یکی از آنها برای همه نان و لباس جمع کند. ررفت) 

مشغول شدن در علم فرق نمی کند علم ظاهری باشد. یا علم باطنی؛ بقیناً خیلی 
مهم است و برای این نوع مردم مشغول شدن در چیز دیگری هرگز مناسب نیست و 
نباید فقط بخاطر ترس از طعنه و سرزنش نادانان و احمقان از اين مشغولیت مهم به 
طرف کسب وغیره مشغول شود و به خاطر ترس از طعنةٌ جاهلان سرماي حقیقی خود 
را از دست دهد. ۱ 

از طعنه و سرزنش نادانان هیچ وقت نه انبیاءعبيم ددم محفوظ بودند و نه اهل 
علم. آمروزه این مرض بزرگ در حال عامآشدن است که اهل علم برای گذراندن 
زندگی خود یادگرفتن صنعت با حرفه اینرا ضروری می دانند. اهل علم نز از طعنه 
و سرزنش دنیا داران به تنگ آمده اههیت این را محسوس می‌کنند و در مدارس 
دینی نیز این ترتیب در حال جاری شدن است لیکن ابن خیلی نقصان زیادی به علم 
می‌رساند. و برای اشتباه خود دلیل» نمونه آسلاف و گذشته گان را پیش م یکنند» که 
آن گذشته گان برای معاش خود مشاغل» تجارت وغیره را اختبار کرده خدمت دین و 
علم راهم می کردند. و یقیناً گر خداوند متعال توفیق بفرماید این روش بهترین روش 
است اما قلوب ما مردم فوّت و توان ندارند و حالات ما تحمل آن را ندارند که دوکار 
را در يك وقت بتوانیم انجام دهیم و طمع تفس ما وحبٌ دنیء گنجایش این را ندارد 
که باوجود پیدا شدن اسباب ترفی دنیا به خاطر کار خدا و بخاطر علم و دین اوقات 
خود را از مشغولیّت کسب دنیا بتوانیم بیشتر فارغ کنیم در نهایت نتیجه این می‌شود 
که در ابتدا هر دو کار را شروع کرده و درآخر بر کسب دنیا مشغله علمی غالب میآید 
که تجربهٌ آن بارها شده انتت: 

امام غزالی (ده آداب در طلب علم نو شته اند) که ادب چهارم این است. در 
کارهای دنیا کم مشغول شود و از اهل و وطن خود دور باشد برای اینکه تعلقات زیاد 
سبب مشغولیت شده و از هدف باز می دارند و خداوند متعال برای هیچ شخصی ده 
دل نساخته است (که با يك دل مشغول علم باشد وبا دل دوم درکسب دنیا مشفون 
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دنبا مشغول شود) این آیه قرآن مجید: «ماجعل ال لرجْل من قلییْن فی جوفه» 
(احزاب_رکوع ) به همین موضوع اشاره مپی کند. 

پس هرچقدر بیشتر فکر و توجّه خود را به طرف چیزهای متفرقه مثغول کنید 
همانقدر از حقایق علوم دور می مانید به همین خاطر گفته شده است که علم به تو 
يك حصه کمی آن وقت می دهدکه تو هم وجودت راکا ما به علم ببخشی و توجّه 
فکری وقتی بطرف امور متفرقه منتشر شود مثال آن مانند» جویی است که کناره آن 
شکافته شده و آب آن اینطرف و آن طرف بیرون می رود. و خیلی کم نا مرزعه 
می‌رسد.[ح, لیکن این ضروری است که مقصود. حاصل کردن علم واقعی باشد و فقط 
نان خوردن و جمع کردن مال صدقات که چرك مال است مقصود نباشد. 

امام غزالی بعد از ذکر آن وعیدهایی که برای علمای سوء وارد شده است 
می‌نویسند: از اینها معلوم می شود که عالم دنیا دار نسبت به جاهل از نظر اخلاقی 
خسیس تر است وبه اعتبار عذاب مستحق عذاب بیشتری است. و فقط همان علمایی 
کامیاب هستند که عالم آخرت هستند. 

و برای علمای آخرت چند علامت می باشد: اوّلین آنها اين است که مقصود 
آنهاازعلم کسب دنیا نباشد. کهترین درجهٌ الم این است که حقارت دنیء یی ارزشی 
کثیفی و نا پایداری آن هر وقت در نظرش باشد و خواهان بزرگی آخرت و پایداری» 
عظمت. پاکیزگی نعمتهای آن و بلندی شأٌن آن باشد و اين را خوب بنهمد که دنیا و 
آخرت مثل آنباق زنهای يك مرد هستند وقتی یکی را خشنود می‌کند دیگری 
ناراحت می‌شود (چنانکه این مضمون در حدیث آمده است) و اینطور بنهمد که دنیا 
و آخرت به منزله دو که ترازو هستند هر کدام را پائین بیاورد دیگری بالا می رود و هر 
کس دنیا را حقیر نداند او فاسد العقل است و چطور می تواند از علهاء باشد. 

حضرت حسن بصری می فرمایند: که عذاب علماء موت دل است و موت دل 
این است که از عمل آخرت دنیا طلب کرده شود (یعنی کار دین را به اين هدف 
کردن که از آن مال و دولت وعزّت و مقام دنیا کسب شود). یحیی بن معاخ 
می‌فرمایند: (رونق علم و حکمت آن وقتی از بین می رود که به و سیلهٌ آنها دنیا کسب 
کرده شود) حضرت سعیدبن الهْمَیّب می فرمایند: وقتی عالم را بر دروازخ امراء ببینی 
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کرده شود) حضرت سئیدبن میب مي فرمایند: وقتی عالم را بر دروازامراء ببینی 
پس بدان که او دزد است.حضرت عمرج می فرمایند: وقتی شما عالمی را دیدید که 
با دنیا محبّت دارد پس اورا دربارُ دین خود متهم بدانید برای اينکه هر شخصی به 
طرف همان چیزی می شتابد که با آن محبّت دارد.(جاحسرن 

لذا این ضروری است که علماء باید نفض خود را هر وقت متّهم دانسته و نسبت 
به او خیلی نگران باشند و همیشه باید در اين فکر باشندکه مبادا محبّت دنیا که 
اساس هر خطا است به طریقهٌ غیر محسوسی (در قلبشان) ريشه بیندازد. و بعد از بی 
رغبتی ونفرت کامل از دنیا نه در سئوال کردن اشکالی وجود دارد و نه در گرفتن 
صدقات و زکات (بلکه وظیفهً اهم صدقه کنندگان این است که اهل علم را مقدّم 
کنند) چنانکه قبلاً در آداب اداء کردن صدقه ذ کر شد. خداوند متعال این حقیر را هم 
از این مرض هلاك کننده نجات عطاء فرماید برای اینکه دنیا طلیی چنان مرض هللا 
کننده ای است که اندك. اندك ترفی می کند و فقط در حاصل کردن مال باقی 
نمی‌ماند بلکه درحاصل کردن جاه. از مال هم جلوتر می رود و در ماحول دینی اين 
مرض آزحب دنیا بیشتر ترفی می کند. 


حکیم بن حزام‌خ می فرمایند: من از 
رسول اکرمْت سئوال کردم. 
آ نحضرت به من عطاء فرمودند من باز 


(۲) غن .حکیم بن حرامٌ فال سألت 


رسول اتلد فاغطانی تم سا 
فاغطانی نم فال یَاحکیم ان طذاالمال 


خضر لو ففن آخذه بتخاوة تس 
ور له فیهوفن آخذه پاشراف نش نم 
یار له فنه وکان کالذی یل ولیَشبع 
ولدالفلیا بر من الیراسفلی فال 
خیم فقلت یارسول التلر والذٍی 
بعثات بالحق لا آرزاآحدابندک شیاحنی 
آفارق الدید ‏ 


(متفق علیه کذافی المشکوة) 


سئوال کردم بازهم مرحمت فرمودند 
بعد از آن ارشاد فرمودند: ای حکیم! 
این مال چیز سرسبز و شیرینی است 
یعنیی در دیدن خوش نما و در دلها لذیذ 
می‌باشد پس کسی که آنرا با سخاوت 
نفس (یعنی بی نیازی) بدست آورد 
برای او درآن برکت می‌باشد و ه رکه 
آن را با اشراف نفس (یعنیی حرص 
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برکتی نمی باشد و آن مانند کسی است که بخورد و شکهمش سیر نشود. دست بالا از 
دست پائین بهتر است (یعنی دست دهنده ازگیرنده بهتر است) حکیم ۳ می‌فرماید 
که من عرض کردم یارسول اللتا قسم به آن ذاتی که شمارا به حق فرستاده الا 
بعد از شما تا لحظةٌ مرگ هرگ کسی را یت نخواهم کرد. 
توضیح: یعني درتمام عمر از کسی سئوال نخواهم کرد. دربعضی روایات بعد از 
این حدیث این مضمون هم آمده است که حضرت ابوبکر صدیق نله در زمان 
خلافت خود حضرت حکیم »را طلب می کردند نا که از حق فی بیت المال حق او 
را بدهند. اما او از قبول کردن آن انکار می‌کرد سپس حضرت عمرةی. در زمان خود 
به همین ترتیب حضرت حکيمنقء را برای دادن سهمش طلب می‌کردند و او از 
قبول آن انکار ميکرد حضرت عمرتلء مردم را بر اين گواه بناختند که او حکیم را 
برای دادن حص آو صدا می زند و او قبول نمی کند. مر ۳7 
وفات خود از کسی چیزی قبول نفرمودند. «ریب 
در حدیث دیگری است که نزد رسول اکرمِ از بحرین مال بت 
آنحضرت تال اوّل حضرت عبّاس«» را ازآن عطاء فرمودند سپس آن حضرت ونم 
حکیمخ: را صدا زدند و مشت مبارکش را پرکرده 4 
که يا رسول الله‌تیل گرفتن این برای من خوب هست با پد؟ آن حضرت‌عبیم 
فرمودند: بد است. ایفان آنها را پس دادند و قسم خوردند که دیگر هگم کمی 
را قول نخواهم کرد سپس حضرت حکیم #: درخواست کرد که یا رسول اللهتا 
برای من دعا کنید که خداوند متعال به من برکت عطاء فرماید آنحضرت ی دعا 
فرمود‌ند که خداوند در کسب و کار او برکت عطاء فرماید (توغیب) 
حضرت معاویه» ارفاد رسول اکرمتِ را نقل می کنند: در سئوال اصرار 
تکنید نم به خدا هر شخصی که از من چیزی بخواهد و من فقط به سیب سئوال او 
بر خلاف میل خود به او چیزی بدهم در آن برکت نخواهد بود. در حدیث دیگری 
آمده است به هر شخصی که من با رضایت قلب چیزی بدهم ذر آن برکبت خواهد 
بود و هر شخصی را به سبب طمع و سئوال او به غیر رضایت قلیی چیزی بدهم مانند 
شخصی است که بخورد وشکمش سیر نشود. : . 


ات ۳ 
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۱ حضرت آبن عمرخ+ ارشاد رسول اکرمتِ را نقل می کنند که در سئوال اصرار 
نکنید زیرا هر شخصی که با اصرار ازما چیزی می گیرد در آن برکت نمی باشد. ریس 


ِ در قرآن مجید هم بر این تأکید شده است چنانکه ارشاد است: 

۱ «لایسلونَ لاس اْحافا ‏ ره ع۷) ترجمه: "از مردم با اصرار سئوال نمی کنند*. 

حضرت عانشهرسی مه ارشاد آنحضرت تب را نقل می کنند که مال چیز سر سبز 
و شیرینی است پس به هرشخص که ما بارضایت قلبی چیزی بدهیم در صورتی که از 
طرف سئوال کننده حالتی مناسب باشد (یعنی به اعتبار استحقاق بهترین مستحق به 
اعتبار سئوال» جائز و بدون مب لفه باشد) و از طرف او طمع نباشد پس در آن مال برای 
او برکت خواهد بود و به هرشخصی که بدون رضایت قلبی چیزی بدهیم و از طرف 
او حالت مناسیی نباشد و طمع شامل پاشد. در آن برکت نخواهد بوو. 

برکت اینقدر مهم و با ارزش است که با چیز کم خیلی ضرورتها بر آورده می‌شود 
که قبلا ذکر این نوع واقعات گذشته است که يك پباله شیر برای تعداد زیادی از 
اصحاب صفّه کافی شد این تنها برکت بود و در این زمان نیز بعضی آوقات مشاهده 
می‌شود (اگرچه مانند واقعات رسول اکرمتٌ نمی شود و امکان ظاهر شدن آن 
واقعات هم نیست). لیکن به اعتبار حالات این زمانه هم خیلی مواقع تجربه می‌شود 
که خداآوند متعال" به فضل خود این قدر برکت می دهد که بینندگان در تعجّب 
می‌افتند! و برعکس آن بی برکتی اینطور چیز بد و منحوسی است که هر قدر کسب 
شود هیچگاه کافی نمی شود که مثال آن در ارشاد رسول اکرمت قبل از این 
گذشت که همانند کسی است بخورد و شکمش سیر نشود. 

درباره یی برکتی تجربه ای که برای خود من اتفاق افتاده. از کم عقلی خودم 
بوده آن را اظهار می‌کنم؛ من درکودکی خیلی شوق مقابله شعر را داشتم و چون 
پدرمند.باوجود سختگیری از این کار منع نمی کردند به همین خاطر این مرض 
ٍ رو به افزایش بود و بدون مبالفه هزاران شعر؛ از هر زبان به یاد داشتم و حالا فراموش 
کرده ام. مهمترین بازی من بو که با خویشاوندان مخصوص, وقتی که يك چا 
زً | جمع می‌شدیم. این مشفله را شروع می کردیم. من در زمانه ابتدای مدزسی خود 
: برای يك شب به روستای "کرانه" رفتم جایی که پسر عم من وکیل (دا دگنتری) بود 


ی وتونم زا وتو رون بدتی 


ی 
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او هم به مشغلاً شاعری شوق زیادی داشت یا به اعتباری دیگر در اين مرض گرفتار 
بود. به خاطر من خویشاوندان دیگرهم جمع شده بودند و طبق معمول بعد از نماز 
عشاء این مشفلاً بهوده شروع شد. ایام زمستان بود ند ايشان سه سیر" شیر به این 
فکر خواسته بودند که شب دو سه بر شیر چای بنوشیم. اما به این فکر که حالا کمی 
وقت بگذرد بعد چایی آماده می کنیم؛ نوبت به چایی آماده کردن هم نرسیده بود" 
به خیال من نیم ساعت یا سه ربع ساعت گذشته بود که به من ادرار فشار آورد؛ بیرون 
آمدم در آسمان از سمت مشرق سفیدی زیادی به نظر می آمد من تعجب کردم که 
این سفیدی چه چیزی است. برای دیدن آن خویشاوندان را صدا زدم همه آن را 
دیده حبران هدند که این سنبدای چه چیزی است هر يك گمانی کي کرد که از 
چهار طرف صدای اذان بلند شد آن وقت معلوم شد آن روشنی صبح صادق بود تمام 
آن روز هم در حیرت و تعچّب بودم که شب چطور گذشت و بعد از آن تا آمروز وقتی 
به یادم می‌آید به حیرت می افتم. که اين همه یی برکتی در آن شب چرا! حالاهم 
وقتی که آن شب به یادم می آید علاوه از حیرت و افسوس يك درس عبرت هم 
می‌باشد که بعد از مُردن معلوم خواهد شد که تمام زندگی مانند آن شب گذشته 
است و همان روز پسر عمه من پدر خود یعنی شوهرعمه من مولانا رضی الحسن راکه 
شخصیّت بزرگی بودند و در حدیث شاگرد حضرت قطب عالم گنگوهی بودند در 
خواب دیدند که می‌فرمایند (جناب زکریاً هم عجب بزرگی هستند که شب را اینطور 
ضایع کردند). اثر توجّه ایشان بود که دیگر هرگز به آن مشغله مشغول نشدم. لیکن 
برای تعجّب و حیرت تمام عمرمن. آن شب روستای کرانه کافی است. 

و از اين واقعه دو مطلب مهم اینطور در ذهنم جای گرفت که هرگز آنها را 
فراموش نخواهم کرد اوّل اینکه واقعات و حالات بزرگان که در تاریخ دربارة آنها این 
نوع چیزها ذکر می شود که تمام شب را در نماز می‌گذراندند و با وضوی عشاء نماز 
صبح را می‌خواندند و تمام شب را در مناجات میگذراندند همه این گونه واقعات 
مطابق عقل هستند. يقيناً لت و مثغولی زباد اینطور چیزی است که بعد از حاصل 
شدن آن نه درازی شب مي ماند نه غلبه خواب. خداوند متعال به لطف وکرم 


صصسصرصپصپصِِِپِِ ...اک 


۱- سه سیرهندی برایراست با دو کیلو و هشتصد گرم 


را 
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خویش به آن حضرات مرتباً لذت در عبادات را عطاء فرموده بود وآنها از | ين 

حالات لذّت می‌بردند و کسانیکه از عبادات لذّت نمی برند برای آنها عبادات چقدر 
دشوار وسنگین مثل کوه به نظرمی آید. ظاهر است.  .‏ 

و مطلب دوّم که از این تجربه در ذهنم جای گرفت مضمون يك حدیث پاك 


رز 


4 است که سخت ترین روز قیامت که برابر پنجاه هزار سال است برای بعضی انسانهاً 
مانند؛ خواندن يك نماز یا فاصله يك نماز تا نماز دیگر میگذرد یقیناً آن حضراتی که 
به سبب نداشتن گناه» هیچگونه خوفی ندارند و به سبب اعمال نیت خود مصداق 
آیة لا خَوِفعلنهم) هستند آن روز بر آنهانه خوفی می‌باشد و نه غمگین می‌شوند. 
آنها زیر سایه عرش در لذت اعمال خود مشغول و مصروف هستند. بر آنها اين وقت 
دراز چقدر مختصر وکو تاه می گذرد تجربه خود من این را تأًیید م ‌کند. 


(8) غن خالدبن علی الجهّتی قال 
عن آخیه مَعروفٌ من عبر مه و 
اشراف تفس فلیفله ده قفا هو 
رزق سائه الله عروِجل الیه 

(رواه احمد با سناد صحیح وابن حبان فی صحیحه 


والحاکم کذ افی الترغیب) 


خالد بن علی‌طء ارشاد رسول اکرم تال : 


را نقل می‌کنند: به هر کسی که بدون از 
سئوال و بغیر افراف نفس (طمع .و 
حرص) ازطرف برادرش چیزی برسد 
باید آنرا قبول کند و نباید آنرا رد کند 


زیرا این رزقی است از طرف خداوند: 


متعال که برای او فرستاده شده است. 


توضیح: در احادیت بسیاری این مضمون وارد شده است که اگر بدون طلب و 


بدون طمع هدیه ای برسد آن را باید قبول کرد برای اينکه قبول نکردن آن 
ناسپاسی نعمت خداوند متعال است به همین سبب اکثر بزرگان برخلاف میل و 
طبعشان قبول می کردند. ۱ 

جضرت آبن عمررعی اث‌عیه می فرمایند: رسول اکرمَِ بطور بخشش مرا چیزی 
عطاء فرمودند من عرض کردم یارسول اللتَتِ این را به شخصی بدهید که از من 
حاجتمند تر باشد. آنحضرت تِن فرمودند: ه: گیر هر وقت مالی اینطور پرسد که 
سئوال کرده نشود و در آن تعّای دل نباشدآن را قبول کن پس اگر دلت خواست 
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آن را درکار خود مصرف کن و اگر دلت تجواست مد له کن وهز هی ۲ حون 
نباید به طرف آن توچّه هم نکن. ۱ 

حضرت سالم 4 فرزند حضرت | بن عمرری بث عید می فرمایند: به سبب همین 
جدیت عاوت حضرت این مزر با مره این بود که از سب وان نمی کردند ور 
از جایی چیزی می آمد آن را ر نمی کردند. 

همین نوع واقعه برای حضرت عمرلة پیش آمد که رسول اکرمَِ به ایشان 
چیزی عطاء فرمودند. حضرت عمرج آنرا نپذیرفتند رسول اکرمِن فرمودند چرا 
قبول نمی کنی؟ حضرت عمرنلء عرض کرد خود شما فرموده بودید که برای ما بهتر 
همین است که از کسی چیزی نگیریم. آتحضرتَِ فرمودند: منظور من این است 
که از طریق سئوال نگیرید. وقتی که بغیر از سثوال چیزی بدست آید پس آن رزقی 
است از جانب خداوند متعال که به شما عطاء فرموده است.حضرت عمرن» عرض 
کردند: یا رسول اللّه تِن قسم به آن ذاتی که جان من درقبض اوست بعد از این هرگز 
از کسی چیزی سئوال نمی کنم و اگر بدون خواستن چیزی آمد آنرا قبول می‌کنم. 

حضرت عبدالله بن عامرطلةء به خدمت حضرت عاثشهرسی اه ع مبلغی چند (دینار 
و درهم) و تعدادی لباس بدست قاصدی فرستادند. حضرت عاتشهرسی له عها فرمود ند 
که من به گرفتن چیزی از کسی عادت ندارم و آنها را بر گرداندند وقتی که قاصد از 
منزل بیرون شد حضرت عائشه,س با مب او را صدا کرد و هدیه او را قبول کرد و 
فرمود‌ند: حدیثی به پاد من آمد که آ نحضرت وال به من فرموده بودند: ای عائشه! 
اگر بغیر سئوال چیزی بیاید آن را قبول کن» و آن رزقی است که از طرف 
خداوندمتعال برای شما فرستاده شده است. غالباً اين در ابتدای (زندگی) حضرت 
عاشه رمی العها بوده و بعد از این حضرت عاتشه میا عبا هدیه‌ها را قبول می‌فرمود‌ند. 
در روایات بسیاری وارد شده است که بسیاری از صحابه ود مبالغ زیادی در خدمت 
حضرت عانّشهرسینلعب پیش م ی کردند و حضرت عاثشهرمی ند عم آنرا قبول کرده فورً 
تقسیم می کرد‌ند. 

حضرت واصل بن خطاب< می فرمایند: من از رسول اکرمِل پرسیدم که شها 
ارشاد فرموده بودید که از کسی چیزی سئوال نکنید آنحضرتَتَِ فرمودند: بله 


۲ 


۱ 
۱ 
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دربارة سئوال کردن همین را گفته بودم لیکن به غیر از سئوال اگر خداوند متعال 
چیزی را عطاء فرماید آنرا قبول کن زیرا آن رزق است از طرف خداوند متعال که به 
شما عطاء فرموده است. حضرت ابو هربره هم اين ارشاد رسول اکرمَِل را نقل 
میکنند: هر کس را خداوند متعال بذریعه شخصی چیزی عنایت فرماید. باید قبول 
نماید زیرا آن رزقی است که از جانب خداوند متعال فرستاده شده است. 

عابد بن عمرٌ هم از رسول اکرمتَِ این را نقل می کنند که به هر شخصی 
بغیر از طلب و تهنای دل چیزی برسد (قبول کرده) در مخارج خود مصرف کند و اگر 
خودش نیاز ندارد پس باید به شخصی بدهد که از او بیشتر نیاز دارد. 

عبداللةٌ فرزند حضرت امام احمد بن حنیل می فرمایند: من از پدرم پرسیدم که 
تمنای دل چیست؟ ایشان فرمودند: تهنای دل این است که تو در دل خود خیال کنی 
که این شخص به من چیزی می دهد يا فلان شخص برای من چیزی می فرسند.نییب 

تمنای دل این است که لُفس بطرف چیزی مخفبانه نگاه کند و در انتظار آمدن. 
آن باشد همانطوریکه حضرت امام احمد بن حنبل فرمودند: در دل اين خیال باشد 
که فلان کس به من چیزی عطاء می کند. بهمین خاطر اکثر علماء این را به حرص و 
طمع تغبیر می‌کنند که در اين» هم خواهش نس است که به من پرسد. علامه عینی می 
فرمایند: بعضی علماء تمنای دل را به شدات حرص معنی کرده اند و بعضی گفته اند 
تمنای دل این است که دهنده به نارضایتی عطاء کند. 

امام غزالی در آداب قبول کردن آن چیزی که بدون طلب از جایی برسد 
می‌نویسند: در این سه چیز قابل غور و فکر است: ۱ مال ۲ هدف دهنده ۳ مقصود 
گیرنده. یعنی اوّل مال را نگاه کنیم که چه نوع مالی است اگر حرام یا مشکوك است 
پس دوری از آن لازمی است. دوم اينکه هدف دهنده ر! باید نگاه کرد که او به چه 


. نیّی می‌دهد» آیا به نت هدیه می دهد که مقصود از آن خوشحال کردن و اضافه 


کردن محبّت است يا به نیت صدقه می دهد یا بخاطر شهرت و خود نمایی می‌دهد 
(يا هدف فاسد دیگری دارد که بیان آن در حدیث دیگری می آید) اگر هدف فقط 
هدیه است پس قبول کردن آن سنّت است و در بسیاری از احادیث ترغیب و تشویق 
هدیه دادن و هدیه قبول کردن آمده است بشرطی که 7 ,زر برگیرنده منت 
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(احسان) نباشد. (و برای او مشکل ایجاد نکند) اگر (هدیه با) منت باشد در رذ کردن 
آن هیچ اشکالی نیست. و اگر (امکان) مت به سبب زیاد بودن هدیه باشد پس در آن 
صورت اگرمقداری را برگرداند اشکالیی ندارد. ۱ 

در خدمت رسول ارم يك نفر مقداری روف و پنیر و يك گوسفند تقدیم 
کرد. آنحضرتل روغن و پثیر را قبول کردند و گوسفندش را بر گزداندند و این 
عادت شریف رسول اکرم‌ِلٌ بود که هدیهٌ بعضی را قبول می‌فرمودند وهدی ببضی 
را قبول نمی‌فرمودند یکبار رسول اکرمَِ ارشاد فرمودند: من این اراده را دارم 
که هدیه هیچ شخصی را قبول نکنم بجز از آن کسانی که قریشی باشند یا انصاری يا 
لفی یا دَوسی سبب این؛ارشاد این است که يك اعرایی در خدمت آنحضرتل 
یات شتر ماده تقدیم کرد. چونکه عادت شریفه رسول اکرمِلٌ بودکه عوض هدیه را 
مرحمت می‌فرمودند به همین خاطر عوض يك شتر نحضرتتَ فش شتر نر به او 
دادند. آن اعرایی اینها را کم دانسته تمنّای بیشتری داشت و بر اين اظهار نارضایتی 
کرد. وقتی رسول اکرمٌ از اين واقعه با خبر شدند آنرا در بیان خویش ذکر فرموده و 
این اراد خود را اظهار نمودند و آن کسانی را که رسول اکرمِ از دیگران جدا ذکر 
فرمود ند بر اخلاص آنها اعتماد داشتند.رذن)و از بمضی حضرات تابعین همین معمول به 
کثرت نقل شده است که بعضی هدایا را قبول می‌فرمودند و بعضی را رد میکردند. 

در خدمت قح بن شخرفا" کسی يك کیسه ای که در آن پنجاه درهم بود تقدیم 
کرد ایشان فرمودند حدیثی از رسول اکرميَ به من رسیده است: نزد هر شخصی 
به غیر از طلب رزقی برسد و او آنرا رذ کند» رزق خداوند را رد کرده است سپس 
ایشان آن کیسه را گرفته و از آن يك درهم قبول کرده و باقی را پس دادند. 

حس بصری هم این حدیث را نقل کرده اند» لیکن وقتی نزد ایشان شخصی 
ياك کیسه درهم و يك بسته از لباسهای بار يكك خراسان آورد ایشان آن را برگرد‌اندند 
و فرمودند هر شخصی که در این مقام بنشیند. که من نشسته ام (مقام وعظ و نصیحت ۰ 
رشد و هدایت) اگر از مردم این قمْم چیزها را قبول کند او با خداوند متعال در حالی 
ملاقات م یکند که برای او هیچ حصه ای نمی باشد (در آخرت هیچ اجر و ثوایی به 
او نمی‌رسد) برای اینکه دراینصورت گمان عوض گرفتن از کار دین است. 


۱ 


۱ 
۱ 


ورن ۳ ۵ : 
سس سس سر موم وش سس جبج«ص«ص«ب«ب«ب«ب«ب«ب۰--« 
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. حضرت عغباده می فرمایند که! من اصحاب صنه را قرآن تعلیم می دادم از آنها 
يك شخص به من کمانی هدیه داد. من فک رکردم که این چندان مال با ارزشی نیست 
و برای جهاد درراه خدا به کار هی گیم باز هم اين در فکر من آمد که بهتر است 


زآنحضرت تِن پپرسم. من از آنحضرت تنل پرسیدم. رسول اکرم‌ل فرمودند: اگر _ 


دوست داری که يك طوق آتش در گردن شما انداخته شود پس آنرا بگیر.«بودیی: 

از عمل حسن بصری وارشاد رسول.اکرم معلوم شد که قبول کردن هدیه 
برای واعظ و عالم نسبت به دیگران سخت تر است. باوجود این حسن بصری از 
دوستان نزديكك خود جایی که گمان عوض در آن نمی بود هدیه قبول میکردند. 
ابراهیم نمی از دوستان خود يك یا دو درهم را قبول می‌کردند و بعضی مردم صدها 
درهم پیش میکردند و او آنها را قبول نمی کرد و معمول بعضی از بزرگان این بود 
که وقتی کسی بهآنها هدیه می داد می فرمودند تو حالا این را نزد خود بگذار و فکر 
کن اگر از قبول کودن این» (محبّت) و احترام من در دل شما از آن قدری که قبل 
از قبول کردن آن بود بیشتر می شود پس به من بگوء من قبول می‌کنم وگرنه» خبر 
امام غزالی" می‌گویند: علامت آن این است که دل دهنده از رد کردن شکسته 
شود و از قبول کردن آن خوشحال شود و هدیه دهنده آن را احسانی از طرف 
قبول کننده پرخود بداند..... 

حضرت پشر می گویند: من هرگز از کسی غیر از حضرت ی سقّطیٌ سئوال 
نکردم؛ البه از ایشان به این خاطر سئوال می کردم که از حال زهدشان باخبر بودم؛ 
این برای من روشن بود که بیرون شدن چیزی از ملات ایشان سبب خوشحالی ایشان 
می‌شود و ماندن آن نزد ایشان سبب نگرانی شان می شود به همین خاطر من آن را 
از ایشان گرفته و ایشان را خوشحال می کردم. 

شخصی از خراسان نزد حضرت جنید بَغدادی مال زیادی بعنوان هدیه پیش 


" کرد حضرت جُنیدٌ فرمودند: بسیار خوب. من اين را در بين فقراء قسیم می‌کنم او 


عرض کرد من به اين خاطر تقدیم نکردم بلکه دل من می‌خواهد اين را خود شما 
در خورد و نوش خود مصرف کنید, حضرت فرمودند: من تا تمام شدن اینها کجا زنده 


می‌مانم این ها خبلی زیاد هستند برای تمام کردن آنها وقت زیادی می‌خواهد. او 


۶۰.۳۲ فضائل صدقات ... 


عرض کرد من نمی خواهم که شما اين را در سرکه و سبزی خرج کنید که در سالها 
تمام شود دلم می‌خواهد که شما حلوا و غیره و چیزهای خوب بخورید. حضرت قبول 
فرمودند. خراسانی عرض کرد: در بفداد هیچ شخصی اینطور نیست که بیشتر از شما بر 
من احسان کرده باشد(زیرا شما هدیه مرا با خواهش من قبول کردید) حضرت فرمودند: 
هدیه شخصی مثل شما را حتماًباید قبول کرد (اين همه بحث درباره هدیه بود.) 

نم دوم: این است که دهنده به نیّت صدقه یا زکات بدهد پس اگر زکات 
است. گیرنده باید نگاه کند مستحق ز کات هست با نه. اگر مستحق زکات هست بگیرد 
(در آخر فصل زکات تفصیل این بحث گذشته است) و اگر صدقه ایی علاوه از زکات 
است. پس گیرنده باید فکر کند که او برای چه می دهد. اگر دهنده به سبب 
دینداری او می‌دهذ پس باید با خود فکر کند آیا او در پنهانی مرنکب چنین گناهی 
نیست که اگر دهنده آن را بداند هر گز به او چیزی نخواهد داد و در دل او نفرت 
پیدا می‌شود اگر اینطور است پس قبول کردن آن جایز نیست. مثال این چنان است 
که شخصی را عالم دانسته و کسی چیزی به او بدهد حال آنکه او یی علم و جاهل 
باشد و یا او را از سادات دانسته و او از سادات نباشد پس برای آنها قبول کردن آن 
الا جایز نیست و بدون شاث حرام است. و اگر غرض دهنده فخر؛ ربا و شهرت است 
پس هرگز نباید قبول کرد. . چون این گناه است و گیرنده در گناه او مد دگار می‌شود. 
(رسول اکرمیل از خوردن غذای آن کسانی که به خاطر فخر غذا می دهند منع 
فرمودند). رزیب) 

حضرت سفیان ور بضی از هدیه ها رام رد کرده و چنین می‌فرمودند؛ اگرمن 
یقین داشتم که دهنده بطور فخر این را ذکر نمی کند قبول می‌کردم. وقتی که بر 
بعضی از بزرگان به سیب قبول نکردن هدایا اعتراض کرده می‌شد پس ایشان 
می‌فرمودند که بر حال دهنده رحم کرده آنها را رد می کنیم چون آنها این را با مردم 
تذکره می کنند و ثواب آنها از بين می رود پس بغیر ثواب چرا مال آنها ضایع شود. 

سوّم: غرض گیرنده است اگر او محتاج است و مال هم از آن آفتهایی که در دو 
شمارةٌ قبلی گذشتند محفوظ است پس گرفتن آن افضل است. ارشاد رسول 
اکرمطنٌ است که گیرنده اگر محتاج است پس ثواب او در گرفتن کهتر از تواب 


ً 
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دهنده نیست. و ارشاد آتحض ت‌تلاد است: به هز شخصی که خداوندمتعال بغیر از 
سئوال وغیر از تمنای دل چیزی بدهد پس آن رزقی از طرف خداوند متعال است 
که به او عطاء فرموده است در این باره روایات بسیاری بیان شده است. علماء 

می‌فرمایند که اگر بر هر شخص بدون سئوال کردن چیزی برسد و او آن را قبول 
نکند» در صورت سئوال کردن هم چیزی به او نمی رسد. 

حضرت سری سقّطی نزد امام احمد ,بن حنبل هدیه می فرستای‌ند» یکبار ایشان 
آنرا قبول نکردند حضرت سرَی فرمودند: ای احمد! عذاب قبول تکردن از عذاب قبول 
کردن سخت تر است. حضرت امام احمد بن حنبل" فرمودند یکبار دیگر این سخن را 
فرمایید(تا که من در مورد آن فکر کنم) حضرت سری سقطی" دوباره همین جمله را 
فرمودند که عذاب قبول تکردن از عذاب قبول کردن سخت تر است. پس حضرت امام 
احمد حنبل گفتند: می برای این قبول نکردم که نزد من برای گذراندن یکماه خرجی 
موجود است شما این را نزد خود بگذارید بعد از یکماه برای من بفرستید. 

بعضی از علهاء ی فرمایند: هر شخصی باوجود احتیاج چیزی قبول نکند او در 
سزانی مبتلا خواهد شد. یا طمع پیدا می شود یا مجبور به گرفتن مال مشکولء 
می‌شود ویا به همین گونه آقتی دیگر گرفتار می شود. 

اگر خودش احتیاج نداشته باشد پس ببیند که زندگیی او انفرادی است با 
اجتماعی اگر تتها زندگی می کند و با مردم دیگر رابطه ای ندارد پس این شخص 
نباید بیش از نیازنزد خود نگه دارد برای اینکه این فقط پیروی خواهش و سبب مبتلا 
شدن در فتنه است و اگر بنابر مصلحتی قبول کند پس آنرابء دیگران تقسیم نماید. 

امام احمد بن حنیل عطای حضرت سر را به این خاطر قبول نکرد که خود او 
احتیاجی نداشت و این را نپسندی که آنرا گرفته و درتقسیم کردن آن اوقات خود را 
مشغول کند برای اينکه در این آفات و دقتهای زیادی است. احتاط در این است که 
انسان از محل آفت دور بماند زیرا از مکر شیطان هیچ وقت اطمینان نیست. 

شخصی از اهل مکه می گوید که نزد من مقداری درهم بود که من آنها را رای 

خرج در راه خدا گذاشته بودم.من صدای فقیری را شنیدم که از طواف فارغ شده 
(پرده کعبه را گرفته) خیلی آهسته می گوید ای اللّه! تومی دانی که من گرسنه ام. 
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ای ال تو می دانی که من برهنه ام» ای ذات پاکی که دیگران را می‌بینی و ترا 
کسی نمی‌بیند. وقتی که من به طرف آن فقیر نگاه کردم بر بدن او دو چادر کهنه بود 
که از آنها بدن او کاملاً پوشیده نمی شد. من در دل خود فکر کردم برای مصرف 
دراهم خودم از اين بهتر کسی را پیدا نخواهم کرد» من هم آنها را به او پیش کردم 
او فقط پنج درهم از آنها برداشت و بقیه را برگرداند و گفت: چهار درهم قیمت دو 
چادر است و يك درهم برای خوراکی سه روز من کافی است» من شب دوم او را 
دیدم که دو چادر نو بر بدن او بود در دلم به او شات کردم او مرا دیده و دست مرا 
گرفته با خود برای طواف برد پس در هر دوری از هفت دور طواف معادن زیادی زیر 
پاهایم قرارگرفته بودند که حرکت می کردند در آن طلاءنقره مروارید.یاقوت و 
جواهرات بودند من آنها را می دیدم و مردم آنها را نمی‌دیدند» بعد از اين آن 
شخص گفت: که خداوند متعال همه اینها را به من عطاء فرموده لیکن من نمی‌خواهم 
از انهابردارم؛ از دست مردم می گیرم و خرج می‌کنم برای اینکه در اين نفع آن 
کسانی است که از آنا می گیرَة ومخمت خداوند متعال شامل حال آنها می‌شود. 

غرض از این واقعات این است که بیش از ضرورت برداشتن سبب فتنه است و از 
طرف خداوند متعال امتحانی است که آنرا کجا خرج می‌کند و به قدر حاجت گرفتن 
رحمت خدا است. پس انسان باید فرق میان رحمت و امتحان را بداند. 

ارشاد خداوند متعال است «(ا جعلنا ماعلّی آلارض ز یله ها و "ما 
هر چیزی که روی زمین است آنرا برای زمین زینت ساخته ایم". نا بوسیل آن مردم 
را امتحان کنیم و ببینیم که کدام شخص از آنها عمل نیکوتر انجام می‌دهد و چه 
کسی انجام نمی دهد (کدام شخص در اين آرایش و زینت گرفتار شده از 
خداو‌ندمتعال غافل می‌شود 9 کدام شخص از اینها رو نت به عبادت 
خداوندمتعال مشغول كِ_ 0 ۱ ۱ ۱ 

ارشاد رسول اکرم‌تن ٍ است که برای انسان علاوه از سه چیز هیچگونه حقّی 
نیست ۱- خوراکی که از آن کهرش راست شود ۲ لباسی که بدنش پوشیده شود 
۳ منزلی که در آن پناه بگیرد. از اين بیشتر هر چه است از آن حساب گرفته می‌شود 
پس در این سه چیز مقدار ضرورت باعث اجر است و از این بیشتر اگر نافرمانی 
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خداوند متعال را نکند حساب حتمی است و اگر نافرمانی کرد پس عذاب هم هست و 
اگر بیش از تیاز چیزی باشد آنرا بر کسانیکه محتاج هستند خرج کند. 

همه اینها به اعتبار زندگی انفرادی بود. اگر زندگی کسی اجتماعی است و در 
طبع او صفت جود و سخاوت وجود دارد و جماعت فقراء و صلحاء به او وابسته هستند 
و برأی برآورده کردن نیازهای آنها احتیاج و ضرورت باشد. پس برای این شخص 
گرفتن بیش از حاجت خود اشکالی ندارد و لیکن بعداز گرفتن باید خیلی زود آنها را 
خرج کند و بین فقراء قسیم کند زیرا يك شب هم آنرا در نزد خودش گذاشتن باعث 
فتنه می‌شود و اینطور نباشد که دل او به طرف آن شوق پیدا کرده و از خرج کردن 
آن بازماند بلکه چنین شخصی بر خداوندمتعال اعتماد کرده» قرض بگیرد و خرج 
کند» اشکالی ندارد» خداوند متعال قرض او را اداءمی فرماید.(حیم 


(0) عن نس قال فال رسُوْل ات ارشاد رسول اکرمتلاٌ است وقتی که 
اذ) رَض حَدئم فرط قاهدی اه آز ‏ یکی از شم به کسی قرض بدهد سپس 


حَمله ی الدابدفلا یره و یلها اب 
آن کون جری یه وه قبل ذلات - 
(رواه ابن ماجه و الیهقی فی الشعب کذا فیال مشکوة) 


آن مقروض بخواهد به او هدیه ای 


بدهد یا او را بر سواری خود سوار کند 
پس نه هدیه او را قبول کند و نه بر 


سواری او سوار شود البته اگر بل از این معاملةٌ قرض بین این دو فراینگونه رابطه 
ای بود پس اشکالی ندارد. 
توضیح: یعنی اگر قبل از آن معامله درمیان یکدیگر این نوع روابط هدیه وغیره 
یا عاریه گرفتن چیزی را داشته اند پس در حال قرض هم در قیول کردن آن اشکالی 
نیست و اگر قبل از آن اینطور روابطی نداشته اند بلکه جالا به سب مقروض بودن 
چنین میکند پس این سود است. 

در حدیث دیگری است که حضرت ابوهریره: میی فرمایند: به من حضرت 
عبدالّه بی سلام+ فرمودند: شما در جایی زئدگی می کنید که آنجا سود خیلی 
رواج دارد پس اگر شما به شخصی قرض بدهید سپس او نزد شما يك کیسه کاه با 
علف بگذارد آن را نگیرید زیرا آن سود است.ستوم پس در قبول کردن هدیه به این 
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مطلب توجّه کردن ضروری است. که شخص دهنده غرض فاسدی نداشته باشد. 
مانند هدیه ای که قرض دار می دهد علاوه بر اينکه سود می‌شود اگر این نیّت را 
داشته باشد که طلبکار تقاضای قرض را نکند پس این همراه با سود. رشوت هم 
می‌شود. در بسیاری ازاحادیث از رسول اکرم بر رشوت گیرنده و رشوت دهنده 
لعنت آمده است. ۱ 

حضرت عبدلله بن عمرت می فرمایند که: رسول اکرملٌ بر رشوت گیرنده و 
دهنده لعنت فرموده اند. در دیگری ارشاد رسول اکرمتَ است که بر رشوت 
دهنده و رشوت گیرنده لعنت خداوند منعال است. درحدیت دیگری است رشوت 
گيرنده و دهنده هر دو جهنّمی هستند. در حدیث دیگری است در هر قومی سود 
رواج پیدا کند بر آنها قحط سالی مسلط می شود. و درهر قومی که رشوت ظاهر شود 
آنها مرعوب و خوف زده می شوند. در احادیث بسیاری است که رسول اکرمتن 
رشوت گيرنده و دهنده و آن شخصی را که در معامله رشوت واسطه قرار می‌گیرد 
لعنت فرموده اند. زنب . 

رسول اکرم شخصی را برای وصول کردن صدقات فرستادند او کار خود را 
به پایان رساند» برگشت و به آ نحضرتعبٌ عرض کرد: این مال از صدقه بدست آمده. 
و این را مردم به من هدیه داده اند. رسول اکرمتِ در بیان بر اين تأکید فرمودند 
که بعضی از مردم برای وصول کردن مال صدفه فرستاده می‌شوند آنها آمده اینطور 
میگویند که این مال صدقه است واین به من هدیه رسیده است. درخانه پدر خود با 
مادر خود‌نشسته» ببینید که هدیه داده می شود یا نه.رسکوم 

همانطوری که دراحادیث قبل در مورد قرض, رسول اکرممیَ ارشاد فرمودند 
که اگر قبل از معامله قرض؛ همین صورت هدیه بود پس اشکالی ندارد. به همین 
صورت در این وعیدهم اشاره شده است که در صورت حاکم نبودن اگر کسي در 
خانه خود نشسته و چیزی به او برسد پس آن هدیه است. آن هدیه ای که فقط به 
خاطر حاکم بودن داده شود آن هدیه نیست. 

ارشاد رسول اکرمتتااست: هر شخصی که سفارش کسی را بکند و او به سبب 
اين سفارش هدیه ای دریافت کند پس او دریکی از دروازه های بسیار بزرگ سود 


فصل ششم / ترغیب زهد وقناعت و سئوال نکردن ۷" 
داخل شد. (منکون) 

حضرت معا می فرمایند: وقتی رسول ارت مرا حاکم یمن تعیین کرده 
0 بگوید برگردم (وقتی که بر گشتم) 
آنحضرت تم فرمودند: می‌دانید چرا شما راخواستم؟ بغیر از اجازد من هیچ چیزی 
نگیری چون که این خیانت است. «ومن یل یات بماغل یوم امه 
(آل‌عمران. رکوع۱۷) و هر شخصی خیانت می کند او آنرا درقيامت (بردوش خود حمل 
کرده به دادگاه) می آورد.(سنوة 

حضرت ابوهریره‌* می فرمایند که: حضرت رفاعه‌تله غلامی به طور هدیه به 
خدمت رسول اکرمی قدیم کردند. او با آنحضرت‌ نت در جنگ خیبر شرکت . 
کرد. ياك بار درحالی که او بر شتر رسول اکرمتِ و سایل را می بست از جایی تیری 
آمده به ایشان خورد و به سبب آن شهید شدند. مردم گفتند: شهادتش مبارك باد 
(برای اينکه غلامی آ نحضرت ته همراه با شهادت جای مبا رکیادی. دارد) 
آنحضرتنِفرمودند خیر! او در چادری خیانت کرده بود حالا آتش شده اورا در 
بر گرفته است. حضرت زید بن خالدل می فرمایند که در جنگ حنَین يك شخص ‏ 
وفات کرد وقتی که جنازه اش آماده شد. پس. از آنحضرت‌ت تقاضای خواندن 
نماز جنازه اش شد. رسول اکرمعَیْ فرمودند: شما خودتان نماز جنازه اش را 
بخواته رنگ چهرهُ صحابه کرام:: (به سبب اراحتی) تغییر کرد وقتی که رسول 
اکرم‌تیم للم (افسردگی آنها را دیدند) فرمون‌ند: آو خیانت کرده است. حضرت زیدطله 
می‌فرمایند: ما وسایل آن مرحوم را نگاه کردیم پس در آن از مرواریدهای بهودیان 
چند مرواری دکوچك بدست آمد که قیمت آنها دو درهم هم نبود (درمنشور). 

ارشاد رسول اکرمعیلم است: خداوند متعال پاك هستند به همین خاطر فقط 
مال پاك را قبول می فرمایند و خداوند متعال به مسلمانها حکم همان چیز را فرموده 
اند که به پيامبران حکم فرمودند چنانچه ارشاد است اه ارس کل امن الطیبات 
وعملوا صالخا د) (مژمنون. رکوع ») "ای پیامبران بخورید چیزهای خوب (مال حلال) و 
عمل نيك بکنید" وبه مّمنان فرمودند: یب لین امُوا کوامن بات ماروفنکم 
بره درکوع۲۱) ای موّمنان بخورید چیزهای پاکیزه از آنهاثیکه مابه شما داده ایم سپس 


۳۸ فضائل صدقات ... 
رسول اکرم‌بْ بیان فرمودند شخصی در سفر طولانی می رود (که وقت خاص قبول 
شدن دعا است) موهای به هم ريخته وغبار آلود (که از آن مسکینی او هم معلوم می‌شود) 
سپس هر دو دست خود را به طرف آسمان بلند کرده» ای ال (گفته و دعای خود را) 


پیش می کند لیکن غذای او از مال) حرام است. آشامیدنی او حرام است. لباس او" 


حرام است و از مال حرام پرورش یافته است چگونه دعای او قبول می‌شود. 

در حدیث دیگری ارشاد آن حضرت‌َِ است: بزودی زمانه ای می‌آید که 
مردم هیچ فکر و پروا نمی کنند. این فالی که کسب م ییکنم حلال است يا حرام.سئوم 
علاوه از اینها در کتابهای حدیث روایات و مضامین مختلفی وارد شده است .که در 
آنها خیلی زیاد بر این تأکید شده است که انسان به راههای در آمد خود باید نگاه 
عمیق داشته باشد اینطور نباشد که در حرص مال از در آمد ناجائژ چشم پوشی کند. 
در این مورد مسئولیّت اهل علم از عموم مردم بیشتر است چون آنها جائر و اجائزرا 
می‌دانند خصوصاً بر اهل مدارس وحوزه ها بیشترلازم است و همچنین اشخاضی که 
تملق آنها بامال جمع آوری شده است باید بیشتر احتیاط کنند. 
حضرت مولانا شاه عبدالرحیم راثپوریَ ارشاد می فرمودند: اینقدر که من از 
اموال (جمع آوری شده) این مدارس می ترسم از اموالی که در ملاك مردم هستند 
نمی‌ترسم. اگر کسی در مال شخصی کمی نیی احتباطی کرد بای از او بخشش طلب 
کند پس معاف می شود. لیکن اموال مدارس از تمام دنیا جمع آوری شده است. 
مسئولین مدارس امین (امانت دار) هستند اگر در آن خیانتی صورت بگیر دیا به ناحق 
تصرف کرده شود پس او باوجود معاف کردن مسئولین معاف نمی شود. البته خود 
عفوکنندگان دراین جرم هم شريك می شوند. خداوند متعال به لطف وکرم خود از 
معاملهٌ حقوق العباد محفوظ نگه دار دکه این جرم بسیار سنگینی است. 

ارشاد پاك رسول اکرمعِیل است که در بارگاه خداوند متعال در روز قیامت سه 


دادگاه وجود دارد دريك دادگاه خبری از عفو نیست. این دادگاه توحید و شرك . 


1 
۹ 


است. خداوند متعال ارشاد فرموده اند: ان اللة لا بغْفرأن بش 2 به (نساء رکوع۱۸) 
"خداوند متعال شرك را نمی بخشند علاوه از اين هر کسی رابخواهد می‌بخشند؟. در 
دادگاه دوّم بغیر از گرفتن حساب) خداوند متعال کسی را آزاد نمی گذارد ت وقتیکه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


عوض آنرا نگیرد و این ظلم مردم بر یکدیگر است (فرقی نم یکند جانی باشد مانند؛ 
بد و بیراه گفتن آبرو ریزی کردن عیب تراشیدن وغیره یا مالی باشد مثل مال کدی را 
از راه ناحق گرفته باشد) و در دادگاه سوم حقوق خون خداوند است. اگر بخواد:. 
عذاب می‌دهد و اگر بخواهد عفو می فرماید.ستیم هدف از ذکر کردن این احادیث 
این است که انسان به راه و روش کسب خود نگاه بسیار عمیقی داشته باشد که اگر در 
آمد حرام باشد دعای او قبول نمی‌شود در بالا گذشت و صدقات او قبول نمی‌شود 
چنانکه بسیاری از آنها در بیان زکات ذکر شد در بعضی روایات اين مضمون هم 
گذشته که هرگوشتی در بدن از مال حرام رشد بکند آتش جهلم برای آن بهتر است و 
در ذیل حدیث آینده از اين نوع مضامین می آید خداوند متعال به فضل خویش ما 
مردم را از این محفوظ نگه دارد. 


(0) عن ابن مود ن | ۳ ود ال ٩‏ 
دم ه عم هد سم مه واه 
نزول قدما این ادم یوم القیمة حتی 
ون شبابه ما باه ون ماله من آین 
اکسَبه وفیما نف وماذاغمل فیْما علم - 
(رواهالترمیذی وقال حدیث غریب کذافی المشكوة 
ص‌ ۳۳۵ وقدروی هذا الحدیت غن معاف بن جیل 
وابی برزه الاسلمی فی الترغیب). 


ارشاد رسول اکرمعبن است در روز 
قيامت قدمهای انسان (از جای خود) 
نمی‌توانند حرکت کنند نا آن وقتی که 
از او دربارةٌ پنج چیز سئوال نشود (و 
جواب معقول نرسد) ۱- عمر خود را در 
چه کاری خرج کردی ۲- جوانی خود 
را در چه چیزی گذراندی ۳- مال را از 


چه راهی کسب کردی ۶- در چه راهی خرج کردی ۵- بر علم خود چقدر عمل کردی. 

توضیح: این حدیث پاك از چندین صحابه کرام نقل شده است. در این 
حدیث رسول اکرمٌ به طو ر مختصر فهرست آنچه را که در روز قيامت باز خواست 
می‌شود شمردند. در بارةٌ هر کدام از اینها در احادیث دیگری به عناوین مختلف 


تأکید کرده شده است. 


ازلین چیزی که از آن باز خواست و طلب جواب می شود این است: عمر خود 
را» که هر نس آن سرمایهٌ بسیار قیمتی است درچه گذراندی؟ ما مردم برای چه 
آفریده شده ایم؟ زندگی ما برای چه مصلحت و کاری است؟ یا همین طور بیکار 


۰۳۰ فضائل صدقات ... 
خلق شده ایم؟ خود خداوند متعال براین آگاه فرموده اند: (َفحَبتم نما کم 
با نکم ایا لاترجغون (ممنین -رعوع). "آیا شما این گمان را کرده اید که ما 
شما را همین طور بیکار و (ببهوده) آفریده ایم و شما (اين گمان را کرده اید)که به 
طرف ما بر گردانده نمی شوید (و شما حساب زندگیتان را پس نمی دهید)" 

فقط اینقدر نه. بلکه جای دیگر خداوند متعال هدف زندگی را هم بیان 
فرموده‌اند. (و خلت الجن والاْس لبون" (داریات- رکوع) امن جن ها و 
انسانها را فقط به این خاطر پیدا کرده ام که عبادت مرا بکنند*. بنا بر این هر شخصی 
باید تمام اوقات زندگی خود را اندازه بگیر دکه او چقدر از اوقات قیمتی خود را در 
هدفی که برای آن آفریده شده است خرج می کند. وچه اندازه از اوقات خود را در 
ضروریات. تفریحات ومشغولیتهای غیر متعلق خرج می کند؟ شما يك معماری را برای 


کار تعمیر به کار می گیرید او چقدر در ساعات کار» برای شما وقت خود را د رکار تعمیر , 


خرج می‌کند و چقدر در قّه بازی و خورد و نوش خرج می کند» اين را خود شما 
اندازه بگیرید که شما چه اندازه برای ضروریات شخصی اومی توانید برداشت کنید. 
و چقدر شما از زیردستان خود می توانید گذشت کنید. همین قدر گذشت نسبت به 
خود در نظر بگیر ید. 


شما شخصی را در دگان بکار می گیرید و به او حقوق می دهید. و او تمام روز را 


در ضروریات خانگی خود مشغول است و هر چند دقبقه يك بار به دگان سر می‌زند. 
آیا شما گوارا می کنید که به او حقوق کامل بدهید؟ پس شما دربارهٌ خودتان چه 
جوایی دارید بدهید که خداوند متعال شما را فقط برای عبادت خود پیدا کرده» آن 


مالت و خالق هر وقت شما را با عطاهای خود نوازش می دهد و شما د رکارهای ۱ 


بیهودهٌ خود عمر نان را بگذرانید و به خود اطمینان بدهید که درپنج وفت نماز 
حاضر می‌شویم؛ چه کار دیگری می توانیم بکنیم» فکر کنید که.آیا اين جواب را شما 
از نوکر خود هم برداشت می کنید. 

فقط انعام 9 احسان خداوند متعال است که عبادت کردن در تمام اوقات را 
۱ -دربارة این آیه مبا رکه در حدیث پاك يك مطلب عجییی آمده است. يكك صحایی می گویند که رسول اللتَت 
ما را برای جهادی فرستادند و ارشاد فرمودند که صبح و شام اين آيٌ مبا رکه را بخوانید وما هم اين آیه را 
می‌خواندیم به سیب آن در این جهاد غنیمت هم حاصل کردیم و صحیح و سالم هم برگشتیم(در مور 


۲ 


فصل ششم / تر غیب زهد و قناعت و سئوال نکردن .. . ۶۳۱ 
فرض نکرده بلکه حصٌَ بسیار کمی از آترا فرض کرد در این هم اگر کوتاهی باشد 
پس چقدر ظلم است. 


مورد دوم که باز خواست می شود درحدیث بالا گذشت این است که قوّت 
جوانی را در چه چیزی خرج کردی! آیا در اعمال خشنودی و رضای خداوندهتعال 
در عبادت اوء حمایت از مظلومان. کمات به ضعیفان و بی دست و پاهاء یا در فسق 
وفجور» عباشی و آوارگی» ظلم بر ناتوانان. کماك به احق» کسب دنیای ناپاك. و 
درکارهای بیهوده ای که نه در دنیا و نه در دین فائده ای دارند؟ 

جواب این سئوالها در دادگاهی باید داده شود که نه وکالتی است. نه دروغ و 
فریب وزبان درازی می تواند کاری انجام دهد. جای یکه پلیس مخفی آن هر وقت و 
هر لحظه با ما همراه است و فقط این نیست. بلکه اعضای خود انسان که با آنها این 
حرکات را انجام داده است هم خلاف انسان گواهی می دهند و جرمها را اقرار 
می‌کند. (ْوم تختم غلی آفواهم وتکلهت آندنهم نهد آزجلهم بها کائوا تبون 
(نرکوع») "آمروز (روز قیامت) ما بردهان آنها. مهر می‌زنيم (تا که عذرهای بیهوده 
نسازند) و دستهای آنها با ما سخن می گویند و پاهای آنها گواهی می‌دهند. به آن 
چیزهایی که انجام داده اند". یعنی خود دست حرف می‌زند که بوسیله من برچه 
کسی ظلم کرده شد. کدام حرکات ناجایز بوسیله من انجام داده شد. پاها خود 


شهادت می دهند که به کدام مجلسهای ناجائز رفته ام. 


جایی دیگر ارشاد است: «(وَیوْم برغ آ؛ له ای النارد6 (حم سجده. رکوع ) و 
روزی که دشمنان خدا (در میدان محشر) جمع و نگهداشته می شوند (5 همه يك جا 
بسوی جهْم برده شوند) تا اینکه همه نزديك دوزخ می رسند (و حساب شروع 
می‌شود) پس گوش و چشم و پوست (بدن) آنها گواهی می‌دهند به آنچه عمل 
کردند. و آنها به اعضای بدن خود می گویند. چرا شما بر خلاف ما گواهی دادید آن 
اعضاء م ی گویند که به ما آن (ذات قادری) قدرت گویایی داد که به هر چیز می‌تواند 
قدرت گویایی عطاء کند. و همان ذات. شما را نخستین بار آفرید (و دوباره زنده شده) 
نزد او برگردانده شده اید (بعد از اين خداوند متعال آگاه می‌فرمانید) که شما 
نمی‌توانید اعهال زشت خود را پنهان کنید زیرا گوشها و چشمها و پوست بر علیه شما 


چم 


وفرت فضائل صدقات . 

گواهی خواهند داد (و اين واضح است که هر عملی انسان انجام می‌دهد چشم ۱ 
گوش و دیگر اعضا. حتماً او را می‌بینند پس چطور کسی می تواند پوشیده از آنیا 
عملی انجام بدهد) لیکن شما گمان م یکردید که خداوند متعال از اکثر اعمال زشت 
شما خبر ندارد (و می‌گفتید هرچه می خواهید بکنید چه کسی می تواند از شما 
بپرسد) و این گمان (باطل)» که شما با پروردگار خود داشتید (که او خبر ندارد) شم را 


هلاک کرد پس شما (برای همیشه) جزه زیانکاران شدید. در احادیث روایات بسیاری 


دربارهُ اين گو اهیها آمده است. 

در حدیثی است که حضرت انس تْ:. می فرمایند: ما در خدمت رسول اکرمتن 
حاضر بودیم آنحضرت تا تبنم فرمودند که به سبب آن دندان های مبارکشان 
ظاهر شدند. . سپس ارشاد فرمودند: آیا می دانید من چرا خندیدم؟ صحابه کرام‌خه 
عرض کردند نمی دانیم» آنحضرتتِ فرمودند: بنده روز قيامت به مولای خود 
چنین می‌گوید: ای خدا تو مرا از ظلم در آمان قرار دادی. ارشاد می‌شود همینطور 
است. بنده میگوید: ای خداء من برعلیه خودء گواهی دیگران را معنبر نمی‌دانم 
ارشاد می‌شود که بسیار خوب. ما توا بر تفس خودت گواه می سازیم پس بر دهان او 
مهرزده می‌شود و از اعضای بدن او پرسیده می شود وقتی که آنها تمام اعمال خود 
را می‌شمارند پس مهر دهان دور کرده می شود. او به اعضای خود می‌گوید ای 
بدبختها هلاک شوید من به خاطر شماً این چیزها را انجام می دادم (یعنی لذت این 
حرکتها به شما می رسید. خودتان بر علیه خود گواهی دادید اقا اعضاهم مجبور 
هستند و تمی‌توانند در آن روز سخنی خلاف حق بگویند. 

در حدیئی آمده است که از همه اعضاء انسان نخست ران چپ گواهی 
می‌دهد که از او چه حرکاتی انجام گرفته است و بعد از آن اعضای دیگر سخن 
میگویند. منظور اینکه هر عضو انسان اعمال اب می‌شمارد. به همین 
خاطر در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرمتن لك آمده است که (سبحان الله. 
(الحمدلّه» وغیره را با انگشتان خود بشمارید برای اینکه روز قیامت به این اعضاء 
گویایی عطاء می شود و از آنها پرسیده می‌شود یعنی همانطوربکه این اعضاء‌گناهان 
خود را می شمارند. همانطور خیلی کارهای نيك را می شمارند. جایی که دست 


ع سر سس ات 
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حرکات بد یا ظلم و ستم و کارهای ناجائز را می گوید همانطور حساب کردن نام 
خداوند متعال» دادن صدقات و مشغول کردن دستها د رکارهای خبر را هم می‌گوید. 

غرض این مضمون به اعتبر تقصیل خود خیلی طولانی است. لیکن مختصر این 
که برای انسان ضروری است این اعضای خود را در جوانی از ظلم و ستم و حرکات 
ناجائز دور نگاه دارد. ارشاد رسول اکرمت است: "لباب شغبه من نون الا 
حبالاٌالسْیْطانِ -"(جامع اصنی "جوانی شعبه ای از دیوانگی است و زنها دام شیطان 
هستند؟ یعنی انسان به سبب دیوانگی در این دام گرفتار می شود و در هرخطبه این 
فاظ شنیده می‌شوند اقا ما مردم در این زمانه بر اثر غرور نشثه جوانی این فکر را 
نمی کنیم که يك روزی باید این جواب را بدهیم. 

ما قوّت جوانی را در گناهان وکسب دنیا ضایع می کنیم حال آنکه جوانی برای 
این است که قوّت آن را در اینطور کارهایی خرج کنیم که بعد از ُردن بکار آید و 
چقدر خوش قسمت هستند آن نوجوانانی که در هر وقت مشغول کار دین هستند و از 
گناهان دوری می کنند. 

مطلب سوّم که در حدیث بالا کر شده است (و جواب دادن آن حتمی است) 
در قيامت و بدون جواب از جای حساب نمی توان حرکت نموده این است آن مالی 
که حاصل کردی» از چه راهی بدست آوردی از راه حلال بود یا راه حرام. 
درحدیث قبل کمی ذکر اين آمده است. 

ارشاد رسول اکرمعِ است: مالی را که انسان از طریق ناجائژ حاصل م یکند 
ار ازآن صدقه کند قبول نمی شود و اگر خرج کند برکت نمی شود وآنچه پشت سر 
میگذارد برای او ذخیره جهنم می شود. در حدیث دیگری است که هر گوشت (از 
بدن انسان) با مال حرام رشد کند جهنم برای آن بهتر است. در حدیثی است آن 
انسانی که لباس به ده درهم بخرد و فقط يك درهم از آنها ناجائز باشد ‏ وقتی که آن 
لباس بر بدن آوست نماز او قبول نمی شود.معین 

ارشاد رسول اکرمتلن در احادیث بسیاری آمده است که رزق را دور ندانید و 
ا روزی نوشته شده انسان به او نرسد هرگز نمی میرد لذا در حاصل کردن روزی 
بهترین راه را انتخاب کنید. روزی حلال کسب کنید و حرام را ترك کنید. در بسیاری 


3و3 فضائل صدقات ... 


از احادیث آمده است که رزق انسان را همانطور تلاش می کند که موت در تلاش 
انسان است یعنی همانطوریکه انسان را از آمدن موت چاره ای نیست و حتماً می‌آید 
همینطور؛ رسیدن آن رزقی که در نقدیر او نوشته شده. حتمی است. در حدیثی 
است که اگر انسان بخواهد از روزی خود فرار هم بکند. بازهم حتماً ه او می‌رسد 
همانطوریکه موت به هر حال جان او را می گیرد. در حدیثی است رزق برای انسان 
تعیین شده است و اگر تمام انس و جن جمع شوند و بخواهند آنرا دور کنند 
نهی توا نند. (رغب) ۱ 

در حدیئی ارشاد رسول اکرم است اگر در وجود تو چهار صفت باشد. پن 
از نبودن هیچ چیزی از دنیا نگرانی نخواهی داشت. حفاظت در امانت؛ راستگویی» 
عادت خوب. رزق پاکیزه. درحدیئی آمده: مبارك است آن شخص که درامد او خوب 
باشد (پاکیزه وحلال باشد)» باطن او نيك و ظاهر او شریف باشد. مردم از شر او 
محفوظ باشند و مبارك است آن شخص که بر علم خود عمل کند و مال اضافه بر 
ضرورت را (در راه خدا) خرج کند وحرف اضافه از ضرورت را نگوید یعنی بدون 
ضرورت سخن نگوید. 

حضرت سعدخلءيك بار از رسول اکرمتا درخواست کردند که برای من دعا 


بفرمائید که خداوند متعال مرا مستجاب الدعوات بگرداند (هر دعای بکنم؛ قبول 


شود) رسول اکرمتع فرمودند روزی خود را پاکیزه ساز (مال مشکوك و مشتبه» نخور) 
مستجاب الدعوات می شوی قسم به آن ذاتی که جان من (محمدتَی) در قبضاٌ 


اوست وقتی انسان يك لقمه حرام در شکم می اندازد به سبب آن تا چهل روز 


عبادات او قبول نمی شود. و هر کسی که پرورش او از مال حرام باشد.جهئم برای او 
بهتر است هم چنین در بسیاری از روایات درباره اين مضمون احادیثی آمده 
است.ررنیب به این خاطر در راههای درامد خود بسیار باید احتیاط نمود در ظاهر اگر 
در این احتباط نقصانی به نظر می آید» باز هم به اعتبار برکت و نتیجه آن کمی و 
نقصان بسیار مفید و حفاظت کنند ضرر است. 

محاسبه چهارم در حدیث بالا این است: مال را در چه راهی خرج کردی» همه 
این رسناله در همین باره است که از مال انسان تنها چیز فائده مند همان است که آن 


فصل ششم /_ترغیب زهد وقنا عت وسئوال نکردن ِِ 
را در راه خداوندمتعال خرج کند و در مالی باقی مانده از او علاوه بر اینکه برای 
خودش فائده ای ندارد به طو رکلی بی فائده می ماند. نقصانات بسیاری هم در آخر 
فصل دوم گذشته است بنا بر این هرچه قدر مال زیاد باشد به همان اندازه حساب 
دیر کرده می‌شود. و اين چیزی روشن است که در روز قيامت» آن روز سخت و 
هولناك که در آن از شدّت گرمی عرق هر کسی جاری می شود هر شخصی از شّت 
خوف مانند اين است که نشثه باشد. در حقیقت نشئه نیست. درباره آن ارشاد 
خداوند متعال است. 

ها ناس انوا رتم ان ولا الساعة هی عظیم 9 یوم توا تذل کل 

مرضعة عفاً آزضعت وم کل ات حفل حهلها و زی لاس کی و ها 

هم بشکوی ولکن عذاب ال دید 460 (حج. رکوع ۱) 
"ای مردم از پروردگار خود بترسید که ززله روز قيامت (که بزودی خواهد آمد) حادثه ای 
بسیار بزرگ است. روزی که شما آنرا مشاهده می کنی هر زن شیر دهنده (از خوف) طفل 
شیر خوار خود را فراموش میکند و هر زن حامله (از وحشت آن روز قبل از وقت) وضع 
حمل می‌نهاید و تو مردم را در آن روز مست می بینی حال آنکه در حقیقت مست نیستند» 
بلکه عذاب خداوند متعال سخت است (که به سبب خوف آن چنین حالتی دارند.)" 

درجایی دیگر ارشاد است: «لرّب لاس نام وم فی فلا رون 40 
انیا رکوع ۱) "روز حساب مردم بسیار نزديك شد (که قیامت به تندی نزديك می آید) و 
مردم (تابحال) در غفلتند (و از آمادگی برای آن) رو گردانند*. بعد از چند رکوع 
ارهاد است: وضع لوزن القنط لیم یمه 1 نظلم نس شیف و ان کان مثقال 
حبّة من خَردّل ییاد وکلی با حاسینن40 نیا رکوع )"و ما روز قيامت ترازوهای 
عدل را خواهیم نهاد؛ هیچگونه ظلم و ستمی بر هیچ کسی نخواهد شد و ما برای 
حساب گرفتن کافی هستیم". درجای دیگر ارشاد است: 

لین استجب لرتهم الخنلی - وان لم یِتجیبو لا لو آن هم ها فی 

الاض جمیع وله معه لا افتدوا به - تلهم سَوء الحمّاب 6۵ (رعد. رکوع ۲) 
"آنانکه قبول کردند سخن پروردگار خویش را (و براحکام او تعلی عمل کردند) 
برای آنها بهترین پاداش است. (که در جنّت به آنها خواهد رسید) و آنانکه قبول 


۳۹ ِِ فضائل صدقات ... 


نکردند. اگر آنها (روز قیامت) تمام چیزهای دنیا را داشته باشند بلکه دو برابر آنها 
(یعنی تمام چیزهای دنیا دو برابر شوند) وهمهٌ این چیزها را (برای نجات خود) فده 
بدهند (باز هم) برای آنها حسایی سخت خواهد بود." در بسیاری آیات دیگر هم 
برحساب آنروز و سختگیری و اههیت آن تأکید شده است. 

حضرت عاتشه رسی ال عم می فرمایند: رسول اکرمسَِ ارشاد فرمودند: روز قيامت 
از هر شخصی حساب گرفته شود؛ هلاک می شود. (برای اینکه کامل کردن حساب 
بسیارمشکل است.) 

حضرت عانشه ی دعب عوض کردند: یا رسول الا خداوند متعال (در سوره 
اذْا السماةٌ اْشقّت) این ارشاد را فرموده اند که حساب به آسانی گرفته می‌شود و 
رسول اکرمَِِل ارشاد فرمودند که اين حساب (که ذکر آن دراین سوره است) فقط 
برای تقدیم و پیش کردن اعمال است و هر کسی که محاسبه اش شروع می‌شود. 
هلاك می گردد. 

حضرت عائثهرمی بل مب در حدیث دیگری می فرمایند: رسول اکرمَ اين دعا 
را می خواندند: ای اللهعٌ از من حساب یسیر بگیر (سهل و آسان حساب بگیر) من 
عرض کردم یا رسول اللتَِْ حساب یسیر چیست؟ آنحضرتتٍ فرمودند نام 

اعمال کسی را دیده و ارشاد شود که او را عفو کردیم. لیکن از هر کسی محاسبه اش 
شروع شود اوهلاك می‌گردد. 

حضرت ابو هریره + ارشاد رسول اکرمَل را نقل می کنند: سه چیز چنانند که 
اگر در هر شخصی موجود باشند موجب آسانی حساب می شوند وخداوند متعال او" 
را با رحمت خود داخل بهشت می کند. آن سه چیز اینها هستند: 

۱ هر شخصی که تورا از یکی خود محروم کند تو بر آو احسان کن؛ ۲ هر کس 
که برتو ظلم کند او را عفو کن ۳- هر کس باتو قطع رحم کند با او صله رحم 
کن .(درهنور. 

در حدیثی ارشاد رسول اکرمَنٌ است که از شما هیچ کس چنان نخواهد بود 
که خداوند متعال با او سخن نگوید درحالیکه درمیان او و خداوند متعال هیچ پرده و 
هیچ و اسطه ای نمی باشد. به طرف راست خود نگاه می کند آن اعمالی می‌ییند که 


فصل ششم / ترغیب زهد وقناعت وسئوال نکردن فقوت 
در دنا انجام داده بود» بطرف چپ نگاه می کند آن اعمال هستند که در دنیا انجام 
داده (اعمال نيك باشند یابد و شعله های سوزان) جهنْم جلو چشمش می‌باشد (برای 
نجات از آن بهترین چیز صدقه است پس به ذریعهً صدقه خود رااز آن حفاظت کنید) 
آگرچه با صدقه کردن نصف خرمایی هم باشد. تین 

در حدیثی ارشاد رسول اکرمِْدٌ است که بهشت به من نشان داذه شد در 
درجه های اعلای آن فترای مهاجرین بودند و در آنجا تعداد ثروتمندان وزنهابسیار 
کم بود به من گفته شد ثروتمندان هنوز بیرون دروازه بهشت گرفتار حساب هستند و 
نها را محبّت طلاءونقرهبه خود مشغول کرده است. 

در حدیث دیگری رسول اکرممل فرمودند: من بر دروازه بهشت ایستاده بودم 
اکثر مساکین در آن داخل می شدند و ثروتمندان (درحساب گرفتار) بودند و سپس بر 
دروازه جهئم ایستادم» دیدم که اکثر زنها داخل آن می شوند. در يك حدیث دیگر 
ارشاد رسول اکرمٌَ است که انسان از دو چیزمی ترسد در حالی که هر دو برای او 
خیر هستند یکی از موت می‌ترسد در حالیکه موت نجات از فتنه هاست دوّم از کمبود 
مال می‌ترسد در حالیکه هر چقدر مال کمتر باشد حساب آن کمتر می‌شود «ویب 

يك بار رسول اکرمل در جمع صحابه کرام تشریف داشتند آنحضرت‌شل 
فرمودند که شب گذشته من بهشت و درجه های شما مردم را در آن دیدم بعد از آن 
به طرف حضرت ابو بکر صدیق + متوجّه شده و فرمودند من يك شخصی را دیدم که 
او به هر کدام از دروازه های بهشت که می رود از آنجا صدای مرحبا مرحبا (خوش 
آمدید. خوش آمدید) می آمد (برای هر عمل نيك در بهشت يك دروازه خاصی 
است مطلب از خوش آمد گویی دروازه هاء این است که از هر عمل نيك سهم بسیار 
زیادی دارد). حضرت سلمانن + عرض کردند: یا رسول ال آن شخصی که 
مرتبة و مقام او اینقدر بلند است شخصیت بسیار بزرگی انست. رسول اکرمعد 
فرمودند: آن شخص ابوبکر است. سپس رسول اکرمَ بطرف حضرت عمرفله 
متوچه شده ارشاد فرمودند: من در جنّت يكك کاخی که از مروارید سفید بود ددم که 


در آن یاقوت کار گذاشته شده بود. پرسیدم این مکان ازکیست!؟ به من گفته شد این زر 


مال جوانمردی از قريش است (به سبب نهایت زیبائی و خوبی آن مکان و 


نک 
و 
۱ 
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درخشندگی و رونق آن و سید المرسلین بودن خودم) فکر کردم که این مکان مال 
من است. می خواستم در داخل آن شوم که به من گفته شد این مال عمرخٌ است. 
سپس رسول اکرمتتل مراتب حضرت علمان:4#» حضرت علی» و مراتب دیگر 
حضرات را ارشاد فرمود‌ند. بعد از آن بطرف عبدالرحمن بن عوف ی اشاره نموده و 
ارشاد فرمودند از همه یاران من تو دیر تر نزد من رسیدی درباره شما ترسیدم که 
مباد) هلاك شده باشی و شما خیس عرق بودی من از تو پرسیدم علّت این همه دير 
آمدن چه بود؟ جواب دادی, که من به سیب زیادی مال خود در حساب مشغول 
بودم از من حساب گرفته شد که مال را از چه راهی کسب کردی و در چه راهیی خرج 
کردی. وقتی عبدالرحفن بن عوف « اين را شنید به گریه افتاد و عرض کرد 
یارسول اللهتا شب گذشته نزد من از تجارت مصر صد بارشتر آمده همه آنها را بر 


فقراء و پنیمان مدینه صدقه می کنم شاید خداوند متعال به سبب این در حساب آنروز 
برمن تخفیف بفرماید. ررغب) ۱ 

در حدیئی است که یاك بار رسول اکرممَبٌ ارشاد فرمودند: ای عبدالرحمن! 
تو از ثروتمندان مت من هستی و در بهشت به حالت نشسته وارد می‌شوی (بر پاهای 
خود ایستاده راه نمی روی) تو به خداوند متعال قرض بده تا که پاهای شما باز شوند. 
حضرت عبدالرحهنع پرسید یا رسول اللتُِ چه چیزی را قوض بدهم؟ رسول 
اکرم‌لٌ فرمودند تمام مال خود را. این را شنیده فورا بلند شد تا تمام مال خود را 
بیاورد. آ نحضرت تب پشت سر او قاصد فرستادند و او را صدا زدند و ارشاد فرمود‌ند 
که حضرت جبرئیل لا همین حالا آمد و اين پیام را آورد که به عبدالرحمن بگو 
مهمان نوازی کند و به فقراء غذا بخوراند. حاجت و نیازسئوال کننده را بر آورده کند 
و در صدقه دادن قبل از همه از اهل وعیال خود شروع کند. این چیزها برای تزکیه و 
پاکیزگی او کافی است.حکم) ۱ 

حضرت عبدالرحفن بن عوف«4 صحایی بزرگ و جلیل القدر و صاحب فضائل و 
افتخارات بزرگی. و جزء عشره مبقره هستند یعنی یکی از آن ده صحابه ای: هستند 
که در دنیا رسول اکرمتتن آنها را بشارت و خوش خبری بهشت دادند و رحلت 
نمودند و نیز از آن شش نفری هستند که حضرت عمر نج وقت شهادت خود برای 
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انتخاب خلیفه بعدی تعیین کرده بودند و اين را فرموده بودند که رسول اکرمتل از 
این حضرات خشنود شده و از دنیا تشریف بردند و سپس پنج نفر از آن شش نفر هم 
رأی حضرت عبدالرحفن بن عوفتقه را برای انتخاب خلیفه قبول کردند. و از تعیین 
کردن ایشان حضرت عئمان*» خلیفه سوم مقر شدند و از سابقین اولین به شمار 
می‌روند که درباره آنها خداوند متعال فرموده است 
«والسابُون اون من الُْهاحرین والانْصار....4 (توبه_رکوع ۱۳) 

و آن مهاجرین و انصار که در ایمان آوردن از امّت سبقت گرفتند و آن کسانی که با 
اخلاص از ایشان پیروی کردند خداوندمتعال از همه آنها خشنود شد و همه آنها از 
خداوند متعال‌خشنود شدند خداوند متعال برای آنها اینطور باغهایی آماده کرده 
اند که زیر آنهانهرها جاری هستند و همیشه آنها در آن (زندگی) خواهند کرد. 

علاوه از این حضرت عبدالرحمن بن عوف« در هر دو هجرت شرکت کردند. 
در غزوة بدر و همه غزوات شریاك بودند در زمان رسول اکرمتتلم ایشان از اهل علم و 
فتوی به شمار می رفتند. حضرت عمر + با ری ایشان بعضی امور را اختیار 
میکردند. رسول اکرمَِن يك بار در سفر در نماز صبح مقتدی ایشان شده نماز را 
ادا کردند. زیرا آنحضرت‌عل برای حاجت تشریف برده بودند و صحابه#: او را در 
نماز بعنوان آمام انتخاب کرده بودند. وقتی رسول اکرم تشریف آوردند يك 

رکعت نماز خوانده شده بود و آنحضرت ول در اقتدای ایشان نماز خواندند. 

۱ حضرت عمرضل؛ بعد از خلیفه شدن در نخستین حج یشان را قائم مقام خود امیر 
الحجاج قرار داده و فرستاد ند.(به 

غرض اینکه باوجود فضائل بی شمار» زیادی مال» ایشان را از انسانهای هم 
مرتبهٌ خود عقب انداخت ومال را هم فقط به فضل و عطای خداوند متعال وانعام او 
به دست آورده بودند وگرنه خبلی فقیر بودند. در ابتدای هجرت وقتی رسول 
اکرممِ بین مهاجرین و انصار پیمان برادری بستند تا هر يك از انصار بطور 
خصوصی به یکی از مهاجرین فقیر کمك نماید. پیمان برادری ایشان را با حضرت: 
سعد بن ربیع#» بسته بودند. حضرت سعد بن ربیع<* به ايشان گفته بودند که در 
مدینه منوره از همه بیشتر خداوند متعال به من مال و دولت عطاء فرموده اند من 
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نصف تمام مال خودم را به شما می دهم و دو تا زن دارم از آنها هر یکی را که 
می‌پسندید طلاق می دهم بعد از تمام شدن عدّت شما با او نکاح کنید. این استغنای 
دل ایشان بود که فرمود خداوند متعال در مال شما برکت عطاء فرماید من نیاز ندارم 
راه بازار را به من نشان بدهید. سپس به بازار رفته وخرید و فروش را شروع کرد و وقت 
شام از فاقده آن کمی روغن و پنیر خریده وآورد همینطور روزانه می رفت وچند روز 
گذشت که درامد و فائده شان] نقدر شد که ازدواج کودند (بخاری) 

سپس آن زمان هم آمد که یت بار رسول اکرمتبِن ترغیب صدقه دادند پس 
نصف مال خود را صدقه کردند و اندازه زیادی مال ایشان از حدیئی معلوم می‌شود 
که همین حالا گذشت که فقط صد بار شتر از تجارت مصر آمده بو دکه همه آنها را" 
صدقه کردند و بعد از آن يك بار چهل هزار دینار صدقه کردند. در يك موقع پانصد 
اسب و پانصد شتر برای جهاد دادند و سی هزار غلام آزاد کردند و در روایتی است 
که سی هزار خانواده را آزاد کرد ند.(ستدرد) معلوم نیست که در هر خانواده ای چند 
زن» مرد» بزرگ و بچّه بودند يك بار زمینی را به چهل هزار دینار فروخته و همه آنهارا 
بر فقراء مهاجرین و خویشاوندان خود وازواج مطهّرات تقسیم کردند سرد 

و دروقت وفات خود وصیّت کردند به کسانی که در جنگ بدر شريك بوده اند 
به هر يك از آنها چهار صد دینار بدهید درآن وقت از اهل بدر صد نفر زنده 
بودند.سبم و يك باغی را برای ازواج مطهرات وصیّت کردند که به چهل هزار دینار 
فروخته شد.سرد؛ و حال خود شان این بود که یت بار غسل کرده برای غذا خوردن 
نشستند پس در يكك کاسه» نان وگوشت رید شده جلویشان گذاشته شد. آنرا دیده 
شروع به گریه کردند کسی سبب گریه ایشان را پرسید؟ فرمودند که رسول اکرمل 
در حالی رحلت فرمودند که نان جو هم برای سیرکردن شکم یافت نمی‌شد. این 
حالتی که جلوی چشم ما قرار دارد برمن معلوم است برای ما زر بعنی 
اگر در وسعت و زیادی دنیاء خیری می بود پس برایآنحضرتِد هم می‌بود 
ووقتی که برای رسول اکرمِِ این چیزها نبوده پس معلوم .. است در اين چیزها 
خبری نیست باوجود این کمالات (از حضرت عبداحفن بن عوف) آن باز 
خواستی است که در بالا ذکر شد. 
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باز خواست پنجم: در حدیث بالا که جواب آن باید درصحرای قیامت داده 
شود این است که به آن علمی که خداوند متعال به شما عطاء کرده بود چقدر عمل 
کردی. ندانستن اينکه چه کاری جرم است عذر (قابل قبولی) نیست زیرا آگاهی 
نداشتن از قانون در هیچ دادگاهی معتبر نیست برای اينکه دانستن آن وظیفةٌ هر 
شخصی است و ندانسسن حکم خداوند متعال جرم و گناه جداگانه ای است به 
همین خاطر ارشاد رسول اکرمتٌِ است که بر هر مندمان یاد گرفتن علم (دینی) 
فرض است. لیکن این هم ظاهر است که بعد از دانستن (گناه) گناه کردن سنگین تر 
است. ارشاد رسول اکرمعَب است که با علم خود یکدیگر را نصیحت کنید. خبانت 
در عم از خیانت در مال سخت تر است و نزد خداوند متعال محاسبه آن می‌شود و 
این مضمون در بسیاری از احادیث وارد شده است که از هر شخصی چیزی از علم 
پرسیده شود و او جواب آنرا پوشيده نماید. روز قیامت بردهان او لگام آتشین زده 
می‌شود. 

يك بار رسول اکرمتِ وعظ فرمودند: در آن بعضی از قومها را مدح فرمودند. 
سپس فرمودند که چه خبر است که بعضی از قومها اقوام همساي خود را تعلیم 
نمی‌دهند نه آنها را نصیحت می کنند و نه به آنها چیزی می فهمانند و نه آنها را امر 
به معروق می کنند. نه آنها را از کارهای زشت باز می دارند و این چه خیر است که 
بعضی از قومها از همسایگان خود علم و دانش یاد نمی گیرند و نصیحت حاصل 
نم یکنند. یا این مردم همسایه های خود را علم یاد بدهند و آنها را نصیحت کرده 
بنهمانند و آنها را آگاه سازند و دیگران (یعنی) آنهایی که علم ندارند این چیزها را 
حاصل کنند و گر چنین نکنند پس قسم به خدا من همه آنها را در این دنیا سخت سزا 
خواهم داد (مسئله آخرت جداگانه است) سپس رسول اکرمت زمر پایین تشریف 
آوردند. در بين مردم این گفنگو شروع شد که هدف از اینها کدام قومها هستند. 
آنحضرت ت فرمودند: مقصود من مردم قوم اشعری هستن که آنها اهل علم و اهل 
فقه هستند و آنهایی که دور و اطراف آنها زندگی می کنند جاهل هستند. وقتی آین 
خبر به مردم اشعری رسید آنها در خدمت آ نحضرت 2 حاضر شده عرض کردند یا 
رسول لت شما بعضی قومها را مدح و تعریف کرده ید و درباره ما آين ارشاد را 
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فرمودید آنحضرتِل: ارشاد خود را در حضور آنها تکرار کردند که یا اینها 
همسایه‌های خود را علم یاد دهند و آنهارا نصیحت کرده و آگاه کنند وآنها را به 
کارهای خوب امر کنند و از کارهای بد منع کنند ودیگران از آنها این چیزها را 
حاصل کنند وگرنه من در همین دنیا سزای سختی به آنها می دهم ایشان عرض 
کردند یا رسول الما چطور دیگران را آگاه کنیم. آنحضرت تا دوباره همان 
حکم را ارشاد فرمودند و آنها برای سوّمین بار همین را عرض کردند. رسول 
اکرمٌَِباز همان حکم را تکرار فرمودند. پس ایشان عرض کردند یا رسول اللهتا 
یك سال به ما فرصت بدهید آنحضرت2ِ به آنها به خاطر تعلیم همسایگانشان يك 


سال فرصت داد فك. (تریب ومجم ازواند.) 

از این حدیث پال و سرزنش سخت رسول اکرمَ این واضح شد کسانی که 
خودشان اهل علم و دانش هستند اين مسئولیّت هم بر عهدخٌ آنها است که کوشش 
تعیم اطرافیان نادان خود را بنمایند و این فکر که اگر در کسی طلب باشد خودش - 
یاد می گیرد کافی نیست. باز خواست و گناه یاد نگرفتن» جداگانه بر دم آنها است 
لیکن مسئولیّت یاد دادن با آنها به دم این علماء است که ایشان کوشش و فکر وندبیر 
بکنند که آنها علم را یاد بگیرند این همم جزئی از عمل کردن بر علم است ویاد دادن 
علم بدیگران هم شامل عمل بر علم» است از دعاهایی که بسیار زباد از رسول 
اکرمتل؛ نقل شده اند این دعا هم است "ای اللّه از علمی که نفع ندهد پناه 
می‌خواهم" ارشاد رسول اکرمتِ است روز قيامت شخصی (يعني گروهی از 
انسانهاء تعداد آنها هر چه قدر که باشد) را آورده و در جهنم انداخته می‌شود که به 
سبب آن روده های او بیرون می آید و او دور آنها اینطور می چرخد که الاغ دور 
آسیاب می‌جرخد (همانطوری که حیوان» خر.گاو» وفیره دور تا دورآسیاب 
می‌چرخد) جهنُمی ها چهار طرف او جمع می شوند و از او می‌پرسند تورا چه شده 
است؟ تو که ما را به کارهای خوب امر می کردی و از کارهای بد منع می کردی او 
جواب می دهد من به شما امرمی کردم لیکن خودم برآن عمل نمی کردم. 

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرمتِ است من در شب معراج گروهی را 
دیدم که لبهای آنها باقیچی های آتشین بریده می شود من از حضرت جبرئیل اقلا 
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پرسیدم که اینها چه کسانی هستند؟ ایشان گفتند: اینها آن واعظان اّت شما هستند 
که به دیگران نصیحت می کردند و خود برآن عمل نمی کردند. 
در حدیث دیگری ارشاد آنحضرتع است که "رَبَانیه" آن کسانی را که 
می‌دانستند و در فسق و اعمال بد مبتلا شدند از کافران هم زود تر گرفتار می‌کنند. 
آنها می‌گویند که چرا به ما از کافران هم زود تر عذاب می رسد؟ ارشاد می شود که 
عالم و جاهل برابر نیستند.ردیب (یعنی شما باوجودیکه می دانستید اين اعمال را 
انجام دادید) نله سخت ترین گروه فرشنگان هستند که مأمور به انداختن مردم در 
جهنم هستند در سورفٌ آقراً هم ذکر آنها شده است. 
در حدیثی است که بعضی از جلتی ها از بمضی جهئمی ها می پرسند که چه شد 
شما اینجا افتادید ما به سبب علْمی که از شما یاد گرفته بودیم به بهشت رفتیم آنها 
جواب می‌دهند ما به دیگران می گفتیم ولی خود برآن عمل نمی کردیم. 
حضرت مالك بن دیناژ به روایت از حسن بصری ارشاد رسول اکرمتتله را نقل 
میکنند: خداوند متعال از آن شخصی که وعظ و تبلیغ می کند. روز قيامت سئوال 
میکند که هدفش چه بوده است. (یعنی از آن هدف دنیوی داشته مال ومنفعت. يا - 
مقام و شهرت يا فقط به خاطرخشنودی خداوند متعال بوده) شاگرد امام مالك" 
می‌گوید وقتی حضرت مالك بن دینارز اين حدیث را یبان میکردند اين قدر گریه 
میکردند که صدایش بیرون نمی آمد سپس می فرمودند: اینطور فکر می‌کنید که از 
وعظ چشم من خنك می شود (دل من خوش می شود) حال آنکه من می‌دانم روز 
قیامت که از من این سئوال خواهد شد که از این وعظ چه هدفی داشتی. «ریب البته 
باوجود اين مطلب. آن چیزی که واعظ را وادار به وعظ و بیان میکند همان است 
که در بالا ذکر شده است یعنی مسئولیّت آگاه کردن مردم از علم هم است 
همانطوری که دربسیاری روایات وارد شده است و قصه مردم اشعری همین حالا 
حضرت ابو درداء» می فرمودند که من از این خوف و ترس دارم که روز 
قيامت جلوی تمام مخلوقات مرا صدا زنند و من عرض کنم یی یی ای پروردگار 
من حاضر هستم و از من اين سئوال شود که بر علم خود چقدر عمل کرده ای! در 
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حدیث دیگری ارشاد رسول اکرممٌ است سخت ترین عذاب در روز قیامت به آن 
عالمی می رسد که از علهّش به او تفع نرسیده باشد. 

حضرت عهّار بن باسرتة می فرمایند که مرا رسول اکرمت برای تعلیم قببل 
فیس فرستادند. من آنجا رفته دیدم که آنها مانند شتران وحشی هستند همیشه توجه 
آنها به شتران و گوسفندان شان است و به غیر از آن آنها هیچ فکر دیگری ندارد (و 
تمام وقت درکارهای دنیا مشغول بودند) من از آنجا بر گشتم. آنحضرت تا 
پرسیدند چه شد که آمدی؟ به حضور مبارك آ نحضرت بل احوال آنها را و خبر غفلت 
آنها را از دین بیان کردم آنحضرت تب ارشاد فرمودند: ای عمار! از این عجیب تر 
حالت آن قومی است که باوجود عالم بودن» (از دین) همینطور غافل باشند که اینها 
غافل هستند. 

درحدیث دیگری است: بعضی انسانها در جهنم انداخته می‌شوند که از بدبوئی 

و تن آنها جهْمی ها پریشان می شوند و از آنها می پرسند نحوست کدام عمل 
باعث شد که شمارا این چنین کند! آیا این مصیبت که خود مان مبتلا بودیم کم بود 
که این بدبوئی شما بر آن اضافه شد وما را بیشتر ناراحت کرد. آنها مگویند که ما از 
علم خود نفع حاصل نمی کردیم.,ربب ارشاد حضرت عمرض است که مرا بر این 
امّت بیشتر خوف عالم منافق است. کسی پرسید عالم منافق کیست؟ ایشان فرمودند: 
در سخن عالم و در قلب و اعمال جاهل باشد. یعنی بیان خوب و شیوا بکند امّاء در 
عمل هیچ باشد. 


حضرت حسن بصری می فرمایند: اینطور مباش که حاصل کننده علم علماء باشی» . 


حامل سخنان کهیاب حکیمان باشی اقا در عمل مانند احمقان و نادانان بافی. 
حضرت سفیان ثوریمی فرمایند: علم عمل را صدا می زند» هر شخصی که بر آن 
عمل کند پس آن علم باقی می ماند وگرنه آنهم می رود؛ یعنی علم ضایع می‌شود. .. 
حضرت فضیل ممی فرمایند مرا بر سه شخص خیلی رحم می آید ۱-سردار قومی 
که ذلیل شده باشد ۲ آن غنی که بمد از غنا فقبر شده باشد ۳ آن عالمي که دنا او 
را بهبازی گرفته است (یعنی طالب دنا باشد و هر کسی طالب دنیاباشد دنی با او 
بازی م یکند.) حضرت حسن می فرمایند که عذاب علماء موت دل است و موت دل 
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طلب کردن دنیا باعمل آخرت است. شاعری می گوید. 


غجیت هْبتم الطلالةبلهدی .ومن یهتری ده لین آغجب 
و آمْجب من هذین من باع دنله بدنیا سوه فهومن ین آغجب 


"من بر آن شخص تعجّب می کنم که عوض هدایت. گمراهی بخرد از این بیشتر 


تعچب بر آن شخص است که عوض دین» دنیا را بخرد و از اینهم تعجب بیشتر بر آن 
کسی است که دین خود را به دنیای دیگران بفروشد. یعنی فائده دنیا به دیگران 
برسد و دین او ضایع و برباد شود. 

امام غزالی" می فرمایند: آن عالمی که دنیا دار باشد او به اعتبار احوال از 
جاهل پست تر است و به اعتبار عذاب» در سختی بیشتری مبتلا می‌شود و علمای 
(طالب) آخرت در نزد خداوند متعال کامیاب و مقزب هستند و آنها چند علامت 
دارند: ۱ 

۱- از علم خود دنیا را کسب نکند. کمترین درجه عالم دین این است که در او 
احساس حقارت دنیا و پستی آن و تبرگی و زود گذر بودن آن باشد در او احساس 
عظمت آخرت. همیشگی آن و بزرگی نعمتهای آن باشد و این را خوب بداند که دنیا 


و آخرت باهم مخالفند مثل زنهای يك مرد» اگر یکی را خشنود کند دوّمی ناراض 


می‌شود این دو مانند دو کفه ترازوهستند که اگريك کفه پایین بیاید دوّمی سبك شده 
و بالا می‌رود تفاوت این دو مانند مشرق و مغرب است که به طرف هر کدام نزديك 
شود از دیگری دور می گردد. ۱ 

هر شخص که حقارت و گندیدگی دنیا و اين که لذتهای دنیا با مثقتها دو جهان 
هفراه هستند را احساس نمی کند. عقل او خراب است. و تجربه شاهد اینست که در 
لذتهای دنیا رنج دنیا هم می باشد وعذاب آخرت هم حتمی است؛» پس . کسی که 
اصلاًعقل ندارد چطور ممکن است که عالم باشد. بلکه شخصی که عظمت آخرت و 
همیشگی بودن آن را نمی داند. کافر است. اين چنین شخصی چطور ممکن است 


" عالم باشد کسی که ایمان هم نصیبش نباشد. و هر شخصی که دنبا و آخرت را ضد و 
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مخالف هم نمی داند و در حرص جمع کردن هر دو ای آنهاست پس او در چیزی 
طمع م یکند که لاثق طمع نیست. آن شخص از شریعت تمام انییاء 3828 بی خبر است 
و کسیکه باوجود دانستن همه اینها دنیا را ترجیح می دهد» او اسیر دست شیطان 
است که او را شهوتها هلاك کرده اند و بدبختی بر او غالب است. پس کسی که حالت 
او چنین باشد» او چطور در شما رعلماء می باشد. 

حضرت داوود ال ارشاد خداوند متعال را نقل کرده اند: هر عالمی که 
خواهش دنیا را بر محبّت من ترجیح می دهد کمترین معامله ای که با اومی‌کنم این 
است که از نت مناجات خود او را محروم می کنم (در دعا و یاد من برای او لذت 
حاصل نمی‌شود) ای داوود حال آن عالمی را نپرس که بر او نشثه دنیا سوار باشد 
زیرا او از محبّت من دور می ماند. اینطور انسانها راهزن هستند. ای داوود هر وقت 
که تو کسی را طالب من بیینی» خادم او باش» ای داوود! هر شخصی که به طرف من 
دویده می آید من او را جهبذ (زيرك و فهمیده) می نویسم و هر کسی را که جهبذ 
بنویسم اور عذاب نمی دهم. 

یحبی بن معان" می گوید: وقتیکه از علم و حکمت. دنیا طلب کرده شود رونق 
آنها می‌رود. سعید بن الهُسیّبٌ می گوید: وقتیکه عالمی را ببینی که نزد آمراء می‌رود 
پس تو او را دزد بدان. حضرت عمرت؛ می فرمایند: هر عالمی را بیینی که با دنبا 
محبّت دارد او را دربارةٌ دین خود متهم بدان» برای اینکه هر کسی باهر چیزی که 
محبّت دارد به طرف آن می شتابد. از بزرگی کسی پرسید» شخصی که ا زگناهی لذّت 


می‌برد او می تواند عارف خداوند متعال باشد؟ ايشان فرمود: من در این يك ذره هم . 


شات ندارم که هر شخص دنیا را بر آخرت ترجیح دهد ممکن نیست که عارف باشد. و 
درجه گناه کردن از آن خیلی (خطرناك تر) است و این را باید خوب دانست که فقط 
با نبودن محبّت مال يك عالم جزء علماء آخرت نمی گردد چونکه درجه ضرر محبّت 
جاه و مقام از محبّت مال هم بیشتر (وزبان آورتر) است. یعنی هر چقدر وعیدهایی که 
دربارةٌ ترجیح دادن دنیا و طلب آن دربالا گذشته است آنها فقط شامل کسب مال 
نیستند بلکه بنسبت طلب مال بیشتر شامل طلب جاه و مقام هستند, برای اینکه نقصان 
جاه طليي و ضرر آن از مال طلبی هم سخت تر است. 
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۲ علامت دوّم عالم آخرت این است که در قول و فعل او دوگانگی نباشد» 
چنین نباشد که به دیگران حکم خیر دهد و خود بر آن عمل نکند. ارشاد 
خداوندمتعال است. «ََمرون لاس پالبز ون آنشسکم وانثم تون الکلب» 
(جرهسرکوع «) "چقدر ظلم است که دیگران را برای کارهای نيك امر می‌کنيد و خبر 
خود را نمی گیرید حال آنکه شما تلاوت کتاب رامی کنید*. 

در جای دیگر ارشاد است که: «کبر فا عنداللّه آن ناما ون (صفرکوع 
۱)"آنزد خداوند خیلی ناپسندیده است که سخنی بگویید که آن را عمل نکنید*. 

حاتم صَم می فرماید: روز قيامت هیچ کسی از آن عالم پشیمان تر نمی‌باشد که به 
سبب او دیگران علم حاصل کردند و بر آن عمل کردند» و کامیاب شدند و خود او به 
سبب عمل نکردن ناکام ماند. ابن سمالٌ می گوید: چقدر اشخاصی هستند که دیگران 
را به باد خدا می اندازند و خود شان خداوند متعال را فراموش م یکنند دیگران را به 
خدا نزديك می‌کنند و خودشان از خداوندمتعال دور هستند» دیگران را به طرف 
خداوندمتعال دعوت می دهند و خودشان از خداوند متعال فرار م یکنند. 

حضرت عبدالرزحمن بن عم می گوید: برای من ده نفر از صحابه کرام این 
مضمون را بیان کردند که ما در مسجد قبا نشسته بودیم و علم حاصل میکردیم. 
رسول اکرمل: تشریف آورده فرمودند هر چه می خواهید علم حاصل کنید نزد 


خداوند متعال بدون عمل اجر نمی رسد. 


۳ علامت سوم عالم آخرت این است: در علومی مشغول باشد که در آخرت 
فائده بدهد. و در کارهای نيك شوق پیدا کند و از علومی دوری کند که در آخرت 
تقعی ندارند یا نفع کمی دارند. ما مردم از نادانی خود آنهایی را علم میگویيم که از 
آنها فقط مقصود کسب دنیا است در حالی که آن جهل مرب است که اینطور شخص 
خود را با سواد می فهمد و بعد از این اهتمام یاد گرفتن علم دین را هم نم یکند. کسی 
که هیچ نخوانده باشد کم از کم او خود را جاهل می‌داند و کوشش یاد گرفتن دین را 
میکند. ام کسی که با وجود جهالت. خود را عالم می‌داند او در نقصان بزرگیی است 

خاتم آصَم" بزرگی مشهور و شاگرد خاص شیّق یخی" هستند. يك بار حضرت 
شیخ از ایشان پرسید: حاتم چه مّتی می شود که شما با من هستی؟ ایشان عرض 
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خاتم آَصَم" بزرگی مشهور و شاگرد خاص شیق خی" هستند. يك بار حضرت 
شیخ از ايشان پرسید: حاتم چه مدّتی می شود که شما با من هستی؟ ایشان عرض 
کردند که سی و سه سال» فرمودند. در این همه وقت شما از من چه یاد گرفتی؟ حاتم 
عرض کرد هشت مسئله یاد گرفتم» حضرت شقیق فرمودند: له واه راجفون) 
در این مت طولانی فقط هشت مسئله یاد گرفتی؟ مر من با توضایع شد حاتم" عرض 
کردند: ای حضرت! فقط هشت مسئله را یاد گرفتم و نمی توانم دروغ بگویم. حضرت 
هقی فرمودند: خوب بگو آن هشت مسئله چه هستند حاتم عرض کرد: 

(الف) من همه مخلوق را دیدم که حتماً با یکی محبّت دارند (زن» اولاد؛ مال» 
دوستان وغیره) لیکن دیدم وقتی که در قبر می روند محبوی‌ایشان از آنها جدا می‌شوند 
به همین خاطر من بانیکها محبّت کردم نا وقتی در قبر بروم محبوب من هم در قبر بیاید 
و بعد از مردن از من جدا نشود. حضرت شقیق بلخی فرمودند: بسیار خوب. 

(ب) من ارشاد خداوند متعال را در قرآن مجید دیدم: 

«(وَما من خاف مقام َبه.....» (نازعات رکوع ۲). 
وهر شخصی که (در دنیا) از ایستادن پیش پروردگار خود (در آخرت) ترسیده باشد و 
تفس خود را از شهوات (حرام) نگهداشته باشد پس جای او بهشت است. من دانستم 
که ارشاد خداوند متعال حق است پس نس خود را از شهوات باز داشتم تا اینکه 
برای اطاعت خداوند متعال تسلیم شد. 

(ج) من اهل دنیا را دیدم که هر شخصی که نزد او چیز خیلی قیمتی است. و 
آن خیلی دوست داشتنی است. او آن را با احتباط کامل بلند کرده و می‌گذارد و از 
آن حفاظت م یکند. سپس من ارشاد خداوند متعال را دیدم ها عندکم نو ما ند 
زا باق (نحل. رکوع ۱۳) "هر آنچه نزد شما در دنیا است آن فنا می‌شود (خواه آن 
برود یا شما بمیرید به هر حال تمام می شود) و آنچه که نزد خداوند‌تعال است آن 
همیشه باقی می ماند" به سبب این آی مب رکه اگر نزد من چیز با ارزشی میآمد و آن 
را زیاد دوست می داشتم آنرا نزد خداوند متعال می فرستادم تاکه برای همیشه 
محفوظ شود. ۱ 

(د) من تمام اهل دنیا را دیدم که کسی برای حاصل کردن (عزّت و بزرگی) به 
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طرف مال می‌رود و کسی به طرف شرافت و نسب و کسی به طرف چیزهای دیگری که 
باعث فخرهستند می‌رود. یعنی با اینها عرّت و بزرگی پیدا می‌کند و بزرگی خود را 
ظاهر می‌نماید. من ارشاد خداوند متعال را دیدم: ان کمک نله انقاکم) 
(حجرات, رکوع ۲) "گرامی ترین شها نزد خداوند پرهیزگار ترین شما است*. به این سبب 
من تقوی اختیار کردم تاکه نزد خداوند متعال گرامی باشم. 

(ه) من مرد مان را دیدم که بر یکدیگر طعنه می زنند. عیب جوئی همدیگر را" 
می‌کنند. بدی همدیگر را می گویند و تمام اینها تنها به خاطر حسد اس تکه یکی بر 
دیگری حسد می ورزد؛ من آرشاد خداوند متعال را دیدم که می فرمایند: 

خن فَممنا هم مَْشَتَهُم....(زخرف. رکوع ۲ 

"در زندگانی دنیا ما روزی را در بين ايشان تقسیم کرده ایم و (در آن نقسیم) یکی از 
ایشان را بر دیگری برتری داده ایم تا (به سبب آن) از یکدیگر کار بگیرند (اگر همه 
برابر وياك نمونه بشوند پس کسی برای کسی چگونه کار می کند و چرا نوکری کند در 
این صورت نظام دنیا به هم می‌خورد)*. من حسد ورزیدن را به خاطر این آیه مبا رکه 
رها کردم. از هم مخلوق رابطهٌ خود را بریدم و دانستم که تقسیم رزق فقط در اختیار 
خداوند متعال است او به هر مقداری که بخواهد به هرشخص خطاء می کند. به 
همین خاطر دشمنی بامردمان را نیز ترك کردم و اين را هم دانستم که در زیاد یا کم 
بودن مال کسی کار خود او دخالت زیادی ندارد و اين از طرف مالك الملات است به 
همین خاطر حالا بر کسی خشم نمی کنم. 

(و) من دیدم که در دنیا تقریباً هر شخص بادیگری جنگ و دشمنی دارد؛ من فکر 

کردم» دیدم که خداوند متعال می فرماید: 
ان الشْطان کم عَدو فا نخذو غدو (فاطر رکوع ۱) 
"بدون شات شیطان دشمن شما است پس او را دشمن بگیرید. (او را به دوستی 
نگیرید)*. پس من برای دشمنی خود. او را انتخاب کردم و نا حذ ممکن سعی 
ممی‌کنم از او دور باشم و کوشش دوری می کنم» به آين خاطر وقتی که خداوند متعال 
اورا دشمن فرمودند من به غیر از او با کسی دشمنی نکردم. 
(ز) من دیدم که تمام مخلوق در طلب رزق مشفولند. به همین خاطر خود را 
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.۰5 ۱ فضائل صدقات ... 
پیش دیگران ذلیل می‌کنند و چیزهای ناجائزاختیار می کنند سپس دیدم که ارشاد - 
خداوند متعال است؛: 
«وما من ذأَّة فی ار ض العي له رزقها؟ (هود رکوع() 

"هیچ جاندار و جنبنده‌ای بر زمین نیست مگر روزی او بر ذمّه خداوند متعال 
می‌باشد". دیدم من هم یکی از آنها هستم که روی زمین می جنبند که روزی آنها بر 
مه خداوند متعال است پس اوقات خود را در آن چیزهایی مشغول کردم که از 
طرف خداوند متعال بر من لازم هستند و از آن چیزی که بر مه خداوند متعال بود 
اوقات خود را فارغ کردم. ۱ 

(ح) من دیدم که اعتماد و اطمینان تمام مخلوق بر آن چیزهایی است که 
خودشان مخلوق هستند. یکی بر املاك خود و دیگری بر تجارت خود اعتماد می‌کند 
و یکی هم بر شغل خود اطمینان می کند؛ و شخصی بر وت و صحت بدن خود (که 
هر وقت هر چه بخواهد کسب می کند) و تمام مخلوق بر آن چیز هایی اعتماد کرده 
اند که مثل خود آنها مخلوق هستند. دیدم که ارشاد خداوند متعال است: 

(ومَن ول ی ال وحن (علاق -رعوع ۱ 
"هر شخصی که بر خداوند متعال توکل (و اعتماد) می کند پس خداوند متعال برای 
او کافی است" به همین خاطر فقط بر خداوند متعال تو کل و اعتماد کردم. 

حضرت شقیق فرمودند که ای حاتم! خداوند متعال به تو توفیق عطاء کند. من 
علوم تورات و انجیل و زبور و قرآن مجید را نگاه کردم» و تمام کار های خوب را در 
همین هشت مسئله یافتم» پس هر کس که بر این هشت مورد عمل کند او بر مضامین 
هر چهار کتاب خداوند متعال عمل کرده. این قسم علوم را فقط علماء طالب آخرت 
می توا نند کسب نمایند و عالم دنیا دار درحاصل کردن مال و جاه مشغول است. 


(6) علامت چهارم علماء آخرت این است که فکر عالم به طرف خورد و توش بهتر 
و لباسهاي خوب و عمده متوجه نشود بلکه در اين چیزها میانه روی را اختیار کند و 
طریقه بزرگان را پبروی نماید. هر چقدر به طرف آنها رغبت کمتری پیدا کند همان 
اندازه نزدیکی او با خداوند متعال بیشتر میشود و در بین علماء آخرت همین قدر 
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فصل شهم / ترغیب زد واعت سول دا سس 
درجهٌ او بالا ترمی رود. 

يك واقعةً عجیبی از شیخ ابو حانج را یکی از شاگردانشان شیخ ابو عبداله 


خواصّ نقل می‌کند» ايشان می گویند: يك بار من همراه شیخ حاتم" به ری که نام 


جایی است رفتم سیصد و بیست نفر همراه ما بودند. ما به اراد حج مي‌رفتيم. هم 
جماعت ما متوکلین بودند. نزد آنها توشه و سامان وغیره هیچ نبود. در ری گذر 
مابريك تاجر معمولی خشت مزاج افتاد. او همه افله ها را يك شب مهمان کرد: صبح 
روز بعد آن میزبان به حضرت حاتم گفت: يك عالمی بیمار است من می خواهم به 
عیادت او بروم؛ اگر شما هم می خواهید با من بیایید. حضرت حاتم فرمودند: عیادت 
بیمار ثواب است و زیارت عالم هم عبادت است. من حتماً با تو می آیم. این عالم 
بیمار قاضی آنجاء شیخ محهد بن مقائل بود. وقتی که به منزل او رسیدند حضرت 
حانمٌ در فکر افتادند که اللّه اکبر. منزل يك عالم و اینقدر محلی بلند! خلاصه ما 
اجازه خواستیم نا درخدمت حاضر شویم. وقتیکه وارد منزل شدیم داخل آن بسیار 
خوش نما و وسیع و پاکیزه بود و در هر جا پرده آویزان بود. حضرت حاتم همه این 
چیزها را نگاه ممی کردند و در فکر فرورفته بودند» تا اينکه ما نزديك جناب قاضی 
رسیدیم که در رختخوابی خیلی نرم استراحت می‌فرمودند. يك غلام نزديك سر 
ایشان باد بزنی را حرکت می داد. آن تاجر سلام کرده نزديك ایشان نشست و احوال 
پرسی کرد» حانج ایستاده ماندند» جناب قاضی برای نشستن ایشان هم اشاره کردند. 
اما از نشستن انکار کردند. جناب قاضی گفتند: شما می خواهید چیزی بگویید؟ 
ایشان گفتند بله می خواهم مسّْله ای را بپرسم. جناب قاضی فرمودند: بگو. ایشان 
فرمودند: شما بنشینید» (غلامها جناب قاضی را کمك کردند. چون بلند شدن برای 
ایشان مشکل بود) پس جناب قاضی نشتند. حاتم گفت: شما علم از چه کسی حاصل 
کردید! گفتند: از علماء معتبرء حام گفت: آن علماء از چه کسی یاد گرفته بودند! 
جناب قاضی فرمودند: از حضرات صحابةً کرام 3 .حاتمٌ پرسیدند: صحابةٌ کرام :از 
چه کسی یاد گرفته بودند! جناب قاضی فرمودند: از رسول اکرم حضرت حاتم 
پرسیدند: رسول اکرمل از چه کسی یاد گرفتند؟ جناب قاضی گفتند: از حضرت 
جبرئیل ا3» حضرت حانمٌ پرسید: که حضرت جبر ثیل ال از چه کسی یاد 
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گرفتند؟ جناب قاضی گفتند: از اللّه ع 

حضرت حاتم فرمود‌ند: در آن علمی که حضرت جبر ثیل ات از خداوند متعال 
گرفته و به رسول اکرمتل رساندند و ایشان به صحابٌ کرام ٌ: عطاء فرمودند و صحاباً 
کرام‌خٌ: به علماء معتبر و به ذریعهً ایشان به شما رسیده است آیا جاثی واردشده هر 
شخصی که مکان او بلند و بزرگ باشد مقام او هم. نزد خداوند متعال بزرگ و بلند 
می‌باشد؟ جناب قاضی گفنند: که خیر. این در آن علم نیامده است. حضرت حاتم 
فرمود ند: اگر این نیامده است؛" پس در آن علم چه آمده است؟ جناب قاضی 
فرمودند: آن علم این است هر شخصی که از دنیا یی رغبت شده و به آخرت شوق 
داشته باشد و فقراء را دوست داشته باشد و برای آخرت خود نزد خداوند متعال 
ذخیره ای بفرستد. آن شخص نزد خداوند متعال صاحب مقام است: حضرت حاتم 
فرمودند: پس شما اّباع و پیروی از چه کسی را کرده اید؟ از رسول اکرم‌َ؟ یا از 
صحابهٌ کرام یا از علماء متقی؟ یا از فرعون و نمرود؟ ای علمای بد! وقتی دنباداران 
جاهل که با جان و دل عاشق دنیا هستند شما را بیینند. ميیگوبند: وقتی حال علما: 
این است پس ما از آنها بد تر هستیم» این را گفته و حضرت حاتم بر گشتند و بیماری 
جناب قاضی به سبب این گفتگو شدت یافت. و درمیان مردم نیز این مشهور شد. 

59 اه ۳۹ ۳ ۰ 

, شخصی به حضرت حاتم عرض" کرد: طناقسی که در قزوین زندگی می‌کند 
(قروین از ری 1۳ کیلومتر فا صله دارد). از اين هم بیشتر در ناز و نعمت به سرمی‌برد. - 
حضرت حاتم (به اراد نصیحت کردن او حرکت کردند) وقتی که نزد ایشان رسیدند. 
گفت: یاث مرد عجمی است (از اهل عرب نیست) از شما می خواهد که او را از 
ابتدای دین یعنی کلید نماز که وضو است تعلیم بدهید 
طنافسی گفت: با رغبت زیاد حاضرم. این را گفته. طنافسی آب وضو خواست وضو 
کرده گفت: اینطور وضو کرده میشود. حضرت حاتم بعد از وضو به ايشان گفت: من 
پیش شما وضو می گیرم نا خوب در یاد من بماند. طنافسی از جا برخاست و حضرت 
حاتم در جای او نشست و شروع کرد به وضو گژفتن هردو دست خود را چهار بر 
شستند طنافسی گفت: این اسراف است باید سه بار بشویی حضرت حاتم گفتند: 
«سبُحَان الله الْعَطیم. يك کف آب من اسراف شد؟! و این همه سازو سامانی که من 


فصل ششم /_ترغیب زهد و قناعت و سئوال نکردن نت 
لزد شما می بینم در آن اسراف نشد؟! آن وقت طنافسی فهمید که هدف او یاد گرفتن 
لبوده» بلکه هدف او فهمانیدن من بوده است . 
بعد از آن وقتی که به بغداه رسیدند و آمام احمد بن حنبل از احوال آو با خبر 

شدند. برای ملاقات ایشان تفریف آوردند و از ايشان پرسیدند: چاره و راه سلامتی از 

دنیا چیست؟ حاتم فرمودند: تا وقتی که چهار جیز در شما نباشد نمی‌توانید از دنی 

محفوظ بمانید: 

(۱) از نادانی مردم در گذر فرمائید. 

(۲) با آنها جاهلانه رفتار نکنید. 

(۲) هر چه که نزد شما باشد بر آنها خرج کنید. 

(4) هر چه که نزد آنها باشد امید به آن نداشته باشید. 

بعد از آن وقتی که حضرت حاتمٌ به مدینه منّره رسیدند. مردم آنجا خبر 

آمدنشان را شنیده و برای ملاقاتثان جمع شدند. ایشان پرسیدند: این کدام شهر 
" است؟ مردم جواب دادند: که شهر رسول ال او گفت: در اين شهر کاخ 
رسول ال ٌکجا هست؟ تاکه من آنجا رفته دو رکعت نماز ادا کنم مردم گفتند: 
آنحضرت ِا کاخی نداشت. بلکه خانٌ خیلی کوچك و مختصری داشتند که خیلی 
ساده بود پرسید: کاخهای صحابهٌ کرام کجا هستند؟ آنها رابه من نشان دهید. 
مردم گفتند: آنها هم کاخ نداشتند منزلهای کوچك و ساده ای داشتندحاتم " 
فرمودند: پس این شهر» درحقیقت شهر فرعون است. مردم او را گرفتند (که اين 
شخص به مدینه منّره توهین م یکند و شهر رسول اکرمَل را شهر فرعون میگوید). 
و او را نزد حاکم مدینه آوردند و گفتندکه این شخصی عجمی مدینهٌ منوّره را شهر 
فرعون می گوید. امیر از او پرسید: که چه خبر است؟ ایشان فرمود‌ند شما عجله نکنید» 
حرف مرا کاملا گوش کنید. من يك فرد عجمی هستم وقتی در این شهر داخل شدم 
پرسیدم که این کدام شهر است؟ تمام فص خود را بیان کرده و گفت: خداوند متعال 
در قرآن مجید می فزماید: 

لد کان کم فی رَسُوّل اللّهأسوة حسه6 لاد وحزاب رکوع ۳) 

"برای مردم یعنی برای شخصی که از خدا و روز آخرت می‌ترسد و به کثرت ذکر 
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الهی را می‌کند (یعنی مزُمن کامل باشد. غرض برای این چنین شخصی) رسول 
اکرمعتِلٌ بهترین نمونه است (یعنی در هر چیز و هر سخن باید نگاه کرد که روش 


رسول اکرم‌تطن چه بوده و از آن پیروی نمود) حالا شما خود نان بگویید که پیروی . 


رسول اکرمَ را کرده اید. یا فرعون؟ بنا بر این مردم اورارها کردند. 

در اینجا يك چیز قابل توجّه است. لذت حاصل کردن از چیزهای مباح ویا زیاد 
استعمال کردن آنهاء حرام و نا جاز نیست. لیکن این ضروری است که از زیاد 
استعمال کردن این چیزها با آنها آنس پیدا می‌شود و مخبت این چیزها در دل 
می‌نشیند و سپس ترك کردن آنها مشکل می‌شود و برای فراهم کردن آنها بایداسباب 
را تلآش و جستجو نمود. و فکر اضافه کردن محصول و در امد می آید پس‌هر شخصی 
که در فکر اضافه کردن سرمایه و پول باشد او دربارةُ دین سستی می کند. و بعضی 
وقتها در اين کارها مرتکب گناه هم می‌شود. اگر بعد از داخل شدن در دنیا محفوظ 
ماندن از آن آسان می‌بود پس رسول اکرمت با اين اهتمام برای بی رغبت شدن 
از دنیا کید و تیه نمی‌فرمودند و با این شدات. ايشان خود را از دنا دور نگ 
نمی‌داشتند حثّی که پیراهن نقش دار را از بدن مبارك بیرون آوردند. 

بحبی بن یزید نوفلی" برای حضرت امام مالك" نامه ای نوشتند. در آن بعد از 
حمد و ثنای خداوند متعال نوشتند که "به من این خبر رسیده است که شما لباس 
لطیف می پوشيد و نانهای نازك مصرف می کنید. و بر رختخوابهای نرم استراحت 
۰ می‌فرمایید» و شما دربان هم مقّرر کرده اید حال آنکه شما از علمای بزرگ هستید. از 


راه بسیار دور مردم سفر ممی کنند و نزد شما برای یاد گرفتن علم می آیند. شما امام و . 


پیشوا هستید و مردم از شما پیروی می کنند. شما باید خیلی احتباط کنید. این نامه را 
مخلصانه برای شما می نویسم غیر از خداوند متعال دیگر هیچ کسی از این نامه خبر 
ندارد. فقط والسلام" 

حضرت امام مالك" جواب این را نوشتند که "نام شما رسید که برای من 
نصیحتی دل سوزانه و آگاه کننده بود. خداوند متعال شمارا از تقوی بهره مند 
بگرداند و جزای خیر این نصیحت را به شما عطاء فرماید. و خداوند متعال به من هم 
توفیق عم عطا. تراد عمل کردن برنیکی ها و دور شدن از گناهان فقط ه توفیق 
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خداوند متعال ممکن است. این آموری که شما ذکر کردید صحیح هستند» همینطور 
می‌شود. خداوند متعال مرا مغفرت فرماید (و لیکن همه این چیزها جائز هستند) و 
۱ ارشاد خداوند متعال است که: 
۱ «فل من حرم زینهة الله....) (اعراف - رکوع 6) 

"شما ای محمدتط بگویید: (خبر دهید؟) چه کسی زینت خدارا (لباس وغیره) که 
برای بندگان خود آفریده حرام کرده و خوردنیها و نوشید نی های حلال را چه 
کسی حرام کرده است" بعد از آن نو شتند: من این را خوب می‌دانم که اختیار 
تکردن این امور از اختیار کردن آنها آوّلی ترو بهتر است. در آینده هم با نامه های 
گرامیتان مرا بهره مند فرمایید. من هم نامه خواهم نوشت. فقط والملام" 

امام مالثٌ چه روش خوبی اختیار کرده بودند که هم فتوی جائز بودن را نوشتند 
و هم نصیحت راء قبول کردند و نوشتند که واقعاً ترك کردن این امور بهتر است. 


(۵) علامت پنجم علمای آخرت این است که از خکام و پادشاهان دوری کنند و 
(بدون ضرورت) نزد آنها هرگز نروند. بلکه اگر خود آنها هم بيایند با آنها کم ملاقات 
کنند» برای اینکه نقست و برخاست با آنها و خشنودی و رضا جویی آنها خالی از 
نکلْفات نیست . بیشتر آنها ظالم و مرتکب امور ناجائز هستند» که انکار بر آنها ضروری 
است . اظهار کردن ظلم آنها و بر فعلهای ناجائز آنها را تنبیه کردن ضروری است و 
سکوت بر این فعلهای ناجائز خیانت در دین است. و اگربرای خشنودی آنها ستایش 
آنها را بکند پش این دروغ است و اگر به طرف مال آنها تمایل و طمع پیدا شود 
ناجائژ است. بم هر حال همنشینی و اختلاط با آنها کلید تمام مفاسد است. 

ارشاد رسوللتْ است: هر شخصی که در بیابان زندگی می‌کند تندخو 
می‌شود» و شخصی که در پی شکار هی رود (آزهر چیز) غافل می‌شود و هر شخصی که 
نزد پادشاه رفت و آمد می کند در فتنه گرفتار می‌شود. 

حضرت حذ یفه خل می‌فرمایند از ایستادن در جاهای فتنه خود را حفاظت کنید. 
مردم پرسیدند: جاهای فتنه کجاست؟ فرمودند: دروازه آمراء» که بارفتن نزد آنها 
کارهای اشتباه آنها را باید تصدیق کرد و در مدح و تعریف آنها باید چبرهایی گفت 
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۱۹ فضائل صدقات ... 
که در آنها و جود ندارد: 

ارشاد رسول اکرمتتل است: بدترین علماء آنهایی هستند و بت ما 
می‌شوند و بهترین خکام آنهایی هستند که نزد علماء حاضر شوند. 

حضرت سمنون" (که از دوستان حضرت سری سقطی" هستند) می گویند: من 
شنیده بودم وقتی شما دربارهٌ عالهی بشنوید که با دنیا محبت دارد پس آن عالم را در 
دین خود متهم بدانید. خود من اين را تجربه کرده ام: وقتی که من نزد پادشاه 
می‌روم در برگشت دل خود را امتحان می کنم. پس من در آن يكت بار سنگینی 
احساس می‌کنم. حال آنکه شما می بینید که من آنجا به شات گفتگو می کنم و به 
. سختی بارًی آنها مخالفت می کنم. و از هیچ چیز آنجا استفاده نمی کنم حتّی که 
آب آنها را هم نمی نوشم. علماء ما از علماء بنی اسرائیل هم بد تر هستند که نزد 
خکام رفتهبه آنهاراه حل نشان می دهند. فکر خوشنودی آنها را می کنند. اگرآنه 
به حکام و خلیفه شان حق را صاف و واضح بگویند. پس حکام رفتن آنها را هم سنگین 
می دانند و صاف و واضح گفتن برای علماء درنزد خداوند متعال سبب نجات 
می‌شود. رفتن علماء نزد سلاطین فتف بزرگیی است و سبب می‌شود که شیطان آنهارا 
برباید. به خصوص کسی که بتواند خوب سخن بگوید شیطان او را چنین می‌فهماند 
که رفتن تو باعث اصلاح او می‌شود و به سب این از ظلم نجات پیدا میکند و 
حفاظت شعار دین می‌شود حتّی که انسان گمان می کند که رفتن نزد آنها يك وظیفه 
دینی است. حال آنکه نزد آنها رفتن و برای دلداری آنها سخن فریب گفتن ومدح و 
تعریف بیجای آنها را کردن باعث از بین رفتن دین می‌شود. 

حضرت غمر بن عبدالعزیز برای حضرت حسن بصری نامه نوشتند که به من 
آدرس اینطور انسانهای مناسیی را بگو که از آنها من در این کار (خلافت خود) کمك 
بگیرم حضرت حسن" (در جواب) نوشتند اهل دین که نزد شما نمی آیند و دنیاداران 
را هم شما اختیار نمی کنید (و نباید کرد یعنی مردم حریص و طمع کار که به خاطر 
حرص خود کارها را خراب می کنند) به این خاطر از مردم شریف النسب کار بگیرید. 
برای اینکه شرافت قومی آنهاء ایشان را از اين باز می دارد که شرافت نسبی خود را 
با خیانت کثیف کنند. این جواب را برای حضرت غمر بن عبدالعزیز که زهد و تقوی و 


۱ 
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هدل و انصاف ایشان ضرب المثل است نوشت حتّی که به ایشان مر ثانی گفته می‌شود. 
این نظر امام غزالی است. البته به نظر این حقیر (مزآف کاب رحمة له عیه) آگر مصلحت 


دینی باشد پس نفس خود را حفاظت کرده» رفتن اشکالی ندارد. بلکه بسیار اوقات 


رای مصلحتهای دینی و مطالبه احتیاجات مسلمانان باید رفت: و لیکن این ضروری 
است که مقصود حاصل کردن هدف شخصی. نفع و فائدهٌ شخصی و مال و جاه 
نباشد. بلکه فقط برای احتیاجات مسلمانان باشد خداونا. متعال می‌فرماید: 

وال پم امد من امْصلح) (بقر - رکوع ۲۷) 
"خداوند متعال فساد کار را از صلاح کار تشخیص می دهند. 


(۲) علامت ششم علماء آخرت این است که در صادژ کردن فتوی عجله تکنند در 
بیان کردن مساثل خیلی احتیاط کنند تا جایی که امکان دارد اگر کس دیگری اهل 
فتوی باشد پس نزد او بفرستند. 

آبو حفص نیشابوری می گویند: عالم آن است که وقت دادن جواب مسئله از 
این بترسد که فردای قیامت باید این جواب را بدهد که به چه دلیلی گفته بودی؟ 
علماء نوشته اند: که صحابه کرام از چهار چیز خیلی دوری می کردند: _ 

(۱) امامت دادن (۲) امانت قبول کردن ۱ 
(۲) فتوی دادن. .۰ (6) وصی شدن (یعنی در وضیت کسی‌مال اورا تقسیم کنند) 


و در پنج چیز خیلی مشغول بودند 
۱- نلاوت قرآن مجید ۲- آباد کردن مساجد 
ی 6- نصیحت کردن به کارهای خوب 


۵- از داشتن از کارهای بد. 


ان حصبُن می گویند: بعضی مردم اینقدر زود فتوق صادر می کنند که اگر آن 
هسئله پیش حضرت عمردچء گفته می شد: تمام اهل بدر را جمع کرده و مشوره م یکروند. 
حضرت آنس:: چنان صحایی جنیل القدری هستند که ده سال خدمت رسول 


25۸ ۱ فضائل صدقات ... 
اکرمن را کردند» وقتی که از ايشان مسئله ای پرسیده می شد. می فرمودند: از 
مولانا حسن" بپرسید. (حسن بصری از فقهاء و صوفیان مشهور هستند و تابعی بودند. 
حضرت نس باوجودی که صحایی بودند نزد تابعی می فرستادند) و اگر از 
حضرت عبدالله بن عبأسرضی اه عنهما مسئله ای پرسیده می شد (حال آنکه صحایی 
مشهور و رئیس المضرین هستند) می فرمودند: از جابر بن زین (که از اهل فتوی و 
تابیی بودند) بپرسید؟ و حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهها که خود شان خیلی فقبه 
مشهور و صحابی بزرگی می باشند به طرف حضرت سید بن المُسیّب " (تابعی) 
می‌فرستاد‌ند. 


(۷) علامت هفتم علماء آخرت این است که به علم باطنی یعنی سك اهتمام 
زیادی داشته باهند: در اصلاح باطن و قلب خود بسیار زیاد کوشش کنند این ذریعه 
ترقی در علوم ظاهری هم است. ارشاد رسول اکرمتب است: هر کسی بر علم خود 
عمل کند خداوند متعال او را علم چیزهای عطاء می‌فرماید که او نخوانده است. 

در کتایهای انبیء قبلی است؛ ای بنی اسراثیل شما نگویید که علوم در آسمان 
هستند و آنها را چه کسی فرود می آورد؟ یا آنها در زیر زمین هستند آنها را چه کسی 
بالا می آورد؟ یا آنها آن طرف دریا ها هستند چه کسی از دریا می گذرد تا آنها را 
بیاورد؟ علوم در دلهای شماست. شما پیش من: با ادب شخصیتهای ریّانی بنشینید و 
اخلاق صذیقین را اختیار کنید. من در دلهای شما علوم را ظاهر می کنم. حتّی که آن 
علوم. شما را از چهار طرف در بر می گیرند» و شما را می پوشانند و تجربه هم شاهد 
این است که خه‌اوند متعال به اولیاء خود. آن علوم و معارفی را عطاء می‌فرماید که از 
تلاش کردن در کتب هم بدست نمی‌آید. 
رسول اکرمتَنم ارشاد خداوند متعال را نقل می فرمایند: از چیزهایی که نزد 
من پسندیده اند و بندهمن بوسیله آنها بیشتر به من نزديكك می‌شود ادا کردن فرایض 
به طور صحیح است (مانند نماز» زکات؛ روزه حج وغیره؛ یعنی چقدر نقزبی که از ادا: 
کردن صحیح فرایش حاصل می‌شود اینطور نزدیکی از چیزهای دیگر حاصل 
نمی‌شود). و بنده با توفل هم با من نرب حاصل می کند تا جایی که من اور 


فصل ششم /_ترغیب زهد و قناعت وسئوال نکردن ۴ 
محبوب خود قرار می دهم. پس وقتی که او را محبوب خود ساختم گوش او می شوم 
که با آن می شنود و چشم او می‌شوم که با آن می بیند و دست او می شوم که با آن 
چیزی را می گیرد و پای او می شوم که با آن راه می رود. اگر او از من سئوالی بکند 
آنرا بر آورده می کنم و اگر از چیزی پناه بخواهد پس اورا پناه می دهم. بخری سیب 
یعنی همه کارهای او رفتن. گشتن. دیدن. شنیدن, مطابق خشنودی من انجام 

می‌گیرد؛ در بعضی احادیث در این باره اين مضمون هم آمده است: هر کس که 
بایکی از دوستان من دشمنی می‌کند او با من دشمنی می کند (یعنی اعلام جنگ 
می‌کند) و چون توجه و فکر و خیال تمام اولیاء به خداوند متعال وابسته است به 
همین علّت علوم دقیق قرآن مجید در قلوب آنها منکثف می‌شود و آسرار علوم بر 
آنها. ظاهر می‌شود به خصوص برکسانی که هر وقت در ذکر و فکر خداوند متعال 
مثغول هستند و هر شخصی را بر حسب توفیق همان اندازه حضه می‌رسد که در 
عمل,. اهتمام و کوشش م یکند ۱ 

7 حضرت علی* در يك حدیث طولانی حال علهای آخرت را بیان فرموده اند 
که آنر آبن يم در "مفتاح دارالسعادة" و ابونعيم" در "حلیه" ذکر فرموده اند. در آن 
می‌فرمایند: قلوب به منزلٌ ظرف هستند و بهترین قلوب آنها هستند که بیش از پیش 
خبر را محفوظ نگه دارند» و جمع کردن علم از جمع کردن مال بهتر است زیرا علم 
حفاظت تو را می‌کند و مال را تو باید حفاظت بکنی» علم از خرج کردن اضافه 
می‌شود و مال از خرج کردن کم می‌شود. فائده مال با از ین رفتن او تمام می‌شود 
لیکن فائده و نفع علم همیشه باقی می‌ماند. (حتّی بعد از وفات عالم هم تمام 
نمی‌شود زیرا ارشاد ات او باقی می‌مانند) سپس حضرت علی:. آه سردی کشیدند و 
فرمودند: در سین من علومی جا دارد ای کاش به اهل آن می رسید اما من اینطور 
اشخاصی را میبنم که اسب دین را جر نیا لین خوج هی کنند با نطو کسانی 
را می بینم که در لذتها مصروف هستند و در زنجیرهای شهوت طلبی محکم بسته 
شده‌اند و به دنبال جمع آوری مال افتاده اند" غرض اینکه این مضمون طولانی 
است و چند جمله از آن اینجا نقل شده است. 


ه« نوج 


۰۰ فضائل صدقات .. 
)۸( علافت هشتم این است: ایمان و یقین او به خداوند متعال کامل باشد و 
خیلی ید اهتعم این را داشته باشد زیرا اصل تمام سرمایه یقین است. 
ارشاد رسول اکرممل است: یقین را یاد بگیرید و مقصود از این ارشاد این .. 
است که با اهل یقین با اهتمام بنشینید و از آنه پیروی کنید تا به برکت آنها در شما 
یقبن کامل بیاید. و بر قدرت کامله و صفات خداوند متعال پقین داشته باشید مانند 
بقین بر وجود ماه و خورشيد. و این پقین کامل را هم داشته باشيدکه انجام دهنده 
هر کاری فقط ذات پاك اللهع است و تمام اسباب این دنیا تابع و مسخر ارادهٌ او 
هستند» مانند چویی که برای تنبیه در دست. زنده است» هیچ شخصی زدن را از 
چوب نمی‌داند و و قتی که این بقین کامل شود پس برای او توکل. خشنودی و 
تسلیم شدن آسان می‌شود 
و نیز این یقین کامل را داشته باشد که روزی رسان فقط اللّه ع است. و آن ذات 
روزی هر شخصی را بر عهدهٌ خود گرفته است و برای هر کسی هر چه مقر باشد در 
هر حال به او می رسد و آنچه مقدر نیست در هیچ حالی به او نمی‌رسد. وقتی که 
یقین او کامل شود در طلب روزی میانه روی پیدا می‌شود و حرص و طمع از بين 
می‌رود و برای آن چیزی که حاصل نشود. اراحت نمی‌شود. 
و نیز این یقین را داشته باشد که خداوند متعال خویی و بدی را هر وقت 
می‌بیند: ذره ای نیکی باشد یا بدی» آن در علم خداوند متعال است و عوض آن 
نیکی یا بدی حتماً می‌رسد» ‏ 
بر ثواب کارنيك همانطور بقین داشته با که برسیر شدن شکم و 
غذادارد و عذاب کار بد را همانطور یقینی بداند که بر وارد شدن زهر از نیش زدن 
ماریقین دارد. (او به طرف نیکی همانطوری مایل باشد که به طرف خوردن و نوشیدن 
مایل می‌شود و از گناه اینطور پترسد که از مار وعقرب می‌ترسد) ... ۱ 
_ هنگامی که این بقین کامل شود پس رغبت و شوق کامل برای حاصل کردن هر 
نیکی و اهتمام دوری و حفاظت از هر بدی پیدا می‌شود. ۱ 


)٩(‏ علامت نهم این است که از هر حرکت و سکون او خوف للع ظاهر شود. 
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از لباس+ عادت.گفتار و هر عمل اوحتّی از خاموشی و هر حرکت و سکون او عظمت و 
جلال و هیبت اللهجٌ ظاهر شود. و از دیدن چهرةٌ او یاد خداوندمتعال تازه شود. 
سکون» وقار» و تواضع سرشت و خوی او شود و از صحبتهای ببهوده و لغو و گفتگوی 
بانکلف گریز کند که این چیزها علامت فخر و تکبّر و دلیل یی خوفی از خداوند 

حضرت عمرضٍ ارشاد می‌فرمایند: "علم را یاد بگیرید و به همراه علم سکون و 
وقار را یاد بگیرید. و پیش کسی که از او علم حاصل می‌کنید بی نهایت متواضع و 
فروتن باشید و از علماء ستمکار و جابر نشوید. 

ارشاد رسول اکرمتتلل است: بهترین افراد امّت من آن کسانی هستندکه 
درجمع مردم از رحمت زیاد خداوند متعال خوشحال باشند و در تنهایی از ترس 
عذاب خداوند متعال گریه کنند» و اگرچه جسمشان بر زمین حرکت کند ولی 
دلهایشان در آسمان پرواز می کند". شخصی از رسول اکرمتب پرسید: کدام عمل از 
همه بهتر است؟ آنحضرت‌تَ فرمودند: از امور ناجائز دوری کردن و با ذکر خداوند 
متعال زبان تو تر و تازه باشد کسی پرسید: بهترین همراه کیست؟ آنحضرت‌ت 
فرمودند: آن شخص است که اگر تو از کار نیاك غافل شوی او تو را آگاه کند و اگر تو 
در کار نيك مشغول باشی پس او تورا در آن کمت نماید. 

کسی پرسید همراه بد چه کسی است؟ آ نحضرتتَل فرمودند: آن شخص است 
که اگر تو از کار نيك غافل شوی او تو را آگاه نکند و اگر خودت می خواهی آنرا 
انجام دهی پس در آن به تو كمك نکند. ۱ 

شخصی پرسید: بزرگترین عالم کیست؟ آ نحضرت ی فرمودند: آن شخصی که از 
همه بیشتر از لهج بترسد. کسی پرسید: همنشینی ما بیشتر از همه با چه کسانی باشد؟ 
آنحضرت 7 فرمود‌ند: با آنهایی که از دیدن چهره آنها یاد ال ترو تازه شود. 

ارشاد رسول اکرجٌِ است: در آخرت آن شخصی بی فکر و آسوده است که 
در دنیا فکرمند بوده است» و در آخرت از همه آن کسی بیشتر می خندد که در دنیا 
بیشتر گریه کرده باشد. 


ودک فضائل صدقات ... 

(۱۰) دهمین علامت این است که بیشتر بر آن مسائلی اهتمام کند که با عمل 
رابطه داشته باشد» مسائلی که متعلق به حلال و حرام باشند» مثلاً انجام دادن فلان 
عمل ضروری و دوری کردن از فلان عمل ضروری است. از آن چیز فلان عتمل بر باد 
می‌شود (مثلا: از فلان چیز نماز فاسد می‌شود» از مسواك کردن این فضیلت حاصل 
می‌شود وغیره) درباره اینطور علومی زیاد بحث نکند که فقط تفربحات و تعریفات 
باشد تا مردم او را محقق و حکیم و فلیسوف بدانند. 


(۱۱) علامت باز دهم اين است که در علوم خود با بصیرت توجه داشته باشد 
فقط به لید از مردم و پیروی ازآنها اکتفا نکند. اصل» ارشادات پاك رسول 
اکرمٌِِ است و پیروی کردن صحابهٌ کرام : به این خاطر است که آنها افعال 
رسول اکرممیه را دیده اند و وقتی که اصل» پیروی کردن از رسول اکرم‌ٍَ است 
پس در جمع کردن اقوال و افعال رسول اکرمتت و در غور و فکر کردن بر آنها 
خیلی زیاد اهتمام کند. 


(۱۲) علامت دوازدهم اینکه از بدعتها با اهتمام و شذت زیاد پرهیز کند: برای 
صحبح و درست بودن کاری جمع شدن زیاد مردم هیچ اعتباری ندارد. بلکه اصل 
پیروی کردن رسول اکرمَِ است و اين را باید نگاه کند که روش صحابه کرام 
چه بوده به همین خاطر نلاش و جستجوی احوال و معمولات صحابة کرام و 
مهروف بودن در آن ضروری است. 

ارشاد حضرت حسن بصری است که دو شخص بدعتی هستند یعنی آنهائی که در 
اسلام دو بدعت جاری کردند. یکی آن شخصی که فکر می کند هر چه فهمیده همان 
دین است و هر کس که موافقت رأی او را می کند تنها او نجات می‌یابد. دوم آن 
شخصی که دنیا را پرستش میکند و طالب اوست و از کسانی که دنیا کسب می‌کنند. 
خوشحال است و از شخصی که دنیا کسب نمی کند ناراض می‌شود. اين دو نفر را 
برای جهن بگذارید و هر شخصی را که خداوند متعال از اين دو بدعت محفوظ بدارد 
او پیروی کننده احوال و طريقه بزرگان گذشته است. برای او انشء الّه اجر بزرگی 
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است. ۱ 
ارشاد حضرت عبدالّه بن مسعود:ق است: شما مردم در چنین زمانی زندگی 
م ی کنید که در این وقت خواهشات تابع علم هستند لیکن بزودی زمانه ای خواهد 
آمد. که علم تابع خواهشات نفسانی می‌شود یعنی از آن علومی پیروی کرده 
می‌شو دکه دل بخواهد. 
ارشاد بعضی از بزرگان است که در زمان صحابهةٌ کرام شیطان لشکرهای خود 
را در چهار طرف فرستاد. همه آنها گشته و در نهایت پریشانی و خستگی بر گشتند: 
پرسید چه حال است؟ آنها گفتند: این مردم ما را اینقدر پریشان کردند که از ما هیچ . 
اثری بر آنها نشد ما به سبب آنها در مشقّت زیادی افتادیم» شیطان گفت: بریشان 
نشوید اینها تربیت یافتهٌ نمی خود تب هستند اثر شما بر آنها مشکل است. بزودی 
مردمانی می آیند که هدفهای شما از آنها بر آورده می شوند. بعد از آن در زمان 
ابعین شیطان لشکر های خود را هر طرف منتشر کرد هم آنها در این وقت هم 
پریشان حال برگشتند. او پرسید: چه حال است؟ گفتند: این مردم ما را به شدات 
نگران کردند. اینها عجیب انسانهایی هستند هدفهای ما کمی از آنها بر آورده 
می‌شوند ولی وقتی شب می‌شود از گناههای خود اینطور توبه می‌کنند که هر آتچه 
ما کرده ایم برباد می‌شود. شیطان گفت: نگران نباشید» به زودی مردمانی می آیند که 
چشمهای شما از آنها خنك می‌شود. آنها خواهشات خود را در دین دانسته و اینطور 
گرفتار می‌شوند که به آنها توفیق توبه هم نمی‌رسد. آنها یی دینی را دین می‌دانند. 
چنانچه همینطور شد بعد از آن. شیطان برای آن مردمان اینطور بد عتهایی بوجود 
آور دکه آنها را دین دانستند پس چگونه توبه نصیبشان شود؟! 
این دوازده علامت بطور مختصر ذکر شدکه آنها را امام غزالی با تقصیل ذکر 
کرده اند. بنا بر این علماء باید از روز حساب خود بطور خصوصی بترسند که هم 
بازخواست آنها سخت الست و هم مسئولیّت آنهابیشتر است و آن روزی که در آن 
بازخواست می‌شود روز خیلی سختی است. خداوند متعال به فضل و کرم خویش از 
ُسختی آن روز محفوظ نگه دارد. 
ّ 


3213 فضائل صدفات ‏ 
(۷) غن آبی هرن ال فال زسُول ال صلی له ارشاد رسول اکرمتبل است کا 
غلنه سم ان اللةتقلی ول انن اذم ترغْ ‏ خداوند متعال می فرمایند: ای اولاه 
لمبزتی فلا" صنرل غنی و اس قرك وان 1 آدم تو برای عبادت من فارغ شو من 
ققفل مات دك شفلاً وم اس فقرك - سین تو را از غنا پر می کنم و فقر تورا 
(وه احمد وین ماجة کذافی لمنکوة و زد فی الترثیب دور میی کنم و آگر اینطور نم یکنی 
لرمنی واین حبانوالحاگم مححه وفی اباب من عمران و پس من تورا در مشاغل گرفتار میکنم 
غبره فیالترشیب) و فقر را از تو دور نمی یکنم. 

توضیح: در بسیاری احادیث باالفاظ مختلف این مضمون وارد شده است. 
حضرت عمران بن حصین نت ارشاد رسول اکرمتل را نقل می کند: هر شخصی با 
تمام وجود به طرف خداوند متعال متوجّه شود و کاملاً باخدا باشد. خداوند متعال 
هر ضرورت اورا برآورده می سازد و از جایی به او روزی عطاء می فرماید که گمان هم 
نداشته باشد. و هر شخصی که دنبال دنبا می افتد و همیشه در فکر آن باشد, خداوند 
متعال او را سپرد دنیا می کند .که تو بدان و دنیا, 

حضرت آنس:ارشاد رسول اکرمت را نقل می کنند: هرشخصی که توجه 
کامل و هدف اصلی او کسب دنیا باشد وبرای آن سفر می‌کند. هر وقت فکر آن در دل 
او بياید. خداوند متعال (خوف) فقر و اقه را جلوی چشمان اومی آورد (هر وقت از آن 
می‌ترسد. که درامد خیلی کم است. چه می‌شو د. چطور گذران زندگی می‌شود) و 
اوقات او را (در همین فکر و ترَدْد) تلخ می کند و فقط به او همان قدر می رسد که مقدر 
باشد و هر شخصی که توجّه و هدف اصلی او آخرت باشد و برای آن سفر می کند و غم 
آن در دل او باشد. خداوند متعال (بی نیازی از دنیا و اطمینان) و استغناء را پیش او قرار 
می‌دهد و اقکار او راجمع می‌نماید. و دنیا خودبه خود ذلیل شده نزد آومی‌آید. تیب 

مطلب اينکه "دنیا خود به خود ذلیل شده نزد او می آید" این است که آنچه 
مقدراست حتماً می آید به همین خاطر در بسیاری از احادیث این مضمون گذشته 
است که رزق انسان را همانطور تلاش می کند که موت انسان را لاش می کند وقتی 
که خود رزق در تلاش انسان است و برای آمدن مجبور است پس به هر حال آن رژق 
تزد او می آید. اگر چه از طرف او یی نیازی باشد از این بیشتر چه ذلتی می‌باشد که 
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خود رزق نزد او بياید و او به آن اعتناء نکند. 

در حدیئی ارشاد رسول اکرمع وارد شده است: هر شخص در طلب آن 
چیزی مشغول شود که نزد خداوند متعال است: آسمان سایهٌ او باشد وزمین بستر اوو 
غم هیچ چیز دنیا را نداشته باشد. این چنین شخصی به غیر از کشاورزی نان , 
می‌خورد. به غیر از باغداری میوه می خورد و اگر بر خداوند متعال توگل او باشد و 
در جستجوی رضا و خشنودی او باشد. خداوند متعال هفت طبقٌ زمین و آسمان را 
مسئول رزق او می سازد. همه آنها برای رساندن رزق او کوشش می کنند و برای 
رساندن رزق حلال به آو کوتاهی نمی کنند و او به غیر از حساب رزق خودرا کامل در . 
یافت هی یکنا.(درمنور) 

در حدیثی دیگر حضرت ابن عباس:4: ارشاد می فرمایند: رسول اکرمَ در مسجد 
خیف (مسجد منی) وعظ فرمودند. در آن بعد از حمد نا آرشاد فرمودند: هر شخصی که 
مقصود او دنیا باشد خداوند متعال احوال اورا پریشان و منتشرمیکند و(خوف) فتر همیشه 
در جلوی چشمان او می ماند و دنیا هر چه مقدر باشد از آن بیشتر نمی‌رسد. 

حضرت ابوذ رن ارشاد رسول اکرم‌ل را نقل می کند که هر شخص دنبال دنیا 
باشد او را با خداوند متعال هیچ رابطه ای نیست و شخصی که در فکر (خیر خواهی و 
خویی) مسلمانان نباشد. او با مسلمانان هیچ نسبتی ندارد. و کسی که برای اغراض 
دنیوی) خود را بدون از مجبوری پیش دیگران ذلیل کند او با ما هیچ تقلقی ندارد. 
(یقیاً خودرا فقط به خاطر اندکی مال يا غرض دنیوی دیگر. جلوی دیگران ذلیل 
کردن. ندانستن قدر و قیمت خود است و برنام بزرگانی که نسبت ما به طرف آنه 
می‌باشد داغ گذاشتن است. وبا ترین نسبت. افتی بودن فخر الرسل تب است). 

حضرت انسّ». ارشاد رسول اکرمتل را نقل می کند که چهار چیز علامت 
۱ - خشاث شدن چشمها (که از خوف خداوند هیچ وقت اشکی نریزد) 
۲- سخت شدن دل (که برای آخرت خود یا کسی دیگر هیچ وقت نرم نشود 
۳- دراز شدن آرزوها .6 حرص دیا «ویب) 

حضرت ابوورد)ءطْه يك بار فرمودند: ای مردم! شما را چه شده است. من 


ُ 


۶۹1 ۱ فضاثئل صدقات ... 
می‌بینم که علمای شما روز به روز (به سبب موت) کم می شوند و یی سوادان شما علم 
یاد نمی گیرند. قبل از اینکه علمای شما وفات بکنند علم یاد بگیرید که با وفات آنها 
علم می رود (پس هیچ تعلیم دهندةْ خویی بدست نمی آید) من شما را می بینم که 
برای جمع کردن آن چیزی که خداوند متعال به عهدهٌ خود گرفته است (یعنی رزق) 
خیلی حرص دارید و آن چیزی را که خود شما ذمه دار آن هستید ضایع می‌کنید 
(یعنی علم و عمل) من بد ترین افراد تان را می بینم» آنها کسانی هستند که زکات را 
جریمه می دانند و خواندن نماز را به تأخیر می اندازند و در خواندن قرآن پاك 
یی توجهٌی هی یکنند .(میه انفلین) 


(۸) عن آیی موس ال فال سول ارشاد رسول اکرملِ است که هر 
لول من آحب دیا َضرٌ باخزنه شخصی با دنیا محبّت می کند او به 
همین اب اخره اضر باه ثرا آخرت خود زیان می رساند و هر 
ایب علی ما یی (رواه احمد والیهقیفی ‏ شخصی که با آخرت محبّت میی کند او 
شب الایمان کذافی المشکوة) . . (ظاهرا) به دنیای خود زیان می‌رساند 
پس (وقتی که قانون اين است) آن چیزی که هميشه ماندنی است (یعنی آخرت) آن 
را ترجیح بدهید بر آن چیزی که به هر حال فنا شدنی است. 

توضیح: زندگی دنیا هر چه طولانی شود به هر حال تمام شدنی است. مال و 
متاع آن هر چقدر زیاد باشد يك روزی ترك کردنی است. با آمدن موت و یا با ضایع 
شدن از دست می رود و زندگی آخرت هرگز تمام نمی‌شود. نعمتهای او همیشه 
ماندنی هستند. در این حالت روشن است اگر در انسان اندکی عقل باشد؛ همان 
چیزی را باید اختبار کند که هميشه می ماند و دنبال آن چیزی نباید افتاد که به هیچ 
صورت نمی توان آنرا نزد خود گذاشت. و اين انتهای نادانی است اها بر عقل ما 
مردمان پرد غفلت کشیده شده است.به طرف زینت وزیبائی اطاق انتظار ایستگاه 
قطار جذب شده و بی فکر نشسته ایم. حال آنکه ماندن در آنجا فقط تا رسیدن فطار 
است و بر آن سوار شدن ضروری است. در اين وقت کم اگر انسان در آمادگی سفر 
خود مشغول شده؛ وسایل سفر خود را آماده کند و آن چیزهایی که بعد از رسیدن در 
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1 مقصد به کار میآیند» آنها را فراهم کند پس یقیناً برای او کار آمد خواهند بود. و اگر 
آواين وقت قیمتی و فرصت کم خود را آنجا در گردش و تفریح بگذر اند و وسایل او 
پراکنده باشند یا مشغول تمیز کردن اطاق انتظار شود و یخچال را درجایی مناسب و 
با سلیقه بگذارد» یا از این حماقت بزرگتری بکند که در خرید آینه و نقشه برای 
آویزان کردن در اتاق انتظار مشغول شود پس علاوه بر اينکه وسایل خود را از دست 
می دهد نیز متاع خود راهم ضایع می کند. 
در این حدیث بر محبّت نکردن به دنیا تأکید شده است: محبّت آنقدر چیز 

سختی است که انسان با هر چیزی محبّت کند رفته رفته تابع آن می گردد. به همین 
خاطر برای محبّت آخرت تشویق فرموده است و برترك محبّت دنیا تأکید کرده است 
کسی که با دنیا محبّت می کند اگرچه اعمال آخرت را هم انجام می دهد و لیکن 
محبّت این دنیای ناپاك حتماً بر آخرت او اثز می کند. و کم کم درکارهای آخرت 
سستی و نقصان پیدا می‌شود. ارشاد بزرگان است: هر شخصی که دنیا را محبوب 
می‌دارد تمام پیران و مرشدان جمع شوند. نمی توانند او را هدایت بدهند و هر 
شخصی دنیا را ترك کرده (و از آن نفرت می کند) تمام مسدها جمع شوند 
نمی توانند او را گمراه کنند. (مناهرحق) 

حضرت براءت ارشاد رسول اکرمتِِلٌ را نقل می کنند: هر شخصی در دنا 
شهوتهای خود را برآورده می کند او در آخرت از بر آورده کردن خواهشات خود 
محروم می‌شود و هر شخصی که در دنیا به طرف زیبائی و زینت انسانهای ناز پرورده با 
چشم (طمع) نگاه می کند او در نظر پادشاه آسمانها ذلیل می‌شود. و هر شخصی که 
به روزی اندك صبر و تحمل می کند او در جِّت در فردوس الاعلی جا می‌گیرد. 

حضرت لقمان املا. حکیم مشهوری هستند. در قرآن پاك هم نصیحتهای ایفان 
ذکر شده است يك غلام سیاه چهره حبشی بودند. خداوند متعال او را نوازش فرمود 
که لقمان حکیم شد. در بعضی روایات است که خداوند متعال به او اختیار داده بود 
که از حکمت و پادشاهی هر کدام را که می خواهی پسند کند. پس ایشان حکمت را 
پسند فرمودند. در حدیثی است که خداوند متعال به ایشان ارشاد فرمود: شما اپن را - 
پسند ممی کنید که پادشاه شوید و موافق حق خکومت کنید؟ ايشان عرض کردند: اگر 


6۸ فضائل صدقات .. 


این حکم از طرف پروردگارم باشد پس عذری دارم برای اينکه در آبن صورت از 
طرف پروردگار كمك کرده می شوم. و اگر در این اهر مرا اختیار است که این را قبول 
بکنم یا نه» پس می خواهم که مرا پادشاه نکنی من نمی خواهم بر ذقه ام مصیبتی 
گذاشته شود. فرشته ها پرسیدند: ای لقمان! اين چه حرفی است؟ ایشان جواب 
دادند: حاکم در مقام بسیار سختی می باشد» چیزهای ناگوار و ظلم از هر طرف آورا 
در بر گرفته انده معلوم نیست مدد کرده شود یا نه اگر موافق حق حکم کند نجات 
می‌یابد وگرنه از راه نت دور خواهد شد. هر شخص در دنا با ذّت روزهای خود 
را بگذراند از این بهتر است که در دنیا زندگی شرافت هندانه ای بگذراند و (به اعتبار 
آخرت) ضایع شود؛ و هر شخصی که دنبا را بر آخرت تر جیح دهد دنیا از او دور 
می‌شود و کار آخرت را هم نمی توان انجام دهد. فرشته ها از این جواب او خیلی 
در حبرت ماندند. بعد از آن او خوایید سپس خداوند متعال بر او لباس حکمت را 
پوشانید.(نزسور 

حکمتهای ایشان و آن نصایحی که به فرزند نقل شده اند بسیار 
عجیب هستند و در بسیار ی روایات آمده است از جملاٌ آنها این است: ای فرزند در 
مجلس علماء به کثرت بنشین و سخنان حکماء را با اهتهام گوش کن خداوند متعال از 
نور حکمت. دلهای مرده را اینطور زنده می فرماید همانطوری که زمین مرده با 
باران زیاده زنده می‌شود. 

يك شخصی از نزد ايشان گذشت» آنوقت در نزد ايشان جمعی نشسته بودند» او 
گفت: آیا تو غلام فلان قوم نیستی؟ گفت: بله من غلام آنها هستم او پر سید: آیا تو 
همان نیستی که درنزديك فلان کوه گوسفندان را می چراندی؟ اشان گفتند: بله من 
همان شخص هستم. او پر سید: پس چطور به این مرتبه رسیدی؟ ایشان فرمودند با 
اهتمام کردن چند چیز, که اینها هستند: خوف خداوند متعال, راستگویی» ادا کردن 
کامل امانت و پرهیز کردن ازگفتگوی بهوده. 

ارشاد ایشان است: ای پسر به خداوند متعال اینطور امیدوارباش که از عذاب او 
یی خوف نشوی و از عذاب او اینطور بترس که از رحمتش نا آمید نشوي. فرزندشان 
عرض کرد: دل که یکی است در آن خوف و امید هر دو چطورجمع می شوند؟ 
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ایشان فرمودند: مّمن همینطور می باشد که گویا دو دل دارد در یکی امید کامل و 
در دیگری خوف کامل اين را هم ارشاد فرمودند: ای پسر رب اغفزلی را خیلی 
زباد بخوان که بعضی اوقات لطف خداوند متعال چنان می باشد که در آن وقت هر 
چه انسان طلب کند به آو می رسد. 
ارشاد ایشان است: ای پسر بدون یقین به ذات خداوند متعال عمل نیکی 
نمی‌توان انجام داد. هر کسی که پقین او ضعیف باشد عمل او هم سست می باشد. 
ای فرزند وقتی که شیطان تو را در شکی مبتلا کند پس اور با يقین مغلوب کن,» وقتی 
که تورا به طرف سُستی در عمل می برد پس با یاد قبر و قيامت بر آوغلبه حاصل کنو 
وقتی که از راهرغبت و شوق دنی یا خوف (مشکلات آن) نزدتوبیید.به او بگوکه دنیا 
ه هر حال چیزی از دست رفتنی است (نه راحت اینجا دوام دارد و نه سختی اش 
هميشه ماندنی است). ۰ 
ارشاد ایشان است: ای پسر هر شخصی که دروغ می گوید رونق چهرةْ او می‌رود 
و شخصی که عادات آو خراب باشد غم بر او مسلط می‌شود. سنگهای بزرگ کوه را از 
يك جا به جای دیگر منتقل کردن از فهماندن احمقان آسانتر است. 
ارشاد ایشان است: ای پسر! از دروغ خود را خیلی محفوظ نگه دار. دروغ» 
گفتن مانند گوشت گنجشت لذیذ معلوم می‌شود ولی خیلی زود ذریعهٌ دشمنی با 
شخص دروغگو می‌شود: ای پسر در جنازه با اهتمام شرکت کن و از شرکت در 
مجالس لغو دوری کن» برای اینکه جنازه باد آخرت را نازه می کند و عروسیها و 
مجالس دیگرمثل آن به طرف دنیا مشغول می کند. 
ای پسر! وقتی که شکم سیر باشد آ نوقت نخور از خوردن بر شکم سیر بهتر است 
که جلوی سگ انداخته شود.ای پسر: نه اینقدر شیرین باش که مردم تور فرو برند و 
نه اینقدر تلخ باش که هکس (بچشد) لّف کند. 
ای پسر! تو از خروس عاجز تر تباش که وقت سحر بیدار شده و بانگ دادن شروع 
کند و تو در رختخواب خود خواییده بافی. ای پسر! در توبه کردن تأخیر نکن هیچ 
وقتی برای موت مقزر نیست. اوناگهانی می آید. .. . 
ای پسر! با جاهل دوستی نکن این چنین نباشد که حرفهای جهالت او به نظر 
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شما خوب معلوم شود و با دانشمند حکیم دشمنی مکن و اینطور نباشد که او از شما 
روی بگرد اند (و بعد از آن شما از حکمتهای او محروم شوی) ای پسر! غیر از متقیان 
غذای خود را به دیگر مردم نخوران و د رکارهای خود با علماء مشوره کن. کسی از 
ایشان پرسید: بد ترین شخص کیست؟! ایشان فرمودند: شخصی که از این پروا نکند که 
کسی او را در حال انجام عمل بد ببیند. 

ارشاد ایشان است: ای پسر! با مردمان نباك نشست و برخاست خود را زیاد کن 
زیرا به سبب نشستن در نزد آنها می توانی نیکی حاصل کنی و اگر بر آنها در وقتی 
رحمت خاصه خداوند متعال نازل شود پس حتماً از آن اندکی به تو نیز می رسد. 
(وقتی که باران می بارد به تمام قسمتهای آن مکان می رسد) و خود را از صحبت 
مردمان بد دور بدار زیرا از نشستن در نزد آنها امید خیر نیست. و اگر بر آنها عذایی 
آمد اثر آن به تو هم می رسد.ارشاد ایشان است: چوب پدر برای اولاد اینطور مفید 
است که آب برای کشت. ارشاد ایشان است: ای پسر! از روزی که به دنیا آمده ای 
هر روز به آخرت نزدیکتر می شوی. (هر روز از دنیا دور ترمی روی. پس آن منزل که 
به طرفش هر روز می روی خیلی نزدیکتر است از آن منزلی که هر روز دور می‌شود). 

ای پسر! از قرض خود را محفوظ بدار که این ذلّت روز و غم شب است (یعنی از 
تقاضا کردن طلبکار روز در ذلّت و شب در فکر آن می گذرد). ای پسر به رحمت 


خداوند متعال اینطور امیدوار باش که به سبب آن بر گناهان جرأت پیدا نکنی و از او, 


چنان بترس که از رحمت او نا امید نشوی. 

ای پسر! وی دخصی زد ما می ید وا کمی کات می ند که فان 
شخص هر دو چشمم را بیرون آورده و اگر در حقيقت نیز هر دو چشمش بیرون آمده 
باشد تا آن وقت که سخن شخص دیگر را گوش نکرده باشی هیچ رأیی دربارةُ او 
صادر نکن» از کجا معلوم ممکن است که جنگ را خود او آغاز کرده هد وقبا چها 
چشم بیرون آورده باشد. درمتو) 

فقيه بو الیتَ نقل کرده است: وقتی که وفات حضرت قمان ض: نزوپاك شد» 
ایشان به فرزند خود فرمودند:ای پسرادر طول زندگی تورانصیحتهای زیادی 
کرده ام در این وقت (آخرین وقت است) شما را شش نصیحت می کنم 
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۱ فقط همان اندازه خود را در دنیا مشغول کن که زندگی باقی است (و آن در 
مقابل آخرت هیچ چیزی حساب نمی‌شود) 
۲ هر چقدر که به خداوند متعال محتاج هستی همانقدر او را عبادت بکن (و این 
ظاهر است که انسان در هر چیز محتاج آوست) 
۳ _ برای آخرت همان مقدار آمادگی کن که ارادةٌ ماندن در آن را داری (و 
مشخص است که بعد از مردن غیر از آنجا دیگرجائی نیست) 
4 تا زمانی که در شما یقین نجات از جهن نباشد در کوشش نجات از آن باشید 
(معلوم است کسی که در پروندهٌ سنگینی گرفتار باشد تا وقتی که یقین خلاصی از 
پرونده برای او حاصل نشود در کوشش آن است) 
۵ همانقدر بر گناهان جرأت بکن که طاقت سوختن در جهثم را داری (سزای 
گناهان چیز قانونی است و رحم شاهانهرا کسی نمی داند) 
1 وقتی که بخواهی گناهی بکنی جاتی را پید! کن کال و فرشته های او 
نبینند (نتیجه نافرمانی یا مخالفت در جلوی خود حاکم و کارمندان مخفی او 
معلنوم, آنست (تنیه لنافین) 

آین چند نصیحت از حضرت لقمان اعا به دنبال مطالب گذشته ذکر شده است 
که مقصود از این نصیحت ها همان مضمونی است که من از قبل می نوشتم که هر 
شخصی با دنیا محیّت م ی کند او به آخرت خود نقصان می رساند. 

عرفجه تقفی می گویند: من از حضرت عبدالّه بن مسعود ن» درخواست 
خواندن «سیْح ام را کردم» ایثان شروع به تلاوت نمودند. وقتی که به 


مر روو و م 


بل تون الحیوة انیا وَالاأخرة خر و آبقی» رسیدند که ترجمةٌ آن این است 
"شما زندگی دنیا را ترجیج می دهید حال آنکه آخرت بهتر است و برای همیشه ماندنی 
است.* پس حضرت ابن مسعودخت» تلاوت را قطع کردند و فرمودند: بيشك ما دنیا را بر 
آخرت ترجیح دادیم: همه حاضرین خاموش بودند. دوباره فرمودند: ما دنیا را بر آخرت 
ترجیح دادیم» برای اینکه ما زینت و آرایش دنیا را دیدیم» زنهاء خوردنها و 
نوشیدنی‌های آن را دیدیم وهمةٌ این چیزها در آخرت نیزهستند اما از ما پنهان هستند. 
به همین خاطر دنیا را ترجیح داده و از عمل دور مانده و آخرت را از دست دادیم. 


۰۷ فضائل صدقات ... 

حضرت انس ارشاد رسول اکرمت را نقل می کنند که کلمه (ل له ال 
بنده ها را از ناراضگی خداوند متعال محفوظ می دارد. تاوقتی که تجارت دنیا را بر 
تجارت آخرت ترجیح ندهند. وقتی که تجارت دنیا را بر تجارت آخرت ترجیح 
بدهند. بعد از آن ( له الا له > بگویند این کلمه بر آنها برگردانده می‌شود و گفته 
می شود: شما دروغ می گویید (اين اقرار شما دروغ است و فقط حرف زبان شماست 
زیرا عمل شما موافق آن نیست). 

در حدینی ارشاد رسول اکرم: است: هر شخصی با گواهی ۴ اه لا ال 
وَحده لا هریت 4 با خداوند ملاقات کند او (مستقیم) به بهشت می رود تا وقتی که با 
این چیزی دیگر را خلط نکند. سه با رسول اکرمت این ارشاد را تکرار فرمودند. از 
جمع؛ شخصی عرض کرد: یا رسول اللهتٌِپدر و مادرم فدای شما باد. مطلب از 
چیز دیگری را خلط کردن چیست؟ آنحضرت‌تب فرمودند: محبّت دنیا و ترجیح 
دادن آن بر آخرت و برای آن مال جمع کردن و بر چیزهای دنیا خوشحالی کردن و 
مانند متکبران عمل نمودن است. ۱ 

در حدیثی ارشاد رسول اکرم‌تن است: دنیا منزل کسی است که در آخرت 
منزلیی ندارد. و دنیا مال آن کسی است که در آخرت مالی ندارد و برای دنیا 
شخصی مال جمع می کند که اصلاً عقل ندارد. «درمتین آرشاد رسول اکرمَتٌ است 
که دنیا ملعون است و هرچه در دنیا هست ملعون است. غیر از آن چیزی که برای 
خداوند متعال باشد. رجس‌امنی 


امام غزالی در کتاب مذهّت دنیا نوشته اند: تمام حمد و ستایش برای آن ذات 
پاکی است که او دوستان خود را از آفات هلاك کننده دنیا با خبر کرد و عیوب و 
رازهای آن را برای دوستان خود روشن کرد نا جایی که آن حضرات احوال دنیا را 
شناختند» و خوبی و بدی آن را مقایسه کرده و این را دانستند که بدیهای آن بر 
خوبیهایش غالب اند و امیدهایی که به دنیا وابسته هستند نمی توانند مقابلاً آن 
آفتهای خطرناکی را بکنند که به سبب دنیا پدید می آیند؛ ۱ 

دنیا مانند يك زن خوش نما است که مردم را با خسن و جمال خود گرفتار 
می‌کند و بابدکاری خود. آرزومندان وصال خود را هلاك می‌کند و از کسانیکه 


/ 
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خواهان او هستند فرار می‌کند و در توجّه کردن به طرف آنها خیلی بخیل است. اگر 
متوجه هم بشود پس در توجّه او از آفت و مصیبت هم در آمان نیست. اگر یك بار 
یکی کند تایکسال بدی می‌کند هر کس که گرفترفریب او شود سر انجام اوأت 

است و شخصی که به خاطرش نکر م یکند عاقبتش حسرت و افسوس است عادت او 


فرار کردن از عاشقان خود است,کسی که از او فرار کند دنبال او می افتد و کسیکه * 


خدمت آورا کند از او جدا می‌شود و آن شخصی که از او روی گردانی کند کوشش 
ملاقاتش را میکند. در محبّت اوء دشمنی است و در خوشحالی او رنج و غم ضروری 
اشت. درنعهتهای او غیر از حسرت و ندامت چیز دیگری نیست. آن زن بسیار مکارو 
فریب دهنده ای است خیلی زود.فرار می کند يك لحظه از جلوی انسان می پرد. 
برای کسانی که آن را می خواهند خیلی آرایش و زینت اختیار می‌کند وقتی که 
خوب گرفتار آن می‌شوند پس نيشخند می زند (یعنی با مسخرگی می‌خندد) و 
احوال خوب آنها را پریشان می‌کند. فریب و نبرنگهای خود را به آنها نشان می دهد 
سپس زهر کشندْ خود رابهآنها می چشاند. 

دنیا دشمن خداوند متعال است. دشمن دوستان خداوند متعال و بادشمنان 
خداوند متعال هم دشمن است. 

دشمنی دنیا با خداوند متعال این است که راهزن کسانی است که به طرف او 
می‌روند. بادوستان خداوند متعال اینطور دشمنی می‌کند که برای ربودن دلهای 
آنها خود را به انواع زینت ها مزین می کند و به سبب آن. آنها به طرفش متوچه شده 
و از قطع رابطه با آن جرعه تلخ صبر را می نوشند. وبادشمنان خداوند اینطور 
دسمنی می‌کند که با مکر و فریب خود آنها را شکار می‌کند و وقتی که آنها بر دوستی 
آن اعتماد می کنند؛ در يك لحظه در وقت احتیاج شدید آنها را در حال سر گردانی 
رها میکند و به سبب آن. در حسرت دائمی و عذاب همیشگی مبتلا می شوند. 

در آیات مباركك قرآن مجید و احادیث شریف به کثرت مذمت دنیا وارد شده 


است بلکه بشت تمام انباء کرام (علی نبا وغلنهم الصلوة والتلام 4 به خاطر آگاه " 


کردن بر این شده که به دنیا دل نبندید. 
رسول اکرمتِ یکبار از کنار يك بزغالةٌ مرده ای گذشتند. آنحضرت‌تباد 
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خطاب به صحابه کرام ارشاد فرمودند: نظر شما چیست؟ آیا شما فکر می کنیدٍ این 
بزغال مرده نزد مالکش ارزشی دارد؟ صحابهجٌ: عرض کردند: یی ار زشی بودنش از 
همین معلوم می‌شود که آن ر دور انداخته است. آ نحضرت تک ارشاد فرمودند: 
نزد خداوند متعال دنیا از اين هم ذلیل تر و یی ارزش تر است همانطوری که این 
بزغالا مرده نزد مالك خود بی ارزش است. اگر نزد خداوند متعال ارزش دیا به 
اندازةٌ پر پشه ای می بود به هیچ کافری يك حرعه آب هم از آنء نمی داد. ارشاد 
رسول اکرم است : مخبت دنیا اساس و بنیاد هر گناه است. 
حضرت زید بن ثابت می فرمایند: باری در خدمت حضرت ابو بکر صدیق« 

حاضر بودیم؛ ایشان چیزی برای نوشیدن طلب کردند. شربت عسل خدمتشان قدیم 
شد؛ آنرا نزديك دهان خود برده و شروع به گریه کردند و آنقدر گریه کردند» کسانی 
که نزد شان نشسته بودند متأثر شده و خوب گریه کردند. بعد از آن دوباره ظرف را 
نزویات دهانشان بردند و باردیگر شروع به گریه کرد‌ند» بعد از آن اشکهای چشمان 
خود را پاك کردند و فرمودند: يك بار من در خدمت رسول اکرمِ حاضر بودم» 
دیدم که آنحضرت‌تِ باهر دو دست خود چیزی را دور مین و هیچ چیز در 
جلوی آ نحضرت بل به نظر ما نمی آمد. من از رسول اکرمتِ پرسیدم: چه چیزی 
را از خود دورمی کردید! آنحضرتت فرمودند: : دنیاجلوی من حاضر شد اور از 
خود راندم» بعد از آن بار دیگر دنیا نزد من (یعنی در نرد رسول اکرمت) آمد و" 
گفت: : اگر شما از من نجات پیدا کردید (هیچ رنج وغمی نیست. برای اینکه) بعد از 
شما کسانی‌خواهن دآمد که و ۳ نجات حاصل کنند. 

درحدیئی ارشاد رسول اکرمطن است: خیلی تب است بر آن شخضی که 
به این ایمان دارد که آخرت دائمی و همیشه ماندنی است. اقا باز هم او برای این 
خاناٌ پر فریب دنیا کوشش می‌کند. یك بار زسول اکرمتلا بز خرابه ای که 
استخوانهای پوسیده. مدفوع و لباسهای کهنه پاره شده افتاده بود گذر کرد‌ند: 
آ تحضرت‌تیلم ولد آ نجا ایستاده و ارشاد فرمودند: 2 
وزینت آن است. . 


در يك حدیث دیگری تفصیل این حدیث مجمل نیز آمده است و لیکن علاما 
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عراقی و دیگر حضرات محذئین می فرمایند: که نتوانستیم سند این روایت را پیدا 
کنیم. اقا آمام غزالی این را نقل کرده اند و نویسنده "قوت؟ از حضرت حسن بصری 
مرسلا ٍِِِ است 3 این است: 7 ابوهریره<3» می فرمایند: یا بار 
رسول اکرمِلٌ به من فومودند: به شما حقیقت دنیا را نشان ندهم؟ من عرض کردم 
حتماً ارشاد بغرمایند: آ نحضرت‌ل دوست مرا گرفته بیرون از مدینه منوّره بر يك 
ی وی و ات 
انسانها و استخوانهای دیگری افتاده بودند. آ نحضرت تب ارشاد فرمودند: ای 
ابوهریره! اینها استخوان کاس سر انسانها هست. این مغزها همانطور حرص دنیا را 
می کردند که امروز شما زنده ها می کنید» اینها همینطور امید داشتند که شما دارید. 
امروز بدون پوست افتاده اند و چند روز بعد خاك می شوند. این کافتها همان 
غذاهای رنگا رنگ هستند که با زحهت زیادی بدست آمده اند سپس آن غذاها را 
آماده کرده و خوردند حالا به اين وضع افتاده اند که مردم از آنها (نفرت کرده) فرار 
می کنند. همان غذای لذیذی که بوی خوش آن از دور مردم را به طرف خود 
متوجه می کرد. آمروز عاقبت این است که بدبویی آن از دور مردم را متنفر م‌کند. 
این کهنه ها لباسهای زینت دار بودند (که انسانها آنها را پو شیده عجب و نکیْر 
میکردند» آمروز در این حال هستند) که باد آنها را به اینطرف و آنطرف می‌اندازد 
اینها استخوانهای آن جانورانی هستند که مردم بر آنها سوار مي شدند» بر اسبها سوار 
شده و از می کردند و در دنیا سیر و سفرمی کردند پس هر کس می‌خواهد بر اين 
احوال (و عاقبت عبرت آمیز) آنها گربه کند او اینها را دید ه و گریه کند. حضرت 
ابوهریره‌<» می فرمایند: همه ما خیلی گریه کردیم. 

در حدیث دیگر ارشاد رسول اکرمَ است: دنیا (به اعتبار ظاهر) شیرین و 
سرسبز است و خداوند متعال شما را در آن جانشین گذشتگانتان قرار داده تاکه ببیند 
شما در آن چه عمل می کنید. 

وقتی که دنیا بر بنی اسراثیل گشایش و وسعت یافت آنها در محبّت زنا زیورات 
وزیب و زینت دنیا گرفتار شدند. 


۰ ارشاد حضرت عیسی ۳ اروت دنیا را سردار خود نسازید که او شما را غلام 


۳ 
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خود میکند. خزانه های خود را نزد آن ذات پاکی محفوظ بگذارید که خطر برباد 
شدن آنها نیست. دراه های دی جر باه خر برادی اسب وی در کر هک 
خداوند متعال هیچ آفت و خطری نیست. 

حضرت عیسی 1 ارشاد می‌فرمایند: از آثار خبائت دنیا اين است که در آن 
نافرمانی خداوند متعال کرده می‌شود و از علامات خباثت آن این است که آخرت 
بغیر از ترك کردن دنیا بدست نهی‌آید. این چیز را خوب بنهمید که محبّت دنا اساس 
وريشاٌ هر گناه است. يك لحظه هوسرانی سبب رنج و عذاب مدّت طولانی می‌شود. 

این هم ارشاد ايشان است: دنیا طالب بعضی می‌شود و مطلوب بعضی میگردد 
کسانی که طالب آخرت باشند. دنبا طالب آنها می‌شود» و ذلیل و خوار شده روزی 
آنها را می‌رساند و کسانیکه در طلب دنبا باشند. آخرت هی حتی 
که موت آمده گرد نهای آ نها را.فشار می‌دهد. 

يك بار حضرت سلیمان اتا: بالشکر خود تشریف می‌بردند: پرندگان برسرشان 
سایه کرده بودند جن و انس در راست و چپ ایشان بودند گذرشان بر يك عابد 
افتاد او عرض کرد: خداوند متعال به شما سلطنت بزرگی عطاء فرموده است 
(حکومت شما بر همه انس و جن» چرنده و پرنده است)» حضرت سلیمان اعللا 
فرمودند: يك بار بان ال در نامه اعمال مسلمان از تمام ملك سلیمان بهتر 
است برای اینکه همه اين سلطنت خیلی زود تمام می‌شود و ثواب «سبحان ال 
و تن 

ارشاد رسول اکرم‌تن است: هر شخصی که هدف نهایی او دنا باشد او 
باخداوند متعال هیچ رابطه ای ندارد و خداوند متعال اورا در چهار چیز مبتلا می ی کند: 
۱ غمی که هرگز تمام نشود ( هروقت در فکر اضافه کردن درامد باشد)- 

شغلی که هیچگاه فارغ نشود. 
" فتری که هرگ یی ناز شود (هر قدر در امد او زید شود همان اندازه مخارج 

هم اضافه می‌شود و درامد کم معلوم می‌شود) 
میدها(وآرزوهای) دراز وطولانی که هرگز کامل نشود. 

در صحیفه حضرت ابر اهیم اقلا است: ای دنیا درنگاه آن بندگان نیکی که ۰ تو 
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خود را برای آنها آراسته می‌کنی چقدر ذلیل هستی! من در دلهای آنها دشمنی تورا 
انداخته ام و در( دل) آنها روگردانی از تورا پیدا کردم» من از تو هیچ مخلوقی ذلیل 
تر نیافریده ام» همه عرّت تو نا چیز و تمام شدنی است. در روز پیدایش تو این حکم 
را کرده بودم که نه تو هميشه نزد کسی می‌مانی و نه کسی همیشه با تو می‌ماند: 
آگرچه مالك تو نسبت به تو خیلی بخیل باشد. 

خوش قسمت هستند آن انسانهای نیکیی که از دل راضی به قضا می‌باشند و 
اطلاع خشنودی خود را به من می‌رسانند و خبر راستی و پختگی درون خود را یز به 
من اطلاع می‌دهند. آنها وقتی که از قبرهای خود بلند شده و نزد من می‌آیند 
برایشان سرسبزی است در نزد من برای آنها نوری است که در آن وقت پیش آنها 
می‌باشد و فرشته ها در راست و چپ آنها می‌باشند» حتّی من تمام آن امید هایی را 
که به من داشتند» بر آورده می‌کنم. 
ارشاد رسول اکرمت است: بتضی مردم روز قيامت آنقدر اعمال زیادی 
می‌آورند مانند کوههای سرزمین عرب لیکن آنها درجهئم انداخته می‌شوند. 
شخصی پرسید: یا رسول لت آیا آنها نماز نمی‌خواندند! آن حضرت تاد 
فرمودند: نماز گذار و روزه دارهم بودند حتّی تهجّد هم می‌خواندند و ليکن وقتی 
چیزی از دنی (مثلا: دولت و عزت وغیره) پیش آنها می‌آمد فورا بر آن می‌پریدند. 
پروای حلال و حرام را نم‌کردند). 
ارشاد حضرت عیسی ات9 است: محبّت دنبا و آخرت نمی‌توانند در يك دل 
جمع شوند همانطور که آب و آتش نمی‌تواتند دريك ظرف جمع شوند. 
ارشاد رسول اکرمَتٌ است: از دنیا خود نان را حفاظت کنید زیرا از هاروت و 
ماروت هم جادو کننده تر است. يك بار آنحضرت‌س نزد صحابهٌ کرام.#: تشریف 
بردند و آرشاد فرمودند: از شها چه کسی می‌خواهد که خداوند متعال کوری (دل) 
او را دور کند و چشمهای (عبرت) او را باز کند؛ (هر کسی که این را می‌خواهد با 
توجّه گوش کند): هر شخص هر اندازه به دنیا رغبت میکند و هر اندازه امیدهای 
طولانی و دراز دارد همانقدر خداوند متعال دل او را کور می‌فرماید و شخصی که 
لسبت به دنیا می رغبت می‌شود و آمیدهای خود را مختصر م کند خدواند متعال به 
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غبر از آموختن به او علم عطاء می‌فرماید و به غیر از راهنهاء راه را به او نشان 
می‌دهد» بزودی اینچنین کسانی خواهند آمد که سلطنت آنها بوسیل قتل وزور برپ 
می‌شود و غنا آنها از بخل و فخر حاصل می‌شود و در دل مردم محبّت آنها بسبب 
پیروی از خواهشات پیدا می‌شود. ۱ ۱ 

هر شخصی از شما چنین زمانه ای را در یابد و در آن وقت بر فقر صبر کند در 
صورتی که او می‌تواند ثروتمند شود. و دشمنی مردم را تحهل کند حال آنکه او 
می‌تواند (تابع خواهشات مردم شده) و در دلهای آنها محبّت پیدا کند. و بر ذلت 
قناعت کند حال آنکه او می‌تواند (موافقت مردم را جلب کرده) و عّت حاصل کند. 
ما این شخص این چیزها را فقط به خاطر خداوند متعال برداشت میکند به او ثواب 
پنجاه نفراز صد بقین می‌رسد. . 

يك بار در خدمت رسول اکرمتللٌ مال زیادی از بحرین آمد (فقرا) انصارج 
وقتی این خبر را شنیدند تعداد زیادی از آنها برای نماز صبح در خدمت رسول 
اکرمتء حاضر شدند. آنحضرت تِن بعد از نماز جمع را دیده تبسم نموده و ارشاد 
فرمودند: به نظرمن شما خبر رسیدن این مال راشنیده و آمدید؟ ایشان عرض کردند: 
بدون شات یا رسول اللهتتلء برای همین حاضر شده ایم. رسول اکرمٌَ فرمودند: 
من شما را خوش خبری به (زیاد شدن مال) می‌دهم. بزودی مال خیلی زیاد 
می‌شود» و امد آن (مال) چیزی که شما از آن خوشحال می‌شوید داشته باشید زیر! 
نزد شما بسیار زیاد خواهد آمد. من از فتر و فاق شما نمی‌ترسم لیکن از این می‌ترسم 
که برشما دنیا وسعت پیدا کند. همانطور که برانسانهای قبل از شما وسعت پیدا کرد» و 
شما در آن دل ببندید و به سبب امیس سس 

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم92: است: مرا بر شما مردم بیشتر ترس از 
این است که خداوند متعال برای شما برکات زمین را بیرون آورد. ات عرض 
کرد: یا رسول اهاز برکات زمین چه چیزهای هستند. ‏ نحضرتتل فرمودند: 
رونق دنیا. 

حضرت ابودرداءة این ارشاد رسول اکرمتٌِ را نقل کرده اند: هر آنچه که 
من می‌دانم اگر شما می‌دانستید؛ کمتر می‌خندیدید و بیشتر گریه مکردید و دنبا نزد 
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شما خیلی ذلیل می‌شد و آخرت را بر آن ترجیح می‌دادید. سپس ابودرداء از 
طرف خودشان فرمودند: هر آنچه که من می‌دانم اگر شما بدانید. به طرف جنگلها. 
گربان و نالان راه می‌افتادید و مالهای خود را بدون محافظ رها میکردید. لیکن ذکر 
آخرت در دلهای شما نیست. و امیدهای دنیا جلوی (چشمان) شما را گرفته است به 
همین خاطر دنیا مالك اعمال شما شده است و شما اینطور شده اید گویا هیچ چیز 
نمی‌دانید» برای همین بعضی از شما از حیوانات هم بدتر شده آید که بدون ترس از 
عاقبت. شهوتهای خودرا پیروی م یکنید. 

شما را چه شده است که بایکدیگر محبّت نمی‌کنید و یکدیگر را نصیحت 
نم یکنید؟ حال آنکه شما باهم برادر دینی هستبد و فقط فساد باطنی شما در میانتان 
جدایی کرده است. اگر هم شما بخاطر دین و آمور دینی جمع شوید روابط شما 
درمیان یکدیگر بیشتر می‌شود. آخرشما را چه شده که دربار کارهای دنیا یکدیگر را 
نصیحت می‌کنید افا درب امور آخرت یکدیگر را نصیحت نمی‌کنید. به این خاطر 
نمی‌توانید یکدیگر را بر امور آخرت نصیحت کنید زیرا در دلهای شما کمی ایمان 
است اگر شما بر خویی و بدی آخرت چنان یقین می‌داشتید که بر خویی و بدی دنیا 
یقین دارید حتماً آخرت را بر دنیا رجیح می‌دادید. برای اینکه آخرت بیشتر از دنی 
مالك کارهای شماست. اگر شما بگویید: ضرورت دنیا فوری است و فعلا در پیش است 
و ضرورت آخرت بعداً می‌آید. پس شما خودتان فکر کنید برای کارهایی که بعداً در 
دنیا می‌آیند و حاصل می‌شوند چقدر مثقت تحفل می‌کنید (مثقت کشت را 
برداشت م کنید محصول بعداً بدست می‌آید. در کاشت درختان باغ چقدر مشقت 
برداشت م یکنید حالانکه میوه آنها در سالهای بعد بدست م یآید وغیره). 

شما چه مردم بدی هستید چرا ایمان خود را با آن چیزهایی امتحان نم یکنید 
تا بوسیله آنها بدانید که ایمان شما به چه درجه ای رسیده است. اکر شما مردم در 
آن چیزی که رسول اکرمت آورده است. شا م یکنید پس نزد ما ببایید تا به شما 
راه واضح را نشان دهیم و آن نور را بیان کنیم تا شما از آن مطمثئن شوید که هر چه 
رسول اکرمتيت فرموده اند. حقی است. 

شما کم عقل و نادان نیستید که به سبب آن شما را معذور بدانیم» د رکارهای دنیا 


۶۰۸۰ فضاثئل صدقات 
شما خیلیی زيرك هستید و در آن با احتیاط زیاد عمل می‌کنید (پس چه مصیبتی است 
که در کارهای آخرت شما از عقل کار نهی‌گیرید و احتیاط هم نمیکنید) آخر اي 
چه چیزی است. شما را چه شده است که از فده کم دنیا خیلی خوشحال می‌شوید 
و از نقصان اندك آن خیلی رنجیده می‌شوید حتّی که اثر آن بر چهره های شما 
نمایان می‌شود. (جهرةٌ شما از خوشحالی می‌درخشد و در رنج وغم چهرةٌ تان گرفنه 
می‌شود) و (شکایت از) مصیبتها را برزبان می‌آورید. چیز کمی را مصاثب می‌گوئید 
مجالس عزا و ماتم برپا می‌کنید لیکن از ترك شدن چیز بزرگی از دین؛ نه رنج و غم 
می‌باشد نه بر چهرهُ شما تغیبری می‌آید. من حالت بد دینی شما رادیده؛ فکر هی کنم 
که خداوند متعال از شما بیزار شده است 

شما با یکدیگر با خودای ملاقات م یکنید و هریکی این را می‌خواهد که 
جلوی دیگری اینطور حرف (حقّی) نگوید که برای او ناگوار باشد تاکه او هم 
درباره اش حرف ناپسندی نگوید پس در دلها اینطور سخنانی را نگهداشته و با یکدیگر 
زندگی می‌کنید. باوجود کثافتهای باطنی سرسبزی ظاهر شما نمایان است. و برترك 
کردن باد موت همه شما متفق شده اید. 


ای کاش خداوند متعال مرا موت داده از شما مردم راحت کند! و مرا به آن 
حضرات (یعنی حضرت رسول اکرمتتل و صحابه کرام: برساند که من مشتاق دیدن 
آنها هستم. اگر آن حضرات زنده بودند يك لحظه هم پسند نمیکردند با شما زندگی 
کنند. آگر در شما يك ذرزه خیرهم باقی است من به شما واضح وروشن گفتم و سخن 
حق را به شما شنواندم. اگر شما آن چیز (یعنی آخرت) را که نزد خداوند متعال است 
می‌خواهید (حاصل کردنش) بسیار آسان است و من از خداوند متعال خواستار مدد 
شما و خودم هستم "فقط" (ارشاد حضرت ابودردا::2 تام شد). 

این نصایح تند حضرت ابودردا:ت را باید بافکر و توجّه خواند. ایشان از آن 
حضراتی ناراحت هستند که ما دربارآنها می‌دانیم که نمی‌توانیم مثل آنها دیندار 
باشیم. احوال و کارنامه های آنها پیش روی ما هستند» اگر حضرت ابودر دای ما 
مردم را می‌دید یقینا از رنج و ناراحتی جان می‌داد. 

قیناً اي حضرات احوال ما را نمی‌توانند بیبنند و به هیچ وجه نمی‌توانند 


۳ 
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رفاه حضرت حسن بصری است: ی بر آنها رحم کند که دنبا نزد 
انها امانت بود. اما آنها این امانت را حوالةٌ دیگران کردند و خود بی غمر و آسوده 
رفنند. این هم آرشاد ایشان است هر شخصی که دربارةْ دین مانع شود او را از سرراه 


خود بردار و هر شخصی که دربارهٌ دنیا مزاحم تو شود. دنیا را بر چهرةٌ او بزن و 


راحت باش: 

ارشاد حضرت ابو حازمٌ است: از دنیا دوری‌کنید. روز قيامت در میدان حفر 
انسان را در بارگاه خداوند حاضر کرده و گفته می‌شود: این همان شخصی است که 
آن چیزی را بزرگ دانست که خداوند متعال آن را حقیر گفته بودند. 

ارشاد حضرت عبدالّه بن مسعود:ت: است: هر شخصی در منزل خود چند روزی 
مهمان است ومال ومتاع آن در دست او عاریه است به هر حال مهمان باید در ظرف 
چند روزی به خاناٌ خود (آخرت) بر گردد و آن چیزهایی را که عاریت گرفته بود. 
باید پس بدهد. 

حضرت رابعه بصری در جمعی تشریف فرما بودند. مردم بدی دنیا را میگفتند 
او گفت: یاد آن را به بدی هم نکنید زیرا از یاد کردن آن معلوم می‌شود که در دلهای 
شما بزرگی آن است. اگر این نمی‌بود پس ذکر آن زیاد بر زبان هم نمیآمد (چه 
شخصی آماده است کثیف بودن مدفوع را بیان کند). ۱ 

حضرت لقمان | به پسرش این چنین وصیّت کر دکه دنیای خود را عوض دین 
بفروش در هر دو جهان به تو نفع می‌رسد و دین را عوض دنبا نفروش زیرا در هر دو 
جهان ضرر خواهی کرد. 

ارفاد حضرت مطرّف بن شخَیْرٌ است: بر عيش و عثرت و لباسهای خوب 
پاشاهان نظر نکن بلکه فکر کن عاقبت اینها چه می‌شود. 

حضرت ابوامامهخٍ می‌فرمایند: وقتی که رسول دا به پیامبری بر کزیده 
شدند. شیطان لشکرهای خود را برای تحقیق حالات فرستاد. آنها گفتند يك نیی 
مبعوث شده است که امّت ایشان خیلی بزرگ است. پس او از آنها پرسید: آیا در این 
مردم محبّت دنیا هم وجود دارد؟ آنها گفتند: بله. شیطان گفت: پس من غمی 


۹۳ ۱ فضائل صدقات ... 
ندارم که آنها بت پرستی نکنند» من سه چیز را بر آنها مسلط م یکنم. 
۱- کسب ازراه حرام ۱ 
۲- خرج کردن در جای حرام ۱ 
۳- خرج نکردن در جائیکه واقتًمحل خرج باشد. 

ارشاد حضرت علی:# است مال حلال دنیا حساب دارد و در حرام آن عذاب است. 

آرشاد حضرت مالات بن دینار است: از این جادوگر خود نان را حفاظت کنید .که 
این بردل علماء هم جادو م یکند. 

حضرت ابو سلیمان دارانی"می‌فرمایند: در دلی که شوق آخرت باشد» دنیا 

با آن می‌جنگد و کوشش م ی کند که محبّت خود را بر او سلّط کند و در دلی که دنی 
باشد آخرت بر آن حمله نم یکند برای اینکه آخرت کریم است نمی‌خواهد برمنزل 
دیگران تسلط پیدا کند و دنیا پست و ذلیل است و به زور می‌خواهد منزل هر کسی را 
تصرف کند. ۱ 

مالك بن دینار میگویند: هر قدر غم دنیا را بخوری. همانقدر غم آخرت از دل تو 
یرون می‌رود و هر چقدر غم آخرت را بخوری» همانقدر غم دنیا از دل تو بیرون می‌رود. 

حضرت حسن بصری می‌فرمایند: چنین انسانهایی را مشاهده کرده ام که دنیا 
نزد آنها از خاکی که شما بر آن راه می‌رویدهم ذئیل تر بود. آنها پروای اين را 
نداشتند که دنیا بیاید یا برود» نزد این بیاید یا نزد آن برود. ۱ 

شخصی از حضرت حسن بصری پرسید: شما دربارة آن شخص چه می فرمائید 
که خداوند متعال او را مال و ثروت عطاء کرده باشد و او از آن صدقه می‌دهد. 
صلاٌ رحم هم می‌کند. آیا برای او مناسب است که خودش هم غذاهای خوب 
بخورد و در ناز و نعمت زندگی کند؟ ایشان فرمودند: نخیر. اگر تهام دنیا هم بدست 
او بیاید باز هم باید به قدر ضرورت برای خود خرج کند و اضافه بر آن را برای آن 
روزی (روز آخرت) بفرستد که احتیاج شد یدی دارد. 

ارثباد حضرت فضیل است: اگر تمام دنیابه من برسد و حساب آن از من گرفته 
نشود باز هم از آن چنان نفرت و پرهیز خواهم کردکه شما از حیوان مردار نفرت و 
پرهیز م یکنید که مباد) به لباستان بخورد. 
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حضرت حسٌ می‌فرمایند: بنی اسرائیل باوجود عبادت کردن خداوند متعال. 
فقط محبّت دنیا آنهارا ا بت پرستی رساند. این هم ارشاد ایشان است: انسان همیشه 
ما خود را کم می‌داند مگر عمل خود را هرگز کم نمی‌داند» اگر در دین مصیبتی 
بیاید خوشحال می‌ماند و اگر در دنیا مصیبتی بیاید پریشان حال می‌شود. 

ارشاد حضرت فضیل است: داخل شدن در دنیا خیلی آسان است لیکن بیرون 
رفتن از آن خیلی مشکل است. یکی از بزرگان می‌فرمایند: تعجب است بر آن 
شخصی که به موت یقین داشته باشد که آن به هر حال می‌آید و معلوم نیست که چه 
وقت بیاید. باز هم از چیزی خوشحال می‌شود! و نعجب است بر آن شخص که یقین 
داشته باشد که جهن حقّ است (و عاقبت خود را نمی‌داند)» باز هم به گونه ای بر 
چیزی می‌خندد. تعجّب است بر آن شخصی که هر وقت تغییرات دنیا را می‌بیند. باز 
هم بر چیزی از دنیا اطمینان میکند. تعجّب است بر آن کسی که یقین داشته باشد 
که تقدیر حق است (هر چیزی که مقدر است حتها می‌رسد) باز هم گرفتار مصیبتهای 
دنیااست. 

یکی از بزرگان شهر نجران نزدحضرت امبر معاویه: آمد. عمر شان دویست 
سال بود. امیر معاویه ء از ایشان پرسیدند: شما که دنیا را زیاد دیده اید آن را چطور 
یافتید؟ گفتند: چند سالی راحت. چند سالی مغقّت. در شب و روز حتماً یکی به دنی 
می‌آید و یکی می‌رود: اگر آمدن به دنیا متوقف شود پس دنیا يك روزی تمام 
می‌شود (برای اينکه کم کم مردم می‌میرند) و اگر مردن متوقّف شود پس در دنب 
جایی برای زندگی کردن نمی‌ماند (و نظام مناسب همین است که هم بدنیا ببایند و 
هم از دنا بروند). ۱ 

حضرت امیز معاویه. فرمودند: اگر از من چیزی می‌خواهید یا خدمتی در حد 
توان من باشد بگوئید تا من آنرا بر آورده کنم گفت: عمر من تهام شده است 
می‌خواهم دوباره به من برگردد یاکاری بکن که در آینده موت من نیاید امیر 
معاویهعء گفتند: این کار را نمی‌توانم بکنم او گفت: من از شما چیز . دیگری 
نمی‌خواهم ابو سلیمان می‌فرمایند: شخصی می‌تواند خودرا از شهوتهای دنیا نگه 
دارد که دل اومشغول به چیزهای آخرت باشد. ۱ 


تلیکت ۱ فضائل صدقات ...: 


مالك بن دیناز می‌گویند: همه ما در محبّت کردن با دنیا متفق شده ایم که به 
سبب آن هیچ کسی به شخص دیگری امر به کارهای خوب نم یکند و از کارهای بد 
باز نمی‌دارد. آیا خداوند متعال ما را هميشه بر همین حال می‌گذارد؟ اين هرگز 
ممکن نیست. معلوم نیست که در چه وقت. چه عذایی برما نازل شود. 

ارشاد حضرت حسنٌ است: خداوند متعال هر وقت با بنده ای اراد خیر 
می‌فرمایند او را مال کمی از دنیا عطاء فرموده و سپس باز می‌دارند. وقتی آن مال 
نزد او تمام می‌شود. بعد از آن کمی‌دیگر می‌دهند و هر شخصی که نزد خداوند 
متعال ذلیل می‌باشد بر او دنیا را وسعت می‌دهد. 

الفاظ دعای يك بزرگی است که: "ای ذاتی که بر این قدرت داری» آسمان را 
از افتادن برزمین نگه داری» دنبا را از آمدن به نزدمن نگه دار". 

محهد بن منکدر می‌گویند: اگر شخصی همیشه روزه بگیرد و هرگز افطار نکند و 
تمام شب تهجّد بخواند و هرگز نخوابد. مال خود را خوب خیرات کند. در راه خدا 
جهاد کند و خودرا از گناهان دور نگه دارد. لیکن روز قيامت دربارگاه خداوند متعال 
حاضر شده از او این سئوال کرده می‌شود که درنگاه تو آن چیز بزرگ بود که 
خداوند متعال آن را ذلیل فرموده بودند (یعنی دنیا) و در نگاه او آن چیزی بدون 
وقمت بود که خداوند متعال آنرا بزرگ فرموده بودند (یعنی آخرت) خود شما 
بگویید که بر او چه میگذرد؟ 

پس حال ما مردم چه می‌شود که در این فرض یعنی بزرگ دانستن دنیا مبتلا 
هستیم و باوجود اين در گناهان هم مبتلا هستیم. 

عبدالله ابن مبارك" می‌فرمایند: محبّت دنیا و گناهان دلها را وحشی ساخته اند. 
به همین خاطر حرف به دل نمی‌رسد یعنی حرف بر دل آثر نمی کند 

وهب بن منبّةٌ می‌گویند: هر شخصی که بر چیزی از دنیا خوش شود او خلاف 
حکمت عمل می‌کند و هر شخصی که شهوات را زیر پای خود می‌کند و نمیگذارد 
که آنها سربلند کنند شبطان از سایهٌ این شخص می ترسد. 

حضرت امام شافعی يك برادر دینی خود را نصیحت فرمودند که دنیا اینطور 
لجنی است که پاها در آن می‌لفزند (بنا بر این باید با احتیاط قدمهای خود را 
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گذاشت و از لفزیدن قدمها هر لحظه باید ترسید. دنیا منزل ذلّت است انتهای آبادی 
آن بربای است. کسانی که در آن زندگی می‌کنند تك و تنها در قبر خواهند رفت 
سر انجام جمع شدن در آن جدایی است. روت آن به طرف فقر برگردانده می‌شود. 
زیادی آن در مشقّت افتادن و تنگی آن به آسانی رسیدن است. پس با تمام وجود 
به طرف خداوند متعال متوجه باش و هر چقدر که خداوند رزق عطاء فرمودند بر آن 
راضی باش, از آخرت خود برای دنیا قرض نگیر (یعنی اینطور چیزهایی را اختیار 
نکن که عوض آنها را در آخرت باید اداء کنی و آنجا وقت ضرورت کم داشته باشی) 
برای اینکه زندگی اینجا به منزله يك سایه ای است که بزودی تمام می‌شود و مانند 
دیواری است که کج شده باشد بزودی فرو می‌ریزد. عمل نباك زیاد بکنید و 
آرزوهای کمی داشته باشید. 

حضرت ابراهیم 18 از شخصی پرسید: اگر در خواب شخصی به شما يك در هم 
بدهد. آن پسندیده تر است يا اینکه شخصی به شما در حالت بیداری بت دینار 
بدهد. آوعرض کرد (اين واضح است) دینار بیداری محبوب تر است. 
حضرت ابراهیم الا فرمود‌ند: شما دروغ م یگونید برای اينکه آن چیزی را که شما 
در دنیا محبوب دارید گویا آن را در خواب پسند م‌کنید و آن چیزی را که از آخرت 
پسند نم یکنید گویا در بیداری از آن زوی میگردانید. 

بحیی بن معاذ می‌فرمایند: سه نفر عقلمند هستند» یکی آن شخص که دنیا را 
خود او رك کند قل از اين که دنیا اور رها کند. وم آن شخص که آمادگی قبر 
خود را بکند قبل از آن که وقت داخل شدن در آن برسد. سوم آن کسی که مولای 
خود را قبل از آن خشنود کند که با او ملاقات نماید. این هم ارشاد ایشان است که 
بدبختی دنبا نا اين درجه رسیده است که تمنا و آرزوی آن ترا از اطاعت خداوند 
متعال (غافل کرده) و به خود مشغول می‌کند پس وقتی که نحوست تما و آرزو کردن 
دنیا این است اگر تو در دنیا گرفتار شوی پس حال تو چه خواهد شد! 

بکر بن عبد ال می‌گویند: هر شخص که می‌خواهد دنی را حاصل کرده و از آن 
یی غم و آسوده باشد. او یس نت ات کی ی ی بر . 
آن علف خشاك بریزد. 
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بنداز می‌گویند: وقتی که دنیا داران حرفهای زهد را می‌زنند پس بدان که 
شیطان با آنها شوخی و مسخرگی م یکند. 

ارشاد يك بزرگ است: آی مردم؛ در فرصت این ایام عمل نيك بکنید و از 
خداوند متعال بترسید و از آرزوهاي دراز و طولانی خود و از فراموش کردن 
موت فریب نخورید. و به طرف دنیا يك ذره هم متوجه نشوید. این بد بخت 
خیلی بی وفاست و مکار بزرگی است با مکاری خود را برای شما زینت و آرایش 
می‌دهد و با "رزوی خود شما را در فتنه می‌اندازد» 

و برای شوهر های خود زینت اختیار می‌کند و خود را همانطور آرایش م یکند 
مانند عروس در روز عروسی» چشمها به طرف دنیا خیره می‌شوند و دلها به او فریفته 
می‌شوند. و انسانها عاشق او می‌شوند لیکن این بدبخت چقدر از عاشقان خود را به 
هلاکت رسانده و چقدر انسانهایی را که بر او اطمینان کردند بدون یارو مددگار رها کرد. 

این را با نگاه حقبقت و با توچه بینید که این چنین منزلی است که در آن هلاک 
کنندگان بسیار زیاد هستند و خود آن ذاتی که آنرا آفریده است بدی آن را بیان 
فرموده (طبیبی دارویی آماده می‌کند و خود او می‌گوید که در آن زهر است. فقط 
ياك ذره ای از آن را وقت احتیاج می‌توان استعمال کرد. اگر نادانی يك یا دو گرم از 
آن را بخورد پس بدون شث می‌میرد و بعد از خبر دادن طبیب این کار را کردن 
نهایت احمقی است) هر چیز جدید دنیا کهنه می‌شود. ملك آن خود فنا می‌شود. 
عزیز آن عاقبت ذلیل می‌شود. زیادی آن بالاخره به قلّت می‌رسد؛ دوستی آن فا 
شدنی است و خوبی او تمام شدنی است. خداوند متعال بر شها مردم رحم کند از 
غفلت خود هوشیار شوید. از خواب خود بیدار شوید قبل از اينکه اين خبر پخش 
شود که فلان شخص مریض شده است و در حالت نا امیدی است طبیب خوبی نشان 
دهید و دکتر خویی بیاورید. پس برای شما چندین بار حکیم و دکتر آورده می‌شود 
ما هیچ کسی امید زندگی نمی‌دهد سپس این خبر برسد که او شروع به وصیّت کرد 
او را بگیرید. زبان او هم سنگین شد. حالا صدایش هم به خویی بیرون نمی‌آید. 
اکنون هیج کسی را نمی‌شناسد. نفسهای طولانی میکشد. آه و ناله اضافه شد. بلکها 
هم پایین آمدند این وقت تورا احوال آخرت محسوس می‌شود لیکن زبان هم گیر 
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می‌کند حالا هیچ صحبتی هم نمی‌تواند بکند. نزدیکان؛ خویشاوندان ایستاده گریه 
می‌کنند؛ گاهی فرزند جلو می‌آید. برادر جلو می‌آید. زن جلو می‌آید. مگر زبان 
هیچ چیزی نمی‌تواند بگوید» در اين دوران بیرون شدن روح از اعضای بدن شروع 
می‌شود. آخر آن بیرون رفته. به طرف آسمان می‌رود. عزیزان و خویشاوندان فورً 
آمادگی دفن کردن را شروع می‌کند» عیادت کنندگان گریه و زاری کرده خاموش 
می‌شوند دشمنان خوشحال می‌شوند» خویشاوندان عزیز در تقسیم کردن مال مشغول 
می‌شوند ومرده» در اعمال خود گرفتار است (اين است حقبقت این زندگی). 
حضرت خسن بصریٌ به آمیرالممنین حضرت عم بن عّد العزیز نامه ای 
فرستادند که در آن بعد از حمد و ثناء چنین نوشتند: دنیا جای سفراست و جای 
ماندن نبست.» حضرت آدم ال به طور!"سزا در این دنیا فرستاده شدند. برای اینکه 
در جنّت از ايشان لغزشی صادر شده نود (پس به طور زندانی در این.دنیا فرستاده 
شده بودند) به همین خاطر از این دنیا بترسید توشهٌ این ترك کردن آن است. غنای 
این فقر آن است (در آن همان شخصی غنی است که ظاهراً فقبر است)» هر وقت 
یکی را هلاك می‌کند. هر کس عزیزش بداند او را ذلیل میکند. هر کس ارادهٌ جمع 
کردن آن را بکند او را محتاج (دیگران) می‌سازد؛ این زهری است که مردم نادان 
آن را می‌خورند بعد از آن هلاك می‌شوند. در دنیا مانند کسی زندگی بکنید که 
زخمی است از هر چیز احتیاط م یکند تاکه صحت یابد و دواهای تلخ برای این 
استعمال میکند تاکه مرضش طولانی نشود. شما از اين مکار حیله گر و فریبکار 
احتیاط کنید که فقط برای فریب دادن مزیّن و آراسته می‌شود و با مکر. مردم را در 
مصیبت گرفتازم یکند و با آرزوهای خود نزد مردم می‌آید و خواستگاران خود را 
همیشه» وعدهٌ آمروز و فردا می‌دهد و برای آنها مثل نو عروس آراسته ومزین می‌شود 
که چثم ها بر آن خبره می‌مانند و دلها فریفتةٌ آن می‌شوند و مردم جان نثار آن 
م یگردند اما این بدبخت با همه دشمنی م یکند. جای حیرت است که نه کسانی که 
می‌مانند از آنهایی که می‌روند عبرت میگیرند ونه آنهایی که بعدا مییند. حال 
قبلی ها راشنیده و از آن دوری میکنند. و نه کسانیکه ارشادات خداوند متعال را 
اس بت تس 


۱ راجع به این است که لفزش با تو به عفو شدابود و برای خلافت به دنیا فرستاده شدند - 
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می‌دانند از ارشادات و حاصل م یکنند. یاپند میگيرند عاشق آن حاجت خود را ب 
آورده شده می‌بیند و در فریب می‌آَفتد و در سر کشی مبتلا شده. آخرت را فراموش 
می‌کند حتّی که دلهای آنها در آن مشغول می‌شوند و قد مها از راه آخرت می‌لفزند. 
بعد از آن غیر از حسرت وندامت هیچ چیز دیگری نمی‌شود که سختی و بی قراری 
جان کندن آنها را فرا می‌گیرد و حسرتهای از دست رفتن هم اینهاء بر ایشان مستّط 
می‌شود و کسیکه به آن رغبت م یکند هرگز نمی‌تواند هدفهای خود را بر آورده کند 
و از مثشت هرگز راحت نمی‌یابد تا اينکه بغیر از توشه از این 1 می‌رود و بدون 
آماده ی به آخرت می‌رسد. 

ای امیر الهوّمنین! از دنیا بشیار دوری کنيد و در زمان خوشحالی و وسعت آن 
هم. خیلی زباد بترسید. اعتماد کنندهْ بر آن هر وقت که خوشحال می‌شود پس اورا 
در مصیبتی گرفتار می‌کند. کسی که در آن خوشحال است در فریب افتاده است. و 
کسی که از آن ( (بیفتر) از نیز استفاده می‌کند در زیان افتاده است راحتیهای آن با 
مشقّت همراه هست و انتهای زندگی در آن مردن است. خوشحالی آن بارنج 
مخلوط است. هر آنچه گذشته است بر گشتنی نیست و آنچه می‌آید حال آن معلوم 
نیست که چه خواهد شد آرزوهای آن دروغین است. تمام امیدهای آن باطل. در 
پاکی آن تیرگی. در عیش آن مثقت می‌باشد. و انسان در دنیا هر وقت در حال خطر 
است.» اگر عقل داشته باشد و فکر کند پس نعمتهای آن خطرناك هستند و هر وقت 
خوف آمدن بلاهای آن می‌باشد. اگر خداوند متعال که خالق دنیا هستند از بدیهای 
او خبر نمی‌دادند بازهم حالت خود اين مکار برای بیدار کردن خواب رفته گان و . 
هوشیار کردن غافلان کافی بود. چه جای که خود خداوند متعال بارها از (مهلك 
بودن آن) آگاه فرمودند و درباره اش نصیحت فرموده‌اند. که نزد او دنیا هیچ 
ارزشی ندارد و بعد از پیدا نمودن آن هرگز با توچّه بسوی آن نگاه نکرده است دنبا 
با تمام خزانه های خود در خدمت رسول اکرمتٌِ حاضر شد. رسول اکرمتلل 
قبول نفرمودند و آن را به نزديك خود راه ندادند. برای اینکه رسول | ومد 
خلاف خشنودی 39 را هرگز پسند نمی‌فرمودند و از چیزیکه خالق از آن بیزار 
است رسول اکرمَِ با آن محبّت نکردند و هر چیزی که خداوند قیمت آن را کم 


۹ 


فصل ششم /_ترغیب زهد وقناعت و سئوال نکردن ۸۹ 
کرده» آ نحضرت‌تم درجه آن را با پسند کردن خود بلند نکردند به همین خاطر 
خداوند متعال این را قصداً از بنده های نیات خود دور نگه داشتند و بر دشمنان خود 
آن را فراخ و وسیع فرمودند. ۱ 

بعضی از مردم فریب خورده که اين را با عظمت و بزرگی نگاه می‌کنند. وسعت و 
فراخی آن را دیده فکر م یکنند که خداوند متعال بر آنها اکرام فرموده است و حالانکه 
آنها از این غافل هستند که خداوند متعال دربارهٌ اين با (سَالرْسْل فخرٌ الأولین 
والاخر ُن) سیدنا محمَدتبلل چه معامله ای فرمودند که بر شکم سنگ بسته بودند. 

در حدیثی ارشاد خداوند متعال به حضرت موسی‌اععل است: که وقتی شما 
ثروت (دنیا) را می‌بیند که می‌آید پس بدانید که در سزای گناهی میآید. وقتی فقر و 
فاقه را ببینید که می‌آید پس بگویید شتار صالحین در حال آمدن است و اگر کسی 
می‌خواهد اتباع و پیروی حضرت عیسی اء" را بکند پس ارشاد ایشان است که: 
خورش من گرسنگی است (یعنی در گرسنگی نان تنها هم مثل خورش لذیذ می‌شود) 
و شعار من خوف خداوند متعال است و لباس من پشم است و در سردی از خورشید 
گرم می‌شوم و چراغ من روشنی ماه است و سواری من پاهایم هستند و غذا و میوه 
من علفهای زمین هستند در حالی صبح می‌کنم که نزد من هیچ چیز نیست و شام نیز 
در حالی می‌رسد که هیچ چیزی ندارم و در تمام دنیا از من هیچ کسی نغنی ثر (بی 
نیازی که محتاج کسی نباشد) نیست. این قسم ارشادات از حضرات انییاء کرام اش و 
صحابه کرام به ثرت در کتایه وجودارد. ۱ 

در اینجا با توجّه کامل يك چیز را باید بدانیم و آن این است که اصل زند کی و 
زندگی پسندیده همین است که از ارشادات و حالات این حضرات معلوم می‌شود 
لیکن باوجود این رعایت کردن و توانایی برداشت اعضاء و رعایب طافت «نود حر. 
ضروری است تا آن حدی که قذرت ما تحهل داشته باشد کوشش پیروی (آن 
بزرگان) را باید کرد و هر جا که به علت ضعف ما متحهل آن نباشیم آنوقت مجبورا 
رعایث ضعف ما ضروری است هدف از نقل کردن این احوال این است که کم از کم 
ابنقدر در ذهن ما بیاید که اضل زندگی دنیا همین است و اضافه از این تا جایی که ما 
از امراض و آعذار خود مجبور هستیم در درجهً مجبوری رعایت کردن ضعتف 
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عذرهای خود ضروری است مثلاًروزه نگرفتن بیمار. که اصل همین است که در ماه 
مبارك رمضان روزه گرفته شود لیکن اگر شخصی به سیب بیماری نمی‌تواند روزه 
بگیرد یا طبیب برای او روزه را مضر گفته است پس مجبوراً روزه نمی‌گیرد اقا این 
ظاهر است که در ماه مبارك رمضان اصل روزه است و گرفتن روزه مقصود و پسندیده 
است لیکن بیمار بیچاره مجبور است و نمی‌تواند روزه بگیرد البته رغبت وسعی و 
کوشش روزه گرفتن را هر مسلمان واقعی م یکند. 

همینطور ما مردم به سبب ضعف هفت و قوّت خود متحفل اینگونه زندگی 
نیستیم؛ به این خاطر به درجهٌ مجبوری هر چقدر نیاز باشد آنقدر استعمال کردن دنیا 
ضروری است احساس مجبوری ضعف خود را هم داشته باشد. 

و از ته دل زندگي همان را بداند که رسول اکرمتل و دیگر انباء کرامبیر ددم 
و اولیء بزرگوار داشتند که چند اقوال از آنها گذشت و همراه با ضف و مجبوری 
خود این را باید دانست که دنبا خقیقتی ندارد ولاثق دل بستن نیست. بی وفا بودن 
آن و فریب محض بودنش را باید هر چه بیشتر در دل خود بخوبی جای دهد. نه با 
زبان بلکه از ه دل دنا را حقیتً همانطور بداند. از دانستن این هیچ چیزی مانع 
نیست نزد ما هیچ گونه عذری نیست که در هیچ درجه ای هم این بدبخت را در دلها 
بزرگ بدانیم. ۱ 

امام غزالی می‌فرمایند: دنیا خیلی زود فنا می‌گردد. و تمام می‌شود ولی وعده 
باقی ماندن خود را می‌دهد اما بر آن وعده ها وفا نمی‌کند وقتی که آن را ببینی 
معلوم می‌شود که يك جا ایستاده است اقا در حقیقت خیلی با سرعت در حرکت 
است مگر حرکت این را بیننده حس نمیکند. بیننده آن وقت این را حس میکند 
که به آخر برسد مثال آن مانند سایه است که همیشه در حرکت است انا حرکت آن 
معلوم نمي‌شود. 

يك بر پیش حضرت حسن بصری ذکر دنا آمد. پس ایشان فرمودند: 

َحلام نوم از کل زاثل آن لیب بمثلها لا بْخدع 

مثای؛ آن مانند خوایی است که خفتگان می‌بینند یا سایه است که می‌رود. عقلمند 
را این چیزهانمیتوانفریب داد" ۱ 
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حضرت امام حسن تن اکثر این شعر را می‌خواندند: . 
۱ هل نات ها با ها آن اغترارا بظل زاثل خفق" 
"ای اهل لذتهای دنا این اصلاً دوام ندارد با سایه ای که می‌رود خوردن فریب. 
حماقت است*. ۱ ۲ 
ولس بن ین می‌گویند: من به دل خود این مثال دنیا را فهماندم که يك 
شخصی مثلاً خواییده است. او در خواب خیلی چیزهای خوب و بد می‌بیند يك 
لحظه چشمهای او باز می‌شود همه آن خواب تمام می‌شود همینطور تمام مردم 
خواب هستند و همه این چیزها را در خواب می‌بینند وقتی که با موت يك لحظه 
۱ چدمنان بزمی‌شود ه خوشحالی دی یمن ون غمآن 
م یگویندیاك بار حقیقت دنیا بر حضرت عبسی ال کشف شد. دیدند که آن 
به‌صورت زنی» در مار پیری است دندانهای او هم به سبب پیری افتاده است و 
لباسهایی بی نهایت زرق و برق دار و فاخر پوشیده است و خود رابا انواع و اقسام 
زیورآ لات وغیره آراسته کرده است. کاملاً خود را مانند عروسی آرایش کرده است 
| حضرت عیسی ۳ از او پرسیدند: تا به حال چند بار نکاح کرده ای (که اکنون 
دوباره در شوق نکاح خود را مانند عر عروسی درست کرده ای؟) جواب داد که: آنها 
هیچ شماری ندارند. حضرت عیسی ال پرسیدند: همه آنها مردند با تو را طلاق 
دادند؟ گفت: که من همه آنها راکشته‌ام. حضرت عیسی ام فرمودند: بقیّه خوهران 
تو هم هلاك شوند. آنها از همسران گذشتهٌ تو عبرت حاصل نم یکنند که تو چطور يك 
4( 
حقیقت همین است که اين کاملاً ِِِ" عجوزه است که لباس زینتی 
پوشیده تن زینت ظاهری اورا دیده فریب می‌خورند وقتی که بر حقبقت آن 
آگاه می‌شوند و از چهره آن پرده را بر می‌دارند پس صورت اصلی او که دیده 
می‌شود. آنگاه متوجّه می‌شوند که فریب خورده اند _ 
علاء بن زیاد می‌فرمایند: من در خواب پر زنی را دیدم که خیلی پیر بود و لباس 
خیلی خوب و زیور آلات وغیره پوشیده بود هر قسم زیبایی و زینت (دنبا بر تن) او 
وجود داشت. مردم زیادی دو ر او جمع بودند با شوق زیادی او را نگاه می‌کردند 
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من نزدیات رفتم و او را دیده از آن بینندگان بسیار تعجّب کردم؛ من ذر خواب از او 
پرسیدم تو کیستی؟ او گفت تومرا نمی‌شناسی. گفتم خبرمن تو را نمی‌شناسم او گفت 
من دنیا هستم. گفتم: خداوند مرا از تو در پناه خودش نگاه دارد.گفت: اگر تو 
می‌خواهی از من در پناه باشی پس از مال نفرت پیداکن.. 

حضرت ان عباس,سی بل سید می‌فرمایند: در قيامت دنیا در حالتی آورده 
می‌شود که به شکل پیر زن خبلیی پیر و بدصورت. باچشمهای آیی و دندانهای بیرون 
آمده در جلوی مردم آورده و از مردم پرسیده می‌شود که این را می‌شناسید؟ آنها 
میگویند: پناه برخدا این چه بلایی است. به آنها گفته می‌شود این همان دنیا یی 
است که به خاطر آن یکدیگر را می‌کشتید. با یکدیگر قطع رحم میکردید: به خاطر 
آن شما با یکدیگر حسد می کردید» بغض نگه می‌داشتید و فریب آن را خورده بودید. 
بعد از آن. پیر زن در جهلم انذاخته می‌شود. داد و فریاد سر می‌دهد: آنهایی که 
دنبال من افتاده بودند بیاورید و با من همراه کنید. خداوند متعال ارشاد 
می‌فرمابند: کسانی که به دنبال دنیا می‌رفتند آنها را هم با او همراه کنید. 

در حقيقت برای انسان جای فکر کردن است که زندگی او سه دوران دارد. 
يك: از ابتدای عالم دنی تا وقت تولّد او دو: دوران (زندگی) و همیشگی بعد از مرگ. 
درمیان این دو زندگی دوران زندگی سوّم است که از زمان تولّد نا وقت موت است. 
اگر مدّت این زندگی باهر دو مدت» ابندا و انتها مقاسیه کرده شود معلوم می‌شود که 
چقدر وقت کمی است. برای همین ارشاد رسول اکرم است: من از دنیا چه بر 
می‌دارم. مثال من مانند آن سواری است که در شدّت گرما سفر م یکند. در اين گرما 
نظرش به یاك درخت سایه دار بیفند پس وقت ظهر براي استراحت؛ مت کوتاهی 
زیر سایه درخت توقف کند. سپس آن درخت را ترك کرده و جلومی‌رود. . و حقیقت 
همین است هر کس که دنیا را به اين نظر نگاه کندکه رسول اکرم می‌فرمودند 
پس هرگز بطرف آن مایل نخواهد شد و کمی هم پروای این را نمی‌کند که این مدات 
کم در راحت و خوشحالی گذشت یا در رنج و مششت. 

رسول اکرمٌِ يك صحایی رادیدند که با گچ خانه ای را تعمیر می‌کرد 
آنحضرت نت فرمودند: موت از این نزدیکتر است. 
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در حدیثی ارشاد رسول اکرم‌عتیم است: مثال دنا دار مانند شخصی است که 
و پاهای او تر نشود! از این ارشاد رسول اکرمتب ادانی آن کسان برای شما 
مشخص شد که فکر می‌کنند بدنهای ما ازلتهای دنیا استفاده مییکند اما دلهای ما از 
دنیا پاك هستند و روابط قلیی ما از دنیا قطع شده است. این فکر باك حیله از طرف 
شیطان بر اين مردم است. بلکه اگر دنیا از دست آنها به زور گرفته شود ازجدایی آن 
فوراً یی قرار می‌شوند. پس همانطوریکه از راه رفتن در آب حتعاً پاها تر می‌شود. 
همینطور را بطه و تعلق با دنیاء حتعاً در دل تاریکی پیدا می‌کند. 

ارشاد حضرت عیسی اء است: باك حقیقتی را به شما م ی یگویم: همانطوریکه 
انسان مریض به سبب شدت درد از غذا خوردن لذت نمی‌برد؛ همین طور دنیا دار از 
عبادت لذت نمی‌برد. هم چنانکه اگر از حیوانی سواری گرفته نشود مزاج آن سخت 
می‌شود و عادت سواری دادن آن از بين می‌رود. همینطور اگر از یاد موت و مثقت 
عبادت دل ها نرم نشود پس آنها هم سخت می‌شوند و در آنها قساوت و سختی پیدا 
می‌شود. 

يك حقیقت دیگر می‌گویم. مشکیزه تا وقتی می‌تواند محل نگهداری عسل و آب 
(وغیره) قرار بگیرد که پاره يا سوراخ نشده باشد اقا زمنیکه پاره یا سوراخ شود 
نمی‌توان در آن عسل و آب وغیره نگهداری کرد. همینطور تاوقتی قلب ظرف 
حکمت است که با شهوات پاره نشود یا از طمع خراب نشود یا از ناز و نعمت سخت 
نشود» علاوه از این مطلب این هم قابل لحاظ است که شهوتهای دنبا این وقت 
خیلی لذیذ معلوم می‌شوند لیکن به اعتبار عاقبت وقت موت به همان آندازه نا پسند و 

علماء نوشته اند: با این لذات هر چقدر در دنیا بیشتر دلبسنگی و محبّت داشته 
باشد وقت موت همانقدر از اینها نفرت و بیزاری پیدا می‌شود می‌گویند مثال این 
مانند غذا اس تکه هرخوراکی که وقت خوردن لذ ین تر.جرب ترباشد. وقت تخلبه 
در ببت الخلاء همان قدر بدبو و کثیف تر می‌شود و غذا هر چقدر ساده تر باشد 
همانقدر در آن بدبویی هم کم پیدا میشود. 
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بعد از این همه تفاصیل این مطلب قابل توجّه است که دنیا چه چیزی است؟! کا؛ 
۱ اینقدر زیاد مذمّت آن ذر قرآن مجید و احادیث وغیره آمده است اين را باید خوب 
فهمید هر احوالی که برای انسان قبل از موت (در زندگی) پیش می‌آیند و هر آموری 
که نصیب او می‌شود به هم آنها دنیا گفته می‌شود و هر آنچه که بعد از موت پیش 
می‌آید به همه آنها آخرت گفته می‌شود امور قبل از موت بر سه قسم هستند. 

بك: آن چیزهایی که با انسان در عالم آخرت همراه هستند آن علم دین و عمل 
نیاك است که خالص برای خداوند متعال آنجام شده باشد. اين دو خالصاً دين و 
آخرت هستند» دنبا نستند» اگرچه انسان در اینها لذت هم می‌برد. و کسانیکه از علم و 
عمل لذّت می‌برند؛ آنها به سبب اینها خورد و نوش, خواب حثی عروسی وغیره را 
ترك م يکنند» لیکن باو‌جود این همه» این دو چیز آخرت هستند. 

قسم دوم در مقابل چیزهای اول. لذت گناهان است و آن مقدار چیزهای جائزو 
حلال که کل ببهوده و اضافه هستند مانند شوق طلاء و نقرهٌزیاد و لباس فاخر. شوق 
حیوانات زیباء شوق کاخهای بلند و غذاهای لذبذ همه اینها دنیا هستند که مذمّت 
اینها قبلاً گذشته است. 

قسم سوم درمیان اين دوء می‌باشد و آن چیزهای ضروری است که برای 
کارهای آخرت معین و مددگار هستند مانند خوردن به اندازة ضرورت و خواب به 
اندازه لازم و مقدار مورد نیازلباس معمولی در سر ما وگرما و هر آن چیزی که برای 
صحت و بقای انسان ضروری است که به سبب آنها در قسم اوّل کماك حاصل شود. 
اینها هم دنیا نیستند بلکه آخرت و دین هستند به شرطی که واقعاً در درجهٌ ضرورت 
باشند و هدف از اینها تقویت و قوّت حاصل کردن در کارهای دین باشد و اگر هدف 
از اینها فقط بر آورده کردن خواهش نفس باشد. پس همین چیزها دنیا قرار 
می‌گیرند.  ..‏ 

از پدرم‌نو مرنده این قصّه را همیشه می‌شنیدم ایثان می‌فرمودند: شخصی 
می‌خواست برای کاری ضروری به "پانی پت" برود» در منیر راه او رود خانه 
"جمنا" واقع بود و در حال طغیان کردن بود و در چنین وقتی قایق هم نمی‌توانست 
بر آن حرکت کند. این شخص خیلی پریشان بود. مردم گفتند: بزرگی در فلان جنگل 


فصل ششم /_ترغیب زهد وقناعت وسئوال نکردن _ ۹0۵ 
زندگی میکند نزد او رفته ضرورت خود را اظهار کن» اگر او راه حلّی به شمانشان 
بدهد شاید کار تان صورت بگیرد. و گرنه راه دیگری نیست لیکن وقتی آنجا می‌روی 
اوّل آن بزرگ خبلی ناراحت می‌شود و انکار میکند از آن نباید نا امید بشوی» این 
شخص آنجا رفت. در آن جنگل سایه‌بانی بود که اهل و عیال او هم در آن زندگی 
می‌کردند آن شخص با گرية زیاد مشکل خود را اظهار کرد که فردا نوبت دادگاه من 
است و هیچ راهی برای رفتن نیست. اوّل ایشان برحسب عادت خود عصبانی شدند 
و گفتند من چه می‌توانم بکنم؟ در دست من چه هست؟ بعد از آن وقتی او خیلی 
عاجزی کرد پس ایشان فرمودند: بر و به "جهن" بگو که اینطور شخصی مرا فرستاده 
است که در تمام زندگی خود هرگز چیزی نخورده و نه با ههسر خود نزدیکی کرده 
است. این شخص برگشت و موافق گفتٌ او عمل کرد فوراً آب "جهن" ایستاد و آن 
شخص عبور کرد. "جمنا" دوباره مثل قبل به حرکت افتادليکن بعد از رفتن آن 
شخص. همسر آن بزرگ شروع به گریه کرد که تومرا ذلیل و رسوا کردی» آیا بدون 
خوردن. تومانند فیل چاق شده‌ای! این اختیار را داری که در مورد خودت هر چه 
بخواهی دروغ بگویی» لیکن این سخن تو که هرگز نزديك همسرت نرفته ای مرا 
رسوا کرد و مطلب سخن توء این است که این اولاد همه اولاد حرام هستند» آن 
بزرگ گفت: که تو با این چیزها کاری نداشته باش» وقتی که من اولاد را اولاد خود 
می‌گویم پس چه جای اعتراض است ولی آن زن بسیار گریه می‌کرد که تو مرا زناکار 
گفته‌ای بنا بر این آن بزرگ گفت: با توجّه گوش کن از روزی که من به سر عقل 
آمده‌ام. برای خواهش نفس خود هیچ چیزی نخورده ام» هر وقت چیزی خورده ام 
به این نیّت خورده ام که از اين برای اطاعت خداوند قوّت برسد» و هر وقت که نزد 
تو آمدم همیشه به اراد آداء کردن حق تو آمدم» هرگز با خواهش و تقاضای نفضص 
خود نزدیکی نکرده ام. 

این قضه تمام شد, هم اکنون از توچه کردن به يك ارشاد رسول اکرمٌنأیید 
این مطلب می‌شود؛ ارشاد رسول اکرمتِِ است که در بدن انسان سیصد و شصت 
مفصل وجود دارد بر ذمهٌ او ضروری است که بخاطر هر مفصل (در شکرانهٌ سلامتی 
آن) روزانه» يك صدقه اداء کند. صحابه<#. عرض کردند: با رسول ال چه کسی 
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می‌تواند روزانه اینقدر صدقات (یعنی سیصد و شصت‌صدقه) اداء کند؟! آن 
حضرت تب ارشاد فرمودند: در مسجد آب دهان وغیره افتاده باشد» خاك انداختن 
بر آن (ئواب) صدقه است. دور کردن چیزی آزار دهنده از راه. صدقه است و نماز 
چاشت برابری تمام آن صدقات را میکند. سعبن. برای اينکه در نماز هر مفصل از 
بدن. مشغول عبادت می‌شود به همین خاطر گویا از طرف هر قفصل صدقه داده 
می‌شود. ۱ 

در حدیث دیگری برای این چیزها مثالهای دیگر هم ذکر فرموده اند: که در آن 
ارشاد است: سلام دادن. به کسی صدقه است. امر بالمعروف هم صدقه است: 
نهی عن المنکر هم صدقه است. با همسر خود نزدیکی کردن هم صدقه است. دو 
رکعت نماز چاشت قاثّم مقام هم است که آن از طرف تمام مَفصلها صدقه می‌شود 
صحابه:: عرض کردند: يا رسول اللْهت! قخصی شهوت خود را بر آورده می‌کند 
این هم صدقه می‌شود؟! آن حضرت": فرمودند اگر او شهوت را در جای حرام بر 
آورده می‌کرد پس آیا گناه نمی‌شد؟! «بردوه. یعنی وقتی که برآورده کردن شهوت 
ازراه حرام گناه است پس به نیّت حفاظت از حرام نزدیکی کردن با ههسر خود بقین 
ثواب است. همینطور خورد و نوش خواییدن و پوشیدن. همه چیزها عبادت هستند 
به شرطبکه واقعاً به نیت اطاعت از خداوند باشد. 

امام غزالی" در جائی می‌نویسند: دنیا در ذات خود ممنوع و نا جائر نیست. بلکه 
به این خاطر منع شذه است که مانع از رسیدن به خداوند متعال است. همینطور فقر 
در ذات خود پسندیده نیست بلکه به این خاطر مطلوب است زیرا در فقر چیزی که 
باعث می‌شود انسان از خداوند متعال دور شود نیست (بلکه فقر برای رساندن نزد 
خداوند ُعین و مددگار است). لیکن خیلی از ثروتمندان اینطور بودند که ثروت آنها 
مانع از رسیدن به خداوند متعال نشد. مانند حضرت سلیمان اءط. حضرت عثمان :نز 
حضرت عبدالرحمن بن عوف: ودیگر حضرات از این قبیل و بعضی فقرا: چبی 
هستند که فقر شان هم مانع از رسیدن آنها به خداوند متعال می‌شود که درصورت 
نداشتن مال. محبّت آن او را از رسیدن به خداوند متعال منع م یکند. لهذ) در 
حقیقت محبّت مال ممنوع و ناجائز است فرق نمیکند که از وصال بعنی بدست 
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آوردن مال باشد مانند؛ ؛!غنی» از را عنی از دست رفتن آن باشد» مانند فقیری که ۱ ۱ 
محبّت دنیا داشته باشد دنیا در حقیقت معشوقه * کسانی است که از خداوند متعال 1 
غافل هستند. 

عاشقان دنیا بر دو قسم اند: یکی آن عاشقی که از رسیدن به معشوق محروم ۱ 
است یعنی فقیر مال دوست که در طلب آن جان می‌دهد و از خداوند متعال غافل . ۱ 
است و عاشق دوم آن ثروتمندیست که به وصال آن رسیده و در محافظت و حاصل 
کردن لذات آن از خداوند متعال غافل است. لیکن قانون این است» کسی که از آن 
محروم است او از فتنه‌های آن ی ۱ 
است او بیشتر در فتنه ها مبتلا است. 

به همین خاطر ارشاد صحابه کرام است: ما به فتنهٌ (امتحان) ناداری مبتلا 
شدیم؛ پس صبر کردیم (یعنی کامیاب شدیم)» بعد از آن ما به فتنٌ(و امتحان) دولت و 
روت مبتلا شدیم و نتوانستیم صبر کنیم (یعنی در این حال هم باید از مال به کلی دور 
می‌ماندیم ام موفق نشدیم). حال اکثرمردم این است که در سال های سال فقط يك 
شخصی اینطور پیدا می‌شود که باوجود ثروتمند بودن بتواند خود را از مضرّتهای ۱ 
آن محفوظ نگه دارد. به همین خاطر در قرآن مجید و احادیث به کثرت ترغیب برای : 
.حفاظت از اين و ضررهای گرفتار بودن در آن تنببه شده است. به همین خاطر 
حفاظت از این برای هر شخص مفید است. و ارشاد علماء است که شمار کردن زیاد 
مال (درهم. دینار یه حلاوت و شیرینی ایمان را از یين می‌برد. 
ارشاد رسول اکرمت است: برای هر امّی گوساله ای بوده که آنها پرستش ۳ 
آن را می‌کردند. گوسالةٌ امّت من دینار و درهم است (با اینها همان‌گونه رفتار 
م یکنند که برای پرستش چیزی رفتار می‌شود) و گوسالهٌ قوم حضرت موسْی لا هم 
از زیور طلاء و نقره بود. «حیم. 1 

این چیز فقط برای انبیاء کرام لا و اولباء عظام بود که در نگاه آنها طلاء ونقره ۱ ۱ 
مانند آب و سنگ بودند. بعد از آن» کثرت مجاهدتها برای آن حضرات این چیز را ۱ 
تکمیل ترمیکرد به همین خاطر وقتی که دنیا با زینت و زیبایی خود در بارگاه رسول 
اکرم#طل حاضر شد: آنحضرت‌ٌبه آن فرمودند: از من دور شو. ۱ 
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ارشاد حضرت علی< است: ای زرد و سفید (طلاء و نقره) غیر از من کسی دیگر را 
فریب بده (من فریب تورا نمی‌خورم) و اصل غنا همین است که دل با مال رابطه‌ای 
نداشته باشد. به همین خاطر ارشاد رسول اکرمتَر است: غنا از کثرت مال نیست. 
بلکه اصل غناء غنای دل است و این سعادت نصیب هر کسی نمی‌شود. به همین 
خاطر بهترین و سالم ترین طریقه محفوظ ماندن از شرّ مال» دور شدن از آن است 
براي اینکه در صورت پروتمند بودن در دل بامال. انس و محبت پیدا می‌شود اگرچه 
صدقه هم بدهد و همین انس ومحبت با مال هلاك کننده است زیرا در هر درجه ای 
که با او أنس باشد, همان قدر از خداوند متعال دوری و وحشت پیدا می‌شوو. .. : 

و وقتیکه به بسبب تنگدستی انس و محبّت با مال کم شود. پس دل مسلمان 
حتماً با خداوند متعال وابسته می‌شود. برای این که دل نمی‌تواند فارغ باشد. حتماً 
با کسی وابستگی دارد و وقتیکه از غیز خدا جدا شود پس با خداوند متعال وابسته 
می‌شود. ۱ 

انسانهای پروتهند پیشتر فزیب این را می‌خورند. آنها فکر مکنند که با مال 
محبّت ندارند؛ لیکن این فقط يك فریب و اشتباه بزرگی است. در حقیقت محبت مال 
در دلهایشان جای گرفته اشت و آنها آنرا احساس نمیکنند و وقتي آنرا احساس 
می‌کنند که مال آنها ضایع شود یا دزدیده شود و هر کسی می‌خواهد این را تجربه 
بکند. مال خود را تقسیم کرده تجربه کند» اگر دل او در وقت دوری مال به طرف آن 
متوجّه شود پس معلوم می‌شو د که محبّت دارد و آگر در دل خیال آن هم نیامد پس 
معلوم می‌شود که محبّت ندارد» و هر چقدر از محبت دنیا در دل کم می‌شود. 
همانقدر در ثواب عبادات آن شخص اضافه می‌شود. برای اینکه اصل مقصود در 
عبادات و تسییحات فقط حرکت زبان نیست. بلکه مقصود اینها اثر بردل است و 
هراندازه دل فارغ باشد. همان اندازه اثربر دل قویتر و بیشتر می‌شود. 

ضحالاٌ میگویند: هر شخصی که به بازار برود و چیزی را دیده شوق خریدن آن 


در دلش پیدا شود. و به سبب ناداری بر آن صبر کند. این از خرج کردن يك هزار " 


يك شخص به حضرت بثر بن حارتٌ گفت: برای من دعا کن که اهل و عیالم 
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زیاد است و به سبب آن امرار معاش مشکل است. ایشان فرمووند: وقتی که اهل 

منزل بگویند. آرد نیست (و تو از آن پریشان شوی) آن وقت دعا کن؛ دعای تو درآن 
وقت از دعای من بهتر است. ۱ 

علاوه بر این در صورت زیاد بودن مال حساب روز قيامت حتماً طولانی تر 
خواهد شد. به همین سبب است که حضرت عبدالرحهن بن عوف:ل با تأخبر داخل 
جنّت شدند «چنانکه ارشاد رسول اکرم: در این مورد گذشت. ... 

به همین خاطر ارشاد حضرت ابوالدرد ام است: من این را دوست ندارم که 
دکان من کنار درب مسجد باشد. و به سبب آن هر وقت نماز را با جماعت بخوانم و 
در ذکر و شنل مشغول باشم و روزانه از دکان پنجاه دینار کسب کنم و صدقه کنم. 
کسبی پرسید: در این چه بدی است؟ فرمودند: حساب روز قيامت طولانی می‌شود؟ 

حضرت سفیان می‌فرمایند: فتراء سه چیز پسند کردند و مالداران هم سه چیز را 
پسند کردند» فترء» راحت نفس. فراغت دل» و آسانی خساب را پسند کردند و 
الداران مشقت نفس مشفولی دل و طولانی بودن حساب را پسند کردند.«؛ 

ارشاد مشهور رسول اکرمَِ است: انسان (در قیامت) با همان می‌باشد که با 
آن محبّت دارد» صحابه کرام ٌ: بعد از اسلام از هیچ چیزی اینقدر خوشحال نشدند 
به اندازه ای که از این حدیث خوشحال شدند به خاطر اینکه محبّت آنها با خدا و 
رسول اکرمتِ: ضرب المثل بود. و از روشنی آفتاب روشن تر بود. پس چرا 
خوشحال نباشند. ۱ 

و ارشاد حضرت ابوبکر صدیق» است ها کش را خداوند متعال از ذائته 
محبّت خودیك ذره ای هم بچشاند از دنیا فارغ می‌شود وازمردم وحشت م یکند. 

ابو سلیمان دارانی می‌فرمایند: خداوند متعال اینطور مخلوقاتی دارد که جنّت 
با تمام نعمتها و راحت های دائمی خود نمی‌تواند آنها را بطرف خود بکشد و آنها 
فقط و فقط با خداوند متعال وابسته هستند» اینطور انسانها را دنیا چطور می‌تواند به 
طرف خود بکشد. 

حضرت عیسی الا بر جماعتی گذشتند که بدنهای آنها لاغر و چهره هایشان زرد 
بود» حضرت عیسی ال پرسیدند: شمارا چه شده است؟ آنها گفتند: خوف جهئم ما را 
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بر این حال انداخته است. حضرت عیسی ال فرمودند: به مه خداوند متعال (از ۱ 
فضل او است که هر کس از جهئم بترسد؛ او را از جهنم محفوظ نگهدارد. جلو تر 
رفتند با چند نفر دیگر بر خورد کردند؛ حال آنها از حال مردم قبلی سخت تر بود؛ 
خبلی لاغر و بر چهره هایشان پریشانی زیاد بود. حضرت عینی ال از آنهاپرسیدند: 
این چه حالتی است؟ آنها عرض کردند: شوق (و عشق) جِّت مارا به این حال گرفتار 
کرده است. پس حضرت عیسی ال9! فرمودند: بر مه خداوند متعال است. امید آن 
چیزی را که از او دارید به شما عطاء کند. جلو تر رفتند با يك گروه دیگری برخورد 
کردند که اینها از آن دوّمی ها هم خیلی ضیتف تر و خمیده تر بودند» مگر چهره های 
آنها از نور مثل آینه می‌درخشید. حضرت عیسی ال از آنها همان سئوال را کردند: 
آنها عرض کردند: که 0 را به این حال انداخته است حضرت 
عیسی ال فرمودند: شما در حقیقت مقرزب هستید شها در حقبقت مقزب هستید» شما 
در حقیقت مقرزب هستید سه ار ترا فرمودند ۱ 

یحیی بن معا می‌گویند: در نزد من محبّت خداوند متعال حثی به اندازه يك 
دانه ( ارزن) از هفتاد سال عبادت بدون محبّت محبوب تر است.«ح+؛ 


)٩(‏ شن آبی هر عن ابیت فال لا ارشاد رسول اکرم‌تلاست دل انسان 

یرال قلب الکبیر قابافی لین فی خبٌ ‏ پر هميشه در دو صفت جوان می‌ماند. 

ادن وطوّل الم (متنق علیه عذافی . یت: محبّت دنیا دوّم: طولانی بودن 

المشکوة) آرزوها و امیدها. ۱ 

توضیح: در ذیل حدیث قبل. این مضمون به تقصیل گذشته است: درحقیقت 

دنبایی که بدی آن در قرآن مجید و احادیت ۳ خیلی زیاد آمده است» محبّت 

مال است. در این حدیث شریف رسول اکرم‌َ در همین مورد بر چیز خاصی 

تأکید فرموده اند: که در تجربه هم خیلی خوب ثابت شده است. که در پبری محبّت 

دنیا و امیدهای طولانی خیلی زیاد می‌شوند و هر اندازه زمان مرگ از نظر پیری. 
نزديك می‌شود. همانقدر آمید عروسی کردن اولاد و شوق ساختن مکانهای بسیار زیب 

و شوق اضافه کردن املاك وغیره روز به روز اضافه می‌شوند به همین خاطر در این .. 
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حالت برای انسان نگه داشتن نفس خود بطور خصوصی ضروری است. در حدیئی 
ارشاد رسول اکرمتت آمده است: انسان پیر می‌شود و دو عفت در او جوان 
می‌شوند. پات: حرص مال و دوم: حرص زیاد شدن عمر رسنین, حرص زیاد شدن عمر 
هم همان طولانی شدن امیدها هستند که او به طرف مرگ نزدیات می‌شود لیکن 
بجای آمادگی برای مرگ برای هميشه ماندن در دنیا آمادگی می‌کند» يك بار 
رسول اکرمتللء برای فهماندن ما يك مربع (چهار ضلعی کشیدند) و درمیان آن 
خطی دیگر کشیدند که از شکل مربع جلوتر رفته بود. سپس در داخل آن مرب 
خطهای کوچکی کشیدند که | صورت آن را علماء مختلف نوشته اند» از جملا آنها 
این صورت واضح تر است. 

رسول اکرمتتلالم فرمودند: خط درمیانی انسان است و خطهای (مربع) که اورا 
از چهار طرف در بر گرفته اند موت است که انسان از آن نمی‌تواند بیرون رود و آن 
خطی که بیرون رفته است امیدهای او هستند که از زندگی خودش جلو تررفته است 
و اين خطهای کوچت که در اطراف آن هستند بیماریها و حوادث دیگر است که به 
طرف او متوچّه هستند. هر خط کوچك يك آفت است. از یکی نجات حاصل م ی کند 
دیگری بر او مسّط می‌شود و موت هم که از چهار طرف او را احاطه کرده است لیکن 
خط امید از آن هم خارج شده است. در حدیث دیگری است که رسول اکرمتتبنم بر 
قسمت پشت سر خود دست مبارك را گذاشتند و فرمودند: این موت انسان است که 
هر وقت بر سر او سوار است و دست دوم را تا دور دراز کردند و فرمودند اینها 
امیدهای انسان است که تا دور می‌روند. 

در حدیثی ارشاد رسول اکرم است: ابتدای خوبی اين امّت به يقین بر 
آخرت و بی رغبتی از دنیا شروع شد. و ابتدای فساد آن از طمع و امیدهای طولانی 
شروع می‌شود. منتو ۱ : 

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرمتلن است که حضة ابتدای اين ات به. 
بقین بر ذات خداوند و با بی رغبتی از دنیا نجات حاصل کرونذ و هلاکنت حم آخر 
آن به سبب بخل و آمیدها می‌باشد. (ریب. . 

در حدیثی ارشاد رسول اکرمتلِلء وارد شده است: بزودی زمانه ای می‌آید که 


۲ : فضائل صدقاث ... 


مردم به خاطر از بين بردن شما (مسلمانان) اینطور یکدیگر را دعوت می‌دهند که در 


سر سفره یکدیگر را تعارف م یکنند (که هر قوم دیگران را ترغیب و دعوت می‌دهد) که 
اوّل شما به طریقه ای مسلمانان را از بین ببرید. صحابه عٌ. عرض کردند: 
یا رسول الله‌#یاد آیا در آن وقت تعداد ما کم می‌باشد که به سبب آن کفار (اینطور 
جرأتی پیدا میکنند) رسول اکرمل فرمودند: خبر تعداد شما در آن زمان خیلی 
زیاد می‌باشد» لیکن شما در آن زمان مانند کف + روی آب رود خانه (ه نی جان) 
می‌باشید وخوف شما از دل دشمنانتان بیرون می‌رود و در دلهای خود شما وّهن پیدا 
می‌شود. صحابه کرام #: عرض کردند: يا رسول " اللت ون چیست؟ 

آ نحضرت تم فرمودند: محبّت دنب و ترس از موت.بستوم. 
ام ولیذٌ دختر حضرت عمرنقه می‌فرماید: يك بار رسول اکرمتلل: وقت شام از 


داخل به بیرون تشریف آورد‌ند وارشاد فرموو‌ند: شما مردم حباء نم یکنید؟ صحابه گر 


عرض کردند: ی رسول لام چه خبری شده است؟ آنحضرت تا لم فرمودند: این 
قدر مال جمع می‌کنید که نمی‌خورید وآنقدر مکان درست. می‌کنید که در آنها 
زندگی نم ‌کنید و اینطور امیدهاثی دارید که نمی‌تونید آنها ابر آوردهکنید آی از 
این چیزها شما حیاء نم یکنید؟ رریب 

یعنی اضافه از احتیاج مکان درست می‌کنيد و اینقدر خانه باید ساخت که 
احتیاج باشد آنقدز خزانه جمع م یکنید که اضافه بر حاجت شما است؛ ه این برای 
جمع کردن نیست بلکه برای خرج کردن در راه خداست. 

حضرت عاثّشهرسی ‏ عب می‌فرمایند: رسول اکرمل يك بار بر منبر تشریف فرما 


بودند و جمعی جلوی ایشان حلقه زده بودند. آنحضرت شود فرمود‌ند: ای مردم از ۱ 


خداوند متعال همانطوری حیاء کنید که حق حیاء کردن از اوست. صحابه ّ: عرض 


کردند: یا رسول اللتٌَِ ماکه از خداوند حیاء می‌کنیم. آنحضرت تِن فرمودند. هر 


شخصی از شما که از خدا حیاء م کند بر او لازم است که هیچ شبی بر او چنین 
نگذرد که موت او در پیش چشمانش نباشد و بر او لازم است شکم خود را و آن 
چیزی را که شکم در بر گرفته است حفاظت بکند.هم چنین بر او لازم است که سر 
خود را و آن چیزی که سر در بر گرفته است حفاظت کند وبرای او لازم است که موت 
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را و پوسیدگی خود را (بعد از مرگ که تمام بدن پوسیده و خال می‌شود ون 
لازم است که زینت دنیا را ترك کند. (ترغیب) ۹ 
علماء نوشته اند هضور از حفاطت نز این اسنت که به غیر از خداوند متعال 
جلوی کسی برای عبادت و برای تعظیم خم نشود. حتّی که برای سلام کردن هم خم 
نشود و هر آن چیزی که سر آنها را در بر گرفته است: مطلب آن این است که چشم. 
گوش» زبان و هم این چیزها در سر هستند» همه اینها را حفاظت کند. 
همینطور مطلب حفاظت شکم این است که از مال هشتبه حفاظت کند و مراد از 
آنچه که شکم در بر گرفته است» آن چیزهایی هستند که نزديك شکم هستند مانند 
شرمگاه» دست و پا و دل. باید تمام اين چیزها را حفاظت کند. 
اج توّوی م یگوبند: : زیاد خواندن این حدیث مستحب است. (متاهرحق) حضرت 
عبدالله‌بن مسعود 4 می‌گویند: رسول اکرمٌ يك بار فرمودند: ای مردم از 
متعال همانطور حیاء بکنید که حقٌ اوست. ما عرض کردیم؛ یا رسول 
تال شکر خداوند متعال است که هم ما از خداوند حیاء می‌کنیم. 
آنحضرت تا ارشاد فرمود‌ند: خر این حیای معمولی نه» بلکه حق حیاء کردن از 
خداوند این است که انسان سررا و هر آن چیزی که سر در بر گرفته است» حفاظت 
کند شکم را و آن چیزهایی که شکم آنها را احاطه کرده است (شرمگاه وغبره) 
حفاظت کند و لازم است مرگ را به کثرت یاد کند و شکستگی آن(بعد از ُردن همه 
اعضاء بدن انسان نک نکّه شده و در هم می‌ریزد و خاك می‌شود) را یاد کند وه رکسی : 
که اراد آخرت را کند زینت دنا را رها هي يکند. (رغب) 
چونه به کارت ید کردن موت در بیزغبتی دی ومختص رکردن میدها تاثیرزیادی 
دارد, به همین خاطر رسول اکرم دستور دادند که موت را به کثرت یاد کنید. 
يك شخص به خدمت رسول اکرمتم حاضر شد و عرض کرد با رسول ال 
بزرگ ترین زاهد کیست؟ آنحضرتتن فرمودند: آن کسی که مُردن و پوسیدن و 
خاك شدن خود را فراموش نکند و زینتهای دنیا را ترك کند و آخرت را بر دنیا ترجیح 
دهد و زندگی فردای خود را حتمی نداند و خود را جزء مردگان حساب کند ررب 
که بزودی مُرده و با آ نها همراه خواهد شد. 


.5 ۱ ۱ فضائل صدقات ... 


حضرت آبو هریره# ارشاد رسول اکرمل را نقل می‌کنند که از يین برنده 
لذتها یعنی موت را بسیار زیاد یادکنید. هر کسی که در حالت تنگدستی موت را یاد 
می‌کند پس این یاد کردن برایش سبب سهولت می‌شود ( (مطمئن می‌شود که موت به 
هر حال خواهد آمد و هم اين مشئتها به پایان می‌رسد) و هر شخصی در فراخی 
نعمت موت را یاد می‌کند بای او سبب کم کردن اخراجات می‌شود (به سبب فکر 
موت دلش عیش و عشرت زیاد را نمی‌خواهد). ۱ 

حضرت آبن عمررمی بل عیه ارشاد رسول اکرمت را نقل می‌کنند: از بین برنده 
لذتها یعنی موت را بسیارزیاد تذکره نمایید. . 

حضرت انس« می‌فرمایند: يك بار رسول اکرمتِن تشریف آوردند و صحابه 
کرام در حال خندیدن بودند. آتحضرت تاد فرمودند: از بين برنده لذتها را 
بسیار یاد کنید. هرشخصی که آن را در فراخی یاد کند بر او تنگی می‌آورد و ه رکسی 
که در تنگی آن را ید م‌کند بر و فراخی می‌آورد. 

حضرت ابو سعید خدریخ#» می‌فرمایند: يك بار رسول اکرمت به سسجد 
تشریف آوردند دندانهای بعضی از مردم به سیب خندیدن ظاهر بود آنحضرت تب 
ارشاد فرمودند: اگرشها از بین برنده لذتها یعنی موت را بسیاریاد می‌کردید پس آن 
شما را از مشخول بودن در این چیزهای خنده آور باز می‌داشت. قبر هر شخصی 
روزانه اعلام می‌کند. من خانتتهائی هستم. من خانهٌ جدایی ام۰ من منزل کرمها 
هستم. وقتیکه بنده موّمن و نیکی دفن کرده می‌شود. قبر به او می‌گوید: آمدنت 


خیلی مبارك است از آمدن تو خیلی خوشحال شدم. چقدر انسانهایی که برروی من 


هی گشتند, من ترا از همه بیشتر دوست داشتم» امروز که سپرد من شدی رفتار خود را 
به تونشان می‌دهم. بعد از آن قبر اینقدر وسیع می‌شود نا جائیکه نگاه رده می‌افتد و 
یاث پنجره از جنت باز کرده می‌شود (که از آن خوشبویی های آنجا. هوا وغیره 
می‌آیند ِِ ِ ِ دشن می‌شود پس قبر ۷ به یت آمدن تو 


ی می‌رفتند تو از همه آني در نزد من بد تر بودی امروز که در اختیر سس 
هستی پس من رفتار خود را به نونشان می‌دهم. این را گفته و اینقدر تنگ می‌شود (او 


۱ 
۱ 


ود یی ود یج مرو ردو سوه موی دی اهر اههد 
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۳ از هه استخوانهای پهلوی مُرده در هم دیگر داخل می‌شود. آنوقت 
رسول اکرمتت انگفتان يك دست خود را در آنگشتان دست دیگر داخل کرده و 
ارمودین: : اینطور استخوانهای يك پهلو در پهلوی دیگر داخل می‌شود و هفتاد آزدها 
هروغ به نیش زدن او می‌کنند و آنهااینقدر زهر آلود هستند که اگر یکی از آنها بر 
زمین پف کند تا قيامت بر روی زمین عَلّف نمی‌روید. همه آنها تا قيامت او را نیش 
می‌زنند. سپس رسول اکرمِل فرمودند: قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا 
گودالی از گودالهای جهنم. 
حضرت ابن عهررمی مد می‌فرمایند: يك شخصی از رسول اکرمتِل پرسید: یا 
رسول اللهتلل از همه عاقل تر و مُحتاط تر کیست؟ آنحضرت‌سطن بل فرمود‌ند: شخصی 
که موت را بسیار یاد کند و هميشه مشخول آمادگی برای موت باشد. این اشخاص : 
هستن دکه شرافت دنیا و نعمتهای آخرت را حاصل م یکنند. ریب 
حضرت عمربن عبدالیٌ روزی همراه جنازه ای می‌رفتند وقتی به قبرستان .. 
رسیدند تنها در یکجا نشستند. و در فکر فرو رفتند. کسی عرض کرد: ای امیرالموُمنین! 
شما که ولی این جنازه هستید» حرا جدا نشسته اید؟ فرمود‌ند: که مرا قبری صدا زد و 
به من اینطور گفت ای عمر بن عبدالعی! تو از من نمی‌پرسی که من با کسانی که 
می‌آیند چکار می‌کنم! من گفتم: ضرور بگو. گفت: کفنهای آنها را پاره می‌کنم" 
بدنهای آنها راتکه نکّه می‌کنم. خون آنها را می‌مکم و گوشتشان را می‌خورم. بگویم 
که با منصلهای انسان چکار می‌کنم؟ استخوان شانه را از دست جدا می‌کنم و 
استخوان پنجه را از مچ. و لگن را از ستون مهره ها و رانها را از لگن جدا می‌کنم و 
رانها را از زانوها وزانوها را از ساقها و از ساقها مج پا ها را جدا جدا می‌کنم. 
حضرت عمر بن عبدالعزیز اینها را فرموده و شروع به گریه کردند و آنگاه 
فرمودند: قیام در دنیا خیلی مختصر» , فریب آن خیلی زیاد. کسی که در آن عزیز است 
در آغرت یل است هر کسی که در نادند است در آخرت یر است. جوان 
این دنیا خیلی زود پیر می‌شود. و زندهٌ آن خبلی زود می‌میرد. متوجّه شدن آن به 
سوی شماء شم را در فریب نیندازد» حال آنکه شما می‌بینید که او چقدر زود روی 
میگرداند و نادان آن است که در فریب دنیا گرفتار شود» کجا رفتند آن دلداده‌های 


۳ فضائل صدقات ... 
او که شهرهای بزرگی را آباد کردند و نهرهای بزرگی را جاری کردند و باغهای 
بزرگی را آماده کردند» روزهای بسیار کمی در آن مانده همه را رها کرده و رفتند. 
آنها از صحت و تتدرستی خود در فریب افتادند. چون از این برتری در تدرسی 
برایشان نشاط پیدا شده و به سبب آن در گناهان مبتلا دزد 
قسم به خدا. آنها از نظر ثروت و دارایی قابل رشاك بودند باوجود اینکه هنگام 
کسب کردن مال برای آنها موانعی پیش می‌آمد. ولی آنها خوب کسب میکردند و 
مردم بر آنها حسد می‌بردند لیکن آنها بدون فکر کردن مال جمع می‌کردند و در 
جمع کردن آن هر نوع مشقت ورنج را با خوشحالی برداشت م ی کردند. لیکن حالا 
بیینید که خاك بدنهای آنها را به چه حالی در آورده است؛ کرمها مفصلها. و 
استخوانهای آنها را به چه حالی انداخته اند. این مردم در دنیا بر تختهای بلند و 
فرشهای قیمتی و بر رختخوابهای نرم درمیان خادمان و نوکران می‌خوابيدند. 
عزیزان و نزدیکان و خویشاوندان و همسایگان هر وقت برای دلداری آنها آماده 
بودند«لیکن حالا چطور شده آنهاراء صدا بزن و پرس که چه میگذرد» غریب و امیر 
همه در يك میدان افتاده اند. از مالدار آنها بپرس که مال به آنها چه فائده داد. از 
فقیر آنها پپرس که فتر چهنقصانی داد. از حال زبانهای آنها پرس که خیلی شیرین 
" زبانی میکردند» و چشمهای آنها را نگاه کن که به هر طرف نگاه هی کردند. . حال 
پوستهای نرم آنها را بپرس؛ حال, چهره های خوب صورت و دلربای آنها را پپرس که 
چه شد!! از بدنهای نك آنهاپرس که کجارفتن و کرمهاعقبت آنها را بهچه روزی 
اند اختند. رنگهای آنها را سیاه کرد‌ند. گوشتهای آنها را خوردند و در دهان آنها خاك 
ریختند اعضای آنها را جدا جد! کردند ومفاصل آنها را از هم قطع کردند. 
آه! کجا رفتند آن خادمانی که. »هر وقت آنها را صدا می‌ز‌ند: : میگفتند حاضر 

۱ خدمتیم قربان» کجا رفتند آن خیمه ها و خانه هایی که در آن استراحت میکردند؟ 
کچا هستند. تال وه هب که هار روی هم هتم ردنا خایمان ‏ 
نوکران برای خوردن شان در قبر به آنها توشهٌ هم ندادند. در قبرهای آنها بستر 
(رختخواب) هم پهن نکردند. متکائی (بالش) هم نگذاشتند بلکه آنهارا بر زمین 
آنداختند» درخت میوه دار وگل هم نکاشتند. 
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آه! اکنون آنها نها و در تاریکی افتاده اند برای آنها حالا شب و روز برابر است. 
نمي‌توانند با دوستان ملاقات کنند. نفی‌توانند کسی را نزد خود صدا بزنند» چقدر 
مردها و زنهای نازك بدن امروز بدنهای آنها پوسیده هستند» اعضای آنها از یکدیگر 
جدا هستند» چشمهای آنها از جا پیرون آمده و بر چهره هایشان افتاده است» 
گردنشان جدا افتاده و دهانشان از آب و ریم وغیره پر است و بر تمام بدن نها کرهها 
می‌گردند. آ نها در اين حال افتاده اند و همسران آنها نکاح دیگر کرده اند. ولذأت 
می‌برند و فرزندان مکانها را بدست آوردند ووارثان مال را تقسیم کردند. 
اما بعضی خوش نصیبان اینطور هستند که در قبرهای خود لذّت هم می‌برند با 
چهره های تر و تازه در راحت و آرام هستند» لیکن آنها همان کسانی اند که در این 
منزل پر فریب (دنیا) آن خانه (آخرت) را فراموش نکردند و امیدهای آن (آخرت) را 
بر آرزوهای این (دنی) مقدّم کردند و برای خود توشه جمع کردند و قبل از اینکه به 
آنجا برسند برای رفتن خود آمادگی کردند. ِ_ 
ای آن شخصی که فردا حتماً در قبرمی‌روی! آخر در اين دنیا چه چیز تورا در 
فریب انداخته است! ایا امید داری که این دنیای بد بخت با تو همراه ميی‌شود؟ آیا 
تو امید داری که در اين خان سفر همیشه می‌مانی؟ این مکان وسیع توء میوه های 


آرسیده باغهای توء رختخوابهای نرم توء لباسهای سرما و گرمای نو همه اینها در يك 


لحظه باقی می‌مانند. آن وقتیکه ملك الموت آمده و بر تو سلط شود هیچ چیزی 
نمی‌تواند آن را دور کند؛ عرق برغرق می‌آید. شات تشنگی تو اضافه می‌شود و در 
سختی جان کندن از این پهلو به آن پهلو می‌شوی؛ افسوس صد افسوس ای شخصی 
که امروز وقت مُردن. چشمهای برادر خودت را می‌بندی یا چشمهای فرزند خودت 
را می‌بندی» یا چشمهای پدر خودت را می‌بندی يا کسی از آنها را غسل می‌دهی و 
کسی از آنها راکفن می‌پوشانی» با جنازة 4 کسی می‌زوی» شخصی را در گودال قبر 
میگذاری . فردا برای تو هم اینها پیش خواهد آمد. 

در آين باره سخنان دیگری را هم بیان فرمودند وسپس دو شعر خواندند که 
ترجمه آنها این است: ۱ 

"نان با آن چیزی خوش می‌شود که بزودی فنا می‌شود و در آرزوهای 


0۰۸ فضائل صدقات ... 


طولانی و امیدهای دنیا مشغول است. ای ناذان لذتهای خواب ترا فریب 

ندهد. تمام روز تو در غغلت میگذرد؛ تمام شب تو درخواب میگذرد حالاتکه 

موت بر تو سوار است. امروز آن کاری را می‌کنی که فردا بر آن رنج خواهی 

بود. در دیا حیوانات همینطور زندگی می‌گذرنند که تو می‌گذوانی» 
میگویند یلك هفته از این واقعه نگذشته بود که حضرت عمر بن اریز ولات 
ِ وی ال غلة و ازضاه.(مسامرات) 

ارشاد رسول اکرماست: که چهار چیز علامت بدبختی است: 

۱ خفات شدن چم (که برگناهان خود وبر اد آخرت گریه اش نگیرد) 

۲ -سخت شدن دل 

۲ طولانی بودن آرزوها 

6 حرص دنا ۱ ۱ 
. حضرت ابوستید خدری» می‌فرمایند: که حضرت اسامه‌ط» يك کنیزی به قرض 
خویدند و يك ماه بعد وعدٌ اداء کردن قیمت آن را نمودند» وقتی که رسول 
اکرم‌مون لم با خبر شدند. ارشاد فرمودند: چقدر جای تعچجب است که اسامه به وعدةٌ 
يث ماه قرض م یکند. اسامه هم (بر زندگی خود) خیلی امید درازی دارد. (گویا او 
یقین کرده که يك ماه زنده می‌ماند) قسم به آن ذاتی که جان من در قبضه آوست مرا 
برزندگی خود به قدر بر هم زدن پلکهای چشم یقین نیست و وقتیکه ظرف آب را بلند 
می‌کنم تا گذاشتن آن بر زندگی یقین ندارم» و وقتیکه لقمه ای می‌خورم قبل از فرو 
بردن آن هم بر زندگی خود یقین ندارم؛ قسم بر آن ذات پاك که جان من در قبضه 
اوست» آن چیز هایی که به شما وعده داده شده اند (موت. قیامت. حساب وغیره) 
همه این چیزها حتماً خواهد آمد و شما اک ون 
او اراده کاری را بفرماید و کسی مانع آن شود). 

حضرت عبد له بن عهررس میه می‌فرمایند: يك بار رسول ارم دست بر 
شانةٌ من گذاشته. آرشاد فرمودند: در دنیا اینطور زندگی ارت مره ری 
هستی و هر وقت خودرا جزء اهل قبرستان بدان. سپس آنحضرت‌تد به من 
فرمودند: ای ابن عمر (و در بعضی روایات این مقوله.از خود ابن عهررسی ند سید است) 


۳ 


فصل ششم / ترغیب زهد وقنااعت وسئوال نکردت . ۱ اند 
وقتی که صبح می‌شود ت شام به زندگی اعتماد نکن: وقتی شب می‌شود به زنده 
ماندن تا صبح امید نداشته باش. در حالت صت برای زمان بیماری خود عمل نيك 
انجام بده ( جبران آن کوتاهی که در زمان بیهاری خواهد شد در وقت صحت 
بشود و با اننکه ثواب آن اعمالی که در وقت صخت به آنها عادت داشت و در بیماری 
نمی‌تواند انجام دهد باز هم به او برسد) برای موت خود در زندگی آمادگی کن» 
فردا معلوم نیست که نام تو چه شود؟ یعنی جزء نیکان شوی یا بدان. 

حضرت معاذ #۶ عرض کردند: یا رسول ال مرا نصبحت فرمایید. 
آنحضرت‌تَل ارشاد فرمودند: عبادت خداوند ر | اینطور بکن که گویا تو او را 
می‌بینی و او در جلوی شماست و خود را هر وقت در فهرست مُردگان بشمار و نزديك 
هر سنگ و درخت ذکر خداوند متعال را بکن (ت که در قيامت گواهی دهندگان ذکر 
توزیاد باشند) وقتی که حرکت بدی از تو سرزد پس در جبرآن آن عمل نیکی انجام 
بده و اگر در پنهانی مرتکب عمل بدی شدی پس توبه و جیران آنرا در پنهان بکن و 
اگر مرتکب عمل بدی در آشکارا شدی پس تو به و جبران آن را هم در آشکارا بکن. 
حضرت ابن مسعودةٌ ارشاد رسول اکرمتِل را نقل می‌کنند: قيامت در حال . 
نزديك شدن است ومردم در حرص دنیا و دور شدن از خداوند متعال هر لحظه پیش 
هیی رو فا .(ترغیب). ۱ 

روزی رسول اکرم2 ببرون تشریف آوردند و ارشاد فرمودند: کسی از شما 
می‌خواهد که خداوند متعال او را به غیر از یاد گرقتن؛ علم عطاء بفرماید و به غیر از 
اینکه کسی به او راه را نشان دهد هدایت نصیب فرماید. از شما کسی هست ‏ این 
را بخواهد که خداوند متعال کوری او را دور کرده» چشم (دل) او را باز کند. اگر 
اینطور می‌خواهید پس بدانید که هر شخصی از دنیا بیی رغبتی کند و امیدهای خود 
را کوتاه کند خداوند متعال اورا به غیر از یاد گرفتن؛ علم عطاءمی‌کند و بهغیر از اين 
که کسی راه را به او نشان دهد. خداوند متعال او را هدایت نصیب می‌فرهایند درون 
این روایت قبلاً مفصل گذشته است. 
حضرت جابرطله ارشاد رسول اکرم را نقل می‌کنند: من بر مت خود از همه 


5۱۰ ۱ فضاثل صدقات ... 
بیشتر خوف بسیار شدن خواهشات و طولانی شدن آرزوها را دارم خواهشات (انسان) 
از حق دور می‌کنند و طولانی شدن آرزوها سبب فراموشی آخرت می‌شوند اين دنب 
هم در حال حرکت است و هر روز دور می‌شود. آخرت هم در حال حرکت است اقا 
هر روز نزديك تر می‌شود (هر وقت و هر لحظه زندگی کم می‌شود و موت نزديك 
می‌شود) ۱ ۱ 


ال کل موی ِ 
ردول کرک یف اگوی 


ای غافل تورا زنگ ساعت صدا می زند و گردش آن يك ساعت دیگر از عمر را کم کرد 


اگر به صدای ساعت که بعد از گذشتن يك ساعث به گوش می‌رسد توجه کنیم. 
واقعاً صدای کم کرد. کم کرد شنيده می‌شود. بعد از اين. ارشاد رسول اکرمك 
است: برای دنیا و آخرت فرزندانی است. کوشش کنید تا از فرزندان دنیا نباشید 
(بلکه از فرزندان آخرت باشید). امروز روز عمل (کاشت) است. روز حساب نیست. 
فردا شما درمنزل آخرت می‌باشیذ جایی که در آن عمل نیست (بلکه روز برداشت 
محصول وپاداش است). ستیم ۱ 

حضرت سلمان فارسی# می‌فرمایند: سه شخص چنانند که هر وقت به یادم 
م یآیند پس آنقدر تعجب می کنم که مرا خنده می گیرد. 
اوّل: آن شخصی که به دنیا امیدها بسته و آسوده نشسته است.و مرگ 

به فکر ربودن آوست. ۱ 
دوم: آن شخصی است که (از خداوند متعال) غافل است و 
(خداوند متعل) از اوغافل نمی‌باشد.  ........‏ 
سوّم: آن شخصی که بادهان باز(با قهقهه)می خندد واين 
را نمی‌داند که خداوند متعال از او خوشنود است یا ناراض. 
(خال آنکه مقتضای این حالت چنین است که هیچ وقت نباید بخنده). 


ششم /_ترغیب زهد وقناعت وسئوال نکردن__ ِ 
: وسه چیز اینطور هستند که هروقت مرا غمگین می‌کنند ‏ اینکه به گریه می‌افتم 
7 اوّل: ‏ جدایی دوستان یعنی رسول اکرم‌تل و صحابه کرام‌ج» 

دوم: فکرموت ۱ 

سوّم: ‏ پیش شدن در بارگاه خداوند متعال روز حفر. 
پس معلوم نیست که برای من حکم جهنم شود يا جت. 

يك شخص می‌گوید: من زژرارة بن وفی را بعد از وفاتشان در خواب دیدم» از 
ایشان پرسیدم. از همه اعمال بزرگترین عمل کدام است. ایشان فرموند: توگل کردن 
بر اه و مختصر کردن آرزوه. 

حضرت سفیان ثوری می‌فرمایند: زهد نام مختصر کردن امیدها است و وم 
خوردن غذای ساده و پوشیدن چیه نیست. 

حضرت داوود طایی می‌فرمایند: اگر من این آمید را داشته 1 یلك ماه 
زنده می‌مانم» خود را مجرم بزرگی می‌دانم» چطور می‌توانم این امید را داشته باشم 
در حالی که من می‌بینم. حوادث همیشه گاهی در شب و گاهی در روز برای مردم 
اتفاق می‌آفتد. 

حضرت شقیق بلخی در خدمت یکی از اسانید خود ابو هاشم زمانی حاضر شد و در 
کنار شال ایشان چیزی بّست. ابو هاشم پرسید: این چیست؟ عرض کرد: دوست من چند 
بادام داده بود دل من می‌خواهد که آمشب شما با آنها افطار کنید. ابو هاشم گفت: ای 
شقیق نو این امید را داری که نا شب زنده بمانی؟ (من دربارةُ شما اینطور فکر نمیکردم 
حالا) من هرگز با توصحبت نم یکنم. این را گفته داخل رفتند و درب را بستند. 

قعقاع بن حکیم می‌فرمایند: از سی سال است که من هر وقت برای موت 
آهادهام» اگرآن بیاید من یت ذره هم تمنای تأخیر شدن آنرا ندارم. 

حضرت سفیان ثوری می‌گویند: من در مسجد کوفه يك بزرگی را دیدم. که 
می‌فرمود: سی سال است در اين مسجد هر وقت انتظار موت را می‌کنم. اگر آن بیاید 
من نمی‌خواهم که به کسی چیزی بگویم یا بشنوم ونه من از کسی چیزی می‌خواهم 
ونه کسی پیش من چیزی دارد. _ 
ابو محمّد زاهدٌ می‌گویند: من با يك جنازه رفتم» حضرت داوود طاثی هم 


اصل 
۴ 


۱ 


رل فضائل صدقات 


همراه من بودند. به قبرستان رسیده» او يكك طرف تنها نشست. من هم نزد او نشسنم 
او فرمود: هر شخصی که از وعید خداوند متعال بترسد» برای او سفر دور (آخرت) 
آسان است و هر شخصی که امیدهای او دراز باشد عمل او سست می‌شود. آن 
چیزی که آمدنی است (موت) نزديك است. . 

برادر یت چیز را بدان؛ هر چیزی تو را از پروردگارت به طرف خود مشغول کند 
آن منحوس است. يك حرفی گوش کن. چقدر انسانهایی که در دنیاهستند همه بای 
در قبر بروند. در آن وقت بر چیزی پشیمان می‌شوند که در دنیا گذاشته اند و بر آن 
چیزی خوشحال می‌شوند که جلو تر فرستاده اند و آن چیزیکه مرده به سبب ماندن 
آن پشیمان است وارثان و باز ماند گان بر آن می‌خجنگند و پرونده بازی م یکنند.«ح؛ 

فقیه بو ایث سمرقندی ارشاد می‌فرمایند: هر کسی امیدها را کوتاه کند 
خداوند اورا به سبب آن چهار قسم اکرام میکند. 


۱ براطاعت خود اورا قوّت عطاء می‌فرمایند وقتی بقین او بر نزدیاك بودن موت می‌باشد 
پس در عمل کردن خوب کو شش می‌کند و از چیزهای ناگوار متأثر نمی‌شود. " 
۲ غم او کم می‌شود. ۳ دل اورامنورمی‌کند. . 
> بره‌قدار اندکی از رزق راضی می‌شود. 
علماء گفته اند: که نور دل از چهار چیز پیدا می‌شود. 
۱ خالی ماندن شکم. ۲ نزد انسان نیاك نشستن.: 
۳ یاد کردن گناهان گذشته و (بر آ نها پشیمان شدن). 
> مختصر کردن آرزوها. 
و هر شخصی که امیدهای طولانی داشته باشد خداوند متعال اورا در چهار قم. 
عذاب مبتلا میکند. ۱ ۱ 
۱ درعبادت کاهلبی پیدا می‌شود. ۲ غم دنیابراوزیاد مسلط می‌شود. 
۳ فکرجمع کردن و اضافه کردن مال هروقت بر اومسلط می‌شود. 
> دل آوسخت می‌شود. 
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علماء نوشته اند: سختی دل از چهارچیز پیدا می‌شود» 
۱ اززیاد سیر کردن شکم. ۲ همنشینی بابدان. 
۳ یاد نکردن گناهان. ۱ 


6 طولانی شدن امیدها. با براين ضروری است که انسان هرگز آرزوهای طولانی 


نداشته باشد. هر وقت در این فکر باشد که معلوم نیست کدام تقس. آخرین نس 

زندگی اش می‌باشد (چه وقت حرکت قلب متوقف می‌شود). 

رسول اکرمَِِ به حضرت عائشهرمی بل عه ارشاد فرمودند: اگر تو می‌خواهی(در 
قیامت) با من زندگی کنی پس در دنیا اینطور زندگی کن مانند مسافری که بر سواریش 
سوار است و می‌رود لیکن در جایی برای چند لحظه ای می‌نشیند و ازنشستن نزد 
فروتمندان پرهیز کن ولباس را نا آنوقت که پیوند نخورده باشد ترك نکن. 

ابو عثمان نهدی می‌فرمایند که حضرت عمر ضّه را بر منبر در حال: خطبه 


خو ندن دیدم» در حالیکه بر پیراهن ایشان دوازده پبوند زده شده بود.رمي نی 
8 بر پیراهن وازده پیوند ز بو 


(۱۰)غن سل نن تغل ال جرج 


آلی ابیت فال نی علی عمل اذا 
َملَه یی الله و آَحبنی الناس فال 
آزهد فی الدثیا بُحبّك ال وآزهد فی ما 
عذ الّاس بح الاس- 


(رواه الترمذی وابن ماجه کذافی المشکوة) 


يك صحایی ‏ عرض کرد يا رسول 
هن به من عملی نشان دهید که از 
عمل کردن بر آن خداوند متعال با من 
محبّت کند و مردم هم با من محبت 
کنند. آ نحضرتت ارشاد فرمودند به 
دنیا یی رغبتی پیدا کن خداوند متعال 


تو را محبوب می‌دارد و به آنچه در نزد مردم است (مال وغیره) یی رغبتی پیدا کن 


مردم با تو محبّت م یکنند. 


توضیح: از بی رغبتی نسبت به دنیا حاصل شدن محبّت خداوند متعال» اعزاز و 


اکرام آخرت و امور دیگر در روایات قبلی بسیار زیاد بیان شده است. مضمون دوم 
قول پیامبرتل چشم نداشتن به مال مردم است. از همین سبب در دلهای آنها 
محبّت پیدا می‌شود. (خیلی تجربه شده است) و هر شخص همیشه این را تجربه 
می‌کند که هر چند با یکدیگر تعْقات و روابط خوبی داشته باشند اما وقتی ذکر 


ای محمَدتٌَ شما هر چقدر که زنده بمانید به هر حال موت يك روزی خواهد آمد. 


سس ففائل صدقات.. 
سئوال کردن چیزی م ی آید رابطه ها و تعلقات به هم می‌خورد. 
حضرت جبرئیل الا يك بار در خدمت رسول اکرمَ حاضر شدند و گفتند: 


و به هر عملی که شما انجام بدهید (خوب یا بد) عوض آن خواهد رسید و با هر که در 
دنیا تعلّق داشته باشید یت روز جدا شدن از آن حتمی است (از موت او باشد یا از 
موت شما) این را به ذهن بسپارید که شرف (بزرگیی) انسان در نماز تهجّد است و عرّت 
انسان در بی نیازی از مردم است. «ریب. یعنی عزت انسان تا آن وقتی است که به 
اموال مردم نظر نداشته باشد و هر گاه که نظر او بر ما دیگران باشد. تمام عزت او با 
خاك برابر می‌شود. 

حضرت غرودٌ می‌فرمایند وقتي یکی از شما زینت و رونق دنیا را ببیند (و آنرا 
بپسندد) پس باید به منزل خود رفته اهل منزل خود را در نماز مشغول کند. بخاطر 
اينکه خداوند به رسول اکرمعیتن ارشاد فرمودند «وَلاتَهُدن عَيْنك (طه رکوع۸) "و 
هرگز باز مکن چشمانت را به طرف آن چیزهایی که ما به دنیاداران داده ایم تا که با 
آن چیزها از آنها امتحان بگیریم این فقط رونق زندگی دنیاست و عطای پروردگار 
شما که در آخرت می‌رسد به مرآتب از اینها بهتر است و برای همیشه باقی ماندنی 
است و متعلقین خود را حکم نماز بفرما. خودت هم پایبند آن باش." دنور جای 
دیگری ارشاد حق تعالی شانه است که «لاتَمْدن عَینیك4حجر رکوع ۱) "خشمانت را 
باز مکن به آنچه (از زیب و زینتهایی) که ما به مردم مختلف داده ایم". در تقسیر این 
آية مبا رکه حضرت سفیان بن عبينة می‌فرمایند: هر شخص را که خداوند متعال با دولت 
قرآن مجید نوازش کرده باشد و بعد از آن او به طرف چیزی از دنیا به چشم باز(محبّت) 
نظر بیفکند او قرآن مجید را بسیار یی ارزش دانست (یعنی قدردانی آنرا نکرد). 

امام غزالی می‌فرمایند که فقر بسیار پسندیده اسنت لیکن این لازمی است که فقیر 
قناعت داشته باشد و طمع اموالی که نزد مردم است. نداشته باشد و به طرف آنها 
اند توجهی هم نکند و در کسب مال حرص نداشته باشد و همه این چیزها همان 
وقت ممکن است که انسان در مخارج خود خیلی صرفه جوبی کند. درخوراك. 
پوشاك ومکان بر حد اقل آن (خانه های ساده کوچت) و به اندازهُ مجبوری کفایت 


سس 
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کند و بر چیز بسیار معمولی قناعت کند. اگر ضرورت چیزی احساس شد. به مقدار نیاز 
يك ماه تهّه کند. فکر و خیال خود را بعد از اين به طرف چیزی نگرداند. اگر در 
جستجوی بیش از این بود از عزت قناعت محروم شده در ذّت طمع گرفتار می‌شود و 
به سبب این عمل در اوء عادتهای بد پیدا می‌شود و به مکروهات مبتلا می‌شود. چون 
انسان ذانا حریص است. ارشاد رسول اکرم یل است که اگر انسان دو وادی از طلاء 
داشته باشد باز هم اودر فکر سوّمی است. 

حضرت بو مُوسّی آشتری می‌فرمایند که سوره ای به بزرگی سوره برات 
نازل شده بود سپس منسوخ شد از آن اين مطلب را به یاد دارم که خداوند متعال 
مدد این دین را از اینطور مردم (فاسق و فاجر) هم می‌گیرد که آنها در دین هیچ 
حصه ای ندارند (و اگر برای انسان دو وادی مال باشد. تمای سومی را میکند) 
شکم انسان را فقط خاك قبر می‌تواند پر کند البته اگر شخص توبه کند پس خداوند 
متعال توبه آورا قبول میکند. ۱ 

ارشاد رسول اکرمِ است: دو حریص اند که هرگز سیر نمیگردند. 
یکی: آنکه حریص علم است (کسی را که لذت علم حاصل شود هرگز از آن سیر نه یگردد). 
دوم: آنکه حریص مال است ( و چون در مزاج انسان اين چیز هلاك کنده وجود . 
دارد خداوند متعال و رسول اکرم‌# قناعت را بسیار مدح و ستایش فرموده اند) 
رسول اکرمتل ارشاد می‌فرمایند: مبارك است آن شخصی که اللّه او را با دولت 
اسلام نوازش کرده است و روزیش فقط بقدر کفایت باشد(و او بر آن قانع باشد) این 
هم ارشاد رسول اکرم است: روز قيامت هیچ شخصی (فقیر باشد یا غنی) 
چنین نیست که اين را تما نکند ای کاش در دنیا روزی فقط به قدر ضرورت به 
من می‌رسید و بیش از آن نمی‌رسید. به همین خاطر آنحضرت‌ت از طمع و 
کوشش زیاد در کسب مال منع فرموده اند. ۱ 

ارشاد آنحضرت تا است که ای مردم! در حاصل کردن مال بهترین طریقه را 
اختیارکنید (از راههای اجائز حاصل نکنید) برای اینکه به انسان بیشتر از مقدر 
چیزی نمی‌رسد و آنچه مقدر است در هر صورت خواهد رسید. انسان تا آن زمان 
نخواهد مرد که آنچه مقدّر اوست ذلیل و مجبور شده به او نرسد. 


الا ۱ 5 فضاثئل صدقات ... 


ارشاد حضورت است که تومتقی باش بزرگترین عبادت کننده می‌شوی و(بر 
حد اقل مقدار)قناعت کن از همه بيشتر شکر گذار خواهی شد و برای برادر خود 
همان چیزی را پسند کنی که برای خود پسند م ی کنی مٌمن کامل می‌شوی. 

حضرت ابو یوب می‌فرمایند: يك شخص در خدمت آنحضرتت حاضر 
شد و عرض کرد: یا رسول ال مرا نصیحت مختصری کنید (که آنرا محکم بگیرم) - . 
آنحضرت تا فرمودند: وقتی که نماز می‌خوانی اینطور بخوان که گویا آخرین نماز | 
عمر تو همین است (وقتی که انسان این فکر را می‌کند که این آخرین نماز عمر من 
است پس ظاهر است که چقدر با اهتمام و باخشوع و خضوع می‌خواند). و اینطور 
سخنی مگو که بعدا بخاطر آن معذرت خواهی کنی و طلب عفو کنی و بطو رکلی از ۱ 
آنچه در نزد دیگران است قطع امید کن. (که به طرف آن يك ذره هم التفات نکنی). ۰ | 

ارشاد حضرت عمریٌ» است که طمع کردن. فتر (و محتاجی) است و طمع 
نکردن غنا است. هرکس به آنچه که در اختیار دیگران است طمع نکند او از آنها 
مستغنی است. (کسی از حکیمی پرسید که غنا چیست؟ ایشان فرمودند آرزوها را کم 
کردن و بر آنچه برای خود انسان کافی است راضی بودن). ۱ 

محههد بن واسخ نان خثاث را در آب تر کرده می‌خوردند و می‌فرمودند هر آنکه 
براين قناعت کند محتاج کسی هم نمی‌شود. ., ۱ 

شخصی از حکیمی پرسید: روت شما چقدر است! فرمود در ظاهر خوشحالی و 
در باطن اختیار کردن و میانه روی و قطع امید از آنچه نزد دیگران است. (در حدیث 
قدسی) ارشاد خداوند متعال است که ای اولاد آدم! اگر تمام دنیا به تو برسد بازهم 
تو از آن بقدر حاجت خود می‌خوری اگر من به تو بقدر کفایت بدهم و بیشتر از آن 
ندهم که تو باید حساب آن را بدهی پس من بر تو احسان کرده ام. 

حضرت عبداللّه بن مستود « می‌فرمایند که وقتی از کسی حاجتی طلب 
می‌کنی به طریقهً معمول آن طلب کن. اینگونه نباشد که بگوئید شما اینطورید و 
آنطورید و چنینید و چنانید که با این همه مدح و ستایش کمر آورا می‌شکنی ( و او در 
عمجب و تکتر هلاك می‌گردد). و تو را هم از مقر بیشتر نمی‌رسد. 

می‌گویند یکی از پادشاهان بنی أمَيّه (سلیمان بن عبدالملات) به ابو حازم با 
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اصرار زیادی نوشت که اگر شما چیزی احتیاج دارید از من طلب کنید ایشان در 
جواب نوشتند که من احتیاجات خوذ را به خدمت مولای خویش پیش کردم و به هر 
چه او عطاء فرمود قناعت نمودم. 

ارشاد يك حکیم است که من از همه بیشتر مبتلا به غم» حسود را یافتم و قناعت 
کننده را بهترین زندگی گذارنده یافتم از همه و صبور تر حریص را یافتم (بر چیزی که 
به او نمی‌رسد صبر م یکند) و پر لطف ترین زندگی را برای تارك دنیا یافتم و از همه 
پشیمان تر آن عالمی را یافتم که از حد تجاوز کننده باشد. 

حضرت عبدالله بن سلام 4 از حضرت کب حبار + پرسیدند که چه چیزی علم _. 
را از قلب علماء ضایع م یکند؟ حالانکه وقت خواندن» آنها درس را فهمیده بودند و 
آن را حفظ کرده بودند. حضرت کیب بن أحبارج4 فرمودند: طمع و حرص طلب 
کردن حاجات خود از مردم. شخصی از حضرت فطل بن عیاض مطلب کلام حضرت 
کعب بن احبارنقه را پرسید ایشان فرمودند: وقتی عالم در طمع چیزی می‌افتد پس در 
طلب آن مشغول می‌شود و به سبب آن دین برباد می‌شود (زیرا مشغولیّت در طلب آن 
مشغولّت دین را از يین می‌برد) و حرص اورا به طرف هر چیزی م یکشد حتّی که دل 
هر چیزی را می‌خواهد. این هم به فن برسد آن هم به من برسد» و از مردم می‌خواهد 
که آن را بر آورده کنند و باید پیش شخصی که آنرا بر آورده می‌کند باید خم شود و 
مطیع او شود. هر جا که بخواهد او رابرد (و او مجبور شده باید حرف آن شخص را 
پذبرد)وقتی او از جلویش بگذردباید او را سلام کند.اگ بیمار شود بایدبهعیادت او 
برود و این سلام و عیادت بخاطر خداوند نیست. بلکه به سبب محبّت دنیا است. (وقتی 
که بخاطر دنیا شد پس ثواب آن مشخص است) بعد از آن حضرت ضیل فرمودند این 
حدیث برای عمل و کار آمد بودن از صد حدیث هم با لاتر است. «حه. 

حضرت سعد بن آیی وفاص + می‌فرماید که شخصی در خدمت رسول 
اکرمٌَِ حاضر شد و عرض کرد: یا رسول ات مرا نصیحت مختصری بفرمائید(ن 
آنرا محکم بگیرم) آنحضرتنٌِارشاد فرمودند: که از آنچه در نزد دیگران است 
بطور کامل قطع امید کن (ذرّه ای هم به طرف آن التفات مکن) و از طمع بطور کامل 
خود را محفوظ نگه دار بخاطر اینکه طمع فقر فوری است (یعنی نیاز به چیزی در 


۱۸ فضائل صدقات ... 
وقت طرورت است اما طمع احتیاج را از همین الآن به وجود میآورد) و خود را از آن 
چیزی که به سب آن باید معذرت خواهی کنی محافظت کن. «ریب. 

قبل از این در روایت حضرت ابو ایوب# سئوال و جوایی از این قییل گذشت 
در این دو حدیث نصایح مشتركاند. هر نصیحتی جداگانه مناسب حال شخص است. 

.و در بعضی روایات ازحضرت سعدضء چهار نصیحت م ذکور است: سه نصیحت از 
آن در روایت حضرت ابو ایوب:» گذشت و چهارمی‌طمع است که در روایت 
حضرت سعدط» آمده است. «ریب. و این سخن که آنچه در نزد دیگران است از آن 
کل قطع امید کن. در هر دو مشترك است و بسیار مهم است که به سبب آن فه خود 
انسان در پرشانیمی فد ه احتیاج به تعظیم کردن دیگران پیش می‌آید. 

ارشاد رسول اکرمتَِدٌ است: هر شخصی که در منزل خود .در امن بانید و 
خداوند متعال به او صحّت بدن عطاء فرموده باشد غذای یت روز را داشته باشم پس 
گویا همه دنا را دارد. رنب (پس او نبایدبه طرف چیزهای دیگران نظر و طمع بکند) 

از حضرت عبداللّه بن عمررسی ال عیه هم این گونه واقعه ای نقل شده است که 
يك شخص به آنحضرت تِن عرض کرد مرا نصیحت مختصری بفرماید آنحضر تن 
ارشاد فرمودند: نماز را ابنطور بخوان که گویا این آخرین نماز است (و تو در حضور 
حق تعالی شانه ایستاده هستی) برای اینکه اگر تو نمی‌توانی اورا ببینی او به هر حال 
تو را می‌بیند و از آنچه در دست دیگران است قطع امید کن ت] از همه غنی ترشوی و 
آن (سخن و کاری) که به سبب آن باید معذرت خواهی کنی پرهيزکن. «ربب 

از حضرت سعدگ يك شخص این را در خواست کرد که شما مرا نصیحتی کنید. 
ایشان فرمودند: وقتی نماز می‌خوانی پس بسیار خوب وضو کن بخاطر اينکه بدون 
وضو نماز نمی‌شود. و بدون نماز ایمان نیست و وقتی نماز را شروع کنی آنگونه 
بخوان که گویا آخرین نماز تو است. و حاجات زیادی طلب مکن برای این که فتر 
فوری است و آنچه که نزد دیگران است از آن کاملا قطع امید کن همین اصل غنا 
است و هیچ سخن يا کاری اینگونه مکن که بعد از آن مجبور به معذرت خواهی 
شوی و طلب عفو کنیی (اتعاد اسلوق. 

امام غزالی می‌فرمایند: بعضی ها فکرمی‌کنند که زاهد. رل کسده مال 
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است. این درست نیست چون ترك کردن مال ,و لباس خشن پوشیدن برای 
شخصی که خواهان بزرگی خود در بین مردم و خواهان مدح وستایش خود در 
نزد مردم باشد آسان است. چقدر اظهار کنندگان بی رغبتی از دنیا که بر غذای 
کم قناعت میکنند و درب خانه های خود را همیشه می‌بندند. حتّی در این 
گونه مکانهایی زندگی م يکنند که دروازه ندارد اما هدف شان فقط این است 
که نزد مردم شهرت پیدا کنند و چه بسیارند کسانی که لباسهای خوب می‌پوشند و 
ادعای ژهد می‌کنند و می‌گویند که لباس خوب را در پیروی از سنّت پوشیده ایم 
(به طرف این لباسها وغیره از خواهش نفس متوجّه نیستند» بلکه با اصرار و 
خواهش مردم می‌پوشند) و هدف شان این است. که مردم چنین لباس را در 
هدایای خود خدمت آنها پیش کنند. این هر دو گروه» دنیا را بوسیله دین 
حاصل م یکنند و دنیا صرفاً به مال گفته نمی‌شود بلکه طلب جاه هم دنیاست. 
زاهد سه علامت دارد که باید برای پیدا کردن آنها در خود کوشش بکنیم. 
۱ به آنچه دارد خوشحال نباشد و از آنچه نیست. رنجیده نباشد» بلکه بهتر این است 
که از آنچه موجود است رنجیده شود و از آنچه موجود نیست. خوشحال گردد. 
۲ در نگاه او مدح کننده و مذمّت کننده ان باشند که این علامت زهد جاه 
است و اولی علامت زهد مال بود. 
۳ با لهج آثس و محبّت داشته باشد و در طاعات حلاوت احساس کند. «حه 
اینجا دلم می‌خواهد دو واقعه از بزرگان خود را بطور نمونه بنویسم. 
یکی آن مکتوب گرامی شیخ المشایخ قطب الزّشاد حضرت گنگوهیدس‌سرم است که 
برای مرشد خود شیخ العرب و العجم حضرت حاجی امداد اللّه صاحب (اسی ال رب 
نوشتن دکه در مکاتیب رشیدیه هم به چاپ رسیده است‌متن آن این است: 
جنابعالی از حالات بندهٌ نالائق پرسیده بودید. ای پناهگاه دو جهان من! 
حالات این نالائق چه باشد وکدام خوبی,در من است تا در مقابل آفتاب کمالات 
عرض نمایم؟ سوگند به خدا بسیار شرمنده ام. هیچ نیستم ولی چه کنم که حکم 
جنابعالی است. ناچاراً مختصری از حالات خود را تقدیم می‌کنم؛ مر شد و محبوب 
من! حال علم ظاهر این است که بعد از جدا شدن از شما که غالبا بیش از هفت سال 


۲.۰ فضائل صدقات ... 
است تا امسال بیش از دویست نفرسندٍ حدیث حاصل کرده و رفته اند. و هم اکنون 
بیشتر آنها مشغول تدریس می‌باشند و در احیاء سنّت مشغول اند. و اشاعت دین توسط 
آنها می‌شود و از این شرافت بالاتری نیست اگر قبول شود. و به برکت خدمت در 
حضور جنابعایی این حاصل شده که خلاصه آن این است: قلبم در نفع و ضرر به غیر 
خدا توجهی ندارد والّه که گاهی نوبت به دوری از مشایخ می‌رسد لهذا پروای مدح 
و مذمّت کسی نیست و مذمّت کننده و مدح کننده؛ هر دو را از خود دور می‌دارم. در 


طبع» نسبت به محبّت نفرت و به اطاعت رغبت پیدا شده و این ثمرهُ همان نسبتی 
است که از مشكوّة انوار آن حضرت به این حقیر رسیده است عرض بیش از این 
گستاخیو یی ادیی است. يا له مرا! عفو فرما که هر چه نوشتم بخاطر حکم حضرت 
بود. من کوچکم» من هیچ هستم. فقط سایه وجود تو است؛ من چه هستم» من هیچ 
هستم. هر چه دارم تویی. و من و تو گفتن خود هرك بزرگی است استففراله 
استغفرالله. استغفراللّه» لاحول ولا قوه الا با له اکنون از عرض کردن معذور داشته. 
قبول فرمائید. والسلام سال ۱۳۰۹ ق» 

این نوشتة گرامی حدود هفده سال قبل از رحلت ایشان است و دراین هفده سال 
باقی زندگی در حالی که مدح و ذمٌ نزدشان برابر بود و در نفع و ضرر به غیر حق توچه 
نم یکردند» بر ثر آنها چه پشرفتهایی حاصل شده چه کسی می‌تواند درك کند.!؟ 

واقعه دوّم که آنرا امیرشاه خان در امیر الروایات نوشته است» ایشان می‌نویسند 
که در اسکندر آباد. يك روستا می‌باشد بنام حسن پور (که من هم آن را دیده ام) 
روستای خیلی بزرگی است. زمانی در هلکیّت مولوی محفد اسحق دهلوی (که از 
اساتید مشهور حدیث هستند) و مولوی محمّد یعقوب بود. مولوی مظفر حسین 
(کاندهلوی) می‌فرمایند که مولوی اسحق و مولوی محمّد یعقوب خیلی سخی بودند 
و آغلب بخاطر تنگدستی: افسرده خاطر بودند. لیکن يك روز من دیدم که هر دو 
برادر خیلی خوشحال هستند و از خوشحالی اینطرف و آن طرف می‌رفتند. کتایها را 
ج بجا میکردند و با خوشحالی با هم حرف می‌زدند. آين را دیده فکر کردم شاید 
امروز مبلغ زیادی از هندوستان آمده که به سبب آن اینقدر خوشحال هستند (اين هر 
دو حضرات در مکه مکزّمه زندگی میکردند). باخود گفتم از آنها حقیقت را بپرسم. 
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جرأت نکردم که از برادر بزرگتر پپرسم.لذا از برادر کوچکتر پرسیدم: شما امروز خیلی 
خوشحال به نظر می‌آیید. چه خبر شده؟ ايشان با نعجّب گفتند: شما نشنیده اید!؟ گفتم 
خبرء فرمودند: روستای ما "حسن پور" مصادره شد و این خوشحالی برای این است که تا 
وقتی آن روستابود م بر ال توکل کامل نداشتیم و حالا توکل ما فقط بر ال شد. 

حضرت مولانا اشرف علی تهانوی‌نژر رده بر این «اقعه می‌نویسند که من با این 
وافعه به باد خوشحالی حضرت غوث پاك افتادم که وقتی خادم با ترس اطلاع شکستن 
بات آثینه قیمتی را به ایشان با این مصراع داد: 

از قضا آئینةً چینی شکست. 
ایشان فوراً فرمود‌ند: 
خوب شد اسباب خون بینی شکست. (امراروایات) 


(۱۱)غَن غاثقاً فلت ها شبع سول اللّه ‏ حضرت عاشهرسی ال عب می‌فرمایند که 
صلّی الله له وم من خُنز هیر حضور اقدستتلل در تمام عمر تا وفات 


0 ۲ 
وین متتابکین حتی فبض . . . . . هرگزاز نان جو دوروز پشت سرهم سیر 
(رواه الترمذی فی الشمانل) نخورد‌ند. 


توضیح: این زندگی رسول اکرمٌَِ بود. دو یا سه حدیث نه بلکه در صدها 
حدیث روش زندگی آنحضرت تا به همین حال موجود است. امروز چقدر دربارة 
فقر و فاقه مسلمانان شور و غوغا است که حدی ندارد. اما چند نفر اینطور هستند که به 
آنها در تمام زندگی دو روز پشت سر هم نان معمولی نرسیده باشد. در حدیث از 
شمائل حضرت عائشه,سی ال عه همین عمل تمام خانواده رسول اکرم‌ را نقل 
می‌کنند که اهل منزل آنحضرت تا وفات آنحضرت تب هرگز دو روز پشت سر 
هم از نان" جو سیر نخوردند. حضرت ابن عباس,نی اه عیا می‌فرمایند بر رسول 
اکرمَ و اهل منزل ايشان چند شب پشت سر هم اینطور می‌گذشت که 
آنحضرتت چیزی برای خوردن شام نداشتند. تمام شب را همگی در گرسنگی 
بسرمی‌بردند ورسول اکرممِن بر نان جوگذاره م یکردند. ۱ 

کسی از حضرت سهل "ات پرسید که آیا رسول اکرملٌ آرد بيخته (الث شده) 


۳۲ فضائل صدقات ... 


می‌خورد‌ند! حضرت سّهل له فرمودند: آنحضرت‌تِل تا وصال خود آرد بيخته را : 
ندیدند. او پرسید آیا در زمان آنحضرت نی نزد شما غربال نبود! حضرت سهل 4 
فرمودند: غربال کردن رایج نبود. او با تعجّب پرسید: بدون غربال آرد جو را چطور 
می‌خوردید؟ حضرت سَهل قّه فرمودند: (آرد را حرکت داده) در آن فوت"- 
میکردیم. به سبب آن خورد اه ها به هوا می‌رفتند. بقیه را می‌پختيم. رسی ومنی 

توضیح: امروز خوردن نان روغنی از آرد گندم غربال نشده مشکل به نظر 
می‌آید آن حضرات نان آرد جو غربال نشده را می‌خوردند. و از آن هم به اندازه 
سیر کردن شکم گير نمی آمد. 

حضرت عاتشهرسی ب عها می‌فرمایند: وقتی من نا سیر شدن غذا می‌خورم (بی 
اختیر)دلم می‌خواهد گریهکنم و گریه می‌کنم کسی پرسید: این گریه برای چه است؟ 
فرمودند: به یاد زمانه آ نحضرت عَل می‌افتم که هرگز از گوشت یا نان آ نحضرت ول . 
تا وصال خود دو بار در روز شکم سیر نخوردند. ی سعید مقبری می‌گوید که 
حضرت ابوهریره:» بر جماعتی گذر کردند. آنها غذا می‌خوردند. و مرغ سرخ 
شده‌ای جلوی آنها گذاشته بود حضرت ابوهریره طٍه را تعارف کردند حضرت 
بوهربرهن انکار نموده و فرمودند که رسول اکرمَتِ در حالی از این دنیا تشریف 
بردند که نوبت سیر شدن از نان جو هم نرسید. «نتین, چطور دل من می‌خواهد که 
مرغ بخورم. این ارشاد ابوهریره 4 به اعتبار حالات عمومی زندگی رسول اکرمتن 
است وگرنه از رسول اکرمِ مرغ خوردن هم ثابت است. 

در حدیشی است که رسول اکرمِ بیشتر اوقات گرسنه می‌ماندند باوجود این 


که نادار هم نبودند. یعنی غذا هم موجود بود وی رسول اکرملٌ کم می‌خوردند 


به این خاطر که از گرسنه ماندن انوار زیاد می‌شود. در حدیثی است کسی که در دنیا 
کم خورد و نوش میکند خداوند متعال بطور تقاخر به فرشتگان می‌فرماید: ببینید 


این را در کم خوردن و کم نوشیدن مبتلا کردم. او صبر کرد شما گواه باشید که در 


مقابل هر لقمه ای که او کم کرده در جنّت به او درجه آی عنایت م یکنم. وج 
این سخن را هر جا باید لحاظ کرد که به اختیار خود هرگز آنقدر کم نخورد که 


۱ فوت غ کردن 
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به صحّت ضرر برسد و در کارهای دیگر دینی سبب نقصان شود. به همین خاطر در 
روزه سحری خوردن سنت قرار داده شد که در روز ضعف پیدا نشود. به همین خاطر 
خوایدن ظهرسّتقرر دادهشد ینک را یدری شب کمک باهد. ۱ 

ارشاد رسول اکرمتبلٌ است که هیچ ظرفی به اعتبار بر کردن بد تر از شکم 
نیست.(به اندازه ای که پر کردن شکم بد است پر کردن هیچ ظرفی بد نیست). و 
چون احتیاج به خوراك است يك سوم شکم برای خوراك يك سوم برای آشا میدنی 
ويك سوم را برای تنض باید گذاشت. 

يك بار حضرت فاطمهرسی ه عم يك قطعه نانی را با خود آورده در خدمت 
آنحضرت تال حاضر شدند. آن حضرتتٌَِ پرسیدند:این چیست؟ حضرت فاطمهرمی 
لب عرض کردند یا رسول ال من امروز نان پخته بودم دل من گوارا نکرد که 
بدون شما بخورم. رسول اکرم فرمودند در سه روز این اولین خورا کی است که 
به دهان پدر تو می‌رود. (یعنی سه روز است چیزی نخورده ام). ارشاد رسول 
اکرمتَبل است کسانی که در دنیا گرسنه اند آنها در آخرت سیر خواهند بود و 
خداوند متعال آن شخص را بسیار نا پسند می‌دارد که آنقدر بخورد که دچار سوء 
هاضمه شود. هر کسی خوردن آن چیزی را ترك کند که داش می‌خواهد. در نت 
برای او درجات است. ارشاد حضرت عمرل: است که از سیر خوردن پرهیز کنید که 
در حبات سبب چاقی و وقت موت باعث کثافت و عفونت است. 

ارشاد حضرت شقية شقبق بلخی است .که عبادت یاث پيشه است که دکان آن خلوت 
است و ابزار آن (که در پيشه بکار می‌رود). گرسنه ماندن است. 

حضرت فضیلٌ خطاب به دل خود می‌فرمودند: تو از گرسنگی می‌ترسی 
درحالیکه اين قابل ترس نیست. وقتی رسول اکرمِ و صحابه کرام گرسنه 
می‌ماندند. تو کیستی؟ حضرت فضیل این را هم می‌گفتند: ای الّه تو من و اهل و 
عیال مرا در گرسنگی گذاشتی و در شبهای تاريك بدون روشنی گذاشتی و تو این 
معامله را بابنده های نيك خود می‌کنی. ای خدا این نعمت بزرگ را به سبب چه 
عملی به من عطاء فرموذی؟ (یعنی براین تعجّب می‌کردند که من به گمان خود نيك. 
نیستم پس این معامله که با مردمان يك می‌شود با من به سیب کدام عمل 


3و ۱ ۱ ۱ فضاثل صدقات ... 
می‌شود!)حضرت کهمسٌّ می‌فرمودند: ای اللّه تو مرا گرسنه گذاشتی و مرا برهنه 
گذاشتی و در شبهای تاريك بدون روشنی گذآشتی (من که قابل این احسانات نبودم؛ 
این درجه) به سبب چه چیزهایی به من رسیده است؟ حضرت فتح موصلی وقتی 
سخت مریض می‌شدند یا به شات گرسنه می‌شدند می‌گفنند: ای اللّه تو ما را در 
گرسنگی و مرض مبتلا کردی و این را تو به بنده های نيك خود میدهی. تس 
عمل نيك شکر این احسان تورا ادا کنم؟ 

مالك بن دینار به محمّد بن واسع گفتند: خیلی مبارك است برای آن شخصی که 
در امد و عایدات کمی دارد تا بتواند با آن زندگی کند و محتاج دیگران نشود. 
محمّد بن واسخ فرمودند مبارك است آن شخص که هم صبح گرسنه باشد هم شب و 
بر این از پروردگار خود خشنود باشد. در تورات آمده است وقتی شکم سیر 
می‌خوری فکر» و خیال انسانهای گرسنه راهم در دل بیاور. ابو سلیمان می‌گوید: من 
از غذای شب. يك لقمه کم بخورم نزد من از تمام شب بیدار ماندن پسندیده تر 
است. این هم ارشاد ایشان" است که گرسنگی. از جانب خداوند متعال‌چنان 
گنجینه‌ای است که فقط به دوستان خود عطاء م یکند. 
حضرت سهل بن عبدالّه شتری" پشت سر هم بیش از بیست روز؛ گرسنه 

می‌ماندند و میزان غذای تمام سال ایشان يت درهم بود و آنقدر ترغیب گرسنگی 

می‌دادند که می‌فرمودند هیچ نیکی برابر با ترك اضافه از ضرورت خوردن نیست. 
برای اين که همین اثباع از رسول اکرمت است. این هم ارشاد ایشان است که 
حکمت وعلم در گرسنگی است و جهل و گناه در شکم سیر خوردن نهاده شده است. 
این هم ارشاد ایشان است که انسان تا آن وقت نمی‌تواند آْدال شود که بر گرسنگی. 
" و خاموشی و شب بیداری عادت نکند و خلوت را پسند نکند. اين هم ارشاد ایشان 
است: هر که گرسنه می‌ماند کم تر گرفتار وسوسه می‌شود. 

عبدالواحد بن ید قسم خورده. می‌فرمودند: خداوند هیچ کس را بدون 
گرسنگی. ترکیّه نمی‌کند و به سبب همین بزرگان بر آب راه می‌رفتند و طی الارض 
حاصل می‌شود.«ح». طی الارض نام راه رفتن خاصی از بزرگان است که به سیب آن 
در چند قدم هزارها کیلوفتر را راطی هی گنت 


#۹ 


فصل ششم / نرغیب زهد و قناعت وسئوال نکردن 0۲۵ 

امام غزالیْ می‌فرمایند: از گرسنه ماندن ده فائده حاصل می‌شود: 

۱- حاصل شدن پاکی دل. تیزی ذهن و اضافه شدن بصیرت. برای-اين که از 
سبر کردن شک در وجود انسان کسالت می‌آید و نور دل کم کم می‌رود و بخارات 
معده؛ مغز را در برمي‌گيرند و اثر آن هم بردل می‌افتد درنتیجه بکار گیری فکر عاجز 
مي‌شود بلکه کودك هم اگر زیاد بخورد کند ذهن می‌شود. ابو سلیمان دارانی 
می‌فرمایند: برگرسنگی عادت کنید که این نفس را فرمانبردار م‌کند. دل را نرم 
می‌کند و علوم آسمانی از این حاصل می‌شود. حضرت شْلی می‌فرمایند هر روز که 
بخاطر خدا گرسنه ماندم يك دروازه از حکمت و عبرت را باز یافتم. به این خاطر 
نصیحت حضرت لقماناع به فرزند خود است که ای فرزند! وقتی معده پر شود فکر 
به خواب می‌رود و حکهت گنگ می‌شود و اعضا از عبادت سست می‌شوند. ابو یزید 
بسطامی می‌فرمایند: گرسنگی ابری است: وقتی که انسان گرسنه می‌شود از آن ابر بر 
دل, باران حکمت می‌بارد. 


۲ فائده دوم نرم شدن دل است که به سبب آن اثر ذکر وغیره بر دل 
می‌نشیند. بعضی اوقات انسان باتوچه زیاد ذکر م یکند لیکن دل از آن لذات» حاصل 
نم یکند و از آن متأثر نمی‌شود و وقتی که دل نرم می‌شود. از ذکر هم لذت می‌برد از 
دعا و مناجات نیز لذت می‌برد. آبو سلیمان دارانی میگوید. در عبادت آن وقت 
بیشتر از هر وقت دیگری لذت می‌بردم که شکم من به سبب گرسنگی به کمرم 

چسبید. حضرت جنید بغدادی می‌فرمایند: آنسان میان خداوند متعال و سینه خود 
بك دامن پر از غذا می‌گذارد آخر هم می‌خواهد در مناجات با خداوند متعال 
حلاوت نصیب او شود. (شکم سیر کردن را به دامن فقیر تشبیه داده است.) 


۳ فاد سوم اين است که در انسان عاجزی و مسکینی پیدا می‌شود و نکر و 
خود خواهی که سر چشمه سرکشی و غفلت از خداوند متعال است از بین می‌رود» 
نفس از هیچ چیز این اندازه مغلوب و ذلیل نمی‌شود که از گرسنگی می‌شود. و انسان 
تا زمانی عاجزی و ذّت نفس خود را نییند. عزت و عظمت مولای خود را نمی‌تواند 


ان دقاف .. 
ببیند و انسان باید بیشتر اوقات گرسنه بماند تا باذوق بطرف مولای خود متوجه بافر 
به همین سبب وقتی خداوند متعال بر رسول اکرمَِ طلاء گردانیدن تمام زمیر 
مکه را پیش فرمودند. رسول اکرمل: عرض کردند: خبر بلکه ای اللّه من این را 
می‌پسندم که پاث روز گرسنه بمانم و یلك روز بخورم. تا در روزی که گرسنه می‌مانم صر 
کنم و به بسوی تو عاجزی کنم (از تو طلب کنم) و آن روز که بخورم. شکر تو را ادا کنم 


6 فائده چهارم این است که از مصیبت زدکان و فقراء غافل نمی‌شود. انسان 
با شکم سیر نمی تواند بنهمد بر گرسنگان چه میگذرد. کسی به حضرت یوسف اع 
عرض کرد: خزانه های زمین در دست شماست با وجود این گرسنه می‌مانید 
فرمودند: از این می‌ترسم که از سیری شکم. کرسنکان را فراموش کنم و نیز از 
گرسنگی و تشنگی یاد گرسنگی و تشنگی قیامت هم تازه می‌شود و خوف عذاب 
خداوند متعال پیدا می‌شود و اين هم به یاد می‌آید که در شدّت گرسنگی و تشنگی 
در جهنم برای خوردن چه می‌رسد. فقط باك چبزی که آن هم در گلوگیر می‌کند و 
برای نوشیدن چه می‌رسد! خون و زرداب و جرك زخمهای جهنمیان. 


۵ فائده پنجم که اصل و اهم است. حفاظت از گناهان می‌باشد که همین 
سیر کردن شکم ریشه نمام شهونهاست و گرسنگی هر نوع شهوتی را از بين می‌برد و 
برای انسان سعادت بزرگ این است که بر نفس خود تسلط ذاشته باشد و بد بختی 
بزرگ این است که نفمش بر او مسلط باشد. همانگونه که بر اسب سرکش با گرسنه 
نگهداشتن آن می‌توان مسلط شد اقا وقتی خوب بخورد و بنوشد. سرکش می‌شود: 
حال نفس نیز همینطور است کسی از بزرگی پرسید: شما در بیّری هم خبر گیری 
جسم خود را نمی کنید. (احتیاج به خوردن غذاهائی که طاقت و قوت بیاورد. است) 
یشان فرمودند: این نف به طرف خوشی ها خیلی تند می‌رود. می‌ترسم که مبادا مرا 
در مصیبتی گرفتار کند. به این خاطر آن را در مشقّت می‌اندازم. این مرا محبوب تر 
است از این که آن هرا در هلاکت گناهی بیاندازد. 

حضرت عانشه رسی الله عها می‌فرمایند: آولین بدعتی که بعد از رسول اکرم‌تکن پیدا 


یمن هش / از غیب زهد و فنا عت وسئوال نکردن ٍ 0۳۷ 
ید. سبر خوردن است. وقتی شکم انسانها سیر می‌شود نفسهای آنها به ظرف دنیا 
متمایل می‌شود. ۱ 

این فائده ای که ذکر می‌شود. بث فائده نیست بلکه خزانه فواید است: 
کمتر پن فائده ای که در آن است؛ رك شهوت شرمگاه و ترك لذّت حرف ببهوده است 
حراکه انسان گرسنه دلش نمی‌خواهد حرف ببهوده بگوید. به سبب همین با فاده 
انسان از غیبت» دروغ» سخنان زشت» سخن چینی و از خیلی چیزهای دیگر محفوظ 
می‌ماند و باسیر شدن شکم دل انسان به حرفهای خنده دار رغبت پیدا م ی کند و بطور 
عمومی مزاح ما مردم با آبروی افسانها می‌باشد. و ارشاد پاك رسول اکرمت است 
اکثر انسانها را در جهنم کشت های زبان آنها می‌اندازد و هلاکت شهوت شرمگاه همم 
از کسی پوشیده نیست. وقتی شکم انسان سیر باشد. کنترل کردن شرمگاه دشوار 
اگر برای انسان از خوف خدا قدرت (ایمانی) بباید بازهم بطور حتم توسط 

(به طریق نا جائز زن يا مردی را نگاه کردن) گناه می‌شود. ارشاد رسول 

جض است: چشم هم زنا میکند آ نطور که شرمگاه زنا میکند و اگر انسان شم 
خود را بعدا محافظت کند و این قدرت را هم پیدا کند بازهم آنرا که قبلا دیده خیال 
آن دردل می‌گذرد. و در نهایت از خبالات شهوت انگیز» لذت مناجات با خداوند متعال 
از یین می‌رود» بعضی اوقات اين خیالات فاسد در نمازهم می‌آیند. زبان و شرمگاه بطور 
ثال ذکرشد وگرنه قوت تمام اعضاء بر گناه از سیر شدن شکم می‌باشد. 


1 فائده ششم این است که از کم خوردن خواب هم کمتر می‌شود. نعمت 
زیاد بیدار ماندن نضیب می‌شود. برای اینکه از سبر خوردن انسان زیاد تشنه می‌شود 
و از نوشیدن خواب زیاد می‌شود. قول مشایخ است که زیاد نخورید وگرنه زیاد آب 
می‌نوشید بعد از آن زیاد می‌خوانید و در نتبجه زیاد نقصان م یکنید م یگوبند هفتاد 
یم بر این اتفاق نظر دارند که از نوشیدن زیاد آب خواب زیاد می‌شود و از زیاد 
خواییدن حصه بزرگی از عمر ضایع می‌شود. فوت شدن تهجّد به جای خود. کند 
«هنی و سختی دل نیز پیدا می‌شود (و اگر زن نزدش نباشد سبب احتلام می‌شود) 
"بش در اثر آماده نبودن اسباب غسل؛ تهجّد فوت می‌شود. 


۸ . . ۱ ۱ فضائل صدقات ... 


۷ فائده هفتم اين است که به راحتی بر عبادت قدرت پیدا می‌شود که از 

شکم سیر خوردن اغلب کاهلی پیدا می‌شود که مانع عبادت است و در خوردن زیاد 
نیز وقت زیادی ضایع می‌شود و اگر نیاز به پخت و پز باشد وقت بیشتری ضایع می‌شود 
و بعد از خوردن» شستن دست. خلال کردن؛ چند بار برای آب نوشیدن بلند شدن و 
اگر حساب همه این وقتها گرفته شود چقدر زیاد می‌شود و اگر تمام اين اوقات در 
عبادت و ذکر خداوند متعال صرف شود چه منفعت بزرگی حاصل می‌شود. 
. حضرت سَری سقّطی می‌فرمایند: نزد علی جُرجانی رفتم» دیدم که خوردهْ ستُو 
(جو یا گندم بریان شده که بعداً کوپیده می‌شود) می‌خورد» پرسیدم: چرا ستو 
خوردن را اختبار کرده اید؟ فرمودند حساب کردم از گذاشتن لقمه در دهان تا فرو 
بردن آن هفتاد بار سبحان اللّه می‌توان گفت بهمین خاطر مدّت چهل سال است 
نان نخورده ام برای این که در جویدن آن وقت زیادی صرف می‌شود. 

حقیقت همین است که هر تفس انسان گوهری قیمتی است که حافظت کردن آن 
در خزائن آخرت بسیار ضروری است تا هرگز ضایع نشود و ترتیب آن همین است که هر 
َفْس را در ذکر خدا یا عبادت دیگر مصرف کند. علاوه بر اين از زیاد خوردن وضو هم 
زیاد می‌شکند و احتیاج به استنجاء بیشتر می‌شود. علاوه بر اينکه در استنجاء خیلی وقت 
ضایع می‌شود نمی‌تواند در مسجد وقت زیادی بگذرند زیا بخاطر این ضروریات باید از 
مسجد چندین بار بیرون برود. فده دیگر اين است برای کسی که به گرسنگی عادت 
دارد روزه گرفتن هم آسان می‌شود. غرض اینکه روزه. اعتکاف همیشه باوضو بودن و 
اوقات خورد و نوش را در عبادت صرف کردن و اینقدر فواید زیادی دارد که نمی‌توان 
آن را حساب کرد آن غافلینی که قدر و قیمت دین در قلبثان نیست. کجا ارزش این 
چیزها را می‌دانند آنها بر زندگی چند روزه دنیا راضی شده. مطمئن شده اند و فقط 
حالات دنبا را می‌دانند و از اخرت خبری ندارند که چه چیزی است؟ 

۸ فائده هشتم این است که در کم خوری صحت بدن است. علّت بسیاری از 
امراض. پرخوری است که از آن اخلاط فاسد در معده و عروق جمع می‌شود و از آن 
امراض مختلف پیدا می‌شود. صرف نظر از اینکه آمراض, صحت را از بین می‌برند 


۹ 


پهو فصل ششم / ترغیب زهد وقناعت وسئوال نکردن ِِ 
مانع عبادات هم می‌شوند و دل را به تفویش می‌اندازند علاوه بر مانع شدن از ذکر و 
فکر» نیاز به دار و» پرهیز و دکتر و حجامت کننده می‌باشد. غرض اینکه انسان در 
جنجال بزرگی گرفتار می‌شود. مثقّت هم اینها به جای خود. و مخارج شان اضافه 
بر آن است انسان در گرسنه ماندن از همه این آفات در امان است. 
هارون الرشیذ يك بار چهار طبیب را جمع کرد. يك طبیب هندی ماهر دوهی 
" رومی سوّمی عراقی و چهارمی سوادی (اهل سواد) و از هر چهار نفر پرسید: دارویی 
بگویید که هیچ ضرری نداشته باشد. هندی گفت: به نظر من داروئی که هیچ 
نقصانی ندارد اهلیلج الاسود (هلیله سیاه) است. عراقی گفت: به نظر من: 
حب‌الرشادالاپیض (تخم سپندان) است. طبیب رومی گفت: به نظر من آب گرم 
است که هیچ ضرری نمی‌رساند. طبیب سوادی گفت همه اینها اشتباه است. هلیله. 
معده را می‌خراشد (مثل اینکه با پا چیزی را بخراشند) و این بیماری است. (علاوه بر 
این برای کبد مضر است)مزد موده رب ماحب وحب الرشاد معده را لزج می‌کند و آب 
گرم معده را سست می‌کند. همه طبیبان گفتند: پس تو بگو کدام دارو هیچ ضرری 
. ندارد؟ سوادی گفت: تا خوب اشتها پیدا نشود. غذا نخورد و هنوز که اشتها باقی, 
است از غذا دست بکشد. هر سه طبیب بر ری او اتفاق نظر کردند. 
جلوی يكك حکیم فلسفی ارشاد رسول اکرم7 نقل شد که يك سوم شکم برای 
دا یاك سسوم برای آشامیدتی ویک سوم برای امن باشد؛ از این را شنیده خبلی 
تعجب کرد و گفت: در مورد کم خوری از اين سخنی محکمتر و خوبتر تا امروز 
نشنیده ام. بدون شات این گفتةً حکیمی است. 


٩ ۰‏ فائده نهم این است که در مخارج صرفه جویی می‌شود هر که به کم 
خوردن عادت کند خرج او کم می‌شود و در پر خوری مخارج زیاد می‌شود که برای 
حاصل کردن آن یا باید طریقه حرام را اختبار می‌کند یا لت سئوال از مردم را 
اختیار م کند. حضرت سهل تستری که حالشان ذکر شد در تمام سال هزینه 
خوراکشان فقط يك درهم بود. 

قول يك حکیم است که من بیشتر ضروریات خود را از ترك کردن آنها بر آورده 


۳۰ ۱ فضاثل صدقات ۳ 
م یکنم که به سبب آن خودم راحت و بی غم می‌باشم. 

قول حکیم دیگری است که هرگاه برای بر آورده کردن ضرورت خود احتیاج 
به قرض داشته باشم» از نس خود قرض می‌گیرم. به او میگویم به تودر وقت دیگری 
اداء خواهم کرد یعنی خواهش تو این وقت بر عهدهٌ من بصورت قرض است آن را 
وقت دیگری بر آورده میکنم. 

حضرت ابراهیم هم وقتی قیمت چیزی را می‌پرسیدند و معلوم می‌شد خیلی 
گران است به دوستان خود می‌فرمودند این را ترك کرده ارزان کنید. (آنچه انسان 
خریدن آنرا ترلٍ کند برای او به اندازه يك ریال هم ارزش ندارد مهم نیست که آن 
بفروش برسد یا نه). 

بزرگترین سبب هلاکت انسان حرص دنیاست حرص به سبب کم و شرمگاه 
پید] می‌شود. و قوت شرمگاه هم به سب قوّت شکم می‌باشد و از کم خوری از همه 
این آفات دز امان است. خداوند متعال همه را نصیب فرماید. 


۰ فائده دهم این انست که باعث ایثار و همدردی و افزایش صدقات می‌شود. 
هرکس به سبب کم خوری هر چه از غذا باقی می‌ماند آنرا بر یتیمان» مسکینان و 
فقیران صدقه کند در قيامت برای او سایه می‌شود. ارشاد رسول اکرمتطل در این 


مورد قبلاً گذشت: که انسان روز قیامت در سای صدقه خود قرار می‌گیرد و انسان هر ۱ 


چه بیشتر بخورد» آن کثافت و مدفوع شده دفع می‌شود. و آنچه در خزانهة 
خداوندمتعال جمع آوری شود همیشه بکار می‌آید و آنچه مدفوع شده از بین 
می‌رود. بهمین خاطر ارشاد رسول اکرمِِ است: (قبلاً هم گذشته است) انسان 
می‌گوید مال من! مال من. سهم او از این مال سه چیز بیشتر نیست: 

۱ آنچه صدقه کرد و برای هميشه محفوظ کرد. 

۲ آنچه که خورد و تمام کرد. 

۳ آنچه که پوشیده و کهنه کرد. غیر از این هر چه هست مال دیگران است و 

جصّه وارثان است او در آنها هیچ سهمی ندارد. 
علاوه بر این فضاثل. فضائل بسیاری دربارةٌ صدقات گذشته است. این ده فائده 
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کم خوری بسیار مختصر ذ کر شد. که در هر فائده. فواید بیشماری نهفته است. «ح. 
این قابل توجه است (که قبلاً هم چندین بار نوشته شده) که در حق بودن این 
فضائل شکی نیست. بقیناً همان کمالاتی هستند که به هر خوش نصیبی خداوند 
متعال به لطف خود عنایت بفرماید برای او راحتی دین و دنیاست و نردبان ترفی و 
حصول درجات بی شمار آخرت همین چیزهاست. لیکن رعایت تحمل خود. هم 
ضروری است. زاغ می‌خواست راه رفتن کبك رابیا موزدراه رفتن خود را هم 
فراموش کرد.(گاهی) انسان در شوق بدست آوردن زیاد. اندك را هم از دست 
میدهد. به این خاطر باید با تشویق کردن دل بسوی این روش و کوشش پیروی کردن 
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شود. خواهد فرد. 
ما مردم» مریض بیماریهای تفس هستیم و ضتف قوا و اعضاء داریم به این خاطر 


همراه با آروزی صحت و کوفش و سعی و رغبت به آن نباید عملاً چنین رفتار کنیم که 
از این حالات فعلی هم پایین تر بیفتیم. 


امام غزالی می‌فرمایند: عادت کم خوری را باید آهسته آهسته بدست آورد. هر 
که به پُرخوری عادت کرده. اگر بك بارگی خوراك خود را کم کند. نمی‌تواند آن را 
برداشت ت کند بلکه. . ضیعف شده و مشقّت او زیاد می‌شود به همین خاطر باید ای ن را به 
مرور زمان و آسانی اختبار کرد. ما اگر شخصی روزی دو نان می‌خورد روزانه يك 
بیست و هشتم يك نان را کم کند که ظرف یکماه خوراك کش بنصف می‌رسد: (اگر 
عمل براین هم مشکل باشد پس یاث چهلم يك نان را باید کم کند.) 
از حضرت سل تنتری کسی پرسید که ابتدای مجاهدات شما چطور شروع شد؟ 
ایشان فرمودند: در ابتدا خرج سالانه من سه درهم بود. به این ترتیب که من یاك 
درهم دبس (شیره انگور یا خرما) و يك درهم آرد و يك درهم روغن می‌خریدم و همه 
اینها را باهم مخلوط کرده؛ و از آنها ۳۹۰ گلوله درست میکردم و روزانه وقت افطار 
یکی می‌خوردم. کسی پرسید حال طریقه شما چیست؟ فرمودند: حالا چیز نعیین 
شده ای نیست. هر وقت که موقع رسید. چیزی می‌خورم (آين مطلب هم ذ کر شد که 


۳۲ فضائل صدقات ... 


ایشان گاهی بیست روز را بدون خورالك م یگذر اندند). 

حضرت ‏ بوذرغفاریظ» می‌فرمایند: گذران زندگی من در زمانه رسول اکرمتل 
با يك صاع (تقریباً سه و نیم کیلو) جو در هفته بود. قسم بخدا نا زنده ام بر آن اضافه 
نم یکنم چون از رسول اکرمِللٌ شنیده ام که از همه شما در نزد من محبوبتر در روز 
قیامت به من نزدیکتر آن کسی است که تا موت بر همان حالی بماند که اکنون است. 
به همین خاطر ایشان به بضی از صحابه کرامج: اعتراض م یکردند و میگفتند شما 
آن روش زندگی را که در زمان آنحضرت نا داشتید ترك کردید. حالا آرد جو را 
غربال می‌کنید حال آنکه آن زمان غربال نمی‌شد. حالا نانهای نازك می‌خورید 
چندین نوع خورشت برسفره شما می‌آید شما در زمان آ نحضرتَِ اینطور نبودید. 

حضرت حسن بصری می‌فرمایند: مثال مسلمان مانند بزغاله ای است که آنرا 
يت مشت خرمای کهنه و يك مشت ستَو و يك جرعه آب کفایت م یکند مثال منافق 
مادند درنده ای است که هر چیز را غف غف و یف یف می‌خورد نه فکر همسایه خود 
را میکند و نه دیگران را بر خود ترجیح می‌دهد. اضافه بر ضرورت را (خبرات کرده) 
پیش فرستید (که به شما فائده خواهد داد). 

جضرت ابو بکرصدیی 9 فش روبق اسر هی کرینه می»اندود حفرت 

عبداللّه بن زبير» هفت روز گرسنه می‌ماندند. 

میگویند يك بزرگ با راهبی ملاقات کرد. با او گفتگو نموده و او را به اسلام 
دعوت داد. در ضمن گفتگو او گفت: حضرت عیسیعی نید وعبه وة ودادم چهل روز 
گرسنه می‌ماندند. این فقط معجزه می‌تواند باشد و غیر نیی از کسی دیگر ساخته 
نیست. آن بزرگ فرمود: اگر من پنجاه روز گرسنه بما نم آیا تو مسلمان می‌شوی! 
راهب گفت: حتما؛ بزرگ نزد او ماند و همانجا بود» تا پنجاه روز کامل شد. آنگاه 
گفت: این وعده بوذ و ده روز اضافه بشمار این را گفته ده روز دیگر هم گرسنه ماند. 
بعد از تکمیل شصت روز شروع به خوردن کرد. آن راهب حیران مانده مسلمان شد. 

در حدیثی است که وقتی رسول اکرملٌ صبح غذا می‌خوردند شام 
نمی‌خوردند و وقتی شام می‌خوردند صبح چیزی نمی‌خوردند. ربب امبی (گاهی 
معمول ایشان چنین بود) و نیز از بزرگان گذشته هم معمول بودن؛ يك وعده غذا نقل 
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شده است. امام رازی می‌فرمایند: برای آن کسی که به خوردن يك وعده عادت 
کرده است» بهتر این است که سحری بخورد ت روز فضیلت روزه حاصل. شود و در 
شب نوافل و ذکر وغیره باشکم خالی باشد. حضرت مالك بن دیناز چهل سال باوجود 
اینکه دلشان می‌خواست. شیر ننوشیدند. يت بار از جایی خرمای تازه به خدمت 
ایشان رسید. به دوستان خود فرمودند: اینها را بخورید. من مدّت چهل سال است که 
نچشیده ام . (حیام. ۱ 

امام غزالی به کثرت این گونه واقعات را از اين حضرات نقل فرموده اند به 
برّدت همین مجاهده از این حضرات کرامات ظاهر می‌شد اکنون هر کسی خواهان 
چنان کراماتی است ولی برای حاصل کردن کرامات مجاهداتی هم مثل آنان کرده 
شود! ما مردم لذیذ‌ترین غذاها را می‌خواهیم. مجاهده چگونه می‌شود بزرگی یکی 
از دوستان خود را دعوت کرد و برای او بر سفره نان گذاشت آن مهمان ثانها را زیر و 
رو کرده در تلاش نان خوب بود میز بان بزرگوار فرمود اين چه کاری است که 

. می‌کنی نانی را که تو خراب دانسته. نمی‌خوری در آن چقدر فوائد زبادی است و 
. چقدر برای آن مشقّت و محنت برداشت کرده اند که بعد از کار زیاد کشاورزان» ابرها 

آب آورده و برزمین پاشید سپس هواء زمین» حیوانات و انسانها بر آن محنت کردند تا 
این نان پیش شما آمده است و حالا تو داری خوب را از بد. جدا م یکنی. 

می‌گویند باك نان پخته جلوی شما نمی‌آید نا وقتیکه ۳۷۰ نفر روی آن محنت 
نکنند قبل از همه حضرت میکائیل ال که از خزانه های رحمت خداوند چیزی را 
اندازه کرده بیرون می‌آورند. بعد فرشته مأمور بر ابرها که آنها را بحرکت در 
می‌آورد. سپس ماه» خورشید. آسمان. بعد فرشته ای که مأمور بر بادهاستبعد 
حیوانات و از همه آخر تر کسی که نان می‌بزد. ارشاد پاك پروردگار جهانیان است 
(وان تَعْدْوا نما الّه آا تْحضصُوْها6(براهيم. رکوع ۰) "اگر شما يك نعمت خداوند و 
تفصیلات آنرا شروع به حساب کنید» هرگز نمی‌توانید آنها را بشمارید*. 

بعد از اين آنچه مهم وقابل توجّه است. این است که اگر کم خوری اختیار ند . 
در آن از ربا و حبٌ جاه با اهتمام زباد خود را حفاظت کند. اینطور نشود که از 
گرسنگی هم بمیرد و نفس بجای اصلاح شدن بیشتر فاسد شود. علماء نوشته اند: هر 
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کس از هوس غذا فرار کرده درهوس ربا گرفتار شود مانند این است که از عقرب فرار 
کرده در دهان مار برود. رحیء. 
غرض اینکه کم خوری ستوده شده است. فوائد دینی و دنیوی زیادی در آن 
است بشرط اینکه در خطر ضعف يا ربا وغیره گرفتار نشود. البته ای ضروری | است که 
معیشت و معاشرت و فقر و فاقه آنحضرتت را در نظر داشته باشد.و او ته دل آنرا 
پسند کند و بداند که اصل زندگی همان است که رسول اکرم اختیار فرموده 
بودند. آن از ناداری و مجبوری نبود به این سبب نبود که چیزی بدست نی آمد 
بلکه با رضایت قلب و رغبت این روش را پسند فرموده بودند. ۱ 
ات بار حضرت عائوری ببه حبا عرض کردند: یا رسول ال شما از 
خداوندمتعال و سعت روزی نمی طلیید؟ جفرت عالشهرمی طه مد هی‌فزمایند: من ك 
را گفته شدات گرسنگی آنحضرتتل: را دیده شروع به گریه کردم آنحضرت تلا 
فرمودند: ای عاثشه ری بل عب! قسم به آن ذاتی که جانم در قبضه قدرت اوست. اگر 
من از پروردگار خود بخواهم که کوه های طلاء با من همراه شوند. خداوند متعال 
آنها را بامن همراه می‌کند؛ لیکن من در دنیا گرسته ماندن را بر سیری شکم ترجیح 
داده ام. فقر دنیا را بر ثروت آن ترجیح داده ام. غم دنیا را بر خوشحالی آن ترجیح 
داده ام. ای عاثشه! دنیا مناسب (شأن) محمدتلل و آل او نیست. خداوند متعال 
: برای پیامبران اولوالعزم (با هت و بلند مرتبه همین را پسند فرمودند که مشقتهای 
دنیا صبر کنند و از راحتی های آن دور بمانند. هر چه برای آنها پسند فرموده بودند. 
مرا هم به آن حکم داده اند. چنانکه ارشاد است «فاضبز کا رازم من 
الرسل (حتاف.رکوع ») "شما هم همانطور صبر کنید که پیا مبران اولوالعزم صبر 
کردند؛. برای من جز انجام دادن حکم الله ال چاره ای نیست. قٌنم به خدا تا 
جائیکه طاقت من باشد هما نگونه صبر م یکنم که نها صرکروند و طاقت فقط از 
جانب ال می‌آید. ۱ 
در رواینی آمده که در زمان حضرت عمرح: وقتی فتوحات ۳ می‌شد. 
دخترشان أمٌ لُومنین حضرت حفضّهرنی بن با عوض کردند: شما هم حالا وقتی 
قاصدهای کشورهای خارجی می‌آآیند لباس لطیف و بهتری بپوشيد و کسی را دستور 
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دهید که غذا بپزد و آنها را بخورانید و خود شما:نیز با آنها شريك شوید. جضرت 
عمرف ارشاد فرمودند: شما این را می‌دانی که اهل خانٌ هر کسی از حالات او به 
خویی اطلاع دارند. حضرت حفصهً فرمود‌ند: بدون شات. حضرت عمرطل؛ فرمود‌ند: 
من تورا سوگند داده می‌پرسم آیا به یاد نداری که رسول اکرمِلٌ بعد از نبوّت چند 
سالی که زنده بودند» در آن زمان اگرایشان و اهل منزلشان شب غذا می‌خوردند» 
روز گرسنه می‌ماندند و اگر روز غذ) می‌خوردند» شب گرسنه می‌ماندند؟ به یاد نداری 
که آنحضرت 7و بعد از نبقت در آن چند سالیی که زنده بودند و اهل منزلشان تا فتح 
خیبر. هرگز شکم سیر از خرما هم نخوردند؟ من توا سوگند داده می‌پرسم آیا به یاد 
نداری که يك بار غذا را بر سفرف ای که از زمین بالاتر قرار داشت (مانند میز) نهاده 
بودید که بر چهره مبارك آ نحضرتت تغییر آمد نا اینکه آن را دور کردید و غذا را بر 
زمین گذاشتید (آنگاه آنحضرت‌تسل تناول فرمودند) من شما را سوگند. داده 
می‌پرسم: به یاد نداری که رسول اکرمَ قبای خود را دولا کرده بر آن استواحت 
می‌فرمودند. يك بار شما آنرا چهارلا کرده پهن کردی» پن رسول اکرم‌تطل 
فرمودند: تومرا از بلند شدن شب باز داشتی. (که ازچهارلا شدن بستر جای من نرم 
شد و خواب سنگین آمد). آين را دولا پهن کن. من شما را سوگند داده می‌برسم: آیا 
ییاد نداری که رسول اکرمَِِل لباسهای خود را برای شستن بیرون میآورد‌ند و آنرا 
می‌شستند و اگر در این حالت حضرت بلال: برای اعلام نماز می‌آمد. لباس دیگری 
نداشتند نا آنرا پوشیده امامت دهند و آنحضرتت همان را خشك کرده. 
می‌پوشيدند و برای امامت نماز می‌آمدند. من ترا سوگند داده می‌پرسم آیا بیاد 
نداری يك زن ازبّنو ظفْر برای رسول اکرمیٌْ دو لباس آماده کرد يك چادر و يك 
نگ او یکی از آنها را اّل فرستاد در فرستادن دوّمی تأخیر شد پس رسول اکرمت 
همان یکی را بر بدن اینطور پیچاندند که بر دو گوشه آن گره زده بودند (ت که بدن 
مبا رکشان ظاهر نشود) آن را پوشیده و برای نماز تشریف بردند و آنحضرت ت92 لباس 
دیگری نداشتند تا آنرا پوشیده برای نماز تشریف ببرند. همینطور واقعات 
دیگری را شمردند. این واقعات را یادآوری نموده حضرت حفصاً را به گویه 
انداختند و خودشان هم آنقدر با صدای بلند گریه کردند که ما ترسیدیم که 
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مبادا در این غم جان بدهند. ۱ 

در روایت دیگری است که حضرت عمردی فرمودند: من دو رفیق داشتم (رسول 
لت لو ابوبکرخ:) هر دوی آنها بر يك راه رفتند. اگرمن راه دیگری انتخاب کرده 
بروم با من آن رفتاری نمی‌شود که با آنها شد . سوگند به خداء بر زندگی سخت آنها 


خود را مجبور میکنم تا زندگی شاداب (آخرت) آنها را بتوانم بدست آورم. «حد. 


در فتاوی عالمگیریه نوشته است. غذا چند درجه دارد: 

۰ درجه اوّل فرض است و آن مقداری است که انسان را از هلاکت نگه دارد. اگر 
کسی اینقدر کم بخورد و یا خورد و نوش را ترك کند که بسبب آن هلاك شود 
گناهکار می‌شود. 

۲ درج دوم درجهٌ ثواب است آن قدر بخورد که بتواند ایستاده نماز بخواند و به 
آسانی بتواند روزه بگیرد. 

۳ درجه سوّم درجه جائژ است و آن از مقدار درجه دوّم بالاتر است آنقدر بخورد 
که سیر شود و در بدن قوت پیدا شود. در این درجه نه ثواب است نه گناه تواب 
اندکی در آن است بشرط اینکه مال را از طریق حلال کسب کرده باشد. 

6- درجه چهارم حرام است و آن مقدار زاند از سبری شکم است البته در اين درجه 
اگر مقصود قوّت برای روزه گرفتن باشد که فردا روزه می‌گیرم یا غرض او 

همراهی با مهمان است که او گرسنه نماند پس در این مقدار هم اشکالی نیست 
و در کم خوردن این گونه مجاهده کردن که بسبب آن در فرایض نقصان بیاید 
جائز نیست. البته اگر نقصان نیاید پس در مجاهده.کم خوردن اشکالی ندارد. 
که در آن اصلاح لفس هم است و غذا هم با رغبت خورده می‌شود همینطور 
مجاهده در کم خوردن برای آن جوان جائز است که می‌خواهد فشار شهوتش 
کم شود. -سکره. در اين نقسیم بندی نویسندةٌ ذرمختار وغیره بر درجهٌ دوم 
بحث کرده اند و آن مقدار را در فرض شامل کرده اند که به سبب آن بتواند 
ایستاده نماز بخواند و از عبارت آخر عالمگیری هم این تأّیید هی شود. 


۱ دك 


فصل ششم /_ترغیب زهد وقناعت و سئوال نکردن ِِ 
(۱۲) عن علی ال قال سول لت ارشاد حضور اقدس‌ت است: هرآن 
ُن رضی من له ایس رمن الق رضی شخص که از خداوند متعال برروزی کم 
ال من الیل من الْعمُل (رواه لیهتی‌فی ‏ خوشنود باشد. اله ع هم برعمل 
الشعب کذافی المشکوة) اند کی از او خوشنود مي‌شود. 
توضیح: در این حدیث بر يك احسان خاص از جانب خداوند متعال اشاره 
شده است. که در این صورت اگر از طرف انسان در نیکبی ها کمی باشد مالك الملك 
هم آن کمی را به خوشنودی قبول می‌فرماید. در مقابل آن وقتی از طرف خداوند. 
متعال بخششها زیاد باشد و انسان در هیچ چیز کمی را گوارا نکند از طرف مالك هم 
همین باز خواست می‌شود که در اداء کردن حقوق او از طرف شما هم باید کوشش و 
اهتمام بیشتری بشود و ظاهر است. کارمندی که هر چه حقوق بخواهد به او داده 
شود و باز هم در وظیفه خود کوتاهی می‌کند. در نماث به حرامی او چه شکی است. 
لیکن معامله ما برعکس این است که به فقیران توفیق رجوع به طرف خداوند متعال 
داده می‌شود و برای ذکر و نوافل هم به آنها فرصت می‌رسد اما همین که چهار 
. تومان» مبلغ کمی به دست آید یا اسباب بدست آوردن آنها پیدا شود. پس برای 
نفازهای فرض هم وقت نمی‌رسد و بر روزی کم قناعت کردن وقتی حاصل می‌شود 
که انسان بر پنج چیز اهتمام کند. 
ا_ مخارج خود را کم کند. اضافه بر ضرورت خرج نکند. علماء نوشته اند: انسان 
تنها باشد برای او يكك دست لباس کافی است. پس ضرورت دوختن چندین دست 
لباس نیست و با نان و خورشت معمولی هم میتواند بگذراند. ارشاد رسول اکرمتب 
است هر که در خرج میانه روی اختیار کند. فقیر نمی‌شود. 


۲ اگر به قدر ضرورت بدست آمد در فکر آینده نباشد و بر وعده خداوند متعال 
اعنماد کند. برای اینکه خداوند متعال عهده دار روزق شده است. شیطان همیشه 
انسان را به فکر آینده می‌اندازد که باید کمی ذخبره نقدی جمع کرد زیرا برای 
انسان مشکلات هم پیش می‌آیند. بیمار می‌شود. گاه و بیگاه مخارج دیگری هم پیش 
می‌آید. پس تو پربشان و اراحت خواهی شد و بسبب همین خیالات او را در مشقت 


2۳۸ فضائل صدقات ... 
فکر و غم آینده پریشان نموده» سپس آنسان را مسخره م یکند که اين نادان از ترس 
مشقت خبالی آینده» مشقّت و پریشانی یقینی این وقت را متحمل می‌شود. 

رسول اکرم‌تتلل؛ به حضرت عبداللّه بن مسعودخء ارشاد فرمودند: خودت را 
یت ۳ 
پر زر 


۳ در این مورد فکر کند که از قناعت چقدر عزت بزرگ بی نیازی از مردم حاصطل 
می‌شود. و در حرص و طمع جلوی مردم چقدر باید ذلیل شد به اين مورد بااهتمام و 
توجّه خوب فکر کند که ( يا ذت دست درازی پیش 
مردم يا باز داشتن نفس خود از چیزهای لذیذ. بر مشقت دوم نزد خداوند متعال 
وعدفْ ثواب هم است و در اولی وّبال و عذاب آخرت است علاوه از اين» از دست 
درازی پیش مردم. انسان نمی‌تواند به آنها حق بگوید حق گویی 2 آنها باز 
می‌ماند و بیشتر دربارةٌ دین مداهنت میکند. آرشاد رسول اکرمت است عرّت 
انسان استغناء از مردم است. به همین خاطر مقولهٌ مشهوری است از هر که بی نیازی. 
برابر او هستی (مجبور به تعظیم او نیستی) و به هر کس احتیاج خود را پیش کنی اسیر 
او هستی و بر هر کس که احسان کنی حاکم او هستی 


6 به عاقبت دنیاداران فکر کند در سر انجام تروتمندان بهود و نصارا و ثروتمندان 
بی دین*فکر کند. و به عاقبت انیا و اولیٌ هم فکر کند و حالات آنها را با توجه 
بخواند و تحقیق کند. سپس از خود بپرسد: که می‌خواهی جزء جماعت مقزیین 
لهج بَاشی یا مشابهت با احمقان و بی دینان را پسند می‌کنی. 

۵ به آن خطرانی که در صورت زیاد شدن مال قباً بیان شدند. خوب توچه کند که 
این چقدرمصائب به همراه دارد وقتیکه انسان این پنج چیز را فکر کند پس قناعت بر 
کم برای او آسان مي‌شود.ح, حضرت عبداللّه بن عمرورنی بل عي ارشاد رسول 
اکرم‌تی رل می‌کند آن شخص بهرسنگاری رسید که ملمان شء و روزی کمی 


فصل ششم /_تر غیب زهد وقنا عت وسئوال نکردن ۳۹ 
دا و مومع اور و اد ات مه 39۳7 حضرت فضالة بن عبید 
ارشاد رسول اکرم2 را نقل می‌کند: خوش نصیب است آن شخص که به او توفیق 
داده شد که مسلمان شود و درامد او بقدر ضرورت باشد و او بر آن قانع باشد.رزيیب 
حضرت ابودردا:4 ارشاد رسول اکرمت را نقل می‌کند: هر وقت که خورشيد 
طلوع می‌کند در دو طرف آن دو فرشته اعلام می‌کنند: ای مردم به طرف پروردگار 
خود متوجّه شوید آن مالی که کم باشد و کفایت کند بهتر است از آن مالی که زید 
باشد و به طرف غیر خدا متوچه کند. 


(۱۳) عن ماخ بن حبل آن" رَسُوْل حضرت معاذ بن جبل «:ء می‌فرمایند 
لت یقت به ای ال فال 2 وقتی رسول اکرمت مرا (حاکم مقرر 
واشعُم فان عبَادالله لیوا مین کرده) به یمن فرستاد ارشاد فرمودند: 
(رواه احمد کذا فی المشکوة] خودرا از خوشگذرانی؛ پرورش در نازو 
نعمت حفاظت کن چون بندگان نيك خداوند خوشگذران و اهل ناز و نعمت نيستند. 
توضیح: بعد از حاکم و استاندار شدن اسباب راحت و آرام بسیار زیاد فراهم 
می‌شود و هر گونه نعمت به آسانی به دست می‌آید. به همین خاطر رسول اکرمل 
وقتی ایشان را حاکم مقرر کرده فرستادند: تأکید خصوصی برای پرهیز از اين کار 
بطور خصوصی تأأکید فرمودند. در وصایای رسول اکرمتِلٌ و هم چنین در وصایا و 
احکام خلفای راشدین: براين چیز بطور خصوصی و بسیار زیاد تأکید شده است. 
حضرت فطالة بن عبیدل؛ از طرف حضرت معاویه 4 قاضی مصر بودند. یکی از 
صحخابه :4 برای تحقیق حدیثی به خدمت ایشان آمد. آنجا رسیده دیدند موهای 
قاضی خفاث و در هم ريختهانبت وپاهای شان نیز برهنه است.پرسیدند: شما حاکم 
اين منطقه هستید من موهای شما را در هم ريخته می‌بینم؟! حضرت فضاله 3 
فرمودند؛ رسول اکرمت مرا از آرایش و زینت زیاد منع فرموده یچ ۱ 
. پرسیدند: من شمارا پا برهنه می‌بینم حضرت فطاله فرمودند رسول اکرمتن 
ِ این را نیز ارشاد فرموده بودند که گاهی پا برهنه بگردید. حضرت عبدالله بن من" 
می‌فزماید: رسول اکرممَ: از هرروز شانه کردن موها منم فرمودند «بوداود) 


5۰ 
(۱4) عن خرن لیر تلا قال قال 
سول تدم آوجی الی آن آجقح 
لقال و اون من التاچرئن و لکن 
اوجی ای آن سبح بخفد رت و کن 
النجدین و اغّ رت حثی با لك 
لقن - (رواه فی شرح الننه و ابو نعیم فی الحلیه 
ع یی ملمکذافی موق 


فضائل صدقات ... 
رسول اکرمیر ارشاد می‌فرمایند: به من 
وحی نشده که مال جمع کنم و تاجر 
شوم. بلکه این وحی شده که (ای 
محمَدییِ): تسبیح و تحمید پروردگار 
خود را کن و از جملٌ نماز گذران باش 
و عبادت پروردگار خود را انجام بده تا 
(در همین حالت) موت شما فرارسد. 


توضیح: این وحی که به آن اشاره فرموده اند. آخرین آیهٌ سور مبا رکه 
حجراست و در احادیث پاك این مطلب از بسیاری از صحابه کرام نقل شده است. 
سیوطی در درّمنثور از حضرت عبداله بن مسعود خ و ابو مسلم خولانی و از 
درداء» اين ارشاد رسول اکرم نقل کرده اند. 

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم نقل شده است: بهترین انسانها دو 
شخص هستند: یکی آنکه مهار اسب خود را گرفته»در نلاش جان دادن در راه خدا 
است. دوم آن شخص که چند گوسفند دارد و در جنگل با کوهی (جای ناشناخته و 
پرسکونی زندگی کند نماز بخواند. زکات بدهد و در عبادت مولای خود,مشغول 
باهد نا اينکه ی ی تن بجز نیکی و خبر هیچ 
گونه (بدی و شری) نرسد.(درمنیر 

رسول اکرمتتبند تاآخرین لحظات حیات مبارك خود به این ارشاد خداوند 
متعال عمل کرده نشان دادند» برای کسانیکه با سیرت آنحضرت تال آشنایی دارند 
مخفی نیست بعد از اين همانقدر که انعامات خداوند متعال بیشتر می‌شد. از طرف 
رسول اکرمَِ مصروفیت در عبادات بیشتر می‌شد.حضرت عانشهرسی الد عه 
می‌فرمایند: بعد آز نازل شدن سورةٌ فتح رسول اکرمِ در عبادات بیشتر 
می‌کوشيدند. کسی پرسید یا رسول ال ! در اين آيه مبا رکذ لفزشهای گذشته و 
آینده شما معاف شده است باز هم شما اینتدر مثقت برداشت می‌کنیدا 
آنحضرت تلم فرمودند: آیا بنده شکر گذاری نباشم؟ 

حضرت ابو هریره«+ می‌فرمایند: وقتی سور فتح نازل شد آنحضرت‌تر آنقد 


ٍِ 


فصل ششم /_ترغیب زهد وقنا مت وسئوال نکردن شت 
نماز را طولانی می‌کردند که پاهای مبارکشان ورم می‌کرد. وآنقدر عبادت را زیاد 
م ی یکرد‌ند که خشات شده مانند مّشت کهنه‌ای می‌شدند. وقتی آن عرض (سئوالی که 
گذشت) کرده شد آنحضرت تِن فرمودند: آیا بنده شکر گذاری نباشم ؟ 
حضرت حسن + می گویند: آنحضرتتِ: آنقدر در عبادات کوشش م یکردند 
که مثل مشك کهنه ای کاملاً خشك شدند سپس همان سئوال و جواب را ذکر 
فرمودند حضرت ابو جُحینه نه می‌فرمایند: رسول اکرمَتِاٍ آنقدرنماز طولانی 
می‌خواندند که پاهای مبارك ترَكُ برداشته بود. حضرت انس« می‌گوبند رسول 
اکرم‌تیللم آنقدر در نماز می‌ایستادند که پاهایشان ورم می‌کرد. علاوه بر اينها در 
احادیث زیادی این گونه مطلب نقل شده است ودر بیشتر آنها از طرف مردم همین 
سئوال کرده شده است که برای آ نحضرتت بعد بخشش قطعی در قرآن مجید بیان 
شده است و همین جواب آ نحضرت بل بعد که آیا بندهٌ شکر گذاری نباشم.درنی 
آیا ما مردم هم همینطور فکر می‌کنیم که فلان نعمت خصوصی ازطرف خداوند 
متعال به ما عطاء شده است در شکران آن دو رکعت نماز مختصراً بخوانيم. در روایات 
بسیاری وارد شده که وقتی نزد رسول اکرمتلٌ از جایی خبر فتح می‌آمد یا خبر 
خوشحالی می‌شنيدند. برای شکر به سجده می‌افتادند و با این وجود احوال خوف 
ایشان از خداوند متعال اين بود که در بخاری شریف ارشاد رسول اکرم نقل 
شده است قسم به خداء قسم به خدا در حالی که من رسول خداتَیلٌ هستم. 
نهی‌دانم در قيامت بامن و شما چه معامله ای خواهد شد.ستوم مطلب "نمی‌دانم" 
اين است که احوال تفصیلی آن را نمی‌دانم. پادشاه مختار حقّ دار د هر چه 
بخواهد بکند. ۱ 
حضرت أم رد به شوهر خود حضرت ابو درد عرض کرد: چرا شما برای 
کسب مال تلاش نم یکنید آنگونه که فلانی م یکند؟ (آنها مال کسب م یکنند و تو یی 
خیال هستی) حضرت ابو درداءتّ فرمودند: من از رسول اکرمعَبِ شنیده ام که 
جنوی شما يك تنگه خواهد آمد (میدان محشر) که عبور از آن خیلی سخت است 
کسی که وزن او زباد باشد (حساب و کتاب او زیاد باشد. بسهولت) نمی‌تواند از آن 
بگذرد. بهمین خاطر دل من می‌خواهد که در آن گذر گاه بار من سبات باشد.منتو» 


و3 فضائل صدقات ... 


یعنی برذمه من وزن حساب زیاد نباشد تا از آن سبك بار و آسان بگذرم. 
این حضرات. از این خیلی می‌ترسیدند که در قیامت. چه خواهد گذشت. 
بهمین خاطر هر وقت در فکر آمادگی آنجا بودند و ما هر وقت در فکر دنیء مشنولیم و 
خیال آن گذر گاه دشوار را هم نمی‌کنم. حنّان بن سنانَ در راهی می‌رفتند در 
جایی چشمشان به خانه ای افتاد که قبلاً آنجا نبود. پرسیدند: این خانه کی درست 
شده است! سپس تفس خود را مخاطب کرده گفت: چرا این سخن را پرسیدی! چکار 
داری که کی درست شده است؟ يك سال روزه گرفتن سزای تو است مس خود را به 
علت گفتن سخن بیهوده به يك سال روزه مجازات نمود. 
مالات ابن ضَْمٌ می‌گویند: حضرت رباح قیسیٌ بعد از عصر به خانه ما آمدند و 
پرسیدند: پدر شما کجاست! گفتم خواییده اند. گفتند: این وقت خوابیدن است! 
این را گفته. بر گشتند. من دنبال او کسی را فرستادم که اگر می‌خواهید بیدار شان 
کنم. آن شخص به دنبال اورفت. در آن وقت او به قبرستان رسیده بود و آنجا خود 
را ملامت میکردند و به خود چنین می‌گفتند: آیا اين وقت خوابیدن است؟ به تو 
چه! انسان هر وقت که بخواهد می‌خواند. تو چه می‌دانی که این وقت خواب است 
يا خیر؟ سوگند به خدا تا یکسال نمیگذارم برای خواییدن روی زمین دراز 
بکشی.مگر این که بیمار شوی یا عقل تو از بین برودکه در این صورت مجبور هستم. 
این را گفته. می‌رفتند و گریه می‌کردند. آن قاصد این را دیده برگشت و همّت نکرد. 
حضرت طلحه <* می فرمایند: يك صحابی :> روزی درگرمای سخت لباس خود 
را کشیده بر ریگها غلت می‌زد و چنین می‌گفت که این را بچش» گرمی جهنم از این 
هم سخت تر است. شبها مثل مردار افتاده ای (می‌خوایی) و روزها پیکار می‌گردی. 
در همین حال رسول اکرمعِد او را دیدند. نزد او تشریف بردند. او عرض کرد یا 
رسول ات تفس من آنقدر بر من غلبه پیدا کرده است که چه عرض کنم. 
آنحضرتتل: فرمودند: احتیاجی به اين نبود برای شما هم دروازه های آسمان 
باز شده آند و خداوند متعال بخاطر تو بر فرشتگان فخر میکند. سپس رسول 
اکرمَتٌِ به همراهان خود فرمودند: از اين برای خود توشه بگیرید و همه از او 
درخواست دعا کردند سپس رسول اکرمع فرمودند: برای همه دعا کن. 
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حضرت حذیفه بن فتاده4 می‌گویند: شخصی از بزرگی پرسید وقتی تس شما 
چیزی می‌خواهد چه کار می‌کنید! او گفت: آنقدر که تس من بامن دشمنی دارد» 
هیچ کس ندارد. جای تمچّب است چطور خواهش او را بر آورده کنم که با او 
دشمنی و نفرت دارم!! 

حضرت مجمع:ه یات بار به طرف بالا خانه ای سر بلند کردند. نگاهشان به زن 
نامحرمی‌افتاد. ایشان عهد کردند که تا زنده هستند. هرگز سر بلند نم یکنند. 

حضرت امام غزالی علاوه بر اين» واقعات زیادی را نقل کرده اند که به سبب چیز 
معمولی که از آنها سرمی زد؛ لس خود را سخت سزا می‌دادند. این برای چه بود؟ 
فقط از ترس همان گذرگاه سخت که ذکر آنرا حضرت ابو دردا::3: با همسر خود 
کردند و ما از آن چنان مطمئن هستیم که گویا این گذرگاه فقط بر سر راه صحابة 
کرامخ: می‌آید وما با هوا پیما از بالاق آن م یگذريم. چقدر بر خود ظلم م یکنیم که 
اشتباهاًهم بیاد آن تنگه نمی‌افتيم. 

بعد از این امام غزالی می‌نویسند: خیلبی جای تعجّب است که توغلام خود را و 

اولاد خود را وقتی خطایی می‌کنند سزا می‌دهی و اینطور می‌گویی که اگر تنبیه 
نشوند سرکش می‌شوند. لیکن پروای نفس خود را هرگز نمی‌کنی. که سرکش 
می‌شود. از سرکشی دیگران آنقدر به تو ضرر نمی‌رسد که ازسرکشی نفس خودت به 
تو ضرر می‌رسد. از سرکشی دیگران اگر به تو ضرری برسد. به دنیای تو می‌رسد و از 
سر کشی نفس توء به آخرت تو ضرر می‌رسد که هرگز تمام شدنی نیست و نعمتهای آن 
هم تمام شدنی نیست. نقصان آن چقدر نقصان بزرگی است. به همین خاطر اگر از 
گذشتگان در کارهای آخرت کوناهی می‌شد تا جاثیکه درتوان آنها بود در فکر 
جبران آن بودند. 

يك بار در نماز عصر حضرت عمردی از جماعت ماندند. ایشان يك باغ را در 
جبران آن صدقه کردند که قبمت آن دویست هزار درهم بود. هرگاه از حضرت ابن 
" عمررمی اه ها نماز جماعت فوت می‌شد تمام شب را بیدار می‌ماندند. روزی نماز 
مغرب دير شده بود» دوغلام در لافی آن آزاد کردند؛ وقتی کسی. در عبادت سستی 
ً پیدا می‌کند» مناسب است در صحبت بنده ای از بندگان خدا بنشبند که بسیار در 
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عبادت مشغول و مصروف باشد و اگر اینطور صحبتی میر نشود. احوال آن گونه 
مردم را با نگاه عبرت و غور بخواند. (که بسیاری از واقعات آنها در روض آلریاحین 
نوشته شده است که ترجمه مختصر اردوی آن نزهٌ البساطین است). 

بزرگی می‌گویند وقتی سستی در عبادت من شروع می‌شود؛ پس حالات مُحهند 
ین واسخ را نگاه می‌کنم و این کار را يك هفته پی در پی ادامه میدهم همینطور 
احوال دیگر اولیاء خدا بشرطیکه از حضرات معتبری نقل شده باشد) چون نظر بر 
احوال این مردم برای پیدا کردن شوق بسیار مفید است. 

این هم قابل توجّه است که همه این مشقتها و محنتها آخر به پایان رسیدند. 
لیکن آن نعهتها و راحتیها برای همیشه باقی می‌مانند و هرگز به پایان نمی‌رسند. 
چقدر حسرت است بر کسانی که مثل ما این احوال را می‌دانند و می‌بینند بازهم در 
کسب دنیا و لذتهای دنیا مشغول هستند و از حالات آن لذّت برندگان همیشگی هم 
پند نم یگیرند. 

ارشاد حضرت علی:. است و بعضی این را ارشاد رسول اللْهتَل گفته اند که: 
خداوند متعال بر آن کسانی رحم بفرمایدکه مردم آنها را بیمار بدانند و در حقیقت 
آنها بیمار نباشند. ۱ 

حضرت حسن بصری می‌فرمایند آنها را کثرت عبادات در مشقّت انداخته است 
به همین سبب مردم آنها را بیمار می‌دانند. این هم ارشاد ایشان است که من این 
طور حضرات رادیده ام و در صحبت آنها نشسته ام که با آمدن هیچ چیزی از دنیا 
خوشحال نمی‌شدند و از رفتن آن ناراحت نمی‌شدند. در نظر آنها حقیقت مال و 
متاع دنیا از (گرد) خاکی که به کفشهایشان می‌چسببید. ذلیل تر بود؛ من چنین کسانی 
را دیده ام که در تمام زندگی نه هرگز لباسی از آنها تا کرده شده نه هرگز برای پختن 
چیزی دستور دادند نه هیچگاه برای خوابیدن نیاز به بستر داشتند. بر زمین دراز 
کشیده می‌خوابیدند و درمیان زمین و آنها هیج چیزی نبود. آنها بر کتاب خدا عامل 
بودند وپیروسنّت رسول ال بودند: وقتی شب می‌شد. تمام شب برپاهای خود 
در نماز بودند یا پیشانی خود را برای سجده بر زمین م یگذ اشتند و از چشمهایشان بر 
رخسار شان اشك جاری می‌شد. تمام شب با بروردگار خود مناجات میکردند. (در 


۱ 
۱ 
۱ 
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حدیث آمده است که نماز گذار با پروردگار خود صحبت میکند) و از مولای خود 
نجات یافتن از عذاب را می‌خواستند و وقتی کار نیکی می‌کردند بسیار شکر 
هی‌کردند و از آن خوشحال شده دعای قبولیّت آنرا می‌خواستند وقتی عملی بد از 
آنها سرزد می‌شد. بسیار رنجیده می‌شدند و از خداوند متعال طلب مغفرت و توبه 
ه کرد ند. استغفار می کرد ند. در همین حال. تمام عمر شان را گذراندند. 

وقتی حضرت عمر بن عبدالعزیژ بیمار شدند. جمعی برای عیادت شان رفتند. 
همراهشان نوجوانی ضعیف. زرد رنگ. و لاغربود. حضرت عمر بن عبدالعزی 
پرسیدند: چرا حال تو چنین است؟ او گفت: بیمار و مریضم. حضرت عهر بن عبدالعزیز 
فرمودند: نه. راست بگو او گفت: مزخٌ دنیا را چشیدم. خیلی تلخ بود. رونق آن. 
شیرینی و راحت آن و لطف آن درنگاهم خیلی ذلیل شد به نظر من طلاء و سنگ آن 
برابر است گویا هر لحظه عرش خداوند متعال پیش روی من است و منظر رفتن 
گروهی بسوی جِنت و افتادن گروهی به جهنم در میدان محشر همیشه پیش روی من 
است. به این خاطر تهام روز تشنه و گرسنه هستم و تمام شب (در یاد اللهع) بیدار 
می‌مانم و این هر دو در مقابل عذاب و ثواب خداوند متعال هیچ به حساب نمی آیند. 

حضرت داوود طایی نکه های کوچك نان را در آب خیس می‌کردند و آنرا 
می‌نوشیدند نان نمی‌خوردند. کسی سبب آنرا پرسید. فرمودند در نوشیدن این و 
جویدن نان فرق تلاوت پنجاه آیه قرآن است. يكث روز شخصی به خانه ایشان آمد و 
گفت چوب ستف خانه شما شکسته است ایشان فرمودند بیست سال است که من به 
سقف نگاه نکرده ام. این حضرات همانگو نه که از حرف بیهوده پرهیز میکردند از 


محهد بن عبدالعزیز می‌گویند: من نزد آخمد ابن ژرین" از صبح تا عصر ماندم و 
اپشان را اصلاً در حال نگاه کردن به این طرف و آن طرف ندیدم. کسی دربارة آن از .. 
آپشان پرسید: فرمودند: خداوند متعال این چشمها را به این خاطر داده اند که با نگاه 
هبرت آمیز نشانه های عظمت او را ببینیم وقتی چنین نباشد دیدن چیزهای دیگر 

همسر حضرت منروق میگویند: ساق پاهای حضرت مسروق از ایستادن در نماز 7۳ 
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شب ورم م یکرد. وقتی ایشان مشغول نماز می‌شدند من پشت سر آنها نشته و به این 
حالت ایشان رحم کرده. گریه م یکردم. 

حضرت بو دردا.:#» می‌گویند اگر در دنیا سه چیز با لت نمی‌بود» يك روز 
زندگی را پسند نم یکردم: 
۱. لذّت تشنگی (روزه) در روز بسیا رگرم وقت ظهر 
۲ لذت سجده آخرشب 
۳ لذت صحبت بزرگانی که از صحبتشان چنین میوه های شیرینی بدست م یآ ید 

که از يك باغ میوه های بسیار خوب آن چیده می‌شود. 

سُوَذ بن يزيت در عبادت آنقدر مشقّت برداشت م یکردند که در شات گرما روزه 
میگرفتند بدن شان سیاه شده بود. عم بن قبس از ایشان پرسید: چرا اینقدر بدن 
خود را عذاب می‌دهید؟ فرمودند: برای عزیز کردنش (در قیامت) یعنی این مشقّت ها 
را به این خاطر تحمل میکنم تا در قبامت عزیز شوم). 

قصه بزرگی را نوشته اند که روزانه يك هزار رکعت را ایستاده می‌خواند. وقتی 
پاها خسته می‌شد ياك هزار رکعت نشسته می‌خواند و بعد از عصر با عاجزی نشسته 
میگفت یاه بر این مخلوق خیلی تعجب است که چگونه بجای تو. چیزهای دیگر 
را (معبود) قرار داده اند. جای تمجّب است که چگونه دلهایشان با غیر تو مأنوس 
می‌شود. بلکه تعجب بر این است که غیر از یاد تو در دلهای شان چیزی دیگر چطور 
می‌درخشد. 

حضرت نید بُخدادی می‌فرمایند: عبادت کننده تر از سرّی سقّطی نیافتم که تا 
نود وهشت سال غیر از ایام مرض الموت هیچ کس ایشان را دراز کشیده ندید. 

حضرت بو مُحَمّد جریری در مکه مکرمه یکسال اعتکاف کردند که در آن مدت 
نه خوابیدند ونه صحبت کردند. و نه بر چوب يا دیواری نکیه کردند. حضرت آبوبکر 
کتانی از ایشان پرسیدند: از چه چیزی به شما قوت این مجاهده حاصل شد؟ ایشان 
فرمودند: خداوند پختگی اراده دل مرا دیدند و ظاهر مرا بر آن قدرت عطاء فرمود. 
حضرت بو بکر کتانی این را شنیده در غور و فکر سر خود را پائین گرفتند و کمی فکر 
کرده» سپس در همین حالت از آنجا رفتند. 
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شخصی میگوید: من از نزديك حضرت فتح پّن سٌعید موصلی گذشتم. ایثان 
دستان خود را بلند کرده گریه مکردند و آشکها از وسط انگشتانشان پائین می‌ریخت 
در حالیکه آشکشان زرد رنگ بود. من ایشان را سوگند داده پرسیدم: چنین اشكث 
خون آلود چرا میریزی؟ (خیر باشد چه آفتی آمده است) ايشان فرمودند: اگر مرا 
سوگند نمی‌دادی» نمی‌گفتم. برای این گریه میکنم که آن حق لهج که بر 
عهدةٌ من بود اداء نکردم. گفتم: چرا اشکهایت خون رنگ بود. گفتند: از خوف اینکه 
گریه من بی اعتبار و دروغ نباشد. آن شخص میگوید: وقتی وفات کردند. ایشان را 
به خواب دیدم پرسیدم: با شما چه معامله شد؟ فرمودند: مغفرتم کرده شد. پرسیدم 


نتیجه اشکهای شما چه شد؟ گفتند: خداوند متعال مرا نزد خود خوانده ارشاد 
فرمودند این اشات ها برای چه بود؟ عرض کردم: از این اراحتی حقی که از شما بر 
عهده من بود آن را نتوانستم اداء کنم. ارشاد شد: خون برای چه بود؟ عرض کردم: 
از خوف این-که گریه دروغ و بی اعتبار نباشند. ارشاد شد که از همه این (مثّت ها) 
چه می‌خواستی؟ سوگند به عزت من چهل سال است. کرام الکاتبین نامه اعمال تورا 

این گونه میآوردند که در آن هیچ خطایی نوشته نشده بود. 
غبدالوّاحد ابن ریذٌ می‌فرمایند: گذر من بر کلیسایی افتاد که در آن يك راهب 
تارك دنیا زندگی م کرد من او را راهب گفته صدا زدم جواب نداد. بار دوم صدا 
زدم» جواب نداد. بار سوم به طرف من متوجه شد و گفت: من راهب نیستم. راهب 
آن است که از لهج بترسد. بر کبریائی او تعظیم کند. بر بلاهای او صبور باشد. بر 
تقدیر او خوشنود باشد. بر انعام او شکر کند» در پیش عظمت او عاجزی کند در مقابل 
عزّت او» ذلیل باشد. مطیع قدرت او باشد. از هیبت او در عاجزی باشد» در حساب و 
عذاب او فکر بکند. هر روز؛ روزه بگیرد شب بیدار بماند. خوف جهئم و سئوال 
میدان محشر خواب او را رده باشد. هر کسی که در او این صفات باشند راهب است. 
من سگ دیوانه ای بیش نیستم؛ به این خاطر اینجا نشسته ام که مبادا کسی را گاز 
| بگیرم. از او پرسیدم: چرا مردم باوجود اين که بزرگی الله تلا را می‌دانند باز هم 
| : رابطه شان با او قطع است؟ او گفت: محبّت دنیا و زیبایی و زینت آن رابطه آنه را 
" -._بالهع قطع کرده است. دنیا خانه گناهان است. عاقل آن کسی است که آن را از 
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دل بیرون کند و متوچّه الله عا ههد و آن گونه. اعمالی اختیار کند که ۲ به 
للع نزويك کنند. .... 

حضرت أوَس قزنی (که بزرگی مشهور تا گاهی می‌فرمودند آمشب: شب 
رکوع است و تمام شب رادر رکوع میگذراندند. گاهی می‌فرمودند. امشب. شب 
سجده است و تمام شب را در سجده می یگذر اند ند. 

غتبه يك غلام بود وقتی توبه کرد. به خوردن و نوشیدن هیچ توجهی نه یکرد. 
يك بار مادرش به او گفت: بر جان خودت رحم کن. کمی استراحت هم بکن! گفت: 
اين همه برای رحم کردن بر اوست. چند روزی مشقّت است و بعد از آن برای 
همیشه راحتی. 

غبداللّه بن داوود می‌گویند: وقتی که عمر یکی از اين بزرگان به هل سال 
می‌رسید. رختخواب را جمع کرده کنار م یگذاشت. عنی دیگروقت خواییدن تمام‌شد 

حضرت گهُمس بن خسن هر شب هزار رکعت نماز می‌خواندند و تفس خود را 
مخاطب کرده» م یگفتند : ای ريشه هر بدی! (برای نماز) بلند شو. 0 
شدند روزانه تا پانصد رکعت کم کودند و بر این م‌گریستند که نصف عمل من 

حضرت ریخ می‌گویند: نزد حضرت وس قزنی رفتم. ايشان بعد از خوانده 
نماز صبح در تسبیح مشغول شدند. با خود فکر کردم که (اگر در اين وقت باایشان 
ملاقات بکنم) در عمل شان کمی و نقص می‌آید. در انتظار فارغ شدنشان نشستم 
ایشان در همین حال نشسته بودند ظهر شد سپس برای نماز ظهر بلند شدند و تا عصر 
نماز خواندند. بعد از آن (وقتی از نماز فارغ شدند) تا مغرب نشستند و بعد نماز مغرب 
را خوانده. به همان صورت سپس نماز عشاء را خوانده تا صبح سر جایشان نش‌تند و 
من همانجا بودم. روز دوم بعد از نماز صبح نشسته بودند که (از شدت خواب 
لحظه‌ای) چشمانشان بسته شد. وقتی چشم باز کردند. گفتند: ای اللّه! از چشمی که 
زیاد بخوابد و از شکمی که سیر نشود به توپناه می‌جویم. این حالات را دیده. از آنجا 
برگشتم در حالیکه این را میگفتم: مرا برای عبرت گرفتن همین که دیدم. بس است. 

آخُمّد بن خزب می‌گویند: تعچّب من بر آن کسی است که می‌داند در بالای 
آسمانها جِّت را برای او آراسته می‌کنند و در زير آن جهنم را برای او شعله ور 
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میکنند؛ در بین این دو چگونه خواب بر چشمش می‌آید. 
شخصی می‌گوید: پیش حضرت ابراهیم بن آذهم رفتم. ایشان بعد از نماز عشاء 
خود را در عبا پیچیده. به يك پهلو خوابیدند. تا صبح همینطور ماندند نه حرکت 
کردند و نه پهلو عوض کردند. صبح بلند شده بدون وضو نماز خواندند. من به ایشان 
گفتم: خداوند بر شما رحم کند. تمام شب خواییده و بدون وضو نماز خواندید. 
ایشان فرمودند: من تمام شب گاهی در باغهای جنّت سیر ممی‌کردم و گاهنی در 
گذرگاههای جهنم. در این حالت چگونه ممکن بود که بخوابم. 
می‌گویند: بو بکر بن عیاش تا چهل سال بر بستر نخوابیدند و به فرزند خود 
نصیحت کردند که در اين اطاق گناه نکنی که من در آن دوازده هزار قر آن مجید 
ختم کرده ام. وقتی در حال وفات بودند به باك گوشه خانه اشاره کردند و فرمود‌ند: 
من در این گوشه؛ بیست و چهار هزار قرآن مجید ختم کرده ام. 
حضرت سَونَ روزنه پانصد رکعت نفل می‌خواندند. حضرت علامه زیبری يك 
قصه ایشان را نوشته اند که شخصی در بغداد چهل هزار درهم بر فتراء نقیم کرد. 
سمنون فرمودند: ما که درهم نداریم برویم عوض هر درهم يك رکعت نماز بخوانيم. 
این را گفته» به مدائن رفتند و در آنجا چهل هزار رکعت نماز خواندند. ك 
آبو بکر مَطوعی می‌گوید در جوانی معمول من این بود که روزانه سی و يك يا 
جهل هزار بار (راوی شك دارد) فل هوّاللّه شریف را می‌خواندم. شخصی می‌گوید: 
من باغامر بن بالیس چهار ماه‌ماندم. من اورا روز یا شب خوابیده ندیدم. 
یکی از شاگردان حضرت علی:#: میگویند: حضرت علی:» نماز صبح را امامت 
داده به طرف راست چهره خود را بر گردانده» نشستند. اثر رنج زیادی (از چهرهٌشان) 
پیدا بود تا طلوع آفتاب نشسته بعد از آن (در حالت افسوس) پشت دستش را ظاهر 
از کرد. و فرمودند سوگند بخدا من.اصحاب رسول ال را دیدم امروز هیچ چیزی 
: هم مشابه آنها نیست. آنحضرات در"حالی صبح می‌کردند که موهای شان به هم 
[ 8 رباته و چهره هایشان غبار آلود و زرد بود. آنها تمام شب پیش خداوند متعال به 
سجده می‌افتادند یا به درگاه خداوند متعال ایستاده قر آن می‌خواندند. گاهی بر 
" * .يك پا فشار می‌آوردند و گاهی بر پای دیگر. آا وقتی که ذکر انله 4 را می‌کردند 
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اینطور (در لذت) خود را نکان می‌دادند که درختان در وزش باد تکان می‌خورد و 
(از شوق و خوف اللهعْ) از چشمهایشان اشك سرازیر می‌شود که لباسهایشان تر 
می‌شد. اکنون مردم شب را کاملاً ذر غفلت م ی گذرانند. 

حضرت بو سلم خولانی در نماز خانةٌ منزلشان شلاقی را آویزان کرده بودند و 
نفس خود را خطاب کرده می‌گفتند: بلند شو! من تو را (به عبادت) به خوبی وادار 
م ی کنم تا اینکه تو خسته شوی ولی من خسته نمی‌شوم. وقتی کمی سستی به سراغ 
ایان می‌آمد. شلاق را بر ساق‌پاهای خود می‌زدند و می‌فرمودند: این ساقها برای 
شلاق خوردن از اسب مستحق ترند. این را هم میگفتند: صحابه ژد کرام چنین فکر 
م ی کردند که (تمام درجات) جنّت را تنها برای خود بردارند.بلکه چنین نیست ما هم 
کوشش کرده خود را به همان درجات می‌رسانیم تا آنها بدانند که پشت سر خود 
مردانی را گذاشته» آمده اند. 

حضرت قاسم بن مُحمدآبوبکرن» می‌گویند: يك روز صبح برای عرض سلام 
خدمت خالاٌ خود حضرت عاثشه,می دعب رفتم نماز چاشت می‌خواندند و این ای 
مبا رکه را تلاوت می‌کردند: «فْمَن ال لیا و وا غذاب الوم (طور رکوع ۱) پن 
منت نهاد للع پاك بر ما وما را از عذاب جهّم نجات داد. حضرت عانّشه رعی له مي 
این آیه را تکرار کرده گریه مکردند. قاسم می‌گوید: من وقت زیادی انتظار کشیدم 
بعد فکر کردم به بازار بروم. وقتی از ضروریات خود فارغ شدم» در بر گشت سلام 
عرش خواهم کرد. به بازار رفتم و از آنجا بعد از فراغت وقتی آمدم دیدم که ایشان 
همانجاء ایستاده بودند و هنوز همان آیه را تلاوت م یکردند م یگريستند. 

محمّد بن اسحاق میگویند: عبدالرحمن بن الاسود برای حج آمدند در یکی 
از پاهایشان درد شدیدی بود ایشان بعد از نماز عشاء بر يك پا ایستادند و تا صبح بر 
همان پا ایستاده؛ نفل خواندند. حتّی که با همین وضو نماز صبح را خواندند. 

بزرگی می‌گویند: من از موت فقط به این خاطر می‌ترسم که بعد از آن نماز 
تهجّد از دست می‌رود. (لذتی که از این نماز حاصل می‌ند؛ از دست می‌رود). 

*حضرت علی لد ارشاد می‌فرمایند: علامات صلحاء اینها هستند: زردی چهره از 

شب بیداری. گودی چشمها از گریه شب. خشکی لبها از کثرت روزه و جهرهای آنها 
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خوف‌زده می‌باشد. 

کسی از حضرت حسن بصری پرسید: کسانی که بسیار زیاد عبادت می‌کنند چطور 
چهره هایشان زیبا و خوش‌نما می‌شود. ايشان فرمودند: وقتی آنها در تنهایی با 
رحمان (الْهع) مثغول می‌شوند. آن صاحب رحمت سایه نور خود را بر آنما 
می‌اندازد. ۱ 
حضرت قاسم بن راشتٌ می‌فرمایند: حضرت رَْعة نزدياك ما در مْحَصّب (مکانی 
نزدیاكت مکه مکرّمه) زندگی میکردند: با ایشان همسر شان و دخترشان هم بودند. 
ایثان شب نماز های بسیار طولانی می‌خواندند وقتی حصه آخر شب می‌شد با 
,. صدای بلند صدا میکردند: ای مسافران! آیا تمام شب می‌خوابید! بلند شوید 
حرکت کنید بروید! با اين صدا همه بیدار می‌شدند. وضو می‌گرفتند. یکی نماز 
می‌خواند؛ یکی در گوشه ای گریه می کرد و یکی قرآن می‌خواند. وقتی صبح می‌شد 
می‌فرمودند: آنها که شب راه می‌روند» صبح استراحت م کنند. 

بزرگی می‌گوید: به طرف کوه های بیت المقداس می‌رفتم. آنجا رسیده؛ آوازی 
هنیدم به طرف آواز رفتم سبزه زاری دیدم که در آنجا درختی بود. زير آن کسی 
ایستاده» نماز می‌خواند و این آیه را تلاوت و تکرار م کند 

یوم تجد کل تنس ها عملت من خیرمَخطرا و عملت من سو نود آز 

آن یا وه آمد) مد د و بُحذ کم له له« (آل عمران. رکوع ۳) 

"روزی که هر شخص کارهای نیك وخوبش را (که در دنیا انجام داده است) در پیش 
رویش حاضر می‌یابد و کارهای بد خود را (هم پیش رویش حاضر می‌یابد) آرزو 
می‌کند» کاش بین آن (روز) و آن شخص (من) مسافت دور و درازی باشد (ت این 
اعمال بد پیش روی او نم ی‌آمد.) و له شما را از ذات خود می‌ترساند. (که از باز 
خواست و حساب و عذاب آن ذات» همیشه به شدت نترسید.)" این بزرگ میگوید: 
من مخفبانه پشت سر او نشستم او اين آیهٌ شریفه را نکرا ر کرده؛ گریه مکرد. در همین 
حال با صدای بلند جیغ زده: بیهوش شده. افتاد. من خیلی پریشان شدم که از 
نحوست من او بیهوش شد. بعد از مدات درازی به هوش آمد؛ و می‌گفت: با الّه من 
از نو پناه می‌خواهم که از گریه کنندگان دروغین باشم (گویا این خواندن و گریه 
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کردن خود را نفاق می‌دانستند) و ای خدای من! از تو پناه می‌خواهم از اعمال 
بیهوده مردم. و کیست که به اندازةٌ من ببهوده (کار) باشد؟ ای الله! من از آن روی 
گردانی تو که برغافلان داری نسبت به خود پناه می‌طلیم (زیرا این فعل من به غغلت 
انجام می‌گیرد) سپس گفت: ای الله خاشعان تو عاجزی می‌کنند و کسانی که در 
اعمال نيك کوتاهی می‌کنند به طرف تو دست امیدشان دراز است. عارفان در برابر 
عظمت تو ذلیل می‌شوند بعد از این ايشان هر دو دست خود را طوری نکان داوند 
مثل کسی که دستش خال آلود باشد و فرمودند: من با دنیا چکار دارم و دنا بامن 
چکار دارد. ای دنیا! نزد فرزندان خود بروء نزد قدردانان نعمتهای خود برو. نزد 
عاشقان خود برو و آنها را در فریب بینداز. (مرا پریشان مکن) سپس گفت: مردم 
زمانهای گذشته کجا رفتند؟ به خالٌ رسیده» پوسیده شدند و با خاك یکسان شدند و هر 
چه زمان میگذرد مردم فنا می‌شوند. من به او گفتم: خیلی وقت است در انتظار 
فارغ شدن شما نشسته ام. فرمودند: آن شخص کی می‌تواند فارغ شد که هر لحظه 
قتر تمام شدن وقت را می‌کند و عجله می‌کند که قبل از تمام شدن وقت کاری انجام 
دهد و هر وقت عجله می‌کند که چطور زود تر تمام شوم. آن شخص چطور می‌تواند 
فارغ شود از گذشتن وقت در حالیکه بر او فکر آمدن موت» سوار باشد. آن شخص 
چطور می‌تواند فارغ شود در حالیکه که اوقات او در حال گذشتن باشد و گناهانی که 
قبلً کرده در حساب او جمع باشد. بعد از آن او به طرف اللهعّ متوچّه شده گفت: 
ای له بر اين مصیبت (یعنی آن گناهانی که در حساب من جمع شده است) و هر 
مصیبتی که به من می‌رسد جای پناه من فقط تو هستی. (فقط از رحمت تو می‌تواند 
مشکلها آسان شود.) سپس کمی در همین حال مشغول ماندند دوباره آیت دیگری از 
قرآن مجید را خواند 
دهم من له ما لم یو یَحتمبُون؟ زمر رکوعه" ۱ 
"و از طرف اللّه عٌ با آنان معامله ای کرده می‌شود که گمان آن را نم یکردند" این 
قسمتی از آیه مبا رکه است که کامل یه مبا رکه این است 
ولآ لین ظموا مافی الض جمیاومئله مه افتدوابه من لو 
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ترجمه: "آن کسانی که (در دنیا) ظلم کرده اند. (یعنی کفر و شرك وغیره کرده اند 
چنانکه در جایی دیگر ارشاد است: شركك کردن ظلمی بزرگ است) اگر تمام چیزهایی 
که در زمین است یکجا نزد شان باشد و مانند آن همراه آن باشد تا که در عوض فدیدً 
خود بدهند برای خلاصی سختی عذاب روز قیامت (لیکن آتروز رشوت قبول 
نمی‌شود. چنانکه در سورفْ بقره در جاهای مختلف و در سورهٌ مائده گذشته است.) و 
(با آن مردم) از طرف اللّه و آن معامله ای پیش می‌شود که گمان آن را نم یکرد‌ند» 
(که اینقدر سختی هم می‌آید. در اینجا چندین آیات مناسب این مضمون نند). 
غرض آن بزرگ این ی مبا رکه را دوباره خواند و خیلی بلند تر از قبل فریاد بر 
آورد و بیهوش شد و چنان افتاد که فکر کردم جانش برآمد. نزدیکش رفتم دیدم که 
دست و پا می‌زند خیلی وقت گذشت تا به هوش آمد. و می‌گفت: ای اللّه وقتی که 
من (در قیامت) مقابل تو بایستم» محض از فضل خود بدیهای مرا ببخش و در 
پرده‌های ستاری خود (عیبهای) مرا پپوشان و فقط به کرم خود گناهانم را مغفرت 
فرما. من به او گفتم: به خاطر همان (ذات پاکی که) امیدوار رحمت او هستی 
درخواست مرا گوش کن و کمی با من صحبت کن او گفت: باکسی باید صحبت کنی 
که از کلام او به تو نفع برسد و آن شخصی که گناهانش او را هلاك کرده باشند با او 
سخن گفتن را ترك کن سپس گفت: خدا می‌داند چند وقت شده اینجا با شیطان 
۱ می‌جنگم و من در جنگ با او و او در جنگ با من مشغول است. (او هر وقت در این 
کوشش است که توچّه مرا از طرف خداوند متعال دور کند.) تا به حال بغیر از تو هیچ 
راهی پیدا نکرده که به ذریعهٌ آن مرا از آن چیزی که در آن مشغولم (توچّه به طرف . 
۱ اللّه) دور کند از من دور شو تو در فریب (شیطان) افتاده ای توزبان مرا از مناجات باز 
داشتی دل مرا از له دور کرده) به خود متوجّه کردی. من از شر تو به خداوند 
پناه می‌برم و از آن ذات پالك امید وارم که از خشم خود مرا پناه دهد. این شخص (که 
می‌خواست با او صحبت کند) می‌گوید: من ترسیدم بخاطر اين که توجّه او را از 
ال دور کرده‌ام مبادا عذابی برمن نازل شود به همین خاطر او وا در آنج ترك 
کرده رفتم. ۱ ۱ 
حضرت گُرز بن ور هر روز؛ سه قرآن مجید ختم می‌کردند و هميشه در عبادات 
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دیگر نیز مشغول بودند. کسی عرض کرد: شما لس خود را در مثقت زیادی انداختهاید 
ایشان فرمودند: تمام عمر دنبا چقدر است؟ عرض کرد: هفت هزار سال. فرمودند: روز 
قيامت چقدر است؟ عرض کرد: پنجاه هزار سال. فرمودند: آیا از شما کسی می‌تواند 
جاضر نباشد که در يك هفتم روز کار کند تا در تمام روز راحت بماند؟ (یعنی کسی سه 
ساعت و نیم محنت کند و تمام روز راحت باشد. چه کسی حاضر است این را ترك کند؟) 
پس اگر کسی برای راحتی روز قیامت تمام زندگی هفت هزار ساله دنیا رامحنت کند. در 
این تجارت نفع بزرگی برده است چه جایی که عمر انسان از هام عمر دنیا حضه بسیار 
کمی را شامل می‌شود وزندگیی آخرت بعد از روز قيامت بی انتهاست. 

این چند قصّه بطور نمونه ذکر شد. امام غزالی می‌فرمایند: این بود عادت و 
خصلت بزرگان زمان گذشته. اگر نفس سرکش تو خود نمی‌تواند عبادت کند در 
احوال آن قربان شدگان خوب توجّه کن و بین آیا پیروی از اين اکابر و شامل شدن 
در جماعت آن بزرگانی که در کارهای دین صاحب حکمت و در آمور آخرت صاحب 
بصیرت و عقل بودند. بهتر و مفید تر است يا پیروی از بی عقلان جاهلی که از دین 
غافلند. هرگز چنین مکن که پیروی عقلمندان را تركك کرده؛ و از احمقان پیروی بکنی. 

اگر این را خیال می‌کنی که آنهاقوی هستند پیروی کردن از آنها مشکل است. 
پس حالات چند زن را هم گوش کن و تو باوجود مرد بودن از این عاجز مباش که 
نتوانی مثل زنها هم الا اک 
در دین بازنها هم برابری کند.(حالا با توجّه گوش کر 

حضرت حببیه عدویه وقتی از نماز عشا: ۳ می‌شدند. لباسهای خود 7 به 
خویی بر تن خود پیچانده. پشت بام می‌رفتند و ایستاده در دعا مثغول می‌شدند و 
می _گفتند: یا اه ستاره ها می‌درخشند و مردم خواییده اند. پادشاهان دروازه قصرها 
را بستند و هر کسی با محبوب خود خلوت کرده و من جلوی تو ایستاده ام این را 
گفته نماز را شروع م ی کردند و تمام شب نماز می‌خواندند. وقتی صبح صادق می‌شد. 
میگفتند: یا اللّه! شب گذشت و روشنی روز آمد. کاش می‌دالستم که شب مرا قبول 
کردی تا خود را مبارکبادی دهم يا رد کردی. که خود را تعزیت کنم. قسم به عزت تو 
همیشه چنین خواهم کرد. فسم به عزت تو اگر تو مرا از درگاه حود برانی باز هم 
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چون بخشش و کرامت را می‌دانم و از درگاهت نمی‌روم. 

حضرت عجرة نایینا بودند تمام شب را بیدار می‌ماندند وقت سحر که می‌شد با 
آوازی غمگین میگفتند: ای الله! جماعت عابدان به طرف تو رفتند و تاریکی شب 
را قطع کردند. آنها کوشش کردند که به طرف رحمت و مغفرت تو ازدیگران سبقت 
بگیرند. ای اللْه! من فقط از تو می‌خواهم که تو مرا شامل گروه سابقین کنی و تا اعلاء 
علیُن برسانی و به درجه مقربان داخل کنی و در بندگان نيكك خود شامل کنی و از 
کسی دیگر نمی‌خواهم زبرا تو از هر رحم کننده‌ای رحیم تری: واز هر صاحب 
مقامی با لا تری و از هر کریمی» کریم تری. ای کریم! (بر من کرم کن) اين را گفته به 
سجده می‌افتادند و صدای گریه ایشان شنیده می‌شد و نا صبح گریه می یکرد‌ند. 
و ۵عا ممی‌خواستند. 

یحبی بن بسطام می‌گویند: ما در مجلس شغوانهةٌ حاضر می‌شدیم و صدای گریه و 
ناله او را می‌شنيديم. من به یکی از دوستان خود گفتم در وقت تنهاییی نزد ایشان 
برویم. بگوییم گریه خود را کمتر کنند. دوستم گفت: بسیار خوب. هر چه رأی شما 
باشد. در نتهایی نزد ایشان رفتیم و به ايشان گفتیم: اگر گریه را کمتر کنید وبر خود 
رحم کنید بهتر است زیرا در بدن شما طاقت می‌ماند و تا دير می‌توانید از آن کار 
بگیرید. این را شنیده» شرو ,+ گریه کرد و گفت: این آرزوی من است تا آن قدر گریه 
کنم که در چشما نم اشك نماند و بعد از آن خون بگریم تا تمام خون بد نم از 
چشمانم بیرون بیاید و قطره‌ای خون هم نماند و گفت: من کجا گریه م کنم. گریه ام 
نمی‌آید و این را تکرار می کرد که: من کجا گریه م یکنم تا اینکه ببهوش شد. 

محمد بن معاخ می‌گویند: زن عبادت کننده ای به من گفت:خواب دیده‌ام که 
برای داخل شدن در جنّت می‌روم» آنجا رفته دیدم تمام مردم بر دروازهٌ جنّت 
ایستاده اند پرسیدم: چه خبر است چرا همه" اینها بر دروازةٌ جمع شده اند؟ کسی 
گفت: زنی دارد می‌آید بخاطر آ مدن او جِنّت را آراسته کرده اند. اینها همه بخاطر 
استقبال او بیرون آمدند. پر سیدم: آن زن کیست؟ گفتند: از اهل أَیْکّه می‌باشد. کنیز 
سیاهی است به نام شغوانه من گفتم: قسم به خدا او خواهر من است. در همین حال 
دیدد شغوانه بريك شتر یی‌نهایت خوب و خوش نما وا صیل نشسته و در هوا پرواز 
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م کند من او را صدا زدم: ای خواهر! آیا رابطةٌ خود را با من به یاد داری؟ از 
پروردگار خود بخواه که مراهم با تو همرا ه کند. او این راشینده» خندید و گفت: 
هنوز وقت آمدن تو نرسیده. ليکن دو حرف از من به یاد داشته باش: غم (آخرت) را 
بخود بگیر و مخبت للع راير هر خواهش نفس خود غالب کن و پروای اين را 
مکن که موت کی میآید یعنی هر وقت آمادة آمدن موت باش. 

بزرگی می‌گوید: روزی به بازار می‌رفتم. کنیز حبشی‌ام همراه من بود. او را 
جایی نشاندم و رفتم به او گفتم همین جا بنشین الآن بر می‌گردم. وقتی بر گشتم او را 
آن جاندیدم. خیلی نا راحت شدم. و در حالت خشم به خانه بر گشتم.وقتی مرا دید 
در چهرةُ من حالت خشم را احساس کرد. گفت: آقای من در تنبیه کردن عجله نکن. 
اوّل قدری حرف مرا گوش کن. شما مرا درجایی نشاندید و رفتید که آنجا کسی نام 
لت را یاد نمی کرد. ترسیدم که مباد! این مکان در زمین فرو رود (جایی که ذکر 
له نباشد هر چه زود ترعذاب خداوند بیاید. با عقل مطابقت دارد) بر این سخن 
او خیلی تعجب کردم به او گفتم: تو آزادی. گفت آقا بامن رفتار خوبی نکردی من 
گفتم چرا! گفت: قبلاً که کنیز بودم به من دو برابر اجر می‌رسید (همانگونه که در 
حدیث آمده که هر غلامی که اطاعت خداوند را بکند و خدمت مولای خود را بکند. 
به او دو برابر اجرمی‌رسد.) حالا شما مرا آزاد کردی ويك درجهٌ اجرمرا ضایع کردی. 

حضرت خواص بزرگی مشهور هستند میگویند: پیش حضرت رحله عابده رفتیم 
که از زیاد روزه گرفتن» سیاه شده بودند و از زیاد نماز خواندن (پاهایشان شل شده بود 
که به سب آن) از پا افتاده بود و نشسته نماز می‌خواند و از زباد گریه کردن. ثابینا شده 
بود. ما رفتیم و رحمت و بخشش خداوندمتعال را تذکره کردیم. تا شاید ازین تذکره ها 
از شذت مجاهدات ایشان کم شود ایشان سخن مرا شنیده: باصدای بلند فريادي 
کشید. و گفت من: حال خود را می‌دانم زیرا آن حال دل مرا زخمی کرده است و 
جگرمرا خراشیده است ای کاش من پید! نمی‌شدم این راگفته برای نماز نّت بستند. 

بطور نمونه چند واقعه. ذکر شد. امام غزالی از اين نوع واقعات زیادی نقل 
کرده‌اند. بعد از آن می‌گویند اگر تو مراقبت نفس خود را هی‌کنی برای تو ضروری 
است که احوال این مردان و زنان محنت کننده را با دیدهٌ غور و فکر ببینیی. تا در 
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طبیعت تو نشاط اضافه گردد. و حرص محنت در تو پیدا شود و از توجّه به احوال 
مردمان زمان خود دوری کن که اکثراً چنین هستند اگر پیروی شان کنی. از راه 
خدا گمراهت م یکنند واقعات این محنت کنن دکان حدّی ندارد ما بطور نمونه چند 
تا نوشته ایم که برای عبرت کافی هستند اگر می‌خواهی حالات بیشتری بدانی 
پس"حلیه ألَأولیاء" را مطالعه کن. در آن احوال صحابهٌ: تابعین و مردم بعد از آنان 
با تقصیل نوشته شده است (وچندین واقعات شارح احیاء هم ذکر کرده اند.) و از نظر 

کردن بر احوال آنها خواهی دانست که مردم زمانهٌ تو چقدر از دین دورند. 

و اگر حالات مردم زمان خود را در نظر داشته و فکر کنی که در زمان گذشته بر 
اثر خبر و برکت بسیار انجام اعمال صالح آسان بوده و اکنون اگر آنطور عمل کنم 
مردم درا دیوانه می‌گویند. لذا ایرادی ندارد هر طور که آنها حشر شدند من هم حشر 
میشوم و زمانی که مصیبتی عام شود برای "همه باشد ترسی ندارد. این فریب نفس 
توست. خودت بگو آیا اگر در جایی سیل بياید که در آن همه افراد را سیل ببرد. اگر 
کسی شنا بداند یا بوسیله ای بتواند خود را نجات دهد می‌گوید چون همه در 
مصیبت گرفتارند. باید خاموش نشست. 

حال آنکه مصیبت سیل مدت کمی است و حد اکثر آن به موت ختم می‌شود و 
عذاب آخرت بسیار سخت و تمام نشدنی است. این را باید بخویی دانست و انسان 
همیشه باید این را غور و فکر کند.(حیء. 

کسی به حضرت ابراهیم أَذهم عرض کرد: اگر شها در وقت مخصوصی تثریف 
فرما شوید» ما در خدمت شما حاضر شده از ارشادات شما استفاده م یکنیم. فرمود‌ند: 
من در اين وقت چهار مشکل دارم که در آنها مثغولم. بعد از فراغت از آنها. اینکه شما 
مي گویی. امکان دارد: 

۱ وقتی در ازل عهد گرفته شده بود. خداوندمتعال در بارط گروهی فرمودند: اینها 
جَتی هستند و دیگران را فرمودند: اینها جهنمی اند. هر وقت در این فکرم که 
معلوم نیست من از کدام گروه خواهم بود 

۲ وقتی بچّه در شکم مادر در حال رشد است فرشته ای که بر آن نطفه مقر است از 
خداوند می‌پرسد: این را نيك بخت بنویسم یا بدبخت. هر وقت در این فکرم که 
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معلوم نیست دربارة من چه نوشته شده است. 

۳ وقتی که فرشته روح انسان را قبض می‌کند می‌پرسد: این روح را در روحهای 
مسلمانان بگذارم یا کافران؟ معلوم نیست دربارةٌ من به آن فرشته چه جوایی 
داده مبی‌شود. 

(6) در قيامت حکم می‌شود: الوم ها لَفجرفون) ربس. رکی» ای مجرمان 
امروز از فرمانبردار آن جدا شوید!" من هر وقت در این فکرم که معلوم نیست شمار 
من در چه گروهی می‌شود. اتیه ات وقتی از این چهار فکر خلاصی پیدا کنم آن 
وقت می‌توانم با دوستان خود با آسودگی خاطر. گفنگو کنم. (حالا من هر وقت در 
این فکر ها مشغول هستم. کجا می‌توانم با خیال راحت و مطمشش بنشینم؟) 


(۱۵) عن آنی هرنرة قال قال سول "رسول اکرمتلن ارشاد می‌فرمایند 
له صلّی ال له وسلم یس الفئی .که غنی بودن انسان از کثرت مال 
قی نرق الزش ولکن الغنی غنی . نیست بلکه غنای حقیقی. غنی شدن 
لس (متق اه عذافی المدکو) دل است. 

توضیح: مطلب حدیث پاك کاملا واضح است که اگر دل انسان غنی نیست. هر 
چه بیشتر مال داشته باشد در خرج کردن از فثبر هم کمتر خرج می‌کند. و هر چه 
بیشتر مال داشته باشد چون هر وقت در فکر افزودن آن است از فقیر هم پریشان تر. 
است. و اگر دلش غنی باشد. اند کی مال هم او را آسوده خاطر م ی کند و هر چه باشد 
از فکر افزودن آن آسوده خاطر است. 

امام راغب می‌کویند: غنا چندین معنی دارد: يك معنی غنا. نبودن هیچ نوع 
حاجتی است. به اعتبار این معنی فقط اللهع* غنی است و به هیچ چیزی احتیاج 
ندارد و به اعتبار همین معنی ارشاد خداوندمتعال است 

(انتم اقر؛ ایی الله والله ‏ لغنی الحمید4 

"همه شما محتاج اللّهع هستید و آن ذات پاك بی نیاز و ستوده است" 

معنی دوم کمی حاجات است. به اعتبار اين معنی خداوندمتعال دربارة رسول 
کرت در سورذاوانشخی» اراد فرمودند: (هودد ال فغنی» 
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"خداوندمتعال تو را فقیر یافت پس غنی کرد" و به اعتبار همین معنی ارشاد رسول 
اکرمتتل در حدیث فوق است که اصل غناء. غنای دل است معنی سوم: زیادی مال 
و فراوانی آن است که آنرا قرآن مجید در «(یحسهم الجاهل الاغنیا: من اش 
ذکر فرموده است. مطلب این آية مبارکه اين است: حق داران اصلی صدقات 
کسانی هستند که در راه خداونده‌تعال از چهار طرف احاطه شده اند و انسان نادان 
آنهارا به سبب ستوال نکردن مالدار گمان م یکند. 

حضرت ابو ذر غفاری«» می‌فرماید که رسول اکرمتِ به من ارشاد فرمودند: 
ای ابو ذره آیا خیال می‌کنی کثرت مال نا است. من عرض کردم: بدون شات. آن 
حضرت تلم فرمودند: آیا خیال میکنی کمی مال فقر است؟ من عرض کردم: بدون 
شاك. آ نحضرت تال فرمودند: غنا فقط غنای دل است و فقر فقط فقر دل است یب 

حقیقت همین است که اصل غناء. غنای دل است. و آنرا خداوندمتعال به هر 
خوش قسمتین که بخواهد عطاء می‌کند و حقیقت زهد هم همین است. غنی کسی 
است که در دل او اصلاً محبّت مال نباشد؛ و زاهد هم همین است اگر چه ظاهرا 
مالی نداشته باشد. و در دلی که محبّت دنیا باشد: در حقیقت فقیر است. ولی دنیا دار 
است اگرچه هر اندازه مال داشته باشد. 

فقیه بو لت قول حکیمی را نقل می‌کنند که ما چهار چیز را لاش کردیم و در 
تلاش آنهاراه اشتباه را اختیار کردیم. 

غنارا درمال تلاش کردیم. حال آنکه در مال نبود بلکه در قناعت بود و(ما آنر 
در مال جستجو می‌کردیم: در حالیکه درمال نبود پس چطور بدست می‌آوردیم و 
ماراحتی را در کثرت (مال و جان) تلاش کردیم حال آنکه راحتی در کمی اینها بود 

ما عزت را در نزد خلق جستجو میکردیم (به همین خاطر اسباب خوشنودی 
مخلوق را اختبار می‌کردیم تا نزد آنها عزیز باشیم) اف آن را در نقوی یافنیم (کاملا 
درست است. هر چه در انسان تقوی بیشتر باشد) عزیز تر می‌شود 
ما نعمت خداوندمتعال را در خوراك و پوشاك تلاش کردیم (فکر کردیم نعمتهای بزرگ 
خا.اوندمتعال همین ها هستند.) حال آنکه نمتهای بزرگ خداوندمتعال دولت 
اسلام و ستاری (پوشیدن) گناهان است. (هر کسی را که اين دو نعهت تصیب شده 


وت 
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است بر او انعام بزرگ خداوندمتعال است.) 


ارشاد رسول اکرمت نقل شده است: هر شخص که مقصود او دنا قرار گیرد 


خداوندمتعال بر دل او سه عذاب را مسلط می یکند: 


۰ 


اوّل: چنان غمی که هرگز تمام شدنی نیست. ۰ 
دوم: ‏ چنان مشغولیتی که از آن فراغتی نباشد. 
سوّم: ‏ چنان فقری که هرگزپایان نیابد.ب‌سبی 
ارشاد رسول اکرم‌تِبل است: وقتی کسی را دیدید که خداوندمتعال به او بی 
رغبتی از دنیا و کم صحبت کردن عطاء فرموده است. نزد او بمانید زیرا به او حکمت 


داده شده است .سوق 


(۱0) قن آبی هن قال قال سول ال 
صلّی ال عَلنه وم ادا نظز احدکم 
الی من فطل له فی المال وافخلق 
ینز الی من هو سل من 


(متفق علیه کدافی المشکوخ) 


رسول اکرمتی: ارشاد می‌فرمین:وقتی 
فد که از نظر مال و صورت از خودش 


خودش پائین تر باشد توجّه نماید. 


توضیح: وقتی که انسان شخص پولداری را ببیند و در دل او هوس وتمنا پیدا 
شود و آفسوس بخورد که او این قدر پولدار است و من نیستم. پس به طرف اینطور 
انسانی هم توجّه کند که او به سبب ناداری. گرسنگیی را برداشت م ی کند تا که بعداز 
افسوس اوّل. بتواند شکر خداوندمتعال را اداء کند که او را مثل این نکرده است 

در حدیث دیگری است که به طرف پروتمند تر از خود نگاه نکنید؛به کسانیکه از 
شما در درجهٌ کمتری قرار دارند نگاه کنید زیرا به سب این حقارت آن نعمت ها در 
دل شما نمی آید که خداوندمتعال به شماعطا: فرموده است. ریم 

حضرت ابو ذر غفاری:. می‌فرمایند مرا محبوبمتعلٌ هفت نصیحت فرمود‌ند: 
۱ مرا حکم فرمودن دکه با مسکینان محبّت کنم و با آنها نزديك باشم. 
۲ مرا حکم فرمودندکه بر مردمان بهتر (پولدار تر) از خود نگاه نکنم. بر کم درجه تر 

از خود نگاه کنم (به آنهاتوجه کنم) 3 
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۳ مرا حکم فرمودند: صلاٌ رحم کنم اگر چه آنها از من روی بگردانند (یعنی با 
کسی که با او صلاً رحم می‌کنم»او از من دور باشد. يا اينکه بخویی با من رفتار 
نمیکند» بلکه آز من روی می‌گرداند. الفاظ "ترغیب تر هیب" چنین‌اند 

"آگرچه او برمن ظلم کند." از این تأیید معنای دوم هم می‌شود. 

6 مرا حکم فرمودند از کسی چیزی سئوال نکنم 

۵ مرا حکم فرمودند. سخن حق را بگویم اگرچه برای کسی تلخ باشد. 

1 به من فرمودند» در مقابل خشنودی خداوندمتعال از ملامت هیچ ملامت 
کننده‌ای پروا نکنم (یعنی از چیزی که خداوندمتعال خشنود می‌شود» آنرا اختیار 

کنم و اگر بر انجام دادن آن» احمقان ملامت می‌کنند پس پروا مکن» انجام بده. 
۷- مرا حکم فرمودند. که( حول و لاف لاله را بسیارزیاد بخوانم زیرا این 

کلمات از آن خزانه ای فرستاده شده اند که خاص زیر عرش است (سنین. ترغیب 

زیاد خواندن لَاحَوْل در روایات بسیاری آمده است. 

درحدیث دیگری ارشاد حضورتبوارد شده است. دو خصلت چنین است که 
اگر در هر شخصی باشد خداوندمتعال اور) در جماعت صابرین و شاکرین قرار می‌دهد. 

(الف)هر شخصی که دربارةٌ دین مردمان بهتر از خود را نگاه کند و کوشش 
پیروی کردن از آنها را کند و دربارٌ دنیا کمتر از خود را نگاه کند و در آن شکر 
خداوندمتعال را اداء کن دکه(محض از فضل خود) او را در حالات بهتری گذاشته 
است. پس خداوندمتعال اورا جزء صابران و شاکران قرار می‌دهد. 

(ب) هرشخصی که دربارةٌ دین از خود کمتر رانگاه کند (که فلان اینقدر هم عمل 
نم ی کند که من انجام می‌دهم) و دربارُ دنیا از خود بهتر را نگاه کند و افسوس 
بخورد که من این اندازه ندارم که او دارد پس او نه در صبر کنندگان بشمار می‌آید و 
نه در شکر گذاران «معئین. 

ون بن عبدالله" می‌گویند که من بیشتر نزد ثروتمندان می‌نشستم درآن وقت 
بسیار غمگین می‌شدم زیرا لباس کسی را بهتر می‌دیدم (به سبب بد بودن لباس خودم 
لت محسوس میکردم. و از آن ناراحت می‌شدم) یا اسب کسی را از اسب خود بهتر 
می‌دیدم. بعد از آن شروع به نشستن در نزدفقراء کردم پس از این رنج راحت شدم 


۳ 
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زیرا که اموال خود را از اين مردم بهتر می‌دیدم. «حه» 
علماء نوشته آند: بهتر است آنسان بازن فقیر نکاح بکند. با زن پروتمند ازدواج 
نکند زیرا اگربا زن روتمند ازدواج کند درپنج آفت گرفتار می‌شود. 
۱- مهریه باید زیاد پرداخته شود. . 
۳- جشن عروسی به عقب می‌افتد و بهانه می آورند (که چون جهیزیه آماده نشده) 
۳ خدمت گرفتن از اومشکل است 
6- مخارج زیادی طلب م یکند 
۵- اگر بخواهد طلاق بدهد پس حرص به مال زن نم یگذارد که او راطلاق بدهد. 
می‌گویند کذ زن باید درچهار چیز از شوهر خود کمتر باشد و گرنه شوهر در نگاه 
او ذلیل می‌شود 
۱ درعمر ۲ درازی‌قد ‏ ۳ درمال ‏ > درشرافت. 
و در چهار مورد باید زن از شوهر بالاتر باشد. ۱ .در خوب صورتی» ۲-در ادب. ۳.در 
نقوی ‏ درعاد تهای خوب. (حء» 
مهمتر از مال باید از نظر خلقت و صحت از خود پایین تر را نگاه کند. يك 
شخص در خدمت بزرگی حاضر شدو شکایت فقر خود را کرد و اظهار پریشانی زیادی 
نمود. حتّی از جهت آن غم تمنای مرگ نمود. آن بزرگ پرسید. آیا تو راضی هستی 
چشمهای تو برای همیشه گرفته شود. و به تو ده هزار درهم داده شود. او برای این 
کار راضی نشد. سپس فرمودند. بسیار خوب. بر این راضی هستی که به تو ده هزار 
درهم برسد و زبان تو گرفته شود. بر اين هم راضی نشد. باز ایشان فرمودند بر این 
راضی هستی که چهار دست و پای تو قطع کرده شود و ۲۰ هزار درهم بگیری بر این 
هم راضی نشد. باز هم فرمودند بسیار خوب بر این راضی هستی که دیوانه شوی ده 
هزار درهم به تو برسد او بر اين هم راضی نشد آن بزرگ فرمود شرم نم ی‌کنی که 
موافق اقرارخودت خداوندمتعال سرمایه ۵۰ هزار درهم را به تو داده است (و اینها 
به ملور هنال چند عضو آزبدن گفته می‌شود) باز هم تو شکایت م یکنی. 
ابن سمالٌ نزد پادشاه رفتند دردست پادشاه يك لیوان آب بود. پادشاه از ایشان 


درخواست کردند که مرا نصیحتی فرمائید: ابن سماكٌ گفتند: اگر گفته شود که این 
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لیوان آب عوض تمام سلطنتی که نزد شما است به شما داده می‌شود و اگر خریداری 
نشود پس هیچ راهی برای بدست آوردن آب نیست و باید تشنه بمانید آیا شما راضی 
می‌شوید.تمام سلطنت را داده و يك لیوان آب را بخرید و گرنه باید از تفنگی 
بهیرید. پادشاه گفت. یقیناً راضی می‌شوم. ابن سمالً گفت. بر این چنین پادشاهی 
چطور فخر می‌کنی که تمام قیمت آن يك لیوان آب است. از اين مثالها می‌توانیم 
بفهمیم که هر نعمت پروردگار نزد هر شخص چنان است که صدها هزار بلکه میلیونها 
هم قیمت آن نمی‌تواند باشد. 

اینها نعمتهای عمومی هستند که هرشخص در آن مشترك است واگربا نگاه عمیق 
فکر کرده شود پش برای هر شخص نعمتهای خصوصی پرودگار معلوم می‌شدند. که 
در آن کسی دیگر شريك نیست وسه چیز چنانند که درآنها هر شخص اعتراف میکند 
که او در این نعمت از همه بهتر است وکسی دیگر در آن شرياكت نیست. یکی از آنها 
عقل است و هر شخص هر آچه قدر یی عقل باشد اینطور گمان می‌کند که من از همه 
عاقل‌تر هستم. دیگران جیزهایی را که من می‌فهمم نمی‌فهمند. حالانکه درحقیقت 
صحیح بگوید یا غلط. لیکن بنا بر اعتقاد و اقرار خودش بر آن» اين يك انعامی از 
طرف خداوندهتعال است که بر کسی دیگر نیست. آیا در این حالت این ضروری 
نیست که بر این نعمت خداوندمتعال ازهمه بیشتر شکرگذار شود (واگر در چیزهای 
معمولی دیگر مثل درهم و دینار وغیره از دیگران کمتر باشد پس باید فکر کند در 
اشرفترین چیز یعنی عقل» من از همه بالاتر هستم.) 

دوم عادات» انسان در هر شخصی غیر از خود عادتی پیدا میکند که آن را عیب 
می داند گویا هر شخصی به عقیده او دارای یکی از عیوب اخلاقی میباشد وهیج 
عادتی از عادات خود را (اگرچه به زبان قبول کند افا در دل) عیب نمی پندارد و نه 
فکر اصلاح آن را میکند. آیا در این صورت لازم نیست که انسان فکر کند اگرچه 
خداوندمتعال او را از يك یا دونعمت از دیگران پائین‌ترقرارداده اقا در نعهت - 
عادات و اخلاق اورا بطور خصوصی بر دیگران برتری داده است. 

سوّم علم است که هر شخص بر حالات ذاتی» و احوال و روش خود اینقدر 
واقف است و آنها را می‌داند که هیچ فرد دیگری به آن اندازه از احوال او با خبر 
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نیست و در آن حالات خیلی چیزها هستند که انسان هرگز نمی‌خواهد از عیوب او 
کسی دیگر اطلاع پیدا کند پس این احسان خداوندمتعال است باوجود این که اورا 
علم احوال خود عطاء فرموده است از دیگران عیوب او را پوشانده است و این 
آرزوی او را که بر این علم من هیچ کسی خبر نیابد خداوند برآورده کرده است در 
اینها هیچ فرد دیگری شريت نیست آیا چنین نعمتی نیست که او درآن از همه ممتاز 
است و شکر اين هم برای او ضروری است. علاوه از اینها هزاران چیز درهر شخص 
چنانند که دربارةٌ آنها او هرگز راضی نمی‌شود که آن چیز از او گرفته شود و عوض 
آن يا ضد آن و یا چیز دیگری داده شود مثلاً انسان بودن زیرا هیچ کس گوارا 
نم یکند که از حالت آدمیّت به میمون تبدیل شود و یا مرد بودن زیرا هیچ کس 
نمی‌پسندد که از حالت مردی به زن بودن تبدیل شود» همچنین موّمن بودنحافنا 
قرآن بودن» عالم بودن"خوب‌صورت بودن؛ صاحب اولاد بودن؛ غرض در اخلاق. 
درصورت» درسیرت در خویش و فوم و در اهل و عبال و در مرتبه و عرت نزد هر 
شخص اینطور امور مخصوصی هستند که برای تبدیل کردن آنها هرگز راضی 
نمی‌شود پس حالا فکر کنید که آیا صحیح نیست خداوندمتعال بر هر شخصی هزاران 
نعمت خصوصی عنایت فرموده که دیگران از آن بی بهره اند و آیا اين نهایت پستی 
نیست که او با وجود این اگر يك يا دو نعمت نزد دیگران ببیند که خودش دار نباشد 
در آنها طمع بَرّد و از هم نعمتهای خدادادی خود چشم پوشی کرده نا شکری کند 
پس آیا این نهایت پستی نیست؟! و اگر نزد کسی فقط مال بیشتر ببیند پس در آن امور 
بالا که ذکر شد خوب غور کند که از آنها چقدر چیزها اینطور هستند که د رآنها از آن 
شخص بهتر و بالاتر است که بر او رشك و حسد می‌کند. در آن حالیکه در مجموع 
تمام این احسانات خودش از او بهتر است.حیه 

و بعد از این همه آن مالی که نزد آن شخص است عاقبت آن معلوم نیست که 
در آینده چه می‌شود. آیا آن مال سبب راحتی او است يا وبال جان او است به 
همین خاطر ارشاد رسول ارم است که اگر نزد شخص فاجری» نعمتی را دیدی 
رشات نکن تو نمی‌دانی که بعد از مُردن؛ او در چه مصیبتی گرفتار خواهد شد چرا که 
این برای شخص فاجر نزد خداوندمتعال چنان هلاکتی است یعنی جهئم که هرگز 


< لهام نمی‌شود. متکین. 


و بت اد ند و سا منت تیاس موز کت ات تن نم و یچ زیر تس من 


۱ در حدیث آینده این مضمون به تفصیل می‌آید. 
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9 غبهة عون ای ی رسول اکرمتِن ارشاد میفرمایند: وقتی 
اه عَلیه وس ال اذا ریت ال رو تو ببینی که خداوندمتعال برگنهکاری 
جل یفطی الب من الدئیا علی مقاصیه ‏ باوجود گناهان او وسعت دنیا را عطاء 
ُ هایْحب انا هو استدراج کم تلارسْوّل فرموده پس این از طرف خداوندمتعال 
له صلی له له وسلج فا نو برای 7 سپس رسول 
فاذتزو به فتَخنا علیهم آنواب کل هشیء ‏ اکر‌تتیاد آیه مبا رک از ها نوا تا 
: «حلی [ذافرخوا با نوا آخذنهم بت «مُنلُون» را لاوت فرمودند که ترجمه 
وت ود اعد تیم آن این است. ""پس 
چون آنها فراموش کردند آن چیز هایی را که (ازطرف پیامبرانشان) نصیحت 
هی‌هدند.پس ما بر آنها درهای (راحت و آرام) و هر چیز را باز کردیم نا از آن 
چیزهائی که به آنها ذاده شده بود مغرور شدند پس ما آنها را نا گاه گرفتیم و آنها 
: درجبرت ماندند" 
توضیح: این آیمبا رکذ رکوع پنجم سور انعام است. در این آیه بیان مختصری 

: است از آن معامله ای که خداوندمتعال با امتهای پیشین فرموده بودند که ترجمةً 
مختصر آن این است. 

وما پیامبرانی بسوی دیگر امتها پیش از (زمانة) تو فرستادیم (مگر آنها آن پیامبران 
را قبول نکردند) ما آنها را به تنگدستی و بیماری (و مصائب دیگر مبتلا کردیم وبا آن . 
+ مختیه) نها گر فیتم 8 که آنها از حرکت بخود بازآیند (زیرا در وقت آفت و بل 


1 * خداوندمتعال خوانده می‌شژد مگرآنها با این همه از ح رکات خود دست نکشیدند) 
پس وقتی از طرف ما سزا وعذاب آمد چرا آنها تضرع و عاجزی نکردند؟ ( که بعلّت 
آه وگریه و عاجزی و توبه گناهان آنها عفو کرده می‌شد) مگر قلبهای آنها اینقدر 
0 و اعمال ( (بدی که آنها درآن مبتلا بودند و حرکات آنها) را شیطان در 


"ردان آراسته و مین کرده نشانشان میداد و چون آن مردم فراموش کردند آن 


1 فضاثل صدقات ... 


چیزهایی را که (ازطرف پیامبرانشان) نصیحت می‌شد پس ما بر آنها درهای (راحت؛ 
آرام» عیش ونوش) و هر چیز را باز کردیم (که به علّت آن درعیش پرستی خوب مست 
شدند) تا جایی که آن چیزهایی که به آنها داده شده بود مغرورشان کرد (و تکتر 
کردند) وما آنها را ناگاه گرفتیم و اینطور فوری و یکدم بر آنها عذاب مسلط کردیم که 
فکر و گمان آن را هم نمیکردند) پس آنها در حبرت ماندند (که این چه شد این 
مصیبت از کجا نازل شد) پس (عذاب ما فور) ظالمان را ريشه کن کرد و شکر آن ذات 
پاکی که پروردگار جهانیان است (که اینطور ظالمانی رابریشه کن نمود) 

رسول اکرمل از تلاوت این آیه مبا رکه به طرف قانون و دستور خداوندمتعال 
اشاره فرموده آگاه فرموده‌اند که باوجود نافرمانی خداوندمتعال وگناهان» بودن عیش 
و اسباب راحت بعضی اوقات از طرف خداوندمتعال مهلت می‌باشد که آن را استدراج 
می‌گویند که در این آیت قرآن مجید ذکر شده است و علاوه از اين در آبات بسیاری بر 
این تأکید فرموده اند که اين چیز بسیار خطرناکی است برای اینکه در این حالت بر 
انسان اکثرا عذاب اینطور سریع تازل می‌شود که حیران و پریشان می‌ماند و هیچ راهی 
برای نجات از آن آفت نمی‌باشد. به همین خاطر از این باید خیلی ترسید. 

حضرت عباده<» ارشاد رسول اکرمَِ را نقل می‌فرماید که وقتی خداوندمتعال 
بخواهند قومی را برتری دهند پس در آنها میانه روی و عفت (پاکدامنی) پیدا 
می‌فرمایند و وقتی که اراد خداوندمتعال از يين بردن قومی باشد پس در آن دروازة 
خیانت باز می‌شود بعد از آن وقتی که آنها بر اين حرکت خود خوشحال می‌شوند 
پس ناگهان بر آنها عذاب مسلط می‌شود واين آیت را تلاوت فرمود‌ند. 

حضرت حسن غّ» می‌فرمایند: برای هر کسی که وسعت (و فراخی)داده شود و 
نفهمد که این مقدمةٌ هلاکت او است» عا قل نیست و بر کسی که تنگی باشد و ننهمد که 
این برای آومهلتی است که به طرف خداوندمتعال رجوع کند عا قل نیست.(نرسی.  .‏ 

در حدینی است که خود رسول اکرمت هم این دع را کردند ای ال !هر 
کسی که برمن ایمان بیاورد و آن احکاماتی را که من آورده‌ام حق بداند پس اور 
مال کم عطاء فرماء اولاد هم کم عطاء کن» شوق ملاقات خود را به او زیاد بده و هر 
کسی که بر من ایمان نیاورد و آن احکامات را حق نداند او را مال هم زیاد بده» 
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اولاد هم زیاد بده وعمر او را هم زیاد کن.من 

ی مک تین تیگ 
است و درچنین وقتی لازم است که انسان بسیار زیاد توبه و استغفار کند و به طرف 
خداوندمتعال رجوع کند. به این خاطر آن ارشاد رسول اکرممٍِ که در آخر حدیث 
قبل گذشت. اگر نزد فاجری نعمتی را دیدی رشك نکن شما نمی‌دانید که او بعد از 
مردن درچه مصیبتی گرفتار خواهدشد. 


(۱۸) عن شذادئن اس قال فال رَسُوّل 
له صلی الله غلّه وسلّم لکیس من ذان 
لته وعمل لها بعدَالمَوت وَالعَاجز من 
آنبع تشه هواها وَتمنی غلی الله. 

(رواه الترمذی واین ماجه کذا فی الفكُوة وزاد السیوطی فی 
الجامع الصفیر احمد والحاکم ورقم له باالصحم) 


رسول اکرمتدٌ ارشاد می‌فرمایند: 
عاقل کسی است که لس خود را مطیع 
(کارهایی که باعث خشنودی 
خداوندمتعال هستند) بکند و کارهایی 
که بعداز مردن فائده می‌دهند انجام 


دهد و عاجز(نادان) است آن شخص که اتباع خواهشات نفس را کند و بر خداوندمتعال 
امید داشته باشد. 

توضیح: یعنی حالتش چنین است که در مقابله با خواهشات تفس پروای حلال 
و حرام را هم نم یکند و بر خداوندمتعال امیدهای بزرگی بسته که او رحیم کریم 
است و بنا بر آن امیدهاء از گناه پروایی نداشته باشد. 

در حدیثی است: عقلمند کسی است که برای بعد از موت عمل کند و برهنه آن 
است که از دین خالی باشد. ای خدا زندگی فقط زندگی آخرت است. . (جامه السنیر) یکی در 
حقیتت آن زندگی پایداری انت و ه رکسبی بادست خالی رفت پس عهر اوضایع شد. 

در این مورد اين را باید بدانیم که امیدوار بودن .به رحمت و مغفرت 
خداوندمتعال و تما و طلب کردن آن چیزی دیگر است و مفرور و گستاخ شدن بر 
مغفرت و رحمت و چنین گمان کردن که هر چه می‌خواهم بکنم چون مغفرت من 
کرده می‌شود چیز دیگری است. . 

امام رازی می‌فرمایند ارشاد خداوندمتعال 

(فا رتم الحَوة انیا وا کم له لور 


54 
و ارشاد دیگر 
(ولکتکم فتنتم آنشسکم وَتریْصم وارتبتم وغر نکم المانی 4 

این هر دو آیه برای مَذْمّت غرور کافی هستند «ب, آیهٌ مبارکٌ ال در آخر سورة 
لقمان است و ترجه آن این است: "شما مردم را زندگی دنیا در فریب نیندازد (که 
شما در آن مشغول شده آخرت را فرآموش کنید) و شما را فریبکار (شیطان) ازخدا در 
فریب نیندازد*. در تفسیر اين آیهٌ مبا رک حضرت سعید بن جبیر می‌فرمایند: مطلب 
"از خداوندمتعال شما را در فریب نیندازد" این است که تو گناه ر انجام دهی و 
آرزوی مغفرت داشته باشی. آیهٌ مبا رکه دوم در دوّمین رکوع سور حدید است که 
قبل از این آیه ذکر يك منظره روز قیامت است که در جلوی مسلمانان يك نور متحرك 
راه‌می‌رود. (اين نور برای گذشتن از پل صراط می‌باشد). بعد از آن ارشاد است؛ 


فضائل صدقات ... 


م و م2 


یو ول اون والمنفشت لین 
انوا انظروا تس من تورکم قبل 
ازجغوا وَرآء کم فالتمنوا نراد فطرب 
هم سوه باب بَاطنه فیه لرحْمَةٌ و 


رن یم او ی وم فش 


آنشتکم ربص ارت وغرتگم الآمانی 
حتی چا آفز له غرم بل له 


روزی که مردان و زنان منافق به مومنین 
میگویند کمی انتظار ما را بکنید تا ما 
هم مقداری از نور شما حاصل کنیم به 
آنها جواب داده خواهد شد که شما 
پشت سر خود بر گردید و در آنجا نور 
راجستجوکنيد. پس در بین شان 
دیواری حائل شده و در آن يك 
دروازه‌ای است که داخل آن رحمت 


و بیرونش عذاب است. (منافق دوباره) آواز میدهد آیا در دنیا همراه شما نبودیم 


(مسلمانان) میگویند بله شما همراه ها بودید لیکن در گمراهی خود گرفتار شده . 


بودید و شما (مصائب را بر مسلمانان آرزو می‌کردید) و منتظر آن بودید و (درحق 
بودن اسلام) شاك میکردید و شمارا آرزو های (ببهوده) در فریب اتداخته بود تا این 
که حکم خداوندمتعال (که متعلق به مرگ بود) رسیده و شا را فریب دهنده 
"(شیطان) دربارةٌ خداوند درفریب اندا خته بود. 

از ابو سفیانط در تفسیر این آية مبا رکه نقل شده است که «َتَم 3 
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پمنی: باگناهان. خود را در گمراهی انداخته بودید و شما را آرزوها در فریب 
انداخته بودند شما این را میگفتید که مغفرت ما می‌شود رنزنئنن 

صاحب مظاهر حق می‌نویسند که شیخ ابن عبّاد شاذلی در شرح این حکم 
هی‌گویند که علماء ریانی گفته اند: رجاء کاذب امید دروفی صاحب خود را مفرور 
کرده و از عمل باز دارد و برگناهان دلیر کند. در حقیقت این امید نیست بلکه آرزو 
و فریب شیطان است. ۳ 

حضرت روف کرخی می‌فرمایند: بدون عمل بهشت را طلب کردن يك گناهی 
است از گناهان» و امید شفاعت داشتن بدون از سبب و بدون علاقه» نوعی فریب 
است و امیدوار بودن به رحمت آن ذاتی که ثفومانی او را م کنند توالت 9 


جزالت است. 


حضرت حسن بصری می‌گویند که قومی را آرزوهای بی جا در مورد بخشش 
خداوندمتعال از عمل باز داشت ت] اينکه از دنیا رفتند در حالیکه هیچ نیکی به همر اه 
نداشتند. یکی از آنها می‌گوید: من بر پروردگار خود گمان خوب دارم که بخشنده 
است او دروغ می‌گوید اگر گمان او با پروردگارش خوب می‌بود اعمال نيك انجام 


| مهی‌داد. حضرت حسن بصری می‌فرمایند: ای بندگان الله! دور باشید از آن 


آرزوهای باطل که این وادی احمقان است که مردم در آن افتاده اند. قسم به خدا 
که ال به هیچ بنده‌ای از آرزوهای او در دنی و در آخرت خبری نداد‌ند.مناهرحق) 

امام غزالی می‌فرمایتد: کلید هر سعادت چستتی. زیرکی و هوشیاری و کار گرفتن 
از عقل است و سرچشمةٌ هر نوع بدبختی غرور و غفلت است. هیچ نعمت و احسان 
خداوند از ایمان و معرفت بالا تر نیست و برای آنها ذریعه ای دیگر غیر از این نیست 


که خداوندمتتال با تور بصیرت در دل شرح صدر ایجاد کنند و هیچ عذاب 
خداوندمتعل از عذاب کفر ومعصیّت سخت تر نیست و مخرله آن فقط این است که 
آزتاریکی جهالت. چشم دل. کور شود دلهای عاقلان و صاحبان بصیرت چنان هستند 
گه در طاقی چراغی با روشنائی بسیار قرار داشته باشد مثال آن آیه قرآن مجید است 
(کمشکوة 5 فیها مصبَاح تاآخرآية (سوره نور - رکوع ۵) وکسافیکه در غرور افتاده اند 
دلهای آنها مانند این هستند که شخصی در اریکیهای شدید باشد که هیچ چیز را 


۷۰ فضائل صدقات ... 
نبیند. لمات فی خر ی ...> (نور رکوع») پس وقتی معلوم شد که غرور 
درحقیقت سر چشماٌ هالاکت است لذا ضروری است کمی تفصیل آن بیان شود تا که 
انسان بتواند با اهتمام ازآن خود را حفاظت کند. مذمت غرور در قرآن مجید و 
احادیث بسیار بیان شده است. . 

ارشاد رسول اکرممل است: که عاقل آن شخصی است که بر نفس خود تسلّط ‏ 
داشته باشد و برای بعد از موت عمل کند و احمق آن شخص است که از خواهشات 
نفس خود پیروی بکند و بر خداوندمتعال امیدوار باشد و در احادیث درمورد جهل 
چقدر مْمّت و وعیدهایی که آمده است همه آنها در مورد غرور صدق میکنند برای 
اینکه غرور از جهل پیدا می‌شود و بلکه حصّه ای از جهل است. آگرچه هر جهل غرور 
نیست اما هرغرور حتماً جهل است. 

از همه جهل و غرورها بزرگتر جهل و غرور کفار. فساق و فجّار است که م‌گویند 
دنبا نقد است و موجود امّا آخرت قرض است که بعداً می‌آید و نقد را به تسیه معامله 
کردن کار خردمندان نیست. این خیال» کمال بی عقلی و جهالت است. اين قانون 
برای جایی است که نقد و فرض برابر باشند لیکن جائی که چیز نقد يكث درهم 
فروخته شود و قرض به صد درهم؛ آنجا هیچ احمتی هم نم یگوید که قرض را عوض 
نقد ترك باید کرد. حال آنکه لذتهای نقد دنبا در مقابل آخرت هیچ حیثیتی ندارند 
۳ امن مدع و۶ ان 
است که این مدّت در مقابل آخرت هیچ نیست 

همینطور اگر طبیب بیماری را ردیل و و همع رز 
مضر بداند پس بیمار هرگز نمی‌تواند بگوید که لذت خوردن میوٌ نقد است و صحّت 
نسیه لذا نباید نقد را بخاطر نسیه ترك کرد. 

هم چنین بعضی نادانان می‌گویند مرت و مشقت دنیا یقینی است و در مفقت 
آخرت شات است پس یقین را برای شات نباید ترك نمود این هم جهالت است. انسان 
در تجارت مشقتهایی برداشت می‌کند که یقینی هستند به امید نغعی که در آن شاث 
است. زیرا که در تجارت احتمال نفع و ضرر وجود دارد. بیمار داروهای خبلی تلخ 
می‌نوشد. فصد میکندررگ می زند) و به ذریع زالو خون را بیرون می / جراحی 
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م یکند که مشقّت آنها یقبنی است و هم اینها به امید صحّت هستند که حاصل شدن 
همینطور این خیال هم فریب است که ما آخرت را ندیدیم و تجربه نکردیم» 
نمی‌دانیم که چه حقیقتی دارد این خیال هم انتهای جهالت است. انسان نادان اگر 
خودش علم نداشته باشد پس گفته انسانهای دانا و با تجربه برايش معتبر می‌باشد. 
هریج بیماری نمی‌تواند بگوید من نمی‌دانم در فلان دارو اي تأثی وجود دارد یا نه و 
همیشه در علاج کردن بر گفتهٌ طبیبان دانا و دکترها اعتماد می‌کند. هرگز از دکتری 
نمی‌پرسد بودن فلان اثر را در فلان دارو به من با دلیل بفهمان و آگر کسی چنین 
بگوید بی عقل گفته می‌شود. همینطور در بارة آخرت اقوال انبیاءلا اولیاء حکما 
و علماء که تمام دنیا بر آنها هميشه اعتماد کرده است معتبر است و گفته چند جاهل 
که می‌گویند ما نمی‌دانيم یا باور نداریم یی اثر است. اين نوع گمانها و خیالات 
دربارة آخرت برای کافران پیش می‌آید و مسلمانان به سبب اقرار کردن مسلمانی 
خود اين گونه سخنها را بر زبان نمی‌آورند لیکن احکام خداوندمتعال را پشت سر 
انداخته و مرتکب گناه می‌شوند و در شهوات و لذتهای دنیا مصروف و مشغول 
می‌شوند و بطور عملی گویا به زبان حال همین را می‌گویند. زیرا علّت دیگری نیست 
که دنیا را بر آخرت ترجیح دهند. 
این مردم در فریب دیگری افتاده اند و می‌گویند. خداوندهتعال کریم» غفور و 
رحیم هستند ما امیدوار عفو او هستیم؛ ما بر مغفرت او یقین داریم و امیدوار بودن به او 
مطلوب. و ستوده و پسندیده است و رحمت او خیلی وسیع است در مقابل دریای 
رحمت او گناهان ما هیچ حیثیتی ندارند. ارشاد خداوندمتعال در حدیث قدسی 
آمده است که من باگمان بنده‌ام هستم. باید او با من گمان نيك داشته باشد. این 
ارشاد یقیناً درست است و این ارشاد خداوندمتعال اسّت لیکن با وجود این باید 
دانست که شیطان انسان را از کلام درست در معنای غلط می‌تواند گمراه کند. اگر 
اینطور نباشد بب برای شیطان در فریب انداختن مشکل پیش می‌آید همین مطلب 
8 _ را رسول اکرمتِلٌ در این ارشاد خود واضح فرمودند که عقلمند آن شخصی است 
ِ که نفس خود را مطیع کند و برای بعد از مُردن اعمال انجام دهد و احمق آن شخص 


م 
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است که پیروی خواهشات نفس راکرده و بر خدا امید ببندد. اینها همان امیدهایی 
هستند بر ذات پروردگار که شبطان در آ نها پوشش وغلاف امید نیت را پوشانده است. 
چگونگی امید بستن به ذات خداوندمتعال را اللّه ع خودش چنین ارشاد 
فرموده) ند: ۱ 


ان این انوا وَالذیِن هاجروْا ‏ "درحتیقت آنانی که ایمان آورده و 
وَجاهذوا فی سل الّه وت یرجُوْن . آنانی که بخاطرخدا وطن خود را ترلك 


رحمت ال (بقره رکوع ۲۷) کردندو آنانیکه درراه خدا جهاد کرد‌ند 
(که در آن هر کوشش برای دین شامل است) همین انسانها امیدوار رحمت 
خداوندمتعال هستند*. 


درقرآن مجید هر جا بهشت و نعمتهای آن را عوض اعمال قرار داده اند. در 
"این حالت باید توجّه کرد اگرشخصی برای درست کردن ظروف. کارگری استخدام 
کند و برای او مزد زیادی مقرر کند که حدی نداشته باشد و آن شخص خیلی کریم 
باشد» در دادن مزد خوب سخاوت داشته باشد و علاوه بر آن مزد مقرر شده انعامات 
زبادی بدهد و هر ظرفیکه خراب شود در مقابل آن نیزمزد بدهد و در آن ظرفهایی 
که عیب معمولی باقی بماند از آن هم درگذر کند اگر مزدور بجای درست کردن 
ظرف. ابزارکارایشان را بشکند و بگوید که صاحب اینهاخیلی سخی و مهربان است 
مزد که خیلی زیاد می‌دهد به همین خاطر همه اینها را شکسته به امید مزد زیاد. 
درانتظار بنشیند آیا هیچ احمقی چنین شخصی را عاقل می‌گوید و اين حماقت به 
این خاطر می‌شود که فرق درمیان امید و آرزورا نمی‌داند. 
" از حضرت حٌن بصری کسی پرسید بعضی مردم عمل نيك نم یکنند و میگویند 
ما از خداوندمتعال امید نياك داریم. ایشان فرمودند (امید از آنها)؛ خیلی دور است. 
اینها آرزوهای آنان هستند که بطرف آنها مایل هستند هر شخص که چیزی امید دارد 
طلب آن را می‌کند و هر شخص که از چیزی می‌ترسد مثلاً (عذاب الْهی) از آن فرار 
میکند. کوشش (حفاظت و نجات ازآن را) م ی‌کند. 
مُسْلم بن پسار يك روز اینقدر سجدةٌ طولانی کردند که از (دندانهایشان خود 
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آمد) و دو دندان افتاد. شخصی گفت که (من که عملی ندارم) لیکن از خداوندمتعال 
ضرور امید آخرت را دارم» شم" گفتند خیلی دور است شخصی که امیدچیزی را 
دارد آن را طلب می‌کند وکسی که از چیزی می‌ترسد از آن فرار می‌کند پس اگر 
کسی امید پسر داشته باشد. نکاح نکند و یا نکاح کند ولی همبستری نکند و آمید پسر 
داشته باشید به او بی عقل گفته می‌شود. همینطور هر شخص که امید به رحمت 
خداوندمتعال را بکند و ایمان نیاورد یا ایمان بیاورد و اعمال نيك انجام ندهد 
وگناهان را ترك نکند او نادان است. البته کسی که نکاح بکند و همبستر شود بعد از 
آن او در شات باشد که بچّه می‌شود یا نمي‌شود و از فضل خدا امید داشته باشد که 
بچّه پیدا می‌شود و از این بترسد که مبادابر رحم زن بیماری بیاید و بچه ضایع شود و 
از آن حفاظت م یکند نا اينکه بچه به دنیا بیاید. پس او عقلمند است همینطورهر 
شخصی که ایمان آورد؛ عمل نيك انجام دهد و از عمل بد خود را حفاظت کند و به 
رحمت خداوندمتعال امید داشته باشد که آن ذات قبول بفرماید و از قبول نشدن 
بترسد حثّی که در همین حال موت. بياید اوعقلمند است. وبه این چنین اشخاصی 
همه تادان هستند و همین ها هستند که درباره آنها درقرآن پاك ارشاد است 

«وَو تری اخالمْجرُون اکسُوا رءُ وسهم عندرتهم....6 الایة(سجده رکوع ) 
"تعچب م یکنی اگر ببینی حال گنهکاران را در روز قيامت که سرهای خود را پائین 
گراته می‌گویند پروردگارا! ما دیدیم و شنیدیم پس ما را در دنیا باز گردان تاکه عمل 
صالح انجام بدهیم» حالا يقین ما کامل شد.* 

یعنی حالا یقین ما کامل شد همانطوریکه به غیر نکاح. بچه پیدا نمی‌شود و 
بدون از شخم زدن زمین و کاشتن تخم محصولی بدست نمی آید همینطور به‌غیراز 
عمل نيك ثواب آخرت نمی‌رسد. 

البته در اینطور مواقعی امید مغفرت خداوندمتعال خیلی پسندیده است که 
شخصی درگناهان مشغول باشد وبخواهد توبه کند وشیطان او را در فریب بیندازد 
که چطور ممکن است نو بهٌ گنهکاری مثل نو قبول شود. تو این قدر گناه کردی که 
بخشش آنها ممکن نیست پس در همین مورد ارشاد خداوند متعال است. 
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۳9 ۳0 ورگ وم هد رو و 
فل یعبادی الذیْن ارفا علی آنشسهم لا 
قتطوا من رحفة ال« ان له نز 
لوب جهیا .اه هو لو از چیمه و 
یبا الی رتکم وَأسلمو له من بل آن 
تیک الغذاب نم لا تنصرون ه انوا 
آخش ما زل لیم فن رتم من قبل آن 
یتیک العذاب بت و نم ا تغکزژنه آن 
ار و فا را 7 مم که م گم و و 
نقوّل نس بحنرنی علی ها فرطت فی 
جلب اله وان کت من الماخرزنه َو 
قول لو آنْ له هدنی کت من 
لختینن» او ول حن تزی العذاب وان 


ضِ 


ی کرد فا کون من الْمحسنین» (زمر رکوع م) 


"بگو ای بندگان من که (با کفر و شرك و 
گناهان) بر نسهای خود ظلم کردید از 
یقناً خداوندهتعال تمام گناهان را 
می‌بخشد " و خداوند متعال بسیار 
آمرزنده و مهربان است. و رجوع کنید 
بسوی بروردگار خویش و فرمان برداری 
او را بکنید پیش از اين که به سبب 
گناهان بر شما عذاب بیاید و آن گاه مدد 
(نصرت) نشوید. و از نیکوترین طریقه بر 
احکامی که از طرف خداوندمتعال بر شما 
فرستاده شده است پیروی کنید پیش از 


این که بر شما ناگهان عذاب بیاید و شما خبر نداشته باشید (برای این به شما حکم 
رجوع به طرف خداوندمتعال داده می‌شو دکه چنین نشودکه فردای قیامت) شخصی 
بگوید وای! افسوس ب رکوناهی من. وای برتقصیرات من درحق خداوندمتعال (یعنی 
درطاعت و عبادت او از من کوتاهی شد) و من (براحکام) خداوندمتعال مسخره 
می کردم و يا این که شخص بگوید اگر خداوندمتعال مرا هدایت میکرد من هم از 
پرهیزکاران می‌شدم یا کسی عذاب خدا را دیده بگوید اگر يك بار دیگر مرا باز گشتی 
به دنیا باشد من از نیکو کاران خواهم شد. 

خداوندمتعال دراین آیات همراه وعدهٌ عفو کردن تمام گناهان؛ حکم رجوع 
کردن به طرف خویش را فرموده است. و درجا ی دیگر ارشاد است. «وانی رل 
تاب وان وعمل صالحاً نم اهتّدی» (طه رکوع 6) "هن بسیار بخشنده و مغفرت کننده‌ام 
برای آن شخصی که توبه کند و ایمان بیا ورد و عمل نيك انجام بدهد سپس بر این 
راه استوار باشد." در این آیهٌ مبا رکه. مغفرت را بعد از اين چیزها قرار داده اند. پس 
هر شخصی که با توبه. امیدوار مغفرت است او درحقیقت امیدوار است و هر شخصی 
که همراه اصرار برگناه امید مغفرت دآشته باشد نادان.است و درفریب گرفتار است. 
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در زمان قبل مردم در بجا آوردن حکم خداوندمتعال جان می‌دادند و از گناهان با 
اهتمام زبادی دوری می‌کردند. درتقوی هم بسیار زیاد کوشش می‌کردند و از 
چیزهای مشتبه هم پرهیز م ی کردند. شب و روز درعبادت مشغول بودند و هر وقت از 
خوف خدا گریه میکردند ولی در این زمان هر شخصی خوشحال است و از عذاب 
خداوندمتعال آنقدر مطمئن است و ح که ترس عذاب راهم ندارد و شب و روز در 
شهوتها و لذتهای دنا گرفتار است هر وقت در فکر کسب دنیا است و به طرف 
خداوندمتعال يك ذزه هم توجه ندارد و گمان می‌کند که ما مردم برکرم 
خداوندمتعال اعتماد داریم و امیدوار مغفرت او هستیم و بر عفو و بخشش او يقین 
داریم گویا هیچ کسی از انبیاء کرام صحابه عظام ‏ و اولیاء مخلصین امید 
رحمت خداوند را نداشته اند» که این همه مشقتها را برداشت م ی یکرد‌ند. 


حضرت ابن عمو می‌فرماید که ما ده نفر 
بودیم یکی از آنها من بودم در خدمت 
رسول اکرمتب حاضر شدیم يك 
انصاری از رسول اکرمتتَم سئوال کرد . 
که از همه عقلمند تر و از همه محتاط تر 


(٩۱)غُن‏ ابن غهر ظه قال أتیت النْبی 
صلّی ال له وم عاشر عفرة فقام 
رَجْل من اأنصار فقال با باه فن 
ایس الناس و أَحرَمْ الناس قال اکترهم 
ذکرا للْمَوّت واکترهم اسْتغداذ) للمَوّت 


اوللت الانیاسن ذَهبوا بقرف لدب و کیست؟ انحضرتتن: ارشاد فرمودند 


مر ۳ 
کرامة الاخرو - 

(رواه این ابی الدنیا و الطبرانی فی الصفیر باسناد حسن وراه آبن 
ماجة مختصراً باسناد جید - کذافی الترغیب و ذکر الزییدی طرقا 
عدیدع) 


آنهایی که موت را از همه بیشتر یاد 
م یکنند و برای موت از همه بیشتر 
م گنه همین فروم هد که شرآهت 


دنیا و عزت آخرت را برای خو د اختصاص دادند. 

توضیح: از رسول اکرملٌ درباره به کثرت یاد کردن و در یاد داشتن همیشگی 
موت به عناوین مختلف در احادیث زیادی وارد شده است که بعضی از آنهادر همین 
رساله. در ذیل حدیث مختصر کردن امیدها گذشته است. در آنها حکم رسول 
اکرممل در روایات مختلف گذشته است که ازیین برنده لذتها یعنی موت را به کثرت 
یاد کنید و به سب این اهتمأم رسول اکرمتٌِ این مضمون را مستقلاً هم ذکر 
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می‌کنند برای.این که بسیار یاد کردن موت ذریعةٌ کم شدن آرزوها می‌شود و سبپ 
آمادگی برای موت هم می‌شود و سبب پیدا شدن بی رغبتی از دنیا است که مقصود 
اصلی و همچنین مانع از جمع کردن و ببهوده ترك کردن آن است و برای جمع 
کردن ذخیرة آخرت هم مددگار است و تحريكت کننده توبه از گناهان است و از ظلم 
و ستم کردن بر دیگران و ضایع کردن حقوق دیگران جلوگیری می‌کند غرض این 
عمل خیلی فوائد زیادی را به همراه دارد به همین خاطر معمول مشائخ و صوفیان 
کرام است که اکثر ُریدهای خود را که مناسب حال آنها می‌باشد تلقین برای مراقبه 
موت بطور خصوصی می‌فرمایند. در حدیئی است که يك جوان در مجلس ایستاده و 
عرض کرد یارسول ال از همه موّمنین عقلمند تر و فهمیده تر کیست! 
آنحضرت بل فرمودند کسی که موت را به کثرت یاد کند و قبل از موت برای آن 
بهترین آمادگی را بکند.«تحدم.يكت باررسول اکرمتلاء آی قرآن مجید 
من برد له آن ندیه رح صدره.... انم رکوع ۱۵ 

را تلاوت فرمودند که ترجمه آن این است "هر کس که خداوندمتعال ارادهٌ هدایت او 
را بفرمایند سین او را برای اسلام بازمیکند" (که دربار اسلا شرح صدر می‌شود). 

سپس رسول اکرمت ارشاد فرمودند: وقتی که (نور اسلام) در سینه داخل 
می‌شود پس سینه برای آن باز می‌شود کسی عرض کرم يا رسول اهر آیا این که 
(نور اسلام در سینه داخل شود) علامتی دارد؟ رسول اکرمتَِل فرمودند از خانه 
فریب (یعنی دنیا) دوری پید! شدن و به طرف خانه همیشگی (آخرت) رجوع کردن و 
قبل از آمدن موت برای آن آمادگی کردن. (مشکون. 

ارشاد رسول اکرم است که من اجازه زیارت قبر مادرم راخواستم به من 
اجازه داده شد. شما مردم به قبرستان بروید برای این که موت را به یاد می‌آورد 
درحدیث دیگری است که از این عبرت حاصل می‌شود در حدیث دیگری است که 
از رفتن به قبرستان از دنیا یی رغبتی پیدا می‌شود و آخرت به اد می‌آید حضرت 
ابوذرت می‌فرمایند که رسول اکرمِ به من ارشادفرمودند: به قبرستان برو از آن 
+ باد آخرت می‌افتی ومرده ها را غسل بده که این علاوه از رسیدن نیکی علاج بدن 
است و از آن نصیحت بزرگی حاصل می‌شود و در نماز جنازه شرکت کن. شاید از 
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این در شما رنج و غم پیدا شود. برای این که انسان غمگین (کسی که غم آخرت را 
داشته باشد) درسایه خداوندمتعال می‌ماند و طالب هر خیر می‌باشد.«زیب 
در حدیئی ارشاد رسول اکرمتَِ است که عبادت بیماران رابکنید و با 

جنازه‌ها بروید که اين آخرت را به یاد می‌آندازد. حکیمی با جنازه ای می‌رفت در 
راه مردم برآن میّت افسوس و رنج می‌خوردند. او فرمود. شما بر خود تان افسوس و 
رحم کنید مفید تر است زیرا این که رفت و از سه آفت نجات حاصل کرد. 
۱ آینده ترس دیدن ملك الموت برای اونماند  .‏ 
۳۲ بعد ازاين نوبت چشیدن سختی موت نمی آید 
ٍ ترس از خاتمهٌ بد تمام شد» پس شما فکر خود تان را بکنید که این هر سه مرحله 

برای شما باقی هستند. 

حضرت ابوالدرد امه با يك جنازه همراه بودند رهگذری پرسید که این جناز 
کیست؟ فرمودند: این جنازه توست و اگر اين بر توسنگین تمام شد پس جنازه من 
است (مطلب این است که این وقت باد کردن مرگ خود است به طرف حرف 
بیهوده متوچّه شدن اصلاً مناسب نیست). 

حسن بصری می‌فرمایند که تعجّب بر آن انسانهایی است که به آنها حکم آماده 
کردن توشه برای آخرت رسیده باشد و اعلام حرکت به زودی شده است باز هم این 
مردم دربازي دنیا مشغول هستند درباره ایشان مشهور است که وقتی جنازه ای را 
می‌دیدند حال ايشان | ز رنج و غم اینطور می‌شد که گویا همین الان مادر خود را 
دفن کرده و آمده باشد. رتنبهانفلین» 5 

حضرت عاثشه.سی بّهعب می‌فرمایند: يك زن بهودی نزدش آمد (عوض احسانی 
که به او کردند) گفت که 1 شما را از عذاب قبر نجات دهد. حضرت 
عاثفه‌رمی ال مها از رسول اکرم‌ع پرسیدند آیا در قبر هم عذاب هست؟ رسول 
اکرم‌عیم ۹ بدون شك در قبر هم عذاب است بعد از آن هميشه 

رسول اکرمتن(برای ری یت قبر پناه می‌خواستند. 

در حدیئی ارشاد رسولاکرم مت است که برای مرده ها در قبر چنان عذاب 

سختی داده می‌شود که آو از آن را چهار پایان هم می‌شنوند. در حدیثی ارشاد 
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رسول اکرمَ نقل شده است که من از این می‌ترسم که شما (به سبب خوف) دفن 
کردن مردها و ترك می يکنید وگونه من از خداوندمتعال دعا می‌خواستم که به آشما 
آواز قبررا بشنوانئد. 

حضرت عثمان:: وقتی بر قبری می‌ایستادند اینقدر گریه مکردند که ریش 
مبارك تر می‌شد کسی پرسید که شما أٌز کر جنّت و جهنم هم اینقدر گرية نمی کنید که 
از تذکرةٌ قبر گریه می‌کنید. ايشان فرمودند: من از رسول اکرمِ شنیده‌ام که قبر 
اولین منزلی از منزلهای آخرت است هر کسی که از این به سهولت نجات حاصل کند 


برای او منزلهای بعدی آسان می‌شوند و هر کسی که در آن گرفتار عذاب شد برای او 


منزلهای بعدی هم سخت می‌شوند. و من از رسول اکرمتٌَِ اين را هم شنیده‌ام 
هیچ منظری اینطور ندیدم که از منظر قبرسخت تر باشد. 

درحدیث دیگووارشاد رسول اکرممل نقل شده است که در قبر روزانه صبح و 
شام در دو وقت به میّت آن منزل او نشان داده می‌شود که او بعد از میدان محشر 
می‌رود. اگر از اهل جنّت باشد. پس مکان جنّت نشان داده می‌شود (که به سبب آن 
به او در قبر خوشی و سرور حاصل می‌شود) و اگر از اهل جهئم باشد پس مکان جهنم 
نشان داده می‌شود (که از آن رنج و غم و خوف او اضافه می‌شود). 

حضرت عاثشه‌رسی له عنا می‌فرمایند: یاك بار زن بهودی به د رب خانه آمد و 
سئوال کرد که به من کمی خوراك بدهید» خداوند شما را از فتنه دجال وعذاب قبر 
نجات دهد. حضرت 0 می‌فرمابند من آن زن را پیش خود نگاه داشتم 
در همین زمان رسول اکرمتلٌ تفریف آوردند من عرض کردم با رسول اللتتا 
این زن بهودی این دو سخن را گفت رسول اکرمعبن ارشاد فرمودند: فتن دجال 
چنان فتنه‌ای است که هیچ نبی از انباء 1 قبل چنین نگذشته است که از آن ات 
خود را نترسانده باشد ولی من درباره آن يك چيزي می‌گویم که به حال هیچ نبی 
نگفته است و آن این است که و يك چشم دارد و بر پیشانی او لفظ کافر نوشته است 

که او را هر موّمن می‌خواند و فتقبر این است که وقتی بندخنيك می‌میرد فرشته ها 

او را در قبر می‌نشانند و در حالی می‌نشیند که نه بر او هیچ گونه پریشانی و ترسی 


۳ 
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 :‏ است ونه براوغمی مسلط می‌باشد سپس اول از او دربرهً اسلام سئوال می‌شود که 
 .‏ تودرباره اسلام چه می‌گفتی سپس از او پر سیده می‌شود که تو دربار این شخص 
| نی رسول اکرمتَ: چه می‌گویی! او می‌گوید این محفدتل است که از طرف 
ٍ خداوندهتعال نزد ما دلیل‌های آشکارآوردند و هر چه رسول اکرمتت آوردند ما 
۱ | آنها راحق دانستیم. بعد از آن اوّل يك مقامی از جهئم به او نشان داده می‌شود که 
انسانها در آن بر روی یکدیگر افتاده اند. بعد به او گفته می‌شود اینجا را نگاه کن 
۱ خداوندمتعال تو را از این بلا نجات عطاء فرمود سپس يك جلّت به او نقان داده 
می‌شود و او منظرة زیبا و خوش‌نما و پر لطف آنجا را می‌بیند و به او گفته می‌شود. 
1 این جای زندگی توست. (بعد از قيامت تو در اینجا آورده می‌شوی) نو دردنیا بر 
آخرت بقین داشتی و بر این یقین. موت تو آمد و برهمین حال هم در قيامت از قبر 
بلند کرده می‌شوی. 
ووقتی انسان در حالت بدی می‌میرد او در قبر نشانده می‌شود او خبلی پریشان 
۱ و خوف زده شده می‌نشیند و از او همان سئوال می‌شود که (قبلأ گذشت) او جواب 
: میدهد من نمی‌دانم هر چه که مردم می‌گفتند و من می‌شیندم من هم مي‌گفتم. 
ارای او اوّل دروازٌ بهشت باز کرده شده و به او زیبایی و خوش‌نمایی و نعمت های 
ِ آزجا نشان داده می‌شود بعد ازآن به او گفته می‌شود که این مقام اصلی تو بود مگر 
1 تو از اینجا دور کرده شدی سپس به او جهنْم نشان داده می‌شود جایی که هر کسی بر 
1 * روی دیگری افتاده است به او گفته می‌شود اکنون جای تو اینجا | ست» تو در ۵ نیا 
هت م یکردی و به ی ی ی و ی حشر 
ا می‌شوی. «(ترظیب) 
+ حضرت ابوقتاده 2+ می‌فرمایند: از کناررسول اکرم# يك جنازه ای گذشت 
رسول اکرمتباد اورا دیده فرمودند؛ که این شخص يا راحت شده یا دیگران 7 
اوراحت شدند و بعد از این آرشاد فرمودند: بندهممن وقتیکه می‌میرد از سختیها و 
مشقتهای دنیا راحت می‌شود و در رحمت خداوندمتعال قرار می‌گیرد (خودش 
راخت می‌شود) و وقتی که آنسان فاجری می‌میرد پس مردمان دیگر؛ آبادیهاء درختهاء 
حیوانات همه و همه با موت او راحت می‌شوند. منوم برای این که به سبب نحوست 


۳ 
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گناهان او آفات نازل می‌شد باران نمی‌بارید به سبب او در شهرها فساد پیدا می‌شود 
و درختان خشاك می‌شدند و رسیدن علف به جانوران مشکل می‌شود به همین سبر 
با موت او به همه راحتی می‌رسد و در صورت زنده بودن از نحوست او به همه رن 
از ۳ : 

حضرت ابن عمررنی ال عیما می‌فرماید که حضور اکرم تلم شاف مرا گرفته ۱ 
ارشادفرمودند: در دنیا مثل مسافر و یا رهگذری باش که درحال سفر است.حضرب 
ابن عمررسی اه ها می‌فرمایند: وقتی که تو ضبج م یکنی انتظار شام را نکن وقتی ک 
شام میکنی انتظار صبح را نکن در زمان صحّت خود برای زمان مریضی خود توشا 
بردار (زیرا انسان هر اعمالی را که در صحت خود انجام بدهد در مریضی هم تواب 
آنها می‌رسد) و در زندگی خود برای موت توشه بگیر. سعوم. 

حضرت ابوهریره: می‌فرمایند: يك بار با رسول اکرمتَل همراه جنازه اي 
می‌رفتیم» به قبرستان رسیدیم» رسول اکرمتَتٌ نزدیك قبری تشریف برده و ارشاد 
فرمودند: بر قبر هیچ روزی اینطور نمیگذرد که در آن روز با صدای صاف و واضح 
این اعلام را نکند ای فرزند آدم تو مرا فراموش کردی! من خانه تنهایی هستم. من 
خان بیگانگی هستم؛ من منزل وحشت هستم» من خانةٌ کرمها هستم من منزلی بی 
نهایت تنگ هستم مگر برای آن شخصی که خداوندمتعال مرا برای او وسیع سازد. 
سپس رسول اکرمِل فرمودند: قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا گودالی از 
گودالهای جهنم. 

حضرت سهُل ت می‌فرمایند: يك صحاییتّ: وفات کرد صحابه کرام شروع به 
مدح و تعریف او کردند و عبادت بسیار اورا بیان میکردند رسول اکرمٌَ» خاموش 
نشسته و گوش می‌فرمودند وقتی آن حضرات ساکت شدند. آنگاه آ نحضرت‌تَل 
پرسیدند: آی آو موت را گاه گاهی یاد م يکرد؟ صحابه جن عرض کردند. موت رایاد 
نم یکرد» سپس رسول اکرمَل پرسیدند» آنچیزی که دلشان آرزو می کرد آن را ترك 
می‌کرد (مثلاً دل او چیزی را برای خوردن خواسته باشد و او نخورده باشد.) 
صحابه ی عرض کردند اینطور هم نبود رسول اکرمََِ فرمودند: این صحایی به آن 
درجاتی که شما مردم به سب انجام اين دو چیز می‌رسید نمی‌رسد. 
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۱ در حدیث دیگری است: در مجلس رسول ارم ذکر عبادت يك 
1 صحایی »و کثرت مجاهده او می‌شد. آ نحضرت ول للم فرمودند : که موت را چقدر یاد 
می‌کرد؟ صحابه:: عرض کردند ما تذکرة آن را از او نشنیدیم. رسول اکرمتل 
ی ای ات 
1 حضرت بُراءخّه می‌فرمایند: ما با رسول اکرمینٌ برای دفن يكك جنازه شرکت 
گردیم آنحضرت تم وقتی آنجا رسیدند کنار يك قبری نشستند و اینقدر گریه کردند 
ژ گه زمین ترشد و ارشاد فرمودند: ای برادران! برای این چیز (یعنی برای رفتن در 
3 فبر) آمادگی کنید. «ریب 
1 حضرت شفیق بن ابراهیم" می‌فرمایند: که انسانها درچار چیز با زبان موافقت 
1 
2 آنها م یگویندما بنده و غلام خداوندمتعال هستیم ولی مثل آزاده ها کار م یکنند. 

ٍ م یگویند که خداوندمتعال عهده دار روزی ما ست» لیکن دلهای آنها (به ذمه 
داری خداوند) تا آن وقت که از دنیا چیزی در نزد آنها نباشد اطمینان نم یکند. 
۳ می‌گویند که آخرت از دنبا افضل است اما براي دنیا و جمع کردن مال «ميشه 
درفکرهستند (وهیچ درفکر آخرت نيستند). 

6 می‌گویند که آمدن موت یقینی و حتمی است لیکن اینطور اعمالی انجام 
می‌دهند که گویا اصلاً نمی‌ميرند. ۱ 

آبوحامد فاف" می‌فرمایند: هر شخصی که موت را به کثرت یاد کند به او سه چیز 

مطاء کرده می‌شود: ۱ 

۱ توبه به زودی نصیب می‌شود. 

درل ات میترمی‌ون من 

۳ . درعبادت نشاط و دلبستگی پیدا می‌شود و هر شخصی که از موت غافل باشد. 
سه عذاب براو مسلط کرده می‌شود: 

۱ درتوبه از گناهان تأخبرمی‌شود. 

۰ بردر آمد خشنود نمی‌شود (هز اندازه بدست آید بازهم آن را کم می‌داند). 
۳ . در عبات سستیی پیدا می‌شود. (تیه انانین ) 


۲ 
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امام غزالیی" می‌فرمایند تمام ستایشها برای آن ذات پاکی است که گردنهای 
ظالمهای بزرگ و ستمکاران را با موت خم نمود و کمرهای پادشاهان بزرگ را 
شاست و امیدهای مالکان خزانه های بزرگ را با موت به پایان رساند همه آنها این 
طور بودن که از یاد موت هم نفرت داشتند لیکن وقتی که وعدهْ خدآوند (وقت موت) 
آمد. پس آنها را درگو دال انداخت و از کاخهای بلند آنها را زیر خاك رسائد و از 
روشنائیهای برق و لامپ و بسترهای نرم در تاریکی قبر انداخت به جای بازی کردن 
با غلامان و کنیزان گرفتار کرمهای زمین کرد و بجای لذت بردن از خورد و نوشهای 
خوب و لذیذ در خاك می‌غلطند و بجای مجلس دونستان در وحشت تنهایی گرفتار 
۰ شدند پس آيا این مردم به ذریعهٌ قلعةٌ های حکم خود را از موت حفاظت کرده اند! یا 
بزای نجات از آن ذریعهٌ دیگری اختبار کرده‌اند پس آن ذات» پاك است که در قهر و 


غلبه او هیچ کس دیگری شريك نیست. برای همیشه و هميشه ماندن فقط ذات پاك او 
است که هیچ مانندی ندارد پس وقتی برای هر شخص موت پیش می‌آید و در خاك 
. رفتن او حتمی و همراهی او با کرمهای قبر لازمی است و با منکر و تکیر روبرو خواهد 
شد و مدتها در زیر زمین خواهد ماند و تا مدت زمانی طولانی همانجا: جای او است 
و سپس منظر سخت قیامت را باید دید و بعد از آن معلوم نیست که در بهشت می‌رود 
یا در جهنم می‌افتد پس در نهایت لازم است که فکر موت همیشه بر انسان مسلط باشد 
و همیشه به ذکر و یاد آن مصروف و در آمادگی آن مشغول باشد و اهتمام آن را بر هر 
چیز غالب کرده و هر وقت در منتظر آمدن آن باشد زیرا برای آمدن موت وقت 
مقزری نیست معلوم نیست که چه وقت می‌آید به ههین خاطر ارشاد رسول ات 
عقلمند آن شخصی است که بر نفس خود غالب باشد و برای آمادگی آن چیزهایی 
که بعد از موت پیش می‌آیند مشغول شود و برای آمادگی برای هر کاری ضروری 
است که انسان هر وقت در ذکر و تذکرهٌ آن باشد. برای این که هر شخصی که در دنا 
مشغول و مصروف است و دز چیزهای پرفریب آن گرفتار شده و بر شهوتهای آن فریفته 
شده است. دل او از موت کاملاًغافل بوده و اگردرپیش او یاد موت هم کرده شود 
طبع او از آن نگران و ناراحت می‌شود همین را خداوندمتعال ارشاد می‌فرمایند: . , 


ش 


۱ 


۱ 


ّ 
1 
ّ 


قل ان الموّت الّذی تفزون مئه فنْه (ای محمدتتیل) شما به ايشان بگوئید 
ملقیکم ثم لردْوْن الی غلم ایب و که آن‌موتی که شما از آن فرار م‌کنید 
ان بما کم تَملوْن. شمارا خواهدگرفت باز شما به طرف 


(جمعه_ رکوع۱) آن ذاتی برده خواهند شد که کارهای 
پوشیده و آشکار شما را می‌داند و باز او تمام کرده های شمارا یاد آوری خواهد کرد 
(و عوض آنها راخواهد داد.) 


علماء نوشته اند در باره موت انسانها چهار گروه هستند. ۱ 

)1( آن کسانی که در دنیا مشغول ومستغرق هستند آنها (زیاد مرگ نفرت ۳ 
زیرا از آمدن مرگ لذتهای دنیا از دستشان می‌روند برای همین این اشخاص هرگز 
مرگ را یاد نهی‌کنند و اگریاد هم بکنند پس با بدی یاد می‌کنند برای این که با از 
دست رفتن دنیا آفسوس و نا راحتی پیش می‌آید. 


(۲) آن گروهی است که به طرف خداوند رجوع کننده هستند اما در ابتداء از 
یاد مرگ خوف خداوندمتعال هم پیدا می‌شود و از اين خوف در توبه پختگی هم . 
می‌شود این شخص هم از موت می‌ترسد لیکن نه به این خاطر که دنیا از دست 
می‌رود بلکه به این خاطر که توبه آو کامل نیست این هم مردن را نمی‌خواهد تاکه 
اصلاح حال خود را نماید و به فکر آن مشغول است پس این شخص از نا پسند کردن 
موت معذور است و او در آين ارشاد رسول اکرمعٌَ شامل حال او نمی‌شود که 
فرمود‌ند: هر شخصی با خداوندمتعال ملاقات را پسند نکند خداوندمتعال هم ملاقات 
با او را پسند نم یکنند برای اینکه این شخص در حقیقت ملاقات با خداوند را پسند 
می‌کند ولی از تقصير و کوناهی خود می‌ترسد مثال او مانند شخصی است که 
می‌خواهد برای ملاقات محبوب. اوّل کمی آمادگی بکند تاکه دل محبوب 
خوشحال شود البته لازمی است که اين شخص هر وقت در آمادگی مشغول باشد و 
علاوه از آن مشغولیت دیگری نداشته باشد و آگر اینطور نیست پس این هم مثل گروه 
اوّل است و این هم در دنیا مشفول ومستفری است. 
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(۲) آن شخص عارف که توبه او کامل است این گونه مردم موت را دوست 
می‌دارند و تمنای اورا م یکنند برای این که برای عاشق از ملاقات محبو ب وقت 
بهتری نمی‌باشد وقت موه وقت ملاقات است و وقت وعدٌ وصال را عاشق همیشه 
یاد می‌کند او هرگز در هیچ وقتی آنرا فراموش نم یکند همین اشخاص هستند که 
تمّای آنهاء آمدن موت است و در همین پریشانی هستند که چرا این موت نمی آید تا 
ما از اين خانه گناهان زود خلاص شویم. 

در روایتی است که وقت وفات حضرت حذیفه 4 نزديك شد پس فرمودند: آن 
محبویی که من محتاجش بودم(موت) آمد کسی که پشیمان با شد کامیاب نمی‌شود 
ای له تومی‌دانی نزد من فتر از ثروت محبوب تر بود و بیمازی را از صحت و 
موت را از زندگی بیشتر محبوب داشتم مرا زود تر موت نصیب کن تابا تو ملاقات کنم. 


(4) که از همه درجات بالا تر است مربوط به آن اشخاصی است در مقابل 
رضای خداوندمتعال تمنا هم نمیکنند. آنها برای خواهش خود نه موت را پسند 
میکنند و نه زندگی را آنها در نهایت عشق به درجه رضا و تسلیم رسیده اند. 

به هرحال ذکر موت موجب اجر و ثواب است هر شخصی که در دنیا مشغول و 
مستفرق است از ذکر موت در لذتهایش کجی می‌آید و قدری از دنیا دوری پیدا 
می‌شود به همین خاطر ارشاد رسول اله تِن است که از بین برندث لذّتها یعنی موت 
را به کثرت یاد کنید یعنی از ذکر کردن آن لذتهای خود را کم کنید تا رجوع بطرف 
خداوند نصیب شود. 


خبر می‌داشتند هرگز هیچ حیوانی چاق نمی‌شد (از خوف موت لاغر می‌شدند) 
حضرت عاثشهرنی له عب از رسول اکرمتَِن پرسیدندآیا شخصی بدون شهادت هم 
می‌تواند شهید شود رسول اکرمتَِللٌ فرمودند: هر شخصی که در شب و روز "بیست* 
بار موت را یاد کند او می‌تواند (جزء شهیدان) شود. در حدیثی است که هر شخصی 
که بیست پنج بار للم بارك لی فی الَْوّت و فی ها بغْدَ وت را بخواند او را 


۳ 


ی و یو ار نوی ارهز هید 


نی زا زر 
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درجه شهادت می‌رسد و تمام این فضیلتها به خاطر این است که از یاد کردن موت به 
کثرت از این خان فریب. بی رغبتی پیدا می‌شود و برای درست کردن توش آخرت 
انسان را آماده م یکند. و غفلت از موت سبب مستغرق شدن در لذتها و شهوتها ی دنیا 
می‌شود. . 

عطاء خُراسانی میگو یند که يك بار رسول اللهَِ بر مجلسی گذر فرمودند. از 
صدای خندهٌ آنها آواز بلندی می‌آمد.آن حضرتَط؛ ارشاد فرمودند: که در 
مجالس خود یاد و ت ذکره شکنندهٌ لذْتها را هم شامل کنید. صحابه<: عرض کردند: یا 
رسول التٌَِ بر هم زنندةٌ خوشیها چه چیزی است؟ رسول الهتَلِ فرمودند: 
مرگ. در حدیئی ارشاد رسول اللهتَ آ مده است که موت را به کثرت یاد کنید این 


گناهان را از بین می‌برد و ازد نیا بی رغبتی پیدا ه یکند.«حدم 


در حد یی ارشاد رسول اکرمتتِلٌ است که اگر به شما این معلوم شود که بعد از 
مردن بر شما چه می‌گذرد پس هرگز با لذت غذا نمی‌خورید و هرگز با لذت آب 


1 نمی‌نوشید. رسول اکرمت به يك صحایی. توصیه فرمودند که موت را به کثرت 


یاد کنید این شمارا از رغبت در چیزهای دیگر دور می‌دارد درحدیثی است که موت 
را به کثرت یاد کنید هر شخص موت را به کثرت ید کند دل او زنده می‌هود و موت 
بر او آسان می‌شود. يك صحایی#* عرض کرد با رسول ال من با موت محبّتی 
ندارم چه علاجی کنم؟ آن حضرتت فر مودند نزدت مالی وجود دارد؟ ایشان 
عرض کردند: بله» آنحضرت‌تَ فرمودند آنها را پیش بفر ست» دل انسان با مال 
وابسته است وقتی که آن را جلوتر می‌فرستد پس دل او هم می‌خواهد نزد آن برود و 
وقتی پشت سر بگذارد پس دل آوهم می‌خواهد که نزد آن بما ند. رسی 

در حدیث دیگزی است وقتی دو سوم شب میگذشت رسول اکرم‌تچد 
می‌فرمودند: ای مردم! لهج را یاد کنید بزودی وقت زلزله قيامت و سپس وقت 


دمیدن صور, خواهد آمد و موت هر شخصی با تمام سختیهای خود خواهد 
1 آمد.متنو عادت حضرت عمر بن عبد العزیرٌ بود که هر شب جمعی از علماء را صدا 
۱ می‌زدند و تذکرةٌ موت. قبامت و آخرت را میکردند و این قدر گریه مییکردند مانند 
1 ای که جنازه ای در کنار شان باشد. 


‌ 


2۸1 فضائل صدقات ... 


ابراهیم تیف می‌گویند دو چیز از من لذت دنیا را قطع کرده است 
_ فکرموت ۲ فکرایستادن در بارگاه خداوندمتعال در قیامت. ‏ 

حضرت کعب :3 می‌فرمایند: هر شخص که موت را بشناسد بر او تمام مصیبتهای 
دنیا آسان می‌شود آشعث میگویند: که ما هر وقت نزد حضرت امام حسن بصری" 
حاضر می‌شدیم ذکر جهنم و آخرت مبی‌شد. رت زن به حضرت عائشهرسی له عیا شکایت 
سختی دل خود رانمود حضرت عاثشه رس اث مب فرمودند: تذکرةٌ موت را زیاده بکن؛ 
ذل نرم می‌شود آن زن به ارشاد ایشان عمل کرد بعد زمدتی ند نزد حضرت عاقشه ,یل عا 
آمد و از ایشان خیلی تشک رکود.۱حه 

امام غزالی" می‌فرمایند معاملٌ مرگ خیلی خطرناك است و مردم از آن خیلی 
غافلند اوّل به سبب مشاغل خود این را هم یاد نمی‌کنند و اگر یاد می‌کنند پس 
چونکه دل به طرف دیگر مشغول است اثری ندارد به همین خاطر فقط تذکرة زبانی 
مفید نیست بلکه نیاز به این است که دل را.از هر طرف فارغ کرده مرگ راچنان یاد 
کنده که گویا موت پیش روی او است و صورت آن این است که به حال عزیزان و 
اقارب و دوستانی که رفته اند فکر کند که چطور آنها را روی نخت گذاشته و چطور 
زير خاك دفن کرد. فکر چهره های آنها و پُستها و مقامهای بلند آنها را بکند اینطور فکر 
کند که حالا خاك چطور آن صورتهای خوب آنها را غوض کرده است. بدن آنها که 
تکه و جدا جدا شده است چطور بچه ها را یتیم» زنها را ببوه» عزیزان و خویشان را 
گریان گذاشته و رفتند وسایل آنهاء مال آنها و لباسهای آنها ماندند همینطور يك 
روزی با من چنین خواهد شد چطور.آنها در مجالس می‌نششستند و قهتهه می‌زدند 
امروز خاموش افتاده اند چطور در لذتهای دنیا مشخول بودند امروز در خاك 
افتاده‌اند. چطور مرگ را فراموش کرده بودند و آمروز شکار آن شدند چطور در غرور 
جوانی بودند امروز کسی احوال آنها را نمی‌پرسد. چطور درکارهای دنیا مشغول 
بودند امروز دستها و پاهای آنها جدا افتاده اند به زبان آنها کرمها چسییداند و بدن 


آنیا کرم افتاده آست چطور دندانهای آنها از ین لبهای برخندهٌ ایشان می در خشید 


امروز دندانهای آنها افتاده اند چگونه تدبیرهایی را می] ند یشید ند و به سالهای زیاد 
فکر میکردند حال آنکه مرگ بالای سر شان بود و روز مرگ نزديك بود ولی هیج 
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کس ازآنها نمی‌دانست که من امشب زنده نمی‌مانم و همین حال من است امروز 
من اینقدر انتظام م یکنم و نمی‌دانم فردا چه می‌شود. (احی) 
هر # ۰ ۳ 
اپ مت کول کل سا سور کبک خر ل. 

منهوم شتر: 

هیچ کس در علم مونش رآه نیست (فرق اینجا د رگدا و شاه نیست) 

انتظام سالها را می‌ ند آنکه از فردای خود آگاه نیست. 


در آسمان فرشته هایی هستند که برای کارهای مختلف تعیین شده اند و تمام 
احکامات يت سال,» در ياك شب به آنها می‌رسد که در آين سال فلان و فلان کارها انجام 
شدنی هستند و دربارةٌ فلان و فلان شخص این کار.به وقوع خواهد پیوست در 
روایانها اختلاف است که این احکام در لبلة القدر به فرشته ها داده می‌شوند یا 
درشب برات هر شبی که باشد مهم نیست مضمون در روایات زیادی وارد شده است 
که در این شب فهرست آن کسانیکه در این سال می‌میرند به فرشته ها تحویل داده 
می‌شود. در دنیا انسان در نهایت غفلت در بازی وسرگرمی مشغول است و در آسمانها 
حکم جلب ایشان جاری شده است و حکم مرگ او صادر شده است که در آن هیچ 
کسی نمی‌تواند سفارش کند نه مقام بالاتری وجود دارد که حکم را باطل کند و نه 
آن وقتی که برای مرگ او مشخّص شده یات دقيقه می‌تواند تأخیر شود. 
حضرت ابن عباس,نی ال میا در تقسیر سورةْ ذخان ارشاد می‌فرمایند: در 
لیالد از لوح محفوظ هم آن چیزهانقل کرده می‌شوند که در این سال انجام 
شدنی هستند مثلا؛ که این قدر رزق داده شود فلان و فلان می‌میرد يا فلان و فلان به 
دنیا می‌آید يا اینقدر باران می‌بارد حثٌی که اين هم از لوح محفوظ نقل می‌شود که 
در این سال فلان و فلان شخص به حج می‌روند. 
در حدیثی حضرت ابن عباس,سی ید می‌فرمایند که تو انسانی را می‌پینی که 
در بازارها راه می‌رود لیکن نام او در لیست مردگان امسال نوشته شده است أبُونضره" 
می‌گوید در آين شبها کارهای تمام سال بر فرشتگان نقسیم می‌شود و حکم خوبی و 
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بدی و رزق و مرگ. مشفتها» ارزانی و گرانی نرخهای» تمام سال داده می‌شود 
حضرت عکرمه‌ط می‌گویند در شب برات دستور تمام سال داده می‌شود و به ملائکه 
تحویل می‌گردد. فهرست مردگان این سال و حج کنندگان این سال داده می‌شود و 
در آنها امکان کمی و زیادتی نیست در حدیثی ارشاد رسول اکرمتٌِ وارد شده : 
است از يك شعبان» تا شعبان دیگر هر چقدر می‌میرند اوقات همه آنها نوشته می‌شوند 
حتّی که انسان در دنا نکاح می‌کند و بچّه به دنیا می‌آید لیکن نام خودش در 
آسمانها در فهرست مردگان نوشته شده است. 

حضرت عاشهرمی بل عب می‌فرمایند: رسول اکرمعتطلٌ در شعبان خیلی زیاد روزه 
می‌گرفتند برای این که فهرست تمام تسانیکه در این سال می‌میرند در اين ماه مرب 
می‌شود حّی که يك انسانی در ازدواج کردن مشغول است و آنجا نام او در فهرست 
مردگان نوشته شده است يكك انسانی به طرف حج می‌رود و نام و در فهرست مردگان ۱ 
است در حدیثی است که حضرت عاثشه‌رسی بل عب از رسول اکرم‌تل سبب این را 
پرسید که یا رسول اه چرا در شعبان به کثرت روزه می‌گیرید آن حضرت تا 
فرمودند که در این ماه فهرست مردگان تمام سال آماده می‌شود دلم می‌خواهد که 
وقتی نام من در فهرست مردگان نوشته شود روزه دار باشم در حدیئی آمده است که 
درشب نیمه شعبان خداوندمتعال لیست کسانی که در این سال می‌میرند به ملاك 
الموت می‌دهند. 

در يك حدیث ارشاد رسول اکرمتِد است: روزانه وقتی که آفتاب طلوع 
میکند اعلام مکند که هر کار نیکی می‌توانی انجام بده امروز دوباره در زندگی تو 
هرگز نخواهد آمد (به همین خاطر در این روز هر کار خیری می‌توانی انجامٌ بده تا 
در نامه اعمال تو نیکتی نوشته شود).و دو فرشته از آسمان اعلام م یکنند یکی از آنها 
می‌گوید: ای طالب نیکی! بر تو خوشخبری باد (بشتاب) و دوّمی می‌گوید: ای 
بدکار! بس کن و باز آی (اسباب هلاکت خود را فراهم نکن) و دو فرشته اعلام 
میکند یکی از آنها م یگوید که ای له انفاق کننده را عوض عنایت فرما و دومی 
می‌گوید که ای اللّه مال باز دارنده و جمع کننده را برباد کن. 

عطاء بن پساز م یگویند وقتی که شب نیمه شعبان می‌شود يك لیست به ملاث الموت 
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داده می‌شود و هر نامی که درآن است هم آنها باید در این سال قبض روح کردو 
شوند در اینجا يك آنسان در خرید و فروش مشغول است. در نکاح کردن مشغول 
است. خانه می سازد و آنجا نام او در فهرست مردگان نوشته شده است.درنو) 

امام غزالی" می‌فرمایند: بر انسان بیچاره اگر آفتی» مصیبتی» حادثه ای» رنجی 
مشفتی و خوفی هرگز نیاید باز هم ترس و اندیشةٌ سختی مرگ و حالت جان کنلان 
اینقدر سخت است که برای از بين بردن تمام لذتهای او کافی است و برباد کننده 
تمام راحتیها و آرامشهای او است و برای از بين بردن غفلت او فکر مرگ کافی است 
زیرا این چیزها اینقدر سخت هستند که باید انسان هر وقت در فکر و آمادگی آن 
مشغول با شد بخصوص در چنین حالتی که وقت آن هم معلوم نیست که چه وقت 
مسلط می‌شود قول حکیمی است: (طناب در دست دیگری است معلوم نیست چه 
وقنی آنرا بکشد). حضرت لقمان2 به فرزند خود ارشاد می‌فرمایند: مرگ چیزی 
است که وقت آن معلوم نیست و نمی‌دانيم چه وقت می‌رسد به همین خاطر قبل 
ازآمدن آن آمادگی کن که او ناگهان می‌آید و واقعاً جای تعجب است که انسان در 
نهایت لذتها مشغول باشد. در مجلسهای لهو و لعب شرکت کند و این را بداند که يك 
مأمور دولت در لاش او است که (در سزای جرمی) او را پنج شلأّق بزند پس نمام 
لذت و عیش و آرامش او از بين می‌رود (بلکه اگر فقط نزد آن مامور حکم جلب او 
است و امروز و فردا آنرا گرفتار می‌کند باز هم همه لذتها تمام می‌شود و خواب شب 
هم از سر می‌پرد).حالانکه او می‌داند که ملات الموت هر وقت براه مسلط است و 
سختیهای مرگ (که از هزاران شاأق هم سخت تر هستند بر او مسلط خواهد شد باز 
هم از آن غافل است اگر اين نهایت غرور و جهالت نیست پس چه چیزی است؟! 
حقبقت این است که سختی مرگ را کسی می‌داند که بر او گذشته باشد و دیگران 
سخنی آنرا نمی‌دانند دیگران فقط می‌توانند حدس بزنند یاحالت مردگان را دیده 

می‌توانند اندکی پیش خود تصوّر کنند و ممکن است اینطور فکر کنند که این چیز 
ظاهر است همانطوری که ازقطع کردن آن حصّه از بدن که روح ندارد درد احساس 
نمی‌شود (آن حصَّه از پوست بدن که مرده وخشك شده باشد از قطع کردن آن درد 
احساس نمی‌شود) لیکن در عضوی که در آن رو ح باشد از فرو بردن سوزن درآن و یا 
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بریدن آآن بسیار درد احساس می‌شود پس هر عضوی از بدن که زخم می‌شود یا قطم 
کرده شود يا بسوزد به این خاطر درداحساس می‌شو دکه روح و زندگی به آن حضه 
هم تعلّق دارد به سبب این تعلق به ذر یعه آن عضو بر روح اثرمی‌رسد و روح در تمام 
بدن گسترده است پس در هر عضو يك جزء اندکی از روح اثر کرده است و به 
هراندازه جزئی که از روح در اين عضو است به همان اندازه به روح درد و مثشت 
می‌رسد که خیلی جزء اندکی است اما آن دردی که بجای نك نك اعضاء مستقیم به 
تمام روح برسد در وقت مرگ خواهد بود آن ر! از همین می‌توان فهمید که چه 

اندازه می‌باشد برای این که مرگ مستقیماً روح را که در تمام قسمتهای بدن منتشر و 
گسترده است بیرون م یکشد به همین خاطر به هر حصّه ای از بدن اینطور درد 

می‌رسد که از قطع کردن آن می‌رسد برای اينکه از قطع کردن هر عضوی به این 

خاطر درد می‌رسد که روح از آن جدا می‌شود اگر درآن روح نباشد از قطع کردن 

آن حتّی اندکی درد هم احساس نمی‌شود پس وقتی از جدا شدن يك ذره از روح 

اینقدر درد می‌رسد پس وقتی که تمام روح از تمام اعضای بدن کشیده شود مشخص 

است که چه اندازه درد احساس خواهد شد لیکن اگر يك عضوی از بدن قطع کرده 

شود پس بقیه روح در بدن وجود دارد و درآن وقت قوی است به همین خاطر انسان 

فریاد م ند بیقرار می‌شود و دست و پا می‌زند مگر وقتی تمام روح کشیده می‌شود . 
در آن به سبب ضعف اینقدر قوّت نمی‌ماند که از آه و ناله کردن و فریاد کردن اندکی 

آرام بابد البته اگر بدن قوی باشد به اندازه قطع شدن نَْس» در آن هنگام ناله هایی 

شنیده می‌شود 

و اگرقوّت نباشد ناله هم شینده نمی‌شود بعد از ببرون رفتن روح هر عضو آهسته 

آهسته شروع به سرد شدن می‌کنند اوّل از همه پا ها سرد می‌شوند برای اینکه روح 

قبل از همه از طرف پاها کشیده می‌شود و از آنجا بطرف چهره ر فته بیرون می‌رود 

" سپس ساقها سرد می‌شوند و بعد از آن رانهاء همینطور هر عضو سرد می‌شوند و هر 
عضوی همان آندازه درد احساس م ی یکند که از قطع کردن آن احساس م يکند. 

وقنبی که روح تا حلق می‌رسد پس از چشمها نور می‌روند به همین خاطر در دعا های 

رسول اکرمعیدٌ این دعا هم است که ای خدا! سختی مرگ و جان کندن را برای 
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من آسان فرما. مردم هم در پیروی از رسول اللهتِل اين دعا را طلب میکنند اقا به 
سببٍ بی خبر بودن از سختی آن سرسری طلب م یکنند به همین سبب انییاء و اولیء 
عظام از مرگ خیلی می‌تر سیدند. 
حضرت عیسی ال به حواریّون ارشاد فرمودند: از خداوندمتعال برای من اين 
دعارا بخواهید که درد جان کندن برمن آسان شود. ترس مرگ مرا به مرگ نزديك 
1 کرده است. م یگویند ياك جما عت از عابدان بنی اسراثیل بر قبرستا نی رسیدند آنها 
باهم مشوره کردند که از خداوند متعال این دعا را بخواهیم که از اینها مرده ای 
زنده شود تا که از او بپرسیم که چه گذشت آنها دعاکردند يك مرده زنده شد بر 
پیشانی او نشان کثرت سجده افتاده بود او گفت شما از من چه می‌خواهید بپرسید 
پنجاه سال است که من مرده‌ام اما سختی و درد جان کندن تا به حال از بدن من 
درحد یثی اراد رسول اکرم‌تتل است که ای خدا! نو روح را از رگ 
واستخوانها و انگشتان بیرون ی آوری برمن سختی مرگ را آسان فرما. 

حضرت امام حسن :#:+ می‌فرمایند يك بار رسول اکرم ذکر سختی مرگ را 
فرموده و چنین ارشاد فرمودند که اینقدر درد احساس می‌شود که سیصد جا از بدن با 
شمشیر بر بده شود. 

حضرت علی‌رم دل رجه وقتی که برای جهاد ترغیب می‌دادند می‌فرمودند: اگر 
شما کفته نشدید پس بر بسترها می‌میرید قسم به آن ذاتّی که جان من در قبضة او 
است از هزاران ضربه شمشیر سختی مرگ مشکل تر است. 

أوراعیَ می‌گویند که به ما این روایت رسیده است که مردگان تا ایستادن در 
قیامت اثر تلخی مرگ را احساس می‌کنند. حضرت شدٌاد بن آوس م یگویند که مرگ 
3 از تمام سختیهای دنیا و آخرت سخت تر است از بریدن گوشت انسان با ازه و از قطع 
و کردن آن یاقیچی و از پخته شدن در دیگ هم سخت تر است اگر فرده ها از قبربلند 
شده سختی مُردن را بیان کنند پس هیچ شخصی هم دردنیا نمی‌تواند زندگی را به 
خوشی ولذّت بگذراند و هیچ کسی نمی‌تواند به راحتی و شیرینی بخواید. 

م یگویند وقتی حضرت موسی 32 وفات یافتند خداوندمتعال از او پرسیدند که 
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موت را چطور یافتی؟ ایشان عرض کردند من جان خود را اینطور دیدم مانند این کا 
يت گنچشات زنده برآ تش کباب شود که نه بتواند پرواز کند و نه جانش گرفته شود در 
روایت دیگری است که اینطور حالتی برایم بود مانند اینکه گو سفند زنده ای را 
حضرت عاثشهرمی ‏ عب می‌فرمایند وقتی لحظً وصال رسول لت رسید کنار 
تحضرت تب يت پباله پر از آب بود چندین بار آ نحطرت سل دست مبارك خود را 
در آن پیاله فرو برده و بر چهرةٌ مبارك خود می‌مالیدند و می‌فرمودند | ی خدا ب« 
سختی جان کندن مرا مدد فرما. : 
حضرت عمرحی» از حضرت کعب نف پرسیدند که کیفیّت موت را بیان کن ایشان 
عرض کردند ای امیرالمومنین ما نند این که شاخهٌ خارداری را در تمام بدن انسان 
داخل کنند هر عضو بدن به آن خارها کاملاً بچسبد و آن را به شدات بکشند همینطور 
روح از بدن آنسان کشیده می‌شود اینهاهمه کیفیّت مختصر جان کندن بود. 
علاوه از اینها چهرةٌ خوفناك ملتٌ الموت و فرشتگان مددکار او يك مرجل؛ 
جداگانه ای است. آن شکلی که جان گنهکاران را میگیرند اینقدر ترسناك است کا 
قویترین انسان قدرت دیدن آنرا ندارد حضرت ابراهیم خلیل الله علی نیینا علیه اللوة والسلام ۰4۱ 
ملكت الموت فرمودند شکلی و صورتی که با آن جان مردم گنهکار را می‌گیرید به مر, 
نشان بدهید ایشان عرض کردند شما نمی‌توانید تحمل کنید حضرت ابراهیم ان"! 
فرمودند: خیرء من تحمل میکنم حضرت عزرائیل " عرض کردند: بسیار خود. 
چهرهٌ خود را به طرف دیگر بگردا نید حضرت ابر اهیم 82 چهره را برگرهاندند بعد ار 
آن حضرت عزراثیل ال عرض کردند: حالا نگاه کنید وقتی حضرت ابراهیم ط": 
نگاه کردند يكث انسان بسیار سیاه (بد شکل مانند دیو )را دیدند با موههای بزرگ سب 
شده و خیلی بدیو با لباسهای سیاه. از دهان و بینیی او شعله های آتش بیرون می آما. 
حضرت ابراهیم الا این حالت او را دیده بیهوش شدند بعد از مدّت طولانی نا 
هوش آمدند ملك الموت به صورت قبلی خود برگشتند حضرت ابراهیم ال" 
فرمودند اگر برای شخص فاجر هیچ گونه عذاب دیگری هم نباشد باز هم عذاد 
همین چهره وحشتناك برای او کافی آاست. این حال فاجران است اما وقت پیرول 
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: آوردن روح بنده های فرمانبردار خداوند متعال در بهترین صورت و زیبا ترين شکل 
می‌باشند از حضرت ابراهیم 8 نقل شده است که ایشان به ملات الموت فرمود‌ند 
9 صورت دیگر خود را هم نشان بده پس آیشان دیدند که یات جوان بسیار خوب 
صورت و لباسهای خیلی زیبا پوشیده خوشبو و معطر پیش روی ایشان است. حضرت 
ابراهیم ان ( فرمودند اگر برای خوشی موّمن در وقت موت غبر از این صورت زیبا : 
چیز دیگری هم نباشد پس همین کافی است. 
در جدیثی است وقتی خداوندمتعال از بنده ای خشنود می‌شوند پس به 
ملث الموت می‌فرمایند: روح فلان بنده را بیاور تا من او را راحت کنم از او امتحان 
| گرفته شده است همانطور که می‌خواستم او به کامیایی دست یافت ملت الموت با 
(پانصد) فرشته نزد او می‌آید هر فرشته ای آن شخص را يك خوشخبری و بشارتی 
! می‌ده که فرشته دیگر نداده باشد در دستهای آنها شاخه های ریحان و ریشه های 
8 زعفران می‌باشد همه آن فرشتم در دو ردیف صف بسته می‌ایستند وقتی که شیطان 
| این منظره را می‌بیند سرخود را گرفته گریه و فریاد می‌کند خدمتکاران او فورا 
می‌آیند که آقا چه شده است او مییگوید. ای بدبختها نمی‌بینید چه شده شما کدام 
گوری بودید؟ آنها می‌گویند سردار! ما خیلی کوشش کردیم مگر او از گنا هان 
[ محفوظ ماند. 
| وقتی که وفات حضرت جابر بن زیدن: نزديك شدکسی پرسید چه خواهشی 
دارید فرمودند می‌خواهم که با حس ملاقات کنم. حضرت حسن بصری" تفریف 
| آوردند. مردم گفتند: حسن آمد حضرت جابرء فرمودند: برادر اين وقت جدائی 
است حالا دارم می‌روم نمی‌دانم که به طرف بهشت یا جهن .ب؛ 
حضرت نهیم ذاری" می‌گو بند که خداوندمتعال به ملك الموت می‌فرمایند که 
8 لزد فلان ولی من برو و روح او را بیاور من او را در خوشحالی و غم امتحان کردم از 
امتحان همانطور بیرون آمد که من می‌خواستم او را بیاورید تا که از مشقتهای دنیا 
راحت شود ملك الموت با جماعت پانصد فرشته نزد اومی‌آید که پیش هم نها کفن 
از هشت می‌باشد در دستهای آنها گلهای ریحان که در هر یکی از آنها بیست رنگ 
است و در هررنگی خو شبویی نازه آی می‌باشد و يك دستمال ابر یشمی سفید که پر 
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از ؛شاث است. ملات الموت نزد او می‌نشیند و فرشته ها در اطرافش حلقه می‌زنند و بر 
هر عضو او دست خود را می‌گذارند وآن دستمال پر از مشاث را زیر چان او 
می‌گذارند و دروازه های بهشت را پیش روی او باز می‌کنند دل او را با چیزهای 
تروتازة بهشت طراوت و خوشی می‌بخشند مانند این که وقتی بچّه گر یه می‌کند اهل 
منزل با چیزهای مختلف اورا خوشحال م یکنند گاهی حورها را جلوی او می آورند 
گاهی میو ه های آنجا را و گاهی لباسها ی خوب و زیبای آنجا را نشان می‌دهند 
غرض اینکه چیزهای مختلفی جلوی او ظاهر می‌کنند حورهای او (همسران او از 
خوشحالی پا تین و بالا می‌برند تمام این مناظر را دیده روح او در بدن بی قرار 
می‌شود (همانطور که حیوان برای بیرون رفتن از قفس بی قراری می‌کند و ملك 
الموت به او می‌گوید ای روح پاك و مبارك بطرف این چنین درختان کار بی‌خار و با 
طرف آنبوه درختان پر موز و به طرف سایه هایی که طولانی و آب روان حر کت کن 

(اين اشاره ای است به طر ف چند منظره که در قرآ ن مجید در آیات مبا رکه سورة 
واقعه ذکر کرده شده اند #فی سدر مُحَضُودٍ 0 و طلح مضْودٍ 0 وٍظل مُْدوو 0....) 
(رکو ع۱) ملاث الموت با او چنان با نرمی صحبت م یکند مثل اینکه مادر با بچّه خوو 
صحبت می‌کند زیرا عزراثیل ال اين را می‌داند که اين روح نزد خداوندمتتال 
مقرب است برای همین با این روح با لطف و مهربانی پیش می‌آید ناک 
خداوندمتعال از آن فرشته هم خوشنود شود وآن روح از بدن اینقدر راحت ۱ 
باسهولت بیرون می‌آید مانند اینکه مویی از آرد کشیده می‌شود وقتی که روح بیرون 

می‌شود پس هم فرشته ها آنرا سلام می‌کنند و بشارت داخل شدن در بهشت 
می‌دهند که آنرا قرآن مجید در «ألَذِْن نو ماه طییْ....4 (نعل. رکوع؛ 
ذکر فرموده اند و اگر از بندگان مقرّب باشد پس در سورهْ واقعه دربارف آن ارشاد اسب 
قرو وان و جَت تعیم....4 (رکوع۲ وقتی که روح از بدن جدا می‌شود به بدن 
میگوید خداوندمتعال نو را جزای خير بدهد تو در بندگی و اطاعت خداوندمتعال 
عجله می‌کردی و از نافرمانی او خود را نگه داشتی امروز بر تو مبارك باد علاوه « 

اینکه تو از عذاب نجات حاصل کردی مرا هم نجات دادی و همین مضمون را بان 
وقت جد! شدن به روح می‌گوید از جدایی او آن قسمتهایی از زمین گریه می‌نند ٩‏ 
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: برآنها او اکثرعبادت می‌کرد و آن دروازه های آسمان گریه میکند که از آنها اعمال . 
اوبالا می‌رفت و آن دروازه هایی که رزق او پائین میآمد بعد از آن پانصد فرشته نزد 
:_میّت جمع می‌شوند و وقتی که غسل دهند گان پهلوی او را عوض می‌کنند فرشتگان 
| فوراً پهلوی اورا عوض می‌کنند و وقتی که او را کفن می‌پوشانند قبل از آنها فورا 
۲ فرشتهگان کفنی که با خود آورده اند می‌پوشانند وقتی که به او خو شبو ی می‌زنند 
*_پس فرشته ها آن خوشبوئیها را که با خو دآورده اند به آومی‌زنند سپس آن فرشته‌ها 
از درب خانة او نا قبر در دو طرف به صف شده می‌ایستند و جنازخ او را با دعا و استففار 
8 استقبا می‌کنند شیطان تمام اين منظر را دیده اینقدر به شدت گریه م یکند که 
استخوانهای او نزديك به شکستن می‌شود و به لشکر خود می‌گوید هلاك شوید این 
8 چطور از شما نجات حاصل کرد آنها می‌گویند اين معصوم بود. بعد از آن وقتی 
حضرت ملك الموت 182 روج او را گرفته بالا می‌رود حضرت جر ثیل اما همراه با 
هفتاد هزار فرشته او را استقبال می‌کنند آن فرشته ها او را از طرف خداوندمتعال 
۱ بشارت و خوشخبری می‌دهند بعد از آن ملاث الموت !1 او را تا عرش می‌برد آنجا 
رسیده آن روح در سجده می‌أَفتد خداوندمتعال ارشاد می‌فرماید که روح بنده مرا در 
٩‏ (سدر مُحْضُوٍّ و طلح منود ...> (واقه. رکوع ۱) برسانید. 

8 وقنیکه جسد او در قبر گذاشته می‌شود نماز در طرف راست او می‌ایستد روزه 
طرف چپ او می ایستد تلاوت قرآن مجید و ذکر خداوندمتعال به طرف سر می‌ایستند 
| و آن قدمهایی که برای نماز جماعت برداشته است آنها بطرف پاها می‌ایستند و صبر 
| (بر مصائب و صبری که با آن خود ر | از گناه حفاظت می‌نمود) يك جانب قبر 
می‌ایستد بعد از آن عذاب سر خود را در قبر داخل می‌کند و می‌خواهد تا خو د را به 
| هرده بر ساند اگر از طرف راست می‌آید نماز به آو می‌گوید دور شو قسم به خدا این 
4 شخص در دنیا همیشه مشقّت برداشت م ی کرد حالا کمی راحت خوابیده است سپس 
عذاب از جانب چپ می‌آید پس روزه همینطور او را دور میکند و باز از جانب سر 
8 می‌آید پس تلاوت قرآن و ذکر او را منع می‌کنند که از این طرف راه تو ییست غرض 
| اینکه او از هر جانب که می‌خواهد داخل شود به او راه نمی‌دهند به این خاطر که 
آن دوست خدارا عبادتها از هر لرف احاطه کرده اند آن عذاب عاجز شده بر 
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. می‌گردد بعد از آن صبر که در يك گوشه ای از قبر ایستاده بود به عبادتهای دیگر 
می‌گوید من منتظر بودم که اگر از جانبی (به سبب ضعف در آن عبادت) ضعفی باشد 
من از آن جانب ممانعت بکنم اما لحَُذللّه که شما دست بدست هم داده آن را 
دفع کر دید حالا من در وقت میزان (وزن اعمال) به او فائده خواهم داد. 
بعد از آن دو فرشته نزد آن هرده می‌آیند که چشمهای آنها مانند برق 
می د رخشند و صدای آنها مثل رعد ترسنالك استو دندانهای نیش آنها مثل شاخ گاو 
هستند و از دهان آنها با نفس شعله های آتش بیرون می‌آید. موهایشان اینقدز بلند 
است که تا پاها آویزانند فاصله از يك شانه تا شانةٌ دیگر شان فاصلةٌ چندین روز راه 
است.گویا مهربانی و نرمی ازنزديك آنها هم نگذشته است (البته با مومن برخورد 
سختی نمیکنند لیکن آیا شکل وحشتناك آنهاهم کم است؟). اين دو فرشته منکر و 
ذکیر گفته می‌شوند در دست هر یکی از آنها گرز بزرگ آهنی است که اگر تمام 
انسانها و جنهای دنیا بخواهند آنرا بلند کنند نمی‌توانندآن را از جا بلند کنند. آنها 
آمده به مرده می‌گویند بنشین مرده فورا می‌نشیند و کفن از سر او تا کمر پائین می‌آید 
آنها می‌پرسند رب تو کیست؟! دین تو چیست؟ نیی تو کیست؟ مرده می‌گوید که 
پروردگار من الله عا وب است (او تنها مالك است هیچ کسی 
شريك او نیست) دین من اسلام است نبی من محمَدتاول است که خاتم ان است 
آن هر دو فرشته می‌گویند تو درست گفتی بعد از آن آنها دیوارهای قبررا از دو طرف 
دور می‌کنند که آن از بالا و از هر چهار جانب راست وچپ و بلای سر و قسمت پاهای 
او خیلی وسیع و گشاد می‌شود بعد از آن به او می‌گویند سرت را بلند کن وقتی که 
مرده سررا بلند میکند. يك دروازه ای را می‌بیند که از آن بهشت دیده می‌شود آنها 
می‌گویند ای دوست خدا! آن جای همیشگی تو است برای اینکه تو اطاعت 
خداوندمتعال را می‌کردی. رسول اکرمتتٌَ می‌فرمایند: قسم به آن ذات پاکی که 
جان من در قبضه آوست در آن وقت او اینقدر خوشحال می‌شود که هرگز بعد از آن 
خوشحالی بر نمی‌گردد و بعد از آن.آن فرشته‌ها می‌گویند به طرف پاهای خود نگاه 
کن وقتی نگاه می‌کند يك دروازه از جهنّم را می‌بیند که از آن حالات جهئم دیده 
می‌شود آن فرشته ها می‌گویند: ای دوست خدا! تو از اين دروازه نجات حاصل 
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کردی در این وقت او آنقدر خوشحال می‌شود که هرگز (آن خوشحالی) بر 
نم یگردد بعد از آن در قبر او هفتاد و هفت دروازه به طرف بهشت باز می‌شوند که از 


آنها هوای سرد آنجا و خو شبویی ها بهشت م یآیند و قیامت همین منظر می‌ماند. 


(بعد از این حالت دومی را گوش کنید) خداوندمتعال به ملات الموت م یگویند 
نزد دشمن من برو جان او رابگیرو آن را ببرون کرده و بیاور» من براو هر قسم فراخی 
آوردم نعمتهای خود را (در دنیا از چهار طرف) براو سرازیر کردم ولی او بازهم 


افرمانی مرام کرد او را بیورید تا امروز او را سزا بدهم ملك الموت با يك صورت 


بسیار زشت نزد اومیآید در صورت او دوازده چشم و جود دارد و نزد ايشان يك گرز 
خاردار (آهنی) است که از آتش جهْم ساخته شده و با پانصد فرشته که دردستهای 
آنها اخگرهای بزرگ جهئم قرار دارند و شاأقهایی از آتش بدست گرفته اند که شعله 
می‌زنند و با آنها يك تک مس است ملت الموت آمده با آن گرز او را می‌زند که 
خارهای آن در هر رگ و پّی او فرو می‌رود سپس (فرشتةٌ مرگ) گرز را م ی کشد و بقیه 
فرشته ها باهمان شلأقها به صورت و سرین او می‌زنند که به سب آن مرده بیهوش 
می‌شود روح او را از انگشتهای پاهایش تا پا شنه پا نگه داشته اور می‌زنند و از پاشنه 
پاکشیده در زانو ها نگه می‌دارند (روح را به این علت در قسمتهای مختلف بدن,نگه 


( می‌دار ند تا اینکه مدت بیشتری عذاب داده شود.) و از زانوها کشیده در شکم نگه 


می‌دارند بعد از آنجا کشیده در سینه نگه می‌دارند سپس فر شته ها آن تک مس و 


. اخگرهای جهنم را زیر چانه او میگذارند ملث الموت ام می‌گوید: ای روح ملعون! 


بیرون بیا و به طرف جهنّمی برو که صفت آن فی سَمُو م رحَمیم)(واقه رکوع۲) است 


ترجمه: "آنها در آتش می‌باشند آب جوشيده و دودهای سیاه و اینطور سایه که نه 
لو سرد است ونه راحت بخش (بلکه بسیار درد دهنده است.) 


وقتی که روح او از بدن جدا می‌شود به جسد می‌گوید خداوندمتعال به تو 


3 عوض بدی بدهد تومرا در افرمانئی خداوند با عجله می‌بردی و در اطاعت او سستی 
: | می‌کردی خود تو هم هلاك شدی و مراهم هلاك کردی و همین مطلب را بدن به 
۴ روح می‌گوید و آن قسمتهایی اززمین که او بر آنها گناه می‌کرد بر او لعنت می‌فرستند 
ولشکر شیطان دوان دوان به طرف سر دار خود بلیس رفته و خوشخبری می‌دهند که 


0۹4۸ ۱ ۱ فضائل صدقات.... 


يك انسان را تا جهئم رساندیم سپس وقتی که او در قبر گذاشته می‌شود زمین براو 
تنگ می‌گردد و دنده های او در هم فرو می‌روند و بعد از آن بر او مارهای سیاه مسلط 
می‌شوند که از بینی و انگشت شست پای او شروع به نیش زدن میکنند نا اينکه در 
وسط جسد او مارهای هر دو جانب بهم می‌رسند بعد از آن نزد او دو فرشتة (منکر و 
نکیر که هیثت آنها قبأً هم گذشت)م ی آیند و از او می‌پرسند رب تو کیست؟ دین تو 
چیست؟ نبی تو کیست؟ او در جواب اظهار یی علمی م یکند فرشته‌ها عوض جوایی 
که آو داده او را با گرز با شدتی می‌زنند. که پرزهای آتشین از گرز در قبر پراکنده 
می‌شوند بعد از آن به او می‌گویند که بالا نگاه کن او به طرف بالا دروازه باز بهُشت را 
می‌بیند (باغ و سبزه های بهشت از آنجا دیده می‌شوند) آن فرشته ها به او می‌گویند: 
ای دشمن خدا! اگر تو اطاعت اللع را می‌کردی اين جا ی تو بود رسول 
ارم فرمودند: قسم به آن ذاتی که جان من در قبضهٌ او ست در آين وقت او 
اپنطور حسرت می‌خورد که چنین حسرتی هرگز نخورده است بعد از آن دروازه 
دوزخ باز کرده می‌شود و فرشته ها میگویند: ای دشمن خدا! حالا جای تو این 
است برای اينکه تو نافرمانی اللهعٌ را کردی بعد از آن هفتاد و هفت دروازه از 
جهنم در قبر او باز کرده می‌شوند که تا قيامت دود و هوای گرم وغیره می‌آید. 
محد ین رحمیم اه بر این حدیث به اعتبار سند بحث کرده اند اما مضامین این از 
بسیاری روایات تأیید می‌شوند. «سن, بخصوص روایات حضرت براء بن عازب :و 
حضرت ابوهریره:: که در کتاب الجنائز و باب اثبات عذراب قبر مشکوة شریف هستند. 
اگر کسی می‌خواهد ترجمه آنها را نگاه کند می‌تو اند در مظا هر حق آنها را ببیند 
این مناظری که (در حدیث بیان شد) بسیار سخت و (وحشتناك) است و قابل این است 
که انسان آن را هميشه جلوی چشم خود داشته باشد. در احادیث این واقعات بسیار 
زیان بیان شده است و در اینجا بخاطر اختصار فقط ترجمهٌ يكك حدیث نوشته شد. 
حضرت عایشهرسی بنعب می‌فرمایند هلاکت است برای گنهکارانی که درقبرستان 
هستند بر آنها مارهای سیاه مسلط می‌شود یکی از جانب پاها دیگری از جانب سر و رِ 
نها اویرا آنقدر نیش می‌زنند ومی‌روند تا وسط جسم بهم می‌رسند ههین عذاب برزخ 
است که آن را در قرآن مجید از (و من راهم بر بز زخ الی یو م تبون 0 
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(مژمنینرکوع۲) بیان فرمو ده اند همین سبب است که وقتی حضرت علمان باد قبر 
را م یکردند اینقدر گریه م یکردند که ریش مبارك تر می‌شد چنانکه در بالا گذشت به 
همین خاطر در دعاهای رسول اکرم۳2 به کثرت از عذاب قبر پناه طلب کرده شده 
است ثا مردم به کثرت این دعا را طلب کنند وگرنه خود رسول اکرمِ که معصوم 
بودند برهمین مبنا آن ارشاد رسول اکرمتلٌِ است که قبلاً گذشت که دعا میکردم 
خداوندمتعال عذاب قبر را به شما بشنواند ولی از ترس اینکه مبادا دفن کردن 
مرده‌ها را ترك کنید این دعا را نکردم. 

و هر آنچه که هست مقتضای عدل است برای اینکه انسان در این عالم فقط 
برای عبادت خداوندمتعال فرستاده شده است و خداوندمتعال با تمام 
احساتات‌جانی و مالی که عطءفرموده در قرآن مجید این مطلب را هم بیان فرموده 
که شما در آین عالم فقط برای عبادت من فرستاد شدید 

۱ «(وماخلفت الجن و الائس الا دون 4 (لزاریات. رکوع؟) 

و براین هم آگاه کرده بودند که این زندگی فقط برای امتحان داده شده است که با 
این احسانات ما چه کاری انجام می‌دهید و موت برای گفتن نتیجه آن امتحان است 
(تبرک اّذی بیده الْغات وَهوّعلی کل هیء ده ی ْزی خلق وت 
والْحیوة لیبلوٍ کم یک خسن عَهلا « (سوره مت رکوع ۱) 
بسیار بابرکت است آن خدایی که پاد‌شاهی بدست او است و او بر همه چیز . 
تواناست آن خدایی که وک وزدی میت وه شمارا که کدام يك از 

همانیکوتر است درعمل. .۰ 

وقتی که این دنیا جای امتحان است و حکمت پیدا شدن انس و جن فقط 
عبادت است و تمام لذات و راحتیهای دنیا و وسایل آن فقط به همین خاطر داده 
شده اند که بقدر ضروریا ت خود از آن نفع بگیرید و بعد از برآورده کردن طرورت 
هرچه که ماند آنها را برای نفع خود در خزانه های خداوندمتعال جمع کنید پس 
چقدر جای حسرت و غفلت و خساره است که ما ۹ 
خداوندمتعال را فراموش م یکنیم و از این هم چشمهای خود را بسته و توجّه نکنیم 
که جرا به دنیا آمده ایم و این همه نعمتها چرا به ما داده شده اند ما درچه چیزی 
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۰۰ ۱ فضائل صدقات ... 


مصروف هستیم. اصل حسرت آن وقت می‌شود که مقدار زیادی سرمایه با مشقّت و 
جان فشانی بدست آورده باشد بر خودش خرج نکرده باشد و ناگهان خودش دست 
خالی از اين دنیا برود وهما آنهابرای دیگران بمانند اگر در ما يك ذزه عقل هم 
است پس برای يك مدبت کمی کا ملا تتها بنشینیم و بر اين منظری که قابل توچه . 
است غور و فکر کنیم که اگر همین لحظه ملكت الموت بياید پی حال من با این همه 
سازوسامان که مر محنت سالهای من است و در سالها کسب و جمع آوری کرده‌ام 
چه خواهد شد! 

حضرت وب بن مه" می‌گویند يك پادشاهی بود اراده کرد که مملکت خود 
را سیر کند و حالات آن را از نزديك بییند به همین خاطر لباس شاهانه را طلب کرد 
يك دست آورده شد پسند نکرد دوُی را خواست نپسندید غرض اینکه بعد از چندین 
بار رد کردن بالاً خره يك دست لباس بسیار زیبا و پسندیده پوشيد و سواری طلب کرد 
يك اسب خوب و زیبا آورده شد پسند نکرد به همین ترتیب دوی و سوّمی را طلب 
کرد و آنها هم پسند نشدند وقتی آنها پسند نشد تمام اسیها را جلوی او آوردند او 
بهترین اسب را از میان آنها انتخاب کرده و سوار شد شیطان لعین در این وقت کبر و 
خود خواهی را در فکر او می‌دمید او با نهایت مُجب و نکبّر بر اسب نشست و نوکر و 
چاکر و سپاه پیاده حرکت کردند اما پادشاه به سبب غرور و تکبّر به طرف آنها نگاه 
کردن زا هم گوارا نمی کرد در مسیر راه با يك شخص بسیار پریشان حال با لباسهای 
کهنه بر خورد کرد او سلام کرد پادشاه توجّه نکرد آن شخص لگام اسب را گرفت 
پادشاه براو فرباد زد که لگام را رها کن اینقدر جرآت پیدا کردی. اوگفت من با تو 
کاری دارم پادشاه گفت صبر کن وقتی من از سواری پیاده شدم آنرا بگو او گفت نه. 
الان وقت گفتن است و این را گفته لگام را از دست پادشاه کشید پادشاه گفت بگو او 
گفت: رازی دارم که می‌خواهم در گوش تو بگویم پادشاه گوش خودرا نزديك کرد 
او گفت من ملك الموت هستم وقت گرفتن جان تو است این را شنیده رنگ چهرة 
پادشاه پرید وزبان به لکنت افتاد و گفت بسیار خوب به من مهلت بده تابه خا نه بروم ۱ 
و اندکی انتظام وسایل خود را بکنم و با اهل خانه ملاقات کنم فرشته گفت اصلا 
مهلت نیست اکنون تو هرگر دمی‌توانی منزل و وسایل خود را ببینی این را گفته روح 
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اورا قبض کرد او از : اسب مانند چوبی پائین افتاد. 

بعداز آن فرشته مرگ نزد» مسلمانی نیت و فرمان بردار رفت آن بندةٌ 4 نیلت هم 
در حال سفر بود به او سلام کرد او گفت علیکم البلام ملك الموت گفت من 
می‌خواهم در گوش تو رازی بگویم آن مسلمان گفت بگوء درگوش او گفت من 
ملكالموت هستم او جواب داد بسیار خوب کردی که آمدی» آمدن چنین شخصی 
خیلیی مبارك است که دوری او خبلی طولانی شده بود از انسانهاییی که از من دور 
هستند با هیچ کسی اینقدر در شوق ملاقات نبودم که با شما داشتم فرشته گفت: شما 
برای آن کاری که از منزل بیرون آمده اید آنرا زود انجام بده او گفت: از ملاقات با 
للع هیچ جیز و هیچ کاری محبوب تر نیست فرشته گفت: تو در هر حالی که برای 
خودت مُردن را پسند می‌کنی من در همان حال جان تو را قبض می‌کنم به من 
همین حکم داده شده که (به رضایت شما جان شما را بگیرم) آن شخص گفت بسیار 
خوب تو بگذار تا من وضو بگیرم و نماز بخوانم وقتی من در سجده رفتم تو روح مرا 
قبش کن چنانچه او وضو کرده و نماز خواند و در سجده روح او قبض شد.(-» 

از احسانات زیاد خداوندمتعال این هم است که دختر بزرگ این حقیر» همسر 
عزیز و محترم مولوی محمّد یوسف صاحب" "راد هه از متی بیمار بودند و به اشاره 
نماز می‌خواندند در همین سال یعنی ۲۹شوال ۱۳۱۲ هجری قمری در شب ۵و شنبه 
در نماز مغرب وقتی که او اشاره کرده به سجده رفت پس همانجا روج خود را به 
آفرید گارش تسلیم کرد. و در حالت سجده از دنیا رفت. شک رکدام احسان پروردگار را 
می‌توان بجا آورد. 
ابوبکر بن عبداله ری می‌گویند که يك شخصی از بنی اسرائیل مال زبادی 
جمع کرده بود وقتی که موت او نزديك شد پس پسران خود راگفت تمام مال را پیش 
من بیاورید فوراً تمام ما جمع کرده شد اسبها وشترها و غلام هاي زیادی و همه 
چیزهای دیگر آورده شدند او آنها را دیده با حسرت گریه م کر دکه همه اینها از : 
دست می‌روند درهمین وقت ملاك الموت پیش آمدو گفت ازگریه کردن چه فائده 
قسم به آن ذاتی که اين همه نعمتها را به تو عطاء کرده همین حا لا من جان تو را 
۱۰ج ۳ 


۱- حضرب مولانا پوس "قدس سره" در تاریخ ۲۹ ذوالقعدم۵,۳۸5 - ق در شهر لاهور پاکستان رحلت نمودند. انا لله ونا یه راحعون 


۰. 


۰۲ ۱ فضائل صدقاب ... 
می‌گیرم او گفت: اگر اندکی مهلت داده شود تا من هم اين چیزها را تقمیم کنم» 
فرشته گفت: افسوس است که حالا فرصت از دست رفت کاش قبل از ابن وقت تو 
تقسیم میکردی این را گفته جان اورا گرفت. 

يك واقعه دیگر نقل شده است يك شخص مال بسیاری جمع کرده بود وهیج 
چیزی نبود که برای خود نطلبیده باشد و يك قصر بسیار بزرگ و زیبائی آماده کرد که 
دو دروازه داشت. بر آن غلام و محافظ مقرر کرده بود بعد از آماده کردن آن قصر 
يك مجلس دعوتی بزرگی ترتیب داد که درآن تمام دوستان و عزیزان خود راجمع 
کرد و او بريك تخت زیبا و بزرگ يك پا را بر پای دیگر گذاشته نشسته بود و مردم غذا 
می‌خوردند و او در دل خود میگفت از هرنوع اینقدر ذخیره شده است که تا 
چندین سال احتیاجی به خریدن چیزی نیست در اين فکر و خیال بود که يك فقیری 
با نباسهای کهنه و پاره و درگردن کیسه‌ای (مانند فقیران) انداخته بود جلوی درب 
قصر آمد و باشدات درب زدکه تا تخت او آواز رسید غلامها با سرعت بیرون آمدن دکه 
چه شخص وقت ناشناسی است؟! رفتند و از او پرسیدند چه خبر شده چه 
می‌خواهی؟ فقیر گفت آقای خود را نزد من بفرستید غلامها گفتند آقای ما نزد فقیری 
مثل تو می‌آیند؟! ساثل گفت حتماً می‌آید. بروید به او بگوئید آنها نزد آقای خود ‏ 
رفتند و حال را بیان کردند ثروتمند گفت شما به او مزه این گستاخی را نچشاندید؟! 
درهمین حال فقیر دوباره در را محکم تر زدکه دربان فورأً جلو درب آمد آن فقیر 
گفت: به آن آقای خود بگو که من ملك الموت هستم غلام این را شنیده هوش از 
سرش پرید و رفت به آقای خود گفت که ساثل فرشتهٌ مرگ است. از ترس از جای 
خود چنان پرید که خاك زیر اپش هم کنده شد و با عاجزی زیادگفت: به او بگو در 
عوض من کسی دیگر را قبول کند دراین هنگام فقیر داخل آمد و به آو گفت: هر چه 
می‌خواهی. بکن من به غیر از قبض کردن روح تو نمی‌توانم بر گردم او تمام مال 
خود را جمع کرده و گفت بر تو لعنت خدا باد که تو و مشغولی تومرا از عبادت مولایم 
باز داشت و اين قدر هم وقت نداد که من دريك لحظه ای با یکسوئی و توّجه 
پروردگار را یاد می‌کردم خداوندمتعال به قدرت خود به مال گویایی عطاء فرمود. 
مال گفت: جرا به من لعنت میگویی به سبب من تو نزد پادشاهان بزرگ می‌رسیدی. 
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هنگامیکه انسانهای نیت از دروازه های آنها دور کرده.می‌شدند و به سبب من تو از 
زنهای زیبا و نازك لذت حاصل میکردی به سب من تو مثل پادشاهان زندگی 
میکردی تو مرادر کارهای بد خرج میکردی من نمی‌توانستم انکا رکنم اگر تو مرا 
درکارهای خیر خرج میکردی پس من امروز به درد تو فائده می‌دادم بعد ازآن 
ملت الموت دريك لحظه روح اورا قبض کرد. 

وب بن مُنبةٌ می‌گویند: يك بار ملاك الموت برای قبض کردن روج يك ظالم و 
ستمکار بزرگ رفت که دردنیا از او ظالم‌تر نبود. ملك الموت به طرف او می‌رفت 
فرشته ها پرسیدند شما هميشه جانها را قبض کرده هیچ وقت برکسی رحم کرده ای؟ 
او گفت: از همه بیشتر وحم برآن زنی رحم کردم که درجنگلی تنها بود وقتی که بچا 
او به دنا آمد به من حکم داده ش دکه جان ان زن را قبض کنم مرا برحال آن زن 
ونهائی بچّه رحم آمد که حال این بچّه در جنگلی که هیچ کس نیست چه می‌شود 
فرشته‌ها گفتند این ظالمی که تو اکنون برای قبض روخ او می‌روی همان بچّه است 
ملات الموت در حیرت مانده و گفت ای مولا تو پاك و مهربان هستی هر چه بخواهی 
م یکنی. 

حضرت حسن بصری"می‌فرمایند وقتی شخصی می‌میرد اهل منزل او شروع به 
گریه می‌کنند پس ملات الموت بر درب آن خانه ایستاده و می‌گوید من رزق این را 
نخوردم (اين رزق خود را تمام کرده بود) من عمر این را کم نکردم: من دوباره در 
این منزل می‌آیم و چندین بار خواهم آمد تا وقتی که همه تمام شوند حضرت حسن 
بصریٌ می‌فرمایند: قسم به خدا اگر اهل منزل در اين وقت این فرشته را ببینند و يا 
حرفهای اورا بشنوند پس مرده را فراموش کرده و درفکر خود می‌افتند. 

یزید زقاشی میگویند یکی از ظالمان بنی اسراثیل درخانةٌ خود نشسته بود و با 
همسر خود خلوت کرده بود در همین وقت دیدند يك شخص بیگانه از دروازه 
می‌آید آن ظالم در نهایت خشم به او حمله‌ور شد از او پرسید تو کیستی؟ چه کسی به 
تو اجازه داده است تا داخل منزل من بیایی؟ اوگفت: مالك این منزل به من اجازه 
داده است و من آن شخص هستم که نه مرا پرده می‌تواند نگه دارد و نه برای رفتن 
در نزد یادشاهان احتیاج به اجازه دارم ونه از هیبت و ترس ظالمی می‌ترسم و نه از 


سر ید یو او تک نوت مت روز چی بت رو زج وه -.-.. 
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رن ناد بعد از آن با نهاپت عاجزی ی 
شد و به لرزهافتاده به صورت به زمین افتاد بعد از ان با نهایت جزک گفت پن و 


بات الموت هستی اوگفت بله من همان هستم. صاحب منزل گفت شمابه من از 
مهلت دهید که وصیّت نامه ای بنوپسم فرشته گفت: وقت ان دیگر گذشت عمر نو 
تمام شده و نفست به آخر رسیده حالا امکان يك لحظه تأخبر هم نیست صاحي نان 
پرسید شما مرا کجا می‌برید فرشته گفت نزد آن اعمالی می‌برم که جلوتر فرسناده ای 
(فر طور که عمل کرده باشی همانطور جایی برایت می‌رسد) و همانطور خانه ای 6 
در این جهان ساخته ای به تو خواهد رسید اوگفت من هیچ عمل نبکی نکرده‌ام, ن 
تا به حال برای خود منزل خویی درست کرده‌ام فرشته گفت: پس تورا به طرف 
لظی 0 نَرَاعة للمَوٍی...4 می‌برم اين آشاره ای به طرف ی (سوره مارح ,کی 
می‌باشد که ترجمةٌ آن این است بدون شات آن آتش اینطور شعله ور می‌باشد که 
پوست را می‌کشد و آن شخص را که (در دنیا ازحق) روگردانده است و بی توخبی 
کرده است خود آن آتش صدا می‌زند (به طرف خود م یکشد) بعد از آن فرشته حان 
اورا گرفت و در منزل. عزا و ماتم شروع شد یکی گریه م کرد یکی فریاد می‌زد 
بزید رقاشی می‌گوید که گر مردم می‌دانستند که برمرده این وقت چه می‌گذرد . 
پس بیشتر از فردن او» آه و ناله بر این حالت که بر اوه یگذرد برخود م یکردند -: . 
۱ ۹ سفیان ثوری م یگویند هرگاه دست ملك الموت به رگ قلب ببت 
می‌رسد آی وقت است که میّت هیچ کسی را نمی‌هناسد زبان بند می‌شود هد 
جیزهای دنیا را فراموش می‌کند اگر در این وقت بر انسان سختی موت نبود بس ب 
بب قبات سای و جرد بر آنهایی که نزد او نشسته بو3 ند شهشیر م ی یکشید در بای 
روایات آمده است وقتی که نفس درگلو ارسد درآن وقت شیطان انتهای کونش 
خود را برای گمراهکردن اوم یکند. ۱ 
۱ 4 در روایتی است که ملك الموت در اوقات نماز انسانها را جستجو و کند اک 
ی را اهتمام کننده اوقات نماز بابد پس هلت الموت ور وقت مرون کلم سب 
را به او تلقین میکند و شیطان را از او دور مس کند. 
ماه مي‌گویند وقتی که انسان به موت نزديك می‌شود در آن وقت شکلبات 


۷ ۰۵ 
دیهان جع برش ارم سر ۲ ۳ بر خاست او پا 
باشد پس همانها , طست و برخاسن | پا 
0 لک رواش اهر مي‌هوند.: ْ 
۱ ۱ ز قر زن زب زن 
ی ین نقل شده است. 
ی رت شختص عباوت گذا 9 تر ره زد ی هی کردند ابنان 
بید که يت شختصی نزدیاك وفات لبود هردم به او تلقین (۱ له ۷ انزد) 
بوند وی از زبان او بیرون هی آمد که (یاث لیوان شراب) نو هم بموش هرا هي 
و وش مرا هم بنوشان. در اهواز هم شخصی وفت مردن. مردم او را 
رکفت ده ده درهم و بازده» بازده درهم و 


در اب آن نیک ذر دنب آمادگی موت و باد بت وه 

چام داده باشند 2 آنها مرگ هدیة الهی است چنانچه رسول آکرمتکه 
2 توت پلال حِیٍ .نز دیاك شده بون شهسر ا! 
وخاد4 ای افسوس که شما می‌روید او می گفت (واطریاه غدا لقی 4 
فا وحزیه» چقدر جای لطف چندر جای خوفجالی است * 7 
نیتان خود ملاقات می‌کنم با رسول اک مت دیدار می‌کنم و و با دوستانشان 


و هن رس ود #۶ 0 
نی که وفای اس ات سلمان<4 ۹ ۷ ۳۹ و بل 0 ک‌ِ ۱ : 
#۶ ه‌کنی اینکه گریه زدارد شما رفتا یت 
رسوز اک متعد ی, ان حالی هید که از از هه 


۰-1 ۱ فضائل صدقات ... 
نرس مرگ گریه می‌کنم و نه هم از ترس از دست رفتن دنیاء بلکه از این گریه می‌کنم 
که رسول اکرمعبن با مایك عهدی کرده بودند که استفاده گرفتن ما از دنیا فقط 
همان اندازه باشد که توشهٌ مسافر است من نتوانستم این عهد را وفا کنم. اما بعد از 
وفات وقتی که وسایل منزل او را نگاه کردند همه ازده درهم کمی بیشتر بود این بود 
هم آن روت که به سبب زیادتی آن گریه میکردند - بعد از این کمی خوشبویی 
مُشك طلب کردند و به همسر خود گفتند این را درآب خیس کن و بر بسترمن بپاش 
نزد من اینطور جماعتی می‌آیند که نه انسان هسنند و نه جن. (تخاد) 

وقتیکه لحظةٌ وفات حضرت عبداللّه بن مبارلكً رسید ایشان خندیدند و فرمودند 
(لمنل خلت قلیعمل التاملون4 مردم برای اینطور چیزها باید کارکنند (شاید کمی از 
لذّنهاه خوشیهای آنجا به نظرش آمده باشد) و نیز وقتی وفاتشان نزديك بود ایشان به 
قلام خود که نامش تّصر بود فرمودند سر مرا به زمین بگذار او شروع کرد به گریه 
ایشان پر سیدند گریه برای چه است ُعر گفت شما اینقدر در راحتی ها زندگی 
م یکردید حالا مثل فقبرها سر را بر زمین گذاشته می‌میرید فرمودند: خاموش باش 
من از خداوندمتعال خواسته بودم که زندگی من مانند ثروتمندان و امیران باشد و 
موت من مانند فقیران باشد. ۱ 

عطا» بن سار" مب يگویند وقت وفات شخصی نزديك بود شیطان نزد او آمد 9 
گفت تو از من نجات حا صل کردی (تو از قدرت من بیرون رفتی) او گفت که من:تا 
الآن هم از شر تو اطمینان پیدا نکردم. 

جریری" می‌گویند من وقت وفات حضرت جنید" نزدشان حاضر بودم ایشان 
قرآن شریف می‌خواندند کسی عرض کرد اين (و قت ضتف است) چه وقت تلاوت 
است؟ فرمودند : برای نلاوت کدام وقتی از اين بهتر است که اعمال نامه من این 

از حضرت خْنیذٌ کسی پرسید که حضرت ابو سعید خزاز" از موقع وفات خیلی 
خوشحال بودند سببش چه بود؟ فرمودند اگر در آن وقت از شوق. روح ایشان پرواز 
می‌کرد باز هم بعید نبود. ۱ 

از حضرت ذوالنون مصری" در وقت وفات کسی پرسید اگر چیز ی می‌خواهید! یا 
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آرزویی دارید! بگوئید! فرمودند فقط همین خواهش, (تمن) را دارم که قبل از مردن 
معرفت پروردگارم حاصل شود. 

شخصی میگوید من نزد شاد دیْنوری نشته بودم که فقیری آمد وگفت: آیا 
در اینجا جای پاك و صافی هست که کسی بمیرد ایشان به طرف جایی اشاره کردند 
که در آنجا چشمه آبی هم بود او نزديك رفت وضو گرفت و نماز خواند بعد از آن 
پاهای خود را دراز کرد» خوایید و فوت کرد. ۱ 

فاطمه خواهر بو لی رود پاری" می‌گوید وقتی که وفات برادرم نزديك شد سر 
ایشان بر زانوی من بود ايشان چشمان خود را باز کرده فرمودند دروازة آسمان باز 
کرده شد و بهشت مزیّن شده و گوینده ای چنین می‌گوید که ای ابو علی! اگرچه تو 
آرزوی درجه ای به این بزرگی را نداشتی ولی ما تو را به این درجٌ بزرگ رساندیم 
سپس ایشان دو شعر را خواندند که ترجمه‌اش این است. 

قسم به حقّ بودن تو که من هرگز به طرف غیر تو (با نگاه محبّت) چشم 
ندوخته‌ام من می‌بینم تو مرا با چشمهای بیمارت بی‌قرار می‌کنی و با آن 
رخساره‌هایی که به سبب حیا سرخ شده اند. 

در وقت وفات حضرت جنید بغدادی کسی کلمه شهادت ج اه 1 الله6 ر 
خواند سپس فر مودند من این کلمه را هرگز فراموش نکردم که حالا یاد کنم. 

حضرت جغفر بن نصیرٌ از بکران دینو ری" خادم حضرت شبلبی" پرسیدند شما 
وقت انتقال حضرت شبلی" چه منظره ای دیدید او گفت ایشان فر مودند که از طرف 
من به اندازة يك درهم بر کسی ظلم شده بود طن از طرف او چندین هزار درهم 
صدقه کرده‌ام مگر در دل من تا به حال سنگینی آن درهم است که چرا بر ذقه من 
ماند بعد از آن فر مودند مرا وضو بدهید من اورا وضو دادم و خلال کردن در ریش را 
فرآموش کردم و خود شان بر آثر ضعف نتوانستند بکنند زبان بند شده بود دست مرا 
گرفته و درريش خود داخل کردند و انتقال فر مو دند جعفر" این را شنیده شر وع به 
گریه کرد و گفت کسی که در این حالت هم از او ادب شریعت و يك مستحب ترك 
نشود در باره او چه می‌توان گفت؟ 

بزرگی در حالت وفات بودند همسر او گریه می‌کرد ايشان فر مودند چرا گریه 


۰۸ ۱ مر ۱ فضاثل صدقات ... 
می‌کنی او گفت از جدایی شما گر یه می‌کنم فر مودند برای خود گریه کن من برای 
چنین روزی (یعنی در شوق و انتظار این روز) از چهل سال پیش گریه م‌کنم. 

از حضرت کتانی" در وقت وفاتشان کسی پرسید که اعمال شما در روز چه 
چرزهایی هستند فرمودند اگر وقت وفات من نزديك نمی‌بود نمیگفتم از چهل سال 
است که من دروازةٌ دل خوه را حفاظت م یکنم وقتی رل ارادهُ داخل شدن در 
آن را م ند من دروازه را می‌بندم. ۱ 

حضرت مُعتَرً می‌گویند من وقت انتقال حَکَم که (يك امیر بود) نزد او بودم و 
دعا میکردم که خداوندمتعال سختی موت او را آسان بفرماید که در این شخص 
خوبیها بود من عادات خوب او را حساب کرده دعا میکردم حکم بیهوش شدند 
وقتیکه به هوش آمدند گفتند این کلمات را چه کسی میگفت مر فرمودند: من 
م یگفتم حکم" گفت که ملك الموتأ! می‌فرهماید من با هر شخص سخی به نرمی 
رفتار م یکنم این را گفته روح حکم پرواز کرد. 

وقت وفات حضرت ممشاد دینوری یلك بزرگی در نزدشان نشسته بودند و برای 
ایشان دعا م کردند که به بهشت برسند حضرت ممشاد خندیدند و فرمودند: سی 
سال است که بهشت با تمام زینتهای خود از مقابل نظرم می‌گذرد من يك بار اورا 
خوب نگاه نکردم (من مشتاق مالات بهشت هستم)(ج؛ 

وقت وفات حضرت عمر بن عبدالعزی نزد يك بود ييك طبیب در خدمتشان حاضر 
شد و گفت که به امیرالمومنین زهر داده شده است به همین خاطر من بر زنده ماندن 
ایشان اطمینان ندارم. حضرت عمر بن عبد العزیز" فرمودند: شما باید بر زندگی 
آن‌شخصی که به او زهر هم داده نشده اعتماد نداشته با شید. طبیب پرسید آیا شما 
خود نان می‌دانستید که به شما زهر داده شده؟ حضرت عمر بن عیدالعزیز فرمود‌ند 
من در همان وقت فهمیدم که این زهر در شکم من رفته بود طبیب گفت که شما علاج 
اين را بکنید وگرنه جان خود را از دست می‌دهید فرمودند جان من نزد کسی 
می‌رود یعنی پروردگار من از همه آنهایی که نزدشان بروم بهتر است. قسم به خدا اگر 
من بدانم که کنار گوش من چیز ی گذاشته است که شفای من در آن هست من 
دست خود رابطرف آن دراز نخواهم کرد سپس فرمودند ای ال عفر را بای ملا 
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قات خود بپذیر و بعد از چند روز وقات کردند. 
0 مَیمُون بن مهران" می‌گویند: حضرت عمر بن عبد العزیز" در آن زمان به کثرت 
دعای موت را قیکز3ن کی بت اینطور نگوئید که خداوندمتعال به سبب شما 
ری ار وی (رسول اکرمع) را زنده کرده است و بسیاری از بد عتها (که در 
شریعت داخل شده بود) از بين برده است فرمودند: آیا من مانند بنده صالح 
(حضرت یوسف82) نباشم که ایشان آپن دعا را کرده بودند زب توقْنی مُنلها و 
الحفنی بالصلحن (سوره یوسف. رکوع ۱۱) ای اللّه! مرادر حالت اسلام موت عطاء فر ما 
و با صا لحین ملحق کن در وقت وفات غُمر بن عبدالعزیز"؛ مسلمةً عرض کرد که آن 
مبلفی که شما برای کفن داده بودید از آن يك پا رچهٌ معمولی (وساده ای) خریده 
شده اجازه فرمائید مبلغ را اضافه کنیم. فرمودند که آن را نزد من بیاورید پارچه را 
بخدمت ايشان آوردند نگاه کوتاهی برآن انداخته سپس فرمودند اگر پروردگارم از 
من خشنود باشد پس فورا به من از این کفن بهتری می‌رساند و اگر پروردگارم ناراض 
باشد پس هر کفنی که باشد آن با قدات دور می‌شود و عوض آن کفنی از آتش جهم 
بر تن می‌شود سپس فرمودند مرا بنشانید در حال نشسته فرمودند ای له (آن 
چیزهایی) که تو مرا حکم (انجام آنرا داده بودی من نتوانستم انجام دهم و از آن 
(چیزهایی) که تومرا منع فر مودی از من در آنها ا فرمانی شد اما الا ال را 
گفتند بعد از آن وفات فرمودند در اين وقت این را هم فرمودند که من يك جماعتی 
را می‌بینم نه انسان هستند و نه جن. ۱ 
در روایتی است وقتی که وفاتشان نزديك شد همه را از نزد خود دور کردند و 
گفتند اینجا کسی نماند همه بیرون رفتند مردم از شکاف درب نگاه کردند پس ایشان 
می‌فر مودند خیلی مبارك است آمدن اینهائی که نه انسان هستند و نه جن سپس این 
۱ آیٌ مبارکه که در رکوع آخر سورةٌ قصص است تلاوت فرمودند تلات الداز 
انأجه....4 که در آن خداوندمتعال می‌فرمایند که "این منزل آخرت را ما برای آن 
اشخاص آماده م یکنیم که در دنبا نه بزرگی می‌خوا هند و نه فساد.* تحت 
بزرگی می‌گوید که من از خداوندمتعال این دعا را خواستم که اهل قبرستان را 
به من نشان دهند در باك شب خواب دیدم که گویا قيامت بر پا شده است و مردمان 


۹۰ فضائل صدقات ... 
از قبرهای خود بیرون می‌آیند من آنها را دیدم که کسی بر سُْدْسْ (که يك نوع 
خاص ابريشم اعلاء می‌باشد) خوابیده است و شخصی بر ابریشم قرار دارد و کسی بر 
تخت بلندی نشسته است. کسی در بین گلهاست. کسی می‌خندد کسی می‌گرید من 
گفتم ای اللّه! اگر همه اینها هم در يك جالت می‌بودند چقدر خوب می‌بود! 
شخصی از آن مرده ها گفت این به سبب تفاوت در اعمال است آنهایی که بر سُْدْسٌ 
نشسته اند عادات و اخلاق خوب داشتند و آنهایی که بر ابریشم نشسته‌اند شهداء 
هستند و آنهایی که در میان گلها هستند به کثرت روزه میگرفتند و آنها که ممی خند ند 
توبه کنندگانند و آنانکه میگریند گنهکاران هستند آنانکه مراتب اعلاء داشتند (اين 
غالا برای آنهائی که بر تختهای بلند نثسته اند) همان کسانی هستند که بخاطر 
خداوندمتعال با یکدیگر محبّت م یکردند. رس 

شخصی کفن دزد بود او قبرها را شکافته و کفنها را می‌دزدید او قبری را باز کرد 
دید در آن شخصی بر تخت بزرگی نشسته و قرآن شریف در جلوی خود گذاشته 
تلاوت م یکند و زیر تخت او نهری جاری است. آن کفن دزد در چنان وحشتی افتاد 
که بیهوش شده مردم او را از قبر بیرون آوردند و بعد از سه روز بهوش آمد. مردم قصه 
را پرسیدند او تمام جریان را تعریف کرد بعضی مردم آرزوی دیدن آن قبر را کر دند 
از او پرسیدند کدام قبر بود او هم اراده کرد که قبر را به آنها نشان بدهد شب 
صاحب قبر را به خواب دی که می‌گوید اگر تو قبر مرا نشان دادی در اینطور بلاهایی 
گر فتار می‌شوی که هرگز از یادت نرود او عهد کرد که نمیگویم. رو 

شیخ یعقوب سُوسی" می‌گویند: نزد من يك مرید آمد و گفت که من فردا وقت 
ظهر می‌میرم چنانچه روز بعد در وقت ظهر در مسجدالحرام آمد طواف کرد و قدری 
دور رفته آنجا وفات یافت من او را غسل داده دفن کردم. وقتی که او را در قبر 
گذاشتم پس او چشمها را باز کرد من گفتم که بعد از مردن هم زنده ای! گفت بله من 
زند ه هستم و هرکس عاشق خدا باشد زنده می‌ماند.رری 

بزرگی میگویند: من يك مریدی را غسل می‌دادم او انگشت شست مرا گرفت 
من گفتم انگشت مرا رها کن من می‌دانم تو نمرده ای بلکه از يك مکان به مکان 
دیگر انتقال کرده ای او انگشت مرا رها کرد. 
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شیخ ابن الجلاً بزرگی مشهور هستند ایشان می‌فر مایند: وقتی که پدر من انتقال 
یافت او را برای غسل دادن بر تخت گذاشتم تبسّم کردند غسل دهندگان او را رها 
کردند هیچ کسی جرأأت نکرد که اورا غسل دهد يك بزرگی دیگر که دوست او بود 
آمد و ایشان را غسل داد.رری 

الغرض نویسنده کتاب (روض) بسیار واقعات چنین اشخاص خدا دوست را 
می‌نویسد که از آن معلوم می‌شود آنها در وقت مردن و بعد از مردن بسیار خوش و 
خندان و خوشحال و در عين لذت بودند حا فظ بن عبدالبرٌ هم در (کتاب) استیعاب 
بعضی واقعات صحبت کردن بعد از مردن را ذکر کرده اند.ذر زندگی نامه حضرت 
زید بن خارجه<» می‌نویسد که در این اختلاف نیست که ایشان بعد از مردن صحبت 
کردند همینطور از بضی دیگر صحابه کرام #: هم نقل شده است. ۱ 

در غزوة مُوّْه وقتی که صحابه کرام می‌خواستند برای جنگ بروند مردم این 
دعا را کردند که اینها به سلامتی و خیر بر گردند به این خاطر حضرت عبد ال بن 
رواحه‌ته در اين وقت سه شعر خواندند که مطلبشان این است من بجای برگشتن 
اين آرزو را دارم که خداوندمتعال مرا مففرت بفرماید و به همراه مغفرت اینطور 
شمشیری به سرم بخورد که سرم را دو نصف کند یا اینطور نیز ه ای در شکمم فرو رود 
که روده ها و جگرم را پاره کند وقتی که به میدان جنگ رسیدند تعداد این حضرات 
سه هزار (نفر) بود آنجارسیدند معلوم شدکه لشکر دشمن دویست هزار نفر است 
بخاطر این درمیان صحابه مشوره شدکه اوّل به رسول اکرمَ؛ اطلاع این حالت ‏ 
داده شود بعد از آن اگر رسول اکرمَ دستور دادند پس جنگ را شروع میکنیم 
وقتی که به حضرت عبداللّه بن رواحه اطلاع رسید که چنین مشوره ای می‌شود 
ایشان آمدند و گفتند شما مردم عجیبی هستید دربار آن چیزی که درآرزویش بیرون 
آمده بودید مشوره می‌کنید شما که فقط درطلب شهادت بیرون آمده اید ما هرکز با 
اعتماد بر اسلحه و قَوّت و تعداد» جنگ نکرده ایم ما هميشه فقط باقوّت اسلام جنگ 
کرده ایم بلند شوید و به میدان بروید از دو حال خالی نیست با غلبه و فتح با شهادت 
و برای ما همه عزت هستند حرفهای ایشان راشنیده و همه برای جنگ آماده شدند. 

جنگ شروع شد رسول اکرمٌ وقت حرکت زید بن حارثه:#+ را اهیرمقرر 
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کرده و ارشاد فرمودند که اگر ایشان شهید شدند پس حضرت جعفر بن آبی طالب ن: 
امیر شوند اگر ايشان هم شهید شدند پس عبداللّه بن رواحه«ل: امیر شوند اگر ایشان 
هم شهید شدند پس آنوقت مسلمانان با مشوره هرکسی را می‌خواهند امیر مقرر کنند 
چنانکه در میدان جنگ وقتی که حضرت زید:م. و بعد ازآن حضرت جعفردیٌ: شهید 
شدند پس مردم حضرت عبدا للّه بن رواحهٌ. را صدا زدند ایشان در يك گوشه از 
لشکر بودند در دستشان يك نکه گوشت بود و سه روز بود که هیچ چیز نخورده بودند 
کسی آمد و گفت که حضرت جعفرتل. شهید شدند حضرت عبدالّه پن رواحهتد تفس : 
خود را ملامت کرد که تو دردنیا مثغول هستی (غذا می‌خوری!!) این را گفته قطعذ 
گوشت را انداختند و پرچم را در دست گرفته پیش رفتند کسی از کفار حمله کرد 
انگشت دستشان قطع شد بر این سه شعر خواندند که مطلب آنها این است. 

تو فقط یات انگشت هستی که خون آلود شدی غیر ازآن چه شد این هم در راه 
خدا رفته که خود يك نعمت بزرگی است. 

ای نفس! این را بدان که اگر تو شهید نشوی همینطور هم می‌میری؛ مرگ که به 
هرحال حقَ است نگاه کن آن چیزی راکه تو تما م ی کردی یعنی شهادت پیش آمده 
اگر تو مانند دو دوست قبلی خود حضرت زیده#: و حضرت جعفریٌ. کاری انجام 
دهی پس هدایت يافته می‌شوی و اگر تو قدری از آنها عقب بمانی پس تو بد بخت 
می‌شوی. سپس به دل خود گفتند که تو در اين وقت چه فکر میکنی؟ اگر به فکرزن 
هستی پس زن را سه طلاق و اگر خیال غلامها می‌آید پس هم آنها آزاد هستند؛ اگر 
باغ در فکر میآید پس آن در راه خداوند متعال صدقه است. 

ای نفص! آیا تو جنّت را دوست نداری؟ قسم به خدا تو حتماً به طرف آن 
می‌روی به خوشنودی يا بزور. تو مدّت زیادی با اطمینان گذراندی حال چه فکر 
می‌کنی! حقیقت خود را فکر کن تو يك قطردٌ نطفه بودی غرض بعد از اين گفته ها 


: حضرت عبداللّه بن رواحه‌ن:. پیش رفته و شهید شدند. درحکایات صحابه این قصه 


باتفصیل گذشته است. واز این نوع قصّه های دیگری هم گذشته اند. 
حضرت سفیان بن حارثطل» پسر عموی رسول اکرمت بودند وقت وفاتشان 
اهل منزل شروع به گر یه کردند ایشان فرمودند: برآن شخص گریه نکنید که بعد از 
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اینکه اسلام آورد نه از زبان لفظ خطایی بیرون آورده و نه هبچگاه با بدن خطایی 
انجام داده موت این شخص برای او خوشحالی وشادمانی است. ‏ 

صنابحی می‌گویند که وقت وفات حضرت عباده:#: من آنجا بودم مرا گریه 
گرفت فرمودند:چرا گریه میکنی؟ قسم به خد! اگر در قيامت از من گواهی طلب 
کنند پس من برای تو بهترین گواهی را خواهم داد و اگر به من اجازهْ سفارش برسد 
برای تو سفارش خواهم کرد و تا جائبکه توان من باشد به تو نفع خواهم رساند. بعد 
از آن فرمودند هر قدر احادیث که من ازرسول اکرمتٌَِ شنیده بودم وآنها برای 
شما نفعی داشتند به شما رساندم. ی 
هم در وقتی که من از این جهان در حال رفتن هستم. من از رسول اکرمَ شنیدم 
که هر شخصی گواهی ج ال مرول ال را بدهد بر او آتش جهئم 
حرام آاست. 

وقت وفات حضرت بوبکرصدیق» دخترشان گریه م ی کردند. فرمودند: دخترم 
گریه نکن دخترشان عرض کرد: آگر بر وفات شما گریه نکنم پس بر وفات چه کسی 
گریه کنم! فرمودند: در اين وقت بیرون آمدن جان خودم از ببرون آمدن جان هر 
کسی محبوب تر است حتی که بیرون آمذن جان این مگس را هم به اندازه‌ای که 
بیرون آمدن جان خود را دوست دارم نمی‌پسندم (پس وقتی که موت برایم اینقدر 
محبوب است پس تو چرا برای این گریه میکنی) بعد از این به حمران گفتند (البته 
این ترس ضرور است) که مبادا وقت موت اسلام از دست من برود. 

وقتی وفات حضرت سعد بن ابی وفاص«: فرا رسید فرمودند که جْبّه مرا بیاورید 
وقتی که آن را آوردند خیلی پوسیده و کهنه 2 در آن کفن کنید در 
جنگ بدر همین چیه برتن من بود. .. 

وقتی که وفات عبدالله بن چامر بن کر نزديك شد درحال نزع بودند 

حضرت عبدالّه بن زبیر. و حضرت عبداللّه بن عباس:. نزد ایشان رفته بودند 
ه خویشاوندان خود گفت نگاه کنید این دو برادر من روزه هستند اینطور نشود که به 
سبب مرگ من درا فطار کردن و غذای آنها نأخبر شود. حضرت عبدالله ابن زییرجد 
فرمودند که اگر تورا از اکرام وسخاوت چیزی می‌توانبت باز دارد پس درد و سختی 


13 فضاثئل صدقات ... 


جان کندن می‌توانست باز دارد اما اینهم مانع (سخاوت) تو نشد. درحالی انتقال 
ایشان شد که پیش مهمانان غذاگذاشته شده بود. 3 
حضرت عمرو بن آوس میگویند: وقتی که غتبه بن آبی فان« وفات فرمودند 
من نزد ایشان رفتم درحالت جان‌کندن بودند فرمودند که من برای تو درحال رفتن 
حززای بیان می‌کنم که خواهر من ام حبیباً به من بیان کرده بود ارشاد رسول 
اکرمت است که هر شخصی به خاطر خشنودی اللّه (یعنی با اخلاص) دوازده 
رکعت نماز چاشت را روزانه بخواند خداوندمتعال برای آو در بهشت قصری 
می‌سازد. (اين.است شوق و علاق اشاعت دین و احادیث رسول اکرمٌَ که موت 
هم مانع از آن نمی‌شود) 
وقتی که محفد. بن منکدرٌ درحال وفات بودند شروع به گریه کردند کسی 
پرسید: گریه برای چیست؟ فرمودند: من به این خاطر گریه نع یکنم که از من گناهی 
سرزده است من موافق علم خود در زندگی اصلاً گناهی نکرده‌ام البته بر اين گریه 
میکنم که مباد) اینطور سخنی گفته باشم که من آن را به خیال خود سبك و معمولی 
شمرده باشم و آن نزد خداوندمتعال سخن بزرگی باشد سپس ی قرآن مجید ود 
الم من له هل کون یِحتَبوْن» (زمر رکوع »)را تلاوت نمودند که ترجمه اش این 
است "برای آنها ازطرف خداوند متعال آن چیزی ظاهر شد که آنها گمان آن راهم 
نداشتند". بعد از خواندن این آیه فرمودند: فقط من از این مبی‌ترسم که مبادا اینطور 
سخن یگفته باشم که گمان و خیال آن هم نبا شد. 
وقت وفات عامر بن عبد قیسن نزديك شد گریه می‌کردند کسی گفت شما با این 
همه مجاهدخٌ زیاد باز هم گریه می‌کنید؟ فرمودند من نه از ترس مرگ گریه م یکنم نه 
از حرص و طمع دنیا به این خاطر ناراحت هستم که من آن روزه گفتن روزهای گرم 
:و تهجّد آخر شیهای زمستان را از دست می‌دهم. 
وقتی که وفات حضرت حسن: نزديك شد چند نفر درخدمتشان حاضر بودند 
آنها عرض کردند که در این لحظات آخر نصیحتی بفرمائید ایشان فرمودند سه 
نصحت می‌کنم آنها را شنیده از اینجا بروید ومرابگذارید به آنجایی که می‌خواهم. 
ها بروم سیس فرمودند: 
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۱ هرکاری را که به دیگران حکم می‌کنید اول خودنان عمل کردن برآن را شزوع کنید. 
۲ ازهر چیز دیگران را منع می‌کنید اوّل خودتان را از آن باز دارید - 
۳ هر قدم شما یا برای شما نفع می‌رساند (که به طرف بهشت می‌رودید) یا ضرر 

می‌رساند (که به طرف جهنّم می‌روید). به همین خاطر وقت حرکت دادن هر 

قدم این فکر را بکنید که کجا می‌روید. (جنت يا جهلم) 

وقتی که وفات حضرت ربیع" نزديك شد دخترشان گریه م ی کرد فرمودند دخترم 
جای گریه کردن نیست اینطور بگو که امروز چقدر روز خوشحالی است که درآن به 
پدر من چیزهای زیادی نصیب خواهد شد. ‏ 

وقتی که انتقال حضرت مکحول شامی" نزدياك شد می‌خندیدند کسی پرسید 
این وقت خندیدن است؟ فرمودند: چرا نخندم آن وقتی آمده است که از آنچه 
می‌ترسیدم برای همیشه جدا می‌شوم و به زودی به(طرف آن ذاتی) می‌روم که 
آميدهايم به آو وابسته است. 

وقتیکه حضرت. حسان بن سنان درحال وفات ۳ پرسید شماخیلی 
ناراحت هستید. فرمودند: ناراحت, که هستم امّا چه جای ذکری از ناراحتی برای 
موم است درآن زمانیکه او امید ملاقات با خداوندمتعال را داشته باشد و بر او 
خوشی آن ملاقات غالب باشد. 

وقتی که وفات ابن ادریسَ آمد دخترشان گریه می‌کرد فرمودند جای گریه 
نیست من در این خانه چهار هزاربار قرآن مجید را ختم کرده ام.. 

حسن بن حیٌ می‌گویند: درهمان شبی که وفات برادر من علی قریب شد ایشان 
مرا صد) زده» آب طلب کردند"من تازه به نماز مشغول بودم فوراً سلام داده و برای 
ایشان آب بردم ایشان فرمودند من نوشیدم من_پرسیدم از کجا نوشیدید؟ درخانه به 
جزمن و شما کسی نیست فرمودند: حضرت جبرئیل اع همین حالا آب آورده و مرا 
نوشانیدند و رفتند و فرمودند: تو و برادر تو ازآن کسانی هستید که خداوندمتعال بر 
آنها انعام فرموده اند (اين اشاره ای است به طرف يت آيةٌ مب رک قرآن مجید که در 
رکوع نهم سورةٌ نساء اشت «وَمَن یط اللْهوالرنوّل....» که ترجمهٌ آن اين است 
"کسانیکه اطاعت خداوندمتعال و رسول او را می‌کنند همانهایی هستند که 


خداوندمتعال بر آنها انعام فرموده اند از نیّین» صدیقین » شهدا و صالحین *. 

حضرت عبداللّه ن موستی می‌گویند انتقال حضرت علی بن صالخ شد من به سفر 
رفته بودم وقتی که از سفر برگشتم نزد برادر شان حسن بن صالح برای تعزیّت رفتم 
آنجا که رفتم به گریه افتاذم او گفت که قبل از گریه چگونگی انتقال اورا گوش کن 
که چطور پر لطف است. وقتی که سختی جان کندن بر او شروع شد از من آب 
خواست من بر ایشان آب آوردم گفتند من نوشیدم گفتم: چه کسی به شما آب 
نوشاند گفت: رسول اکرمم با جمع بسیاری از فرشته ها تفریف آورده بودند و مرا 
آب نوشاندند من فکر کردم شاید در ببهوشی می‌گوید به همین خاطر من پرسیدم که 
جمع فرشته ها چگونه بودند ,گفت بالا به پائین و دست بر روی دست یات دیگر 
گذاشته و نشان داد اینطور بود‌ند. ۱ 

وقتی که انتقال حضرت بو بر بن عیاش نزديك شد خواهر شان گریه می کرد 
گفتند خواهر جای گریه نیست برادر تو در این خانه و در آن گوشه دوازده هزار بار 
قرآن مجید را ختم کرده است. 

عفروبن غَیّد" می‌گویند که ابو شعیب صالح بن زیاد" مریض بودند من برای 
عیادت ایشان رفتم در حال سکرات موت بودند گفتند: به شما خوشخبری بدهم که 
من در اینجا يك شخص بیگانه که چهره اش آشنا نیست می‌بینم از او پرسیدم شما کی 
هستید! گفت: من ملات الموت هستم من گفتم که وقت مرگ بامن به نرمی رفتارکنید 
او گفت به من همین حکم رسیده که با تو به نرمی رفتار تهایم. 

فرزند امام احمد بن حنبل"می‌گویند که من وقت وفات پدرم پهلویشان نشسته 
بودم پارنچه ای در دست داشتم تا بعد از وفات فات(دهان) او را به بندم ایشان بی 
هوش می‌شدند ما فکر می‌کرديم که وفات کرده اند ولی دوبارهبه هوش می آمدند و 
درآن وقت میگفتند هنوز نه؛ هنوز نه: وقتی که بار سوم همین صورت پیش آمد من 
از ايشان پرسیدم شما چه میگوئید؟ فرمودند: فرزندم شما که نمی‌دانید شیطان 
ملعون نزد من ایستاده و در حالت ناراحتی و خشم انگشت خود را در دهان خود 
گرفته و می‌گوید که احمد تو از دست من بیرون رفتی من به او می‌گویم هو 
یا فته ام (تاوقتی که جان بیرون نرود از تو اطهینان نیست) 
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وقتی که وفات حضرت آدم بن آبی ایّاس"رسید در دو چادر پیچیده دراز کشيده 
بودند و قرآن مجید می‌خواندند وقتی تلاوت را تمام کردند گفتند: من با شما محبّت 
دارم و به واسطه آن عرض م یکنم که با من به فرمی رفتار کرده شود به خاطر همین 
روز. امید های من به شما وابسته بودند سپس « له ال گفته روح شان پروازکرد. 
مسلمه بن عبدالملات وقت وفات خود گریه میکردند کسی سبب گریه را پرسید 
فرمود: من از ترس مرگ گریه نمی‌کنم من به خداوند تعال اعتماد کا مل دارم به 
این خاطر گریه میکنم که سی بار درجها د شرکت کر دم اما شهادت تصیبم نشد و 
امروز مثل زنها برروی بستر جان می‌دهم. 
ایاس بن قتاده عبشمی يك روز در آثینه نگاه کردند برسرخود موی سفیدی 
دیده گفنند بعد از آمدن موی سفید غیر از فکر آخرت در کار دیگری نباید مفخول 
باشی آلان وقت جدا شدن از دنیا آمده بعد از آن مجاهده زیادی شروع کرد‌ند باك 
بار پعد از نماز جمعه از مسجد بیرون می‌آمدند به طرف آسمان نگاه کرده و گفتند 
آمدنت مبازك من خیلی انتظار تو را می‌کر دم سپس به همراهان خود گفتند: وقتی 
. که من مُردم مرا در مَلحوّب (نام جایی است) برده دفن کنید بعد از آن روح شان 
. پروا زکرد و افتادند. ۱ 
وقتی وفات ابراهیم بن هانی شا گرد حضوت امام بن حنبل" نزديكث شد از فرزند 
خود اسحاق پرسیدند آیا آفتاب غروب کرده ایشان گفتند تا به حال نه اما پدر جان در 
بیماری سخت اجازه افطار کردن روز فرض هم هست. روزه شما که نفلی است روزه 
را افطار کنید. فرمودند صبر کن بعد از اين (معلوم نیست چه چیزی را دیده) 
فرمود‌ند: برای چنین چیزهایی انسان باید عمل نيك انجام دهد (این اشاره به سوی 
1 رکوع ۲ والصافات در قرآن مجید است که در آن ارشاد خداوندمتعال است 
"بیشات همین است کامیابی بزرگ برای حاصل کردن چنین کامیابی باید عمل 
کنندگان عمل کنند؟) بعد از این روحشان پرواز کرد. 
ابو حکیم حبری نستهچیزی را مینوشتندقلم را گذاشته گت ارام ههین 
موت است پس قسم به خدا موت بسیار خوبی است این را گفته وفات کردند. ۱ 
وقتی که وفات أَْالوفا بن عقیل نزديك شد اهل منزل شروع به گریه کزدند 


رب 


۱۸ فضائل صدقات ... 
فرمودند پنجاه سال است که من این را دور میکنم حالا تاکی دور کنم؟! اکنون شما 
مرا بگذارید تامن او رابخاطر آمد نش تبريك بگویم. 

امام غزالی که کتاب احیاء العلوم ایشان مشهور است روز دو شنبه وضو گرفتند و 
نماز صبح را خواندند سپس کفن خود را خواستند آن را بوسیده و بر چشمهای خود 
گذاشته فرمودند برای حاضر شدن درخدمت پادشاه با خوشحالی تمام حاضر هستم 
این را گفته روی خود را بطرف قبله و پاها را دراز کردند و خوابیدند و در همان حال 

وفات کرد‌ند. 
ابن الجوزی می‌گویند وقتی که وفات استاد من بو بکر بن حبیب نزديك شد 

شاگردان عرض کردند وصیّتی بفرمائید فرمودند شما را به سه چیز وصیّت می می‌کنم 

۱ خوف خداوندمتعال 

۲ در تنهایی مراقبه باخداوندمتعال, 

۳ ترس آن چیزی که برای من پیش آمده (یعنی موت) شصت و يكك سال از عمر 
من گذشته است لیکن گویا من دنیا را ندیده‌ام (اینقدر زود گذشت) سپس به. 
یکی که نزدیکشان نشسته بود گفت نگاه کن که عرق بر پیشاتی من آمده يا ند. 
گفت بله آمده. ایشان فرمودند شکر خدا این علامت موت با ایمان است. 
(چنانکه که در حدیث آمده). 
وقتی که وفات أبُو الوقت عبدالوّل شاگرد امام بخاری نزدیاك شد آخزین تلمه ای 

که از زبانشان بیرون آمد این بود 
«بلیْت قومی یلَمُوّن بها غقرلی رف وجْعلنی من ریت6 سورع 

ترجمه اش این است "کاش قوم هن این را می‌دانست که پروردگار من مرا بخشید و در 

انسانهای معژز ومکزم شامل کرد" 
مُحمّد بن حامد" می‌گویند من وقت وفات آخمد بن خضرویه نزدشان نشسته 

بودم ايشان در حال جان کندن بودند نود و پنج سال عمر داشتند هخصی از ایشان 

مسئله ای پرسید در چشمهایشان اشك حلقه زده و فرمودند پسرم نود و پنج سال است .. 

که در کوشش باز کردن يت دروازه هستم اکنون دارد آن دروازه باز می‌شود درفکر 

هستم که با سعادت باز می‌شود يا با بدبختی در اين وقت که فرصت جواب است 
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درهمین وقت طلبکار هایشان خبر وفات ایشان را شنیده جمع شدند هفتصد دینار 
قرض دار بودند فرمودند: ای الْه! شما گرو گذاشتن را به این خاطر حکم شریعت 
قرارداده اید که طلبکاران مطمئن باشند من تا الأآن مورد اطمینان این مردم بودم 
اکنون که می‌خواهی اطمینان این مردم را ببری قرضشان را اداء کن در همان لحظه 
کسی درب رازه و گفت: طلبکاران احمد کجا هستند و هماٌ قرضها را حماب کرده. 
اداء نمود ورفت. وروح احمت هم پروا زکرد. 

بزر گی ور حالت وفات بودند خادم خود را گفتند: هر دو دست مرا بیند و صورت 
مرا بر زمین بگذار سپس گفت که وقت کوج آمده است من نه از گناه پاك هستم و نه 
عذری دارم که آن را پیش کنم نه طاقتی و قدرتی وجود دارد که از آن مدد بخواهم 
برای من فقط تو هستی همین را تکرار میکردند که فریادی زده و انتقال شدند. از 
غیب ندا آمد این بنده نزد مولای خود عاجزی کرد و آن ذات قبول کرد. 

شخصی م یگوید که فقیری در حال جان کندن آه سردی کشید. مگسها بر چهرة 
او بسیارمی‌نشستند. مرا رحم آمد من نزد ایشان نشسته ومگسها را دورکردم او جشمان 
خود را بازکرد وگفت که سالهاست در کوشش این وقت خاص مشفولم. در تمام عمر 
باوجود کوشش زیاد نصیبم نشد اکنون آن لحظه رسیده است پس تو امدی و در 
وسط مزاحم شدی بر وکار خود را بکن خدا به نو خیر دهد. 

و تکر وی می گویند که من نز ابو بکر زا بعداز صبح حاضر شدم ا وگفت: ای 
له ! تومرا ناگی در این دنیانگه میداری هنوز وقت ظهر نشده بود که وفات يافتند. 

حضرت مکحول شامیّ مریض بودند شخصی نزد ایثان رفته وگفت 
خداوندمتعال شما را صحت عطاء فرماید فرمودند: هرگز نه رفتن نرد آن ذاتی که از 
او فقط امید خیراست. از ماندن نزد چنین مردمانی که از بدی آنها هیچ وقت 
اطمینان نیست برای من بهتر است. 

و علی زود بر می‌گویند:فقیری روز عید نزد من آمد خیلی آشفته و رنجور 
بود و لباس کهنه ای پوشيده بود به من گفت: اینجا جای صاف و پاکی وجود دارد که 
فتیری بمبرد. من با بی اهمیّتی گفته اش را لغو و ببهوده تصضورکرده به او گفتم که 
داخل بیا هر جا که دلت بخواهد خود را بینداز و بمیر او داخل آمده وضو کرد و 
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چند رکعت نماز خواند و دراز کشید و مُرد من تجهیز ونکفین او را کردم. وقتی که 
دفن می‌کردم این فکر را کردم که از چهرةْ او کفن را دور کنم و چهرة او را برزمین 
بگذارم تا خداوندمتعال بر غربت این فقیر رحم فرمایند من کفن را باز کردم دیدم 
چشمهای او باز است من پرسیدم: ای سردار من! آیا بعد از مرگ هم زنده ای گفت: 
که من زنده هتم و هرعاشق خدا زنده است من فردا روز قيامت بات و احترام 
خود به ت و کماك خواهم کرد. 

غلی بن سر اصیهانی می‌گفتند: شما فکر م یکنید که من هم همینطور می‌میرم 
که مردم می‌میرند بیماری» عیادت» (همه این مصیبتها...) من اینطور می‌میرم که به 
من گفته می‌شود ای علی برویم من حرکت میکنم چنانچه همینطور هم شد يث روز 
جایی می‌رفتند وگفتند لبيك حاضرم و مردند. 

و الحسن مُزکی می‌گویند که وقت وفات بو وب نهر جوری نزديك شد در 
وقت جان کندن من به او تلقین (لا اه الا الله4 را کردم به طرف من نگاهی کرد و 
خندید وگفت: مرا تلقین مکنی قسم به عّت آن ذاتی که هرگز به او موت نمیآید 
درمیان من و او فقط پردف بزرگی و عت اوست این را گفته روحشان پرواز کرد. قزنی 
ریش خود را گرفته می‌گفتند حجامت کننده ای مثلي من» اولیاء را نلقین کند!چقدر 
جای نعجب است وقتی این واقعه را ذکر می‌نمود میگریست. 

بو الخین هالک می‌گویند که من با حضرت خير نور بافتٌ چندین سال بودم 
هشت روز قبل از وفات خود گفتند من غروب پنج شنبه می‌میرم و بعداز نماز جمعه 
دفن می‌شوم فراموش نکنی افا من کا ملاً فراموش کردم صبح روز جععه کسی به من 
خبر وفات ایشان را داده من فورارفتم تا در جنازه شرکت کنم در راه با مردم بر خورد 
کردم که به خانه ها بر می‌گشتند به من گفتند که بعد از نماز جهعه دفن کرده شدند 
من به منزل ايشان رفتم و آنجا حالت وفات ايشان را پرسیدم شخصی که وقت 
وفاتشان آنجا بون به من» گفت: شب نزديك نماز مغرب بیهوش شدند بعد از آن 
اندکی به هوش آمدند و به طرف گوشه ای از خانه نگاه کرده و گفتند کهی صبر کنید 
که به شما حکم انجام دادن کاری داد شده است و به من هم حکم انجام ذادن 
کاری داده شده است اما آن کاری را که شما حکم دارید فوت نمی‌شود ولی کار من 
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فوت می‌شود به همین خاطر کمی صبر کنید تا آن چیزی را که به من حکم شده 
است اداء کنم بعد از آن آب خواسته وضو کرد و نماز خواند سپس چشمها را بست و . 
پاها را دراز کرد و خوایید و وفات یافت کسی ایشان را در خواب دید پرسید که چه 
حالیی داری گفت نپرس! از این دنیای گندیده و بدبو خلاص شدم. 

بو سید را می‌گویند یك بار در مکّه مکرمه بودم از باب یی شیبّه ببرون 
آمدم بیرون دروازه شخصی را بسیار زیبا و خوبصورت دیدم که آنجا افتاده و مرده 
است وقتی که من باتوجه نگاه کردم او به طرف من نگاه کرده خندید وچنین گفت ‏ 
بو سید شما نمی‌دانید که دوستان (محبّت کنند گان) خداوندمتعال نمی‌میرند بلکه 
از يك جهان به جهانی دیگر منتقل می‌شوند. 

وقت وفات دوالُون مصری" نزديك بود پس کسی عرض کرد وصیتی بفرمائید. 
فرمودند که من از ناز وکرشمه های مهربانی خداوندمتعال متعجب مانده‌ام در این 
وقت مرا مشغول نکنيد. 

او غلمان حبریٌ میگو بند و قتی که بو فص در حال وفات بودند کسی 
پرسید وصیتی بکنید فرمودند من قدرت صحبت کردن زا ندآرم سپس اندکی قوت به 
دست آمد پس من عرض کردم حألا بگو ید تامن آنرا به مردم برسانم گفتند از ته دل 
ب رگناهای خود عاجزی و انکساری کن (بس همین آخرین وصیّت من است). 

حضرت ند بل3ادی می‌فرمایند: وقت وفات حضرت سرّی سقطی نزديك بود 
در حال جان کندن بودند که من کنار سرشان نشسته بودم من دهان خود را بر 
صورت ايشان گذاشتم» از چشمان من اشات می‌ریخت اشکهای من بر رخسارش 
ریخت فرمودند چه کسی است من عرض کردم: خادم شما جنید است فرمودند: 
آفرین و مرحبا (خیلی خوب کردی که آمدی) من عرض کردم آخرین وصیتی اگر 
دارید بفرمائید. فرمودند از صحبت انسانهای بد خود را نگه دار اینطور نشو دکه 
صحبت غیرتو را از اللهجً جدا کند. 

حضرت حبیْبٌ عَجمی (که از بزرگان و صوفیان مشهور هستند) وقت وفات خیلی 
پریشان بودندکسی عرض کرد از بزرگی مثل شما ترس و پریشانی بعید است قبل از 
این حال شما اینطور نمی‌شد. (از هیچ کار ناگواری هم اين اندازه پریشان 
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نمی‌شدید) فرمودند سفر خیلی طولانی است نزد من توشه نیست و قبل از این 
هیچگاه این راه را ندیده‌ام و وقت زیارت آقا و سردار است که هیچگاه قبلا به 
زیارتش مشرف نشده‌ام. مناظر خطرناك را باید ببینم که تا حالا هرگز ندیده‌ام باید تا 
قیامت زير خاك تنها بمانم هیچ مونسی همراه ندارم سپس به بارگاه خداوندمتعال 
باید حاضر شوم می‌ترسم اگر آنجا سئوال شد که ای حیب در شصت سال عمرت یاث 
تسبیح چنان پیش کن که درآن شیطان دخالتی نداشته باشد پس من چه جواب 
خواهم داد این حال کسی است که در شصت سال زندگی با دنیا يك ذزه هم 
دلبستگی نداشته است پس حال کسانی مثل ما چه خواهد شد دنیا که به جای خود 
هیچ وقت از گناهان هم خالی نیستیم هر وقت در خوش آمد شیطان مشغولیم. 

عبدالجبار میگو ید: من در خدمت فتح بن شخرفٌ سی سال ماندم ایشان هرگز 
به طرف آسمان سر بلند نکردند بعد از آن يك بار سر را به طرف آسمان بلند کرده و 
گفتند: اکنون شوق (ملاقات با) شمابسیارزیاد شده است زود تر طلیم کنید و بعد از 
یات هفته وفات کردند. 

بو سعید موصلی میگوید: فتح بن سعید نماز عید قربان را خوانده و از عیدگاه 
دير ب رگشتند و در حال برگشتن دیدند که از داخل منزلها دود پختن گوشت قربانی از 
هر طرف بیرون میآمد پس گریه کردند و گفتند: مردم با قربانیهای خود تقزب شما را 
حاصل کردند ای محبوب من! کاش می‌دانستم که چه چیزی را قربان کنم این را 
" گفته و یی هوش شده افتادند من بر صورتشان آب پاشیدم بعد از مدّتی بلند شده 
حرکت کردند وقتی که به کوچه های شهر رسیدند دوباره به سوی آسمان. نگاه 
کرده فرمودند ای محبوب من! تو طولانی بودن رنج و غم مرا می‌دانی و این کوچه 
به کوچه (سرگردان) گشتن مرا هم می‌دانی ای محبوب من! مرا تاکی در اینجا اسیر 
می‌گذاری این را گفته ببهوش شده افتادند من باز هم بر صورتشان آب پاشیدم 
دوباره بهوش آمدند و بعد از چند روز انتقال فرمودند. 

ُحَمّد بن قاسم" می‌گویند: شیخ من مُحهّد بن آننلم طوْسی چهار روز قبل از 
وفات خود فرمودند بیائید به شما خبر خوشی بدهم که خداوندمتعال چقدر بر 
دوست شما (یعنی من) احسان فرموده اند زیرا که وقت موت من آماده است و این 
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احسان خداوند بر من است که در نزد من یات درهم نیست که حساب آن را بدهم 
حالا درب منزل را ببندید و تأ مردن من به هیچ کس اجازه ندهید که نزد من بیاید و 
ان را گوش کنید که نزد من هیچ نیست ] به عنوان میراث تقسیم شود بجز این چادر 
و زیر اندازء آفتابه و کتابهايم و در اين کیسه سی درهم است که مال من نیستند بلکه 
از پسرم هستند که یکی از خویشان به او داده است و از این مال رم (سی درهم) 
کدام مال می‌تواند برای من باشد حال آن که ارشاد رسول اکرمتِ است که توو 
مالت» مال پدرت هستی (بنا بر این طبق حدیث مال پسرم بر من حلال است) از این 
برایم کفنی بخرید که عورت من پوشیده شود و از این بیشتر بر ندارید یعنی از این 
پول فقط باك چادر بخرید و اين زیر انداز و این چادر را درکفن من شامل کنید سه 
پارچه کفن تکمیل می‌شوند در لنگی و چادر و زير انداز. بپیچانید و این آفتابه را به 
يك فقیر نماز گذار صدقه کنید تا وضو کند هم اینها را فرموده و روز چهارم وفات 
کردند. ثِ 

بو عَبُالخالق می‌گویند: من در وقت جان کندن یوسف بن حسین نزد ایشان 
بودم می‌گفتند: ای الّه! من در ظاهر مردم را نصیحت میکردم و در باطن به نفس 
خود زیان می‌رساندم. این کوتاهی را به سبب اینکه مخلوق تو را نصیحت میکردم 
درگذر فرما این را میگفتند تا این که روحشان پرواز کرد. 

(رحمهم ال تالی رَخمة واسعة) . «سد) 

چقدر خوش قسمت بودند این وفات کنندگان خداوندمتعال از برکات ایشان 

این حقبر را هم شمه ای اندك عطاء فرماید او بسیار بخشنده است و از کرم و بخشش او 


(۲۰)غن عاثقا لت جا رجل فد ین حضرت عاثشهرمی له مب می‌فرمایند: 
دی رَسُوّل اللّه صلّی اللّه له وس شخصی بخدمت رسول ال حاضر 
فقال یا سول اللّه ان لیْ مَلوکیّن . شد و عرض کرد یا رسول ال من 
وی ویخوئوتتی وینطوتنی چند غلام دارم که بمن دروغ 
وَشتْهُم وأَضرهم فکیف آنا منم فا می‌گویند» و خیانت می‌کنند و از من 


۳ 


فضائل صدقات ... 


سول له صلی اه له سم |۱3 کان 
یوم القیمة خنب ما خالوك و عضو 
دود عبت ایاطم فان گان عفابات 
هم بقذر هم گان دك کف ا 
لت ولا لك فان کان عقابت ایهم 
ون ذلبهمٌ کان فطلاً لت وان گان 
عقابك ایام فوق ذنویهم آقتص هم 
مثت ال ظّ ‌ و ك الزجل وج هت ‌ 
وییکی فقال له سول له صّیاله له 
لمآ را فول الّه تالی و نع 
الموازین القنط لیم القیمة فا نظلم 
خردل نا بها ء وکنی بنا حاسبین ‏ 
ال الرجل ی سول له ا آجذ بی و 
بها, هی خرا من مارفتیم آهدد 
انم کلهم آحراز - رواه الترمذی کذا فی المشکوة) 


اطاعت نه یکنند و درعوض من به آنها 
بد و بیراه می‌گویم و آنها را می‌زنم 
معاملٌ من (در قیامت) با آنها 
چطورخواهد_ شد. رسول ال 
فرمود‌ند: روز قیامت هر اندازه که آنها 
خیانت کرده باشند و افرمانی تو را 
کرده باشند و دروغ گفته باشند هم 
آنها وزن خواهند شد (چون در آنجا هر 
چیز وزن می‌شود خواه آن چیز جوهر 
باشد (یعنی جسم دار) با عرض (بی 
جسم) و آن سزایی که تو به آنها 
داده‌ای نیز وزن می‌شوند اگر سزای تو 


۱ با جرمشان برابر باشد نه داده‌ای و نه 


گرفته ای و اگر سزایت از جرمشان کمتر 


باشد هر چه کمتر باشد از آنها گرفته به 


تو داده می‌شود و اگر سزایت از جرمشان 


بیشتر باشد عوضش از تو گرفته می‌شود آن شخص با افسوس و گر یه از مجلس اندکی 
دور رفت رسول اللهتَنهفرمودند: آیاآي وضع الوا زین القنط....6 (سور نید رکوع) 
قرآن مجید را نخوانده‌ای؟ (ترجمه) "روز قيامت ما میزان عدل را برپا می‌کنیم.(که 
درآن اعمال وزن می‌شود) و ذزه ای هم بر کسی ظلم کرده نمی‌شود و اگر عمل 
کسی برابر دانٌ خردلی هم باشد حتماً آنرا آنجا حاضر م یکنیم (و آنرا وزن م ی کنیم) 
وما برای حساب گرفتن کافی هستیم" او عرض کرد: يا رسول ال بهتر از جدایی بين 
ما چیزی نیست شما را شاهد میگیرم که من همه آنها را آزاد کردم. 

توضیح: حساب روز قيامت هم مشکل بسیار سختی است در قرآن مجید و 
احادیث دربارةٌ این بسیار زیاد تأکید و تفصیل بیان شده است بطور مثال چند آیه و 


حدیث در اینجا ذکر می‌شود. 
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(۱) (واتوا ی تزجفون فه الی اه م ثم وی کل تفس ها کت 
وحم لا بُظمُوْنه) (بتره رکوع ۸ 
"بترسید از روزی که در آن بسوی خداوند برگردانده می‌شوید سپس به هر شخص 
آنچه که عمل کرده» (یعنی عوض آن) داده می‌شود و بر ایشان ظلم کرده نمی‌شود* 


۰ 


(۲) (یومٌ تجذ کل تفس ها عملت من بر مُحضرا ء وا عملت من 
سوی نود لو آن نها وه دام یداد وَیحَت کم له شمه« وله 
روف العباد 6 (آل عمران ‏ رکوع۲) ۱ 
"روزیکه هر کسی می‌بیند آنچه انجام داده از نیکی و بدی» در حالیکه می‌خواهد 
درمیان او و بدیهایش فاصله زیادی باشد. خداوندمتعال شمارا از ذات خود 
می‌ترساند البته خداوندمتعال نسبت به بندگان مهربان است (و بخاطر همان شفقت 
می‌ترساند نا شما در آن عذاب مبتلا نشوید)» 


(۲) (ومَن یل یات پماغل یوم له منم ی کل تفس ها کت 
وم لا یََْمُوْنه) (آل عمران _رکوع ۱۷) 
"و هر کس خیانت کند روز قيامت در میدان حشر همان چیزی که خیانت کرده 
میآورد (به کیفرآن می‌رسد) سپس هر شخص آنچه که عمل کرده کاملا عوض داده 
می‌شود و بر آنها ظلم کرده نهی‌شود*. 


(6) کل تس ذَأََه مت - وانْما ون أجُو کم یوم القیِة -4 (آل عمران رکوع ۱۱) 
"هر نفسی چشندهٌ موت است و بدرستیکه همه شما روز قيامت مز دکارهای (نيك یا 
بد) خود را می‌بینید*. 


(۵) ان لسع الجتاب 4 
"همانا خداوند خبلی زود حساب خواهند گرفت" (حساب و کتاب هر شخص خیلی زود 
* انجام می‌گیرد و به موافق آن کال عوض داده خواهدشد) 


۳۹ فضائل صدقات ... 
(۱) «والوَزن یمننی الحقّ - فمن فلت موازنله فاوئقت هم 
لمفلخون ه ومن حفت موازینهفولات لین خبرو انم پم 
کانوا بت هون ۰ 6 (عراف. رکوع ۱) 
(ابن جمله در جاهای زیادی از قرآن آمده اسث) "و در (قیامت) وزن (اعمال) لازمی 
است پس کسانیکه ترازوی (نیکیهایشان) سنگین تر باشد ایشانند رستگاران و کسانیکه 
ترازوی (نیکیهایشان) سبت نر باشد ایشانند زیانکاران در حق خود بعلت اینکه آیات 
خداوندمتعال را انکار م یکردند*. 


(۷) (ان سنا کون ما کون < 4 (بوس رکوع ۲ 
"همانا فرستادگان (فرشتگان) ما حیله های شما را می‌نوبسند. (وقتی که در قیامت 
آن نوشته ها جلوی شما آورده شود عوض همه آنها به شما داده می‌شود) 


(۸) (والذزین کبوا یات جوا سیم بمفه « وتزهتهم وف مالهم 
من له من اصمد؟ (بونسرکوع ۲) 
و کسانیکه مرنکب اعمال بد شدند بهمان اندازه مجازات می‌شوند و گرفتار لت 
شده؛ و برایشان از (عذاب) خداوند هیچ پناه دهنده ای نیست (و صورتهایشان چنان 
سیاه است) گویا صور تشان با پرده‌ای از شب تاریات پوشانده شده. 


۲ (هنالت تلو کل نف 6 أَسلفْت ...6 (بو. رکوع‎ (٩) 
"آنجاست که هر نفسی آنچه که پیش در دنیا) کرده در می‌یابد. (که چه نوع نیکی یا‎ 
۱ بدی کرده سپس حساب آنها گرفته می‌شود)‎ 


(۱۰) وللذین استَجابُوا لرتهم الَخستی ط والذین لم یس جوا له لو آن 
هم ها فی الرض جمیغ و بل مه لافتدوا به ط آولات هم سوه 
الحساب.... (رعد. رکوع ۲) 
"برای کسانیکه فرمان پرودگار خود را قبول کردند بهترین پاداش است و کسانیکه فرمان 


ٍ 
1 
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ره ۱ یوت یی 3 


او را قبول نکردند اگر نزد آنها همه آنچه را که در روی زمین است و همانند آن هم 


باشد و آن را برای آسایش خود فدیه بدهند (باز هم) بر ایشان سختی حساب است» 


(۱۱)فْمَا لك ال وی الحمناب - ....6 (رعد _رکوع ۱) 
"پس(ای پیامبر: بهرحال بر توفقط رساندن پیفام است خواه عمل کنند با 4 و 
حساب (عمل نکردن برآن) بر عهد ماست. 


(۱۲) «رَینا اغفرلی ولوالدی و وم یوقم الحتاب 60 (سوره راهم رکوع؟) 
"بار الها بیامرز مرا و پدر و مادرم / و همذٌ مومنین ر‌ در روز حساب* (اين دعای 
حضرت ابر اهیم اما است.) 


(۱۳)(وتزی الفجرمین یو مرن فی الأصفاد ۰ سراییهْم من 

قطران و تفش روحم انازه لیجزی ال کل بت . 

ان ره سَریْع الَحماب 60 (ابراهیم - رکوع ۷) 
"و تو گنهکاران را می‌بینی در آن روز (دست و پاهایشان) با زنجیرهابسته.لباسهایشان 
از قطران (روغن درخت صنوبر) است (زیرا این روغن مانند بنزین زود آتش میگیرد) 
در حالیکه آتش بر چهره هایشان شعله ور خواهد بود (اين عذابها برای چیست!) 
برای اينکه خداوند هر کس را جزا می‌دهد به آنچه که انجام داده همانا خداوند 
خیلی زود حساب گیرنده است*. 


(۱6)(و کل اسان له ره فی غنقه- ونْخرح له یوم الیخه کنب بلق 
منشورا اف کنات - کفی بنشیك الوم غیت خی 40 
(بنیاسرائیل_رکوع۲) "وما اعمال (نياث و بد) هر انسانی را درگردن او آویزان کرده ایم و 
در روز قيامت نامه اعمال او را پیش او می‌آوریم و آن را باز و گشاده می‌بیند (و به او 
گفته می‌شود). کتابت را بخوان که نو تنها برای رسیدگی نه حساب خویش کافی 
هستی (یعنی خودت حساب بگیر احتیاج به کسی دیگر نیست)*. 


۳۸ فضاثئل صدقات ... 
(۱۵) «کلاً سکن ما یَقَوْل ....6(مریم _ رکوع ه) 

"نه هرگز اینطور نیست (که کافران گمان می‌کنند) آنچه را می‌گویند می‌نویسیم(و 

سپس در روز قيامت آنچه دراعمالنامه شان نوشته شده پیش آنها آورده می‌شود)*. 


(۱۳) «افترب لاس حسابهْم وه فی فلا مغ رون 4 نید رکوع ۱) 
"روز حساب مردم بسیار نزديك شد و ایشان هنوز در غفلتند (و از آمادگی آن روز) 
روی گردان هستند*. 


(۷)(فذ) نفخ فی الصور فلا آنتاب هم ون وا یه لون ه فقن 

لت موازینه فاوتلت هم الففلخون ه ومن خَفت موازینهفاولقت 

الذٍنن یروا آنشتهم فی جَنم خلون ه قح جوم از 

وم فیها اون 60(مومنون ‏ رکوع :) 
"پس (روز قیامت) زهانیکه در صور دمیده شود (از شدّت خوف) هیچ قرابتی در مبانشان 
نمی‌ماند (یعنی همه بیگانه می‌شوند پدر از فرزند می‌گریزد و چنانکه که در سورةْ عبس 
آمده یوم یرما من آخیه.... ونه از حال یکدیگر می‌پرسند (و وقتیکه ترازوی اعمال 
ام کرده می‌شود). پس کسانیکه نیکیهایشان سنگین تر شود. ایشان رستگرانند و کسانیکه 
بدیهایشان سنگین تر شود پس ایشان کسانی هستندکه بر تفسهایشان ضرر روا داشتند و 
در جهلم ماندنی هستند صورتهایشان را آتش می‌سوزاند و اینها در آن ترش رویند". 


(۱۸)(والَذِیْن کروا ام کمراب, بَیعة بَحمَبه الظمان مد حثّی 
اقا جاء هم یَجده شیا و وج له عنده وه حابه - وال سر 
الحساب 0 (نور_ رکوع ۵) 
"و کسانیکه کافر هستند (و از نور هدایت دورند) اعمالشان مانند سرایی (ریگ 
درخشانی) است در صحرای هموار و بی آب که شخص تشنه آنرا از دورآب 
می‌پندارد و هنگامی که نزديك آن می‌رود چیزی نمی‌یابد و خداوند را نزد آن 
می‌یابد پس حسابش را کامل داد و خداوند خبلی زود حساب گیرنده هستند*. 
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(9)۱۹ان این یلو ن سییل له هم غذاب هریم ها وا وم 
ین الحساب0رص_رکوع ۲) 
"همانا کسانی که از راه حق گمراه شده اند بر ایشان عذایی سخت است بخاطر 
اینکه آنه روز حماب را فراموش کرد ه اند" 


(۲۰) «يوْم ات 
الجساب0؟ (موس_ رکوع ۲) 
"امروز (قیامت) هر کسی جزا داده می‌شود به آنچه که کسب کرده؛ امروز هیچ 
ظلمی نیست همانا خداوند خیلی زود حساب گیرنده است*. ۱ 


(۲۱) «وتری کل مه انیم کل مة دی الی کنه ‏ وم تَجَون ها 

کنتم تنملزنه هذا کنبا بطق علیکُم باالحق: « ان کنا نستشسخ ها 

کنتم تنْملونه» (جانیه.رکوع») 
"(روز قيامت از خوف و ترس) هر گروهی را به زانو در آمده می‌بینی هر گروهی 
بسوی اعمال نامه اش خوانده می‌شود (به آنها گفته می‌شود) امروز به آنچه کسب 
کردید جزا داده می‌شوید (و اين هم گفته می‌شود که) این کتاب ماست (آنکه 
اعمالتان در آن نوشته شده) که به شما حقيقت را می‌گوید همانا آنچه که شما انجام 
می‌دادید (در دنیا و بوسیله فرهنگان) مینوشتم (که اکنون پیش روی شما است)*. 


(۲۲) «اذ ی امین غن امن ون القمال فده ما تلفظ من 
ول اه ره )ی رکوع ۲) 
"زمانیکه دو ملك گیرنده میگیرند (فرشته هاي که یار زود حرفهای انسان را می 
پیند) بطرف راست و چپ انسان نشسته اند (و انسان) بر زبان هیچ سخنی را 
نمی‌تواند بیاورد مگر اینکه نزديك او نگهبانی آماده است (او آن را فوراً می‌نویسند 
این است نامه اعمال)*. 


1۳۰ فضائل صدقات .. 
(۲۳) «ْئن فزطون لا خی ونکم خافیاهقاما من آوتی کنبه یمین 
فیفول هام اوه وا که ای نت آنی هلق حناییه ۰ و فی 
1 عبقة راضیة ه فی جنّة له ه فطوفیا دانيه کلوا واسربُوا نیم 
بمً شنم فی لیالد وآما فن أوتی کنبه بشمابه«فیفول 
یی لم وت کتبیهه وم آذر ها حماییهه یلها کات الْقَاضی ه تا 
آغنی عنی مالبه ه هلت عنی سلطنیه ه خُذُوه فللوه ه کم الجحنم 
صوه 0 / ی سلسلة ذرغها سَبْعوْنَ ذراعغا که 0 الحاقه. رکوع 0 
"آنروز که شما را (برای حساب در بارگاه خداوند) حاضر کنند هیج سرّی از شما 
مخفی نمی‌ماند (نامهٌ اعمال داده می‌شوند) پس هر کس که نام اعمالش بدست 
راستش داده شود با شادی و خوشحالی میگوید بیائید نام اعمال مرا بخوانید 
بدرستیکه من (از قبل) معتقد بودم که به حساب خود خواهم رسید (من در دنیا 
برایش آمادگی کرده بودم) پس او در زندگی پسندیده» در بهشتی عالی مرتبه که 
خواهد بود میوه هایش نزدیات (همیشه در دسترس) است (و بر آیشان گفته می‌شود) 
بخورید و بياشامید. که شما را گوارا باد. عوض آن اعمالی که در روزهای گذشته 
انجام داده‌اید. ولیی هر کس که نامه اعمالش بدست چپش داده شود (او با نهایت غم 
و حسرت) می‌گوید ای کاش نام اعمالم را نمی‌دادند و هرگز از حساب اعمالم آگاه 
نمی‌شدم ای کاش مرگ (که آمده بود همه چیز را) از بین می‌برد (افسوس که) مال و 
ثروتم به من فائده ای نرساند پادشاهی و بزرگی از من گرفته شد (برایش حکم 
می‌شود که) او را بگیرید و به گردنش طوق بیندازید سپس او را درجهنم داخل 
کنیدو بعد او را در زنجیری که طولش هفتاد گز است قید کنید؟ (آیاتی چند از این 
آیت مبا رکه را درحضه بخل بیان کردیم در آیه۱۳) " 


(۲۵)(وان لیم َحفظین کرام کانین یهون ما تون 4 (نتتار ‏ 
"همانا برای شما نگهبانهایی گماشته شده که اعمالتان را می‌نویسند و گرامی قدر _ 
۱ می‌نویسند و هر چه انجام دهید می‌دانند (می‌نویسند و در روز 
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(۲۵) و ما من َوتی کنبه ور ظهره ه فنوف پُخاسّب جمابا یره و 

لب آلی آهله مور هواما من أوتی کته ور ظهره ه توف 

یدفوا تیور و بُصلی ییا ه ان کان فی آخله منوا و اه 

ظن آن ن حور انتاق) 
"پس کسی که نامه اعهالش به دست راستش داده شود به آسانی با او حساب خواهد 
شد و (از آن فارغ شده) شادمان بطرف خانواده خود بر می‌گردد ولی کسی که نامه 
اعمالش (به دست چپش) از پشت سرش داده شود مرگ را تقاضا و طلب می‌کند 
(چنانکه که وقت مصیبت مرگ طلب کرده می‌شود). و داخل دوزخ می‌شود همانا او 
(در دنبا) با خانواده‌اش خوشحال و شادمان بود و گمان می کرد که هرگز بطرف 
ختآوند بر نم یگردد*: ۳ ۱ 


(۲۰)(ان ال یام نم ان لین حسانهم؟ (غا) ۱ 

"همانا باز گشت ایشان بطرف ماست سپس برماست حساب گرفتن آنها*. . 

(۳۷) بسم له لخن لحم 9 اذا رت الاض لاله ه وخرجت 

الض آنقالها ه وال اسان ماه یمد تحَدّت آخبازهاه بان 

رت آوحی لها ه یمن بُصدْر ناس آشتا لوا الم ه ففن 

ُففل مفقال درو خنرا رده ون یُخض ملفال رها برده» 
"بنام خداوند بخشند مهربان؛ هنگامی که زمین (به سبب زلزله) با جنبش خودش 
جنبنیده شود (معلوم است که وقتی در تعام دنیا ززله شود چندر زلزله بزرگی 
خواهد بود) و زمین بارهای سنگین درونش را ببرون خواهد آورد (خواه گنج باشد 
یا مرده) در حالیکه.انسان (باتعچب) می‌گوید زمین را چه شده است آنروز زین تمام 
اسرار خودٍ را بیان می‌کند (از کارهای نيك و بدی که بر روی او انجام داده شده) 
بعلأت اينکه خداوند به او چنین حکم داده است.(همانطور که در روایات ذیل 
| می‌آید) آنروز که مردم با جماعتهای مختلف (بعضی جزء مریین» بعضی جزء مردم 
نيك و بعضی جزء جهنّمی ها باز هر گروه فرقه فرقه است. همینطور بعضی سواره 
می‌روند و بعضی پیاده بعضی اینطور هستند که برچهره‌هایشان کشیده می‌شوند 


۳۲ فضاثئل صدقات ... 
منظور اینکه هر گروهی با حالاتی مختلف) باز می‌گردند 8 (جزای) اعمالشان را 
ببینند (کارهای که در دنیا کرده بودند) پس هر که در دنیا به اندازه ذرهة ای کار نيك 
انجام مبی دهد آنرا می‌بیند و هر که به اندازهٌ ذره‌ای کار بد انجام می دهد آنرا 


می‌بیند*. 
بطور نمونه این بیست و هفت آیات حساب و کتاب و عوض اعمال ذکر شده اند 
و علاوه بر اینها در صدها آیت با عنوانهای مختلف اين قسم مطالب بیان شده اند 
همین گونه در احادیث هم حالات سخت آن روز ذکر شده که جمع آوری همه آنها 
مشکل است اما این لازمی است آن اوقات خود را که فقط در بدست آوردن دنیا 
ضایع کرده می‌شوند باید اندکی از آن اوقات را برای حاصل کردن چیزهای که بعداً 
فائده خواهند داد هم صرف کنیم الان وقت هست و می‌توانیم کاری انجام دهیم 
بزودی وقتی می‌آید که بجز افسوس و حسرت چیز دیگری نمی‌ماند. بطور نمونه- 
ترجماٌ چند حدیث را هم می‌نویسم. 
حضرت عاثشهرمی بل عم يك بار جهنْم را ییاد آورده و بگریه افتادند رسول اکرمل 
پرسیدند چه خبر شده؟ چرا گربه می‌کنی؟ حضرت عائشه.سی مب عرض کرد جهم 
بیادم آمد مرا گریه گرفت يا رسول ال آیا شما در آن روز اهل و عبالتان را یاد 
می‌کنید يا نه! رسول ال4تِلٌ فرمودند سه وقت چنان است که هیچ کس کسی دیگر 
را یاد نم یکند. 
۱ وقتیکه ترازو برپا کرده می‌شود (وقت وزن کردن اعمال) تا وقتیکه نداند که کفه 
نیکیهایش سنگین تر اسث يا بدی‌هایش ۱ 
۲ . وقتیکه اعلام می‌شود بیائید نامه اعمال خود را بگیرید آن‌وقت هیچ کس» یاد 
0 کسی را نم يکند تا معلوم نشود که نامه اعمال او به دست راستسش داده 
می‌شود يا از پشت سر به داست چپش. 
۳ وقت گذر کردن از پل صراط که بر روی جهنّم قرار می‌گیرد (و از رویش همه باید 
بگذرند) منیا وقتیکه انسان از آن بسلا متی نگذرذ (یاد کسی را نمی کند). 
حضرت ابن عباس ‏ می‌فرمایند:در روز قيامت حساب کرده می‌شود در 
نیکیهای هر کس يك نیکی هم اضافه باشد به بهشت می‌رود و در بدیهای هر کس یت 
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بدی اضافه باشد به جهئم می‌رود سپس ایشان این آیه هارا تلاوت فرمودند 
«(فمن لت موازینه...: که در شماره " گذشتند و نیز فرمودند که کف ترازو به ذریعا 
يك دانه هم سنگین تر می‌شود و ه رکه بدیها و خویبهایش برابرباشند در اعراف قرار 
می‌گیرد (که درمیان بهشت و دوزخ است). 

حضرت علییتزل یه می‌فرمایند هر که ظاهرش از باطنش بهتر باشد وزن اعمال 
او سباك می‌شود و هر که باطنش از ظاهرش بهتر باشد ون اعمال او سنگین می‌شود. 

حضرت انس" ارشاد رسول اکرمت: را نقل می‌فرمایند: يك فرشته نزدیك 
ترازو «قرر می‌شود که هر کس کفاً نیکیهای او سنگین شود با صدای بلند اعلام 
می‌کند که تمام مخلوق آنرا می‌شنوند می‌گوید فلانی پسر فلان خوش بخت شد و به 
سعادتی رسید که بعد از آن بد بختی نیست و هر که کفه اش سبك شود همین طور بد ‏ 
بختی اورا اعلام م کند و آن را تمام مخلوق می‌شنوند. 

در روابات بسیاری آمده که آن ترازو اینقدر بزرگ است که آسمان وزمین و هر 
چه در میانشان هست در يك کفه او جای مگيرند. ۱ 

7 حضرت جابرنقه ارشاد رسول اکرمَ را نقل می‌فرمایند که قبل از همه در 

ترازو اعمال آن نفته ای گذاشته می‌شود که انسان برای اهل وعیال خود خرج می‌کند. ۱ 

رسول اکرم‌تَن به حضرت ابو ذرنلء فرمودند به شما اینطور صفاتی را بگویم 
که در عمل بسیار آسان و در وزن خیلی سنگین هستند. 

۱ اخلاق خوب 

۲ خاموشی (یعنی از حرفهای بیهوده اجتناب کردن) 

و در حدیث دیگری آمده که دو کلمه‌چنان هستند که در نزد خداوند‌تعال بسیار 
محبوب هستند و برزبان خیلی(آسان) سبکند و در ترازوی اعمال خیلی سنگین هستند 
(سخان له ویخفده. سبحان ال لیم 

در حدیبی ارشاد رسول اکرمت است هر شخسی نیاز برادر خود را بر آورده 
کند من درکنار ترازوی او می‌ایستم اگر پل نیکهای او سنگین شدند که خوب و اگر 
سنگین نشدند من سفارش اورا می‌کنم. 
در حدیثی آمده که روز قيامت جوهری که علماء با آن نوشته آند و خون 


۳۶ ۱ ۱ فضائل صدقات ... 


شهیدان وزن کرده می‌شوند و وزن جوهری که علماء با آن نوشته اند از وزن خون 
شهیدان سنگین ترمی‌شود. 
ارشاد حضرت عبسی 3۳ است که وزن نامه اعمال امّت محمٌَِ از امتهای 
دیگر بیشترمی‌شود چون زبانشان باکلمه (لا اه الا له» خیلی نس دارد. 
حضرت بودرداء نت می‌فرمایند هر که همیشه در قکر شکم و شرمگاه خود باشد 
وزن اعمال او سبات می‌شود. (درو) ۱ 
دریات حدیث ارشاد رسول اکرمب بل است آن فرشته ای که در جانب راست 
است و نیکیها را می‌نویسد امير فرشتة جانب چپ است وقتی بنده نیکی م یکند 
فرشته جانب راست ده برابر واب می‌نویسد و وقتیکه بدی میکند فرشته جانب چپ 
اراده نوشتن آنرا م‌کند اقا بخاطر زیر دست بودن از امیر اجازه نوشتن می‌گیرد 
پس فرشته جانب راست که امیر است م یگوید تو شش ش با هفت ساعت انتظار کن» اگر 
ده دران مدت از آن گنه توب کرد ه او اجزه نو شتن نمی‌دهد و اگر توبه نکند به 
آو اجازه نوشتن میدهد. ردرمنور 
در احادیث بسیاری ارشاد رسول اکرمبید وارد شده است که روز قيامت 
انسانها (در بارگاه خداوندمتعال) در سه مرحله پیش می‌شوند در دو مرحل ول باز 
خواست سئوال و جواب. عذرو معذرت. _ همه (شنیده) می‌شوند و در مرحله سوّم نامه 
اعمال هر کسی داده می‌شود کسی به دست راست و به کسی به دست چپ (ذزستو) 
در يك حدیث ارشاد رسول اکرم‌یین بل است هر کس که سه خصلت داشته 
باشد خداوندمتنال حسابش را خیلی .آسان می‌گیردو به رحمت خود او را به 
داخل بهشت می‌ترد .. 
۱ هکس تورا از احسان خود محروم کرد تو براو احسان کن 
۲ _ هر که با توقطع رحم کرد توبا اوصله رحم کن 
و نو ۳ کر توازاو درگذر کن.(درمنو) 
ارشاد رسول اکرمتك آست آنچه من (از احوال آخرت) می‌دانم اگر شما 
بدانید (بسب خوف) خنده کم و گریه زیاد خواهیدکرد لذت بردن با زنان بر بسترها را 
ترل" خواهید کرد و فریاد زنان به بیابانها خواهید رفت. حضرت ابوذرخ» این ارشاد 
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رسول اکرمٌ را شنيده چنین فرمودند: کاش من درختی بودم که قطع می‌شدم (آنسان 
نمی‌بودم که اینقدر مشکلات تحهل ِ 

حدیث دیگری ارشاد آنحضرت له ال است: که انسان به هر حالتی که بمیرد به 
همان حالت روز قيامت از قبر بلند کرده می‌شود (یعنی در همان حالت که بمیرد 
باهمان حالت حشر خواهد شد).(سئوة؛ 

يك بار رسول اکرمتلك در خطباٌ خود ارشاد فرمودند که با توجه گوش کنید 
دنیا منفعتی زود گذر است و از آن ه رکسی نفع می‌گیرد فرق نم یکند نيك باشد یا بد 
(لذ! بیشتر نفع حاصل کردن از آن؛ علامت نیکی نیست) و آخرت چیزی مقرر است که ۱ 
در هر حال بر وقت معین شده خود می‌آید و درآن چنان پادشاهی حکم میکند که 
بر هر چیز قادر است (اختیارات او یی حد است) تمام خوبیها در بهشت است (لذ! هر 
کاری که انسأن می تواند انجام دهد در آن نباید کوتاهی کند چون او را بطرف 
بهشت خواهند برد) و تمام بدیها در جهْم است (لذا هر انسان باید کوشش کند که از 
ذره ای بدی هم خود را حفاظت کند و نباید آنرا معمولی حساب کند چون اندکی 
بدی هم انسان را به جهنّم می‌برد) همیشه عمل نيك انجام دهید که شما از جانب 
خداوندمتعال در خطر هستید (نباید هیچ وقتی از خوف او بی فکر شوید) و این را 
خوب بدانید که به اعمال خود خواهید رسید (و حسابشان خواهد شد) هر کس برابر 
ذزه ای هم نیکی کند آن را خواهد دید و هر کس برا بر ده ای هم بد ی کند آنر 
خواهد دید. (مسکون ۲ ۱ 

حضرت علی‌ترم ۵ یه می‌فر مایند: دنیا روز بروز روی خود را بر گردانده» می‌رود 
"و دور می‌شود و آخرت روز بروز نزدياك می‌آید و (برای دنیا و آخرت) هر کدام 
فرزندانی هستند شما از فرزندان دنا نبا شید. از فرزندان آخرت باشید امروز روز 
عمل است و حمایی نیت فردا رو حماب است وععلی ثست معت 

ارشاد رسول اکرم بل است که روز قبامت دارای سه دادگاه است در دادگاه 
اوّل هیچ عفو و بخشش نیست وآن شريك قراردادن کسی باخداوندمتعال است 
(عنی در این دادگاه فقط پرونده ایمان و کفر پیش می‌شود و از عفو و بخشش خبری 
۱ نیست دادگاه دوم در آن خدآونده‌تعال به هر صاحب حقی حتما حفّش را می‌دهند 


۳ فضاثل صدقات ... 
(خواه از طرف خود عطاء فرمایند یا از کسی که حق بر ذمه او است بگیرند و عطاء 
فرمایند) این دادگاه ظلم بر يك دیگر (یعنی دادگاه حقّ الناس) است و در آن حق 
مظلوم از ظالم گرفته می‌شود سوّم: دادگاه حق له است (کوتاهی در فرض وغیره) 
دراینجا خداوند زیاد سخت نمی‌گیرد این حقوق خود آن ذات بخشنده است 
بخواهد میگیرد و اگر هم بخواهدمی بخشد. من 

در حدیث دیگری است که بر عهدة هرکس حّی از برادرش هست امروز از او 
طلب بخشش کند خواه این حقّ ریختن آبرو یا خوردن مال يا تجاوز باشد قبل از 
اینکه آن روزی بیاید که نه دیناری است و نه درهم (در آن روز تمام حساب با اعمال 
نك و گناهان می‌شود) اگر ظالم عمل نيك داشته باشد به قدر ظلم او از نیکهای او 
گرفته شده و به مظلوم داده می‌شنود و اگر ظالم عمل نيك نداشته باشد همان قدر از 
گناهان مظلوم به ظالم داده می‌شود (که همراه گناهان خود در سزای گناهان 
دیگران در جهنم برای مت زیادی باید بماند ملين. 

در حدیث دیگری است که روز قيامت حق صاحبان حق حتماً به آنها داده 
می‌شود حتّی برای گوسفند شاخ را از گوسفند بی شاخ عوض گرفته می‌شود.ئرم 
یعنی اگر در دنیا گوسفند شاخ داری گوسفند یی شاخی را شاخ زند و گوسفند 
شاخدار یی شاخ شده باشد و بخاطر نداشتن شاخ نتوانسته باشد که عوض خود را 
بگیرد خداوند حق این گوسفند را هم می‌گیر و به آومی‌دهد. 

يك بار رسول اکرمتتلا ارشاد فرمودند که آیا می‌دانید مفلس کیست؟ صحابهچه 
عرض کردند نزد ما مفلس کسی است که نه درهم داشته باشد و نه مال؛ 
آنحضرت بل فرمودند: مفلس امّت من آنست که روز قيامت بسیار نماز» روزه» زکات 
و بیاورد ولی کسی را دشنام داده» کسی را تهمت زده؛ کسی را زده و مال کسی را" 
خورده و هر کس بخاطر حقّی که براو دارد از نیکیهایش برمی‌دارد تا اینکه نیکیهایش 
تمام می‌شود بعد از آن از گناهان صاحبهای حق برداشته به این شخص می‌دهند و 
بعد از آن, او (را که عبادات زیادی آورده بود) در جهنم می‌انداز ند (سکیم. 

فقیه آَْوللّیث سَمرقندی"می‌فرمایند: روز قيامت وقتی مردم از قبرهای خود بلند 
کرده می‌شوند تا هفتاد سال در حالتی می‌ایستند که به طرف آنها توجّه نمی‌شود در 
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این پریشانی آنقدر گربه می‌کنند که اشکهایشان تمام می‌شود و بجای اشك خون 
می‌آید بعد از آن بطرف میدان محشر صدا زده می‌شوند و فرشته ها از آسمانها شروع 
به فرودآمدن می‌کنند فرشته های هر آسمان حلقه ای درست کرده پشت سر هم قرار 
می‌گیرند در قرآن مجید آمده است. 


«(والیوم تففق اسْماء بانغمام ونر الملتة ره لاه الُْلت یَوْمذ ب الحق 
لخن د وکان یوم علی الکفرین عیراه وَیَوْم ی الم علی ده ول 
یی انخذت مع سول سیلأه نی ینیم آنخذ ۵46 خیبلاه لد 
اضلّنی عن ال ذکر ید اذ ا ء نید وکان الشیْطان اسان ذولاه)(فرقان رکوع) 
ترجمه: "روزی که آسمان بر ابرها شکافته شود و ملائکه فرو فرستاده شوند پادشاهی 
حقیقی در آن روز از آن خداوند رحمان است (یعنی در حساب و کتاب. سزا و جزا 
هیچ کس دخالتی ندارد) و آنروز بر کافران روزی بسیار سختی خواهد بود روزی که 
انسان ستمکار دو دستش را به دندأن می‌گیرد و می‌گوید ای کاش من با پیامبر همراه 
می‌شدم ای وای بر من (که با پامب رال همراه نشدم و) کاش من فلانی را (آنکه مرا 
از کار نيك باز می‌داشت) دوست نم یگرفتم همانا او مرا باوجود پند و نصیحت از آن 
| را گمراه ساخت و شیطان (هميشه در وقت طرورت) از كمك کردن به انسان روی 
گردان.می‌شود" (تقصیل روی گردان شدن شیطان از انسان در سور ابراهیم 
+ بیان شده است) 
حدیث دیگری ارشاد رسول اکرمَ است که آن وقت از طرف خداونده‌تعال 
ارشاد می‌شود: ای جن و انس من در دنیا شما را نصیحت کرده بودم امروز 
اعمال نان جلوی شما هستند هر که در اعمال خود نیکی بیابد شکر اللهع را بجا 
آورد و هر که نیکی نیابد خود را ملامت کند (که نصیحت را قبول نکرده) سپس 
خداوندمتعال به جهنْم حکم می‌فرمایند عذاب اوجلو میآید آنرا دیده هر شخص به 
زانو می‌افندکه آنرا درسوردٌ جاثیه (رکوع») ذکرکرده اند: "تو هرجماعت را 
می‌بینی که به زانو افتاده است و هرجماعت بطرف نامه اعمالش صدا زده می‌شوو» 
سپس درمیان انسانها قضاوت شروع می‌شود حتّی درمیان حیوانات همه انصاف کرده 


۳۸ : فضائل صدقات ... 
می‌شودحق گوسفند یی شاخ ازگوسفند شاخ دار گرفته می‌شود بعد از آن به 
حیوانات حکم می‌شو که شماخاك شوید (معاملاٌ تان تمام شد) دراین وقت کافران 
این راتمنا مي يکنند که ‌ 
نی کت راب رنه رعوع  )‏ "ای کاش!من خاك می‌شدم*. 

در حدیثی ارشاد رسول اکرمعِنٌ است: همانطو رکه انسانها ازشکم مادر (لخت 
و برهنه) متولد می‌شوند در میدان حشرهم همانطور برهنه می‌باشندحضرت 
عاثشهرسی بل عرض کردند: یا رسول ال از برهنه بودن جلوی همه شرم 
نمی‌آیدکه یکدیگر را می‌بینند رسول اکرم فرمودند: درآن وقت مردم در 
مصیبتهای خود آن‌قدرگرفتار هستند که به کسی فرصت دیدن دیگری نهی‌رسد 
چشمهای همه بطرف بالاست هر شخص به قدر اعمال بد خود غرق در عرق است» 
کسی عرق تا پاهایش بالا آمده و کسی تا ساق پا و دیگری تا شکم و کسی تا دهان بالا: 
آمده است و فرشته‌ها در چهار طرف عرش حلقه زده اند درآن وقت نام یلك يك 
اشخاص صدا زده می‌شود او از جمع ببرون آمده آنجا حا ضر می‌شود» وقتی در 
بارگاه خداوندمتعال حضور می‌یابد اعلام می‌شود که هر کس بر او اين حقی دارد 
بیاید کسانیکه بر او حقّی دارند و یا کسانیکه از طرف او بر آنها طلمی شده است یکی 
پس از دیگری صدا زده می‌شوند و از نیکیهای او حقوق آنها اداء کرده می‌شود اگر 
نیکیهایش تمام شود از گناهان مردم گرفته و به گردن او می‌اندازند. و وقتی که 
باوجود برداشتن من گناهان خود گناهان دیگران را هم به پشت می‌کشد به او گفته 
می‌شود که به جای ماندن خود "هاویه" برو (که بیانش در سور لقارعه است یعنی 
در آتش سوزان) وقتی این شدت حساب و کتاب را می بینند هیچ فرشته مقّب و هیچ 
رسولی اینطور نیست که احساس خوف نکند بجز کسانیکه خداوندمتعال آنها را 
حفاظت کند آن وقت از هر شخص چهار سئوال می‌شود (چنانکه قباً در حدیث 
منصلی در شماره ۲ مفصلاً در همین فصل گذشت) که عمر را در چه را هی 
گذراندی! جوانی را در چه کاری صرف کردی؟ بعلم خود چقدر عمل کردی؟ و 
مالت را از کجا حاصل کردی و کجا خرج کردی! 

عکرمه له می‌گویند آنروز پدر به پسرش می‌گوید من پدر تو بودم و تورا بزرگ 
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کردم و پسر احمانات پدر خود را اقرارمی‌کند بعد از آن پدر می‌گوید که من فقط يك 
نیکی لازم دارم که انداز يك ذرّه باشد شاید به سبب آن کفه اعمالم سنگین تر شود 
پسرم یگو ید برای خود من مصیبت پیش می‌آید من حال خود را نمی‌دانم که برمن 
چه خواهد گذشت و نمی‌توانم حثّی به شما يك نیکی هم بدهم سپس آن شخص 
نزد همسر خود (می‌رود و) همینطور احسانها و تعلقاتش را بیان م ‌کند و یکی طلب 
میکند او هم اتکار میکند (منظور به همین صورت از هر کس سئوال میکند) همین 
را خداوندمتعال در قرآن مجید بیان می‌فرمایند 
(وان َدع له الی جهلها لا بخمل من شی ‏ وکان ذ) یی -.... 6 (فطر رکوع ۲) 

ترجمٌ "و (آن روز) هیچ کس بار (گناه) کسی را بر نخواهد داشت (پس خودش کمت 
ومدد کسی را چطوری می کند) در حالی که اگر سنگین باری (یعنی گنهکاری) کسی 
را برای برداشتن بارش صد! زند باز هم از او چیزی را بر نخواهد داشت (یعنی هیچ 
کمکی به او نخواهد کرد) گرچه آن شخص خویشاوند او باشد." 

این روایت عکرمهخ#» در منثور با الفاظ واضح تری آمده است که ترجمه اش 
این است پدر اوّل از پسر می‌پرسد که من در دنیا با تو چگونه رفتار کرده بودم؟ او 
رفتار پدر را بسیار ستایش میکند بعد از آن پدر می‌گوید من امروز فقط از تويك نیکی 
می‌خواهم شاید با آن کار من راه بیافند پسر می‌گوید پدر جان شما چیز خیلی کمی 
خواستید اما باوجود این من خود بسیار مجبور هستم زیرا خود من هم همین ترس را 
دارم که شما دارید بعد از آن همین سئوال و جواب با همسر می‌شود چنانکه که 
ارشاد است ۱ 

(یوم لا بجزی والدغ ولدم-....) 
و نیز آرشاد است 
«یَوْم یفز الفرآمن آخیه - .....» 

آیه اوّل در رکوع آخر سور لقمان است آیه مبا رکه از ییا الناس انقوا ریم ....) 
شروع می شود ترجمه: "ای مردم! از پروردگار خویش بترسید و از آن روزی بترسید 
که هیچ پدری از طرف پسرش نمی‌تواند کفایت کند و نه هیچ پسری می‌تواند از 
طرف پدر خود چیزی را کفایت کند و یی شاك وعدخٌ خبداوندمتعال درست است (که 


۶۰ ۱ فضاثئل صدقات ... 


اين روز حتماً خواهد آمد) پس شما را زندگی دنیا فریب ندهد (که شما در آن 
مثغول شده آن روز را فراموش کنید) و نه شما را (شیطان) فریبنده فریب دهد (که از 
فریب آن شما آنروز را فراموش کنید") 

آي دوم درسورة "عبس" است 

(فاذاجلات الساخه ه یوم ی الم .۰« 

پس روزی که سر و صدای کر کننده ای برپا می‌شود (یعنی روز قيامت می‌آید و آن 
چنان روزی است) که آن روز انسان از برادر خوده از پدر خود. از مادر خود و از 
فرزندان خود فرار میکند (کسی به درد کسی نمی‌خورد) آن روز هر شخص از اینها 
را چنانءشند گرفتاری است که اورا نم یگذارد به سوی دیگران متوجّه شود. 

در تقسیر این آیه ها قتاده" می‌فرمایند که روز قیامت بر هر شخصی این بسیار 
گران می‌گذرد که نگاه او به خویشاوندان خیلی نزدیکش بیفتد که مبادا از او 
چیزی بطلید. (درمنو) 

درقرآن مجید این مطلب با عناوین مختلف بسیار زیاد بیان شده است: در 

"] (سورهبتره رکوع ۱) آمده است که «واتقوا وا لا تجزی نض عَن نفس....) 

و بترسید از روزی که هیچ کس از کسی چیزی را کفایت نمیکند (مثلاً نه بجای 
نمازی نماز دیگری قبول می‌شود) و نه سفارش کسی قبول می‌شود و نه فدیه"(مالی) 
گرفته می‌شود و هیچ مددی به آنها نمی‌شود (یعنی ممکن نیست که کسی دیگر با 
قدرت خود عذاب را از آنها دور کند) در این آیه هر چه می‌تو انست وسیله کمکی 
باشد آنرا رد کرد چون برای كمك کردن به کسی فقط چهار راه ممکن است. 
۱ اینکه بك شخص پر قدرتی در وسط حائل شود و با زورخود عذاب را باز دارد 

این نصرت و مدد است که این را هم رد کردند ۱ 
۳۲ بغیر زور از شخصی عذاب را باز داشتن به دو صورت می‌شود بدون اینکه معاوضه 

بدهد این سفارش است یا عوضی داده و باز دارد که اين هم به دو صورت است 

یا عوض مالی است یا جانی این صورتها را هم رد کرد. 
بهمین صورت خیلی جاهای دیگر در اين باره عناوین مختلفی آمده است در رابطه 
با این باید در نظر داشت که یکی مسأله کثار است که در درباره آنها بالاتفاق آن همه 
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آیاتی که در بالا ذکر شد بطور کامل با آنها مطابقت م یکند هر چه قدر هم که مقرب . 
باشد عذاب کثار را نمی‌توانند دور کنند دوم: مسأله مسلمانان گنهکار است که دربارة 
آنها هم این چنین آیات و احادیث وارد شده است"همةٌ آنها به اعتبار يك وقت 
خاص هستند و بعد از آن اجازةٌ سفارش داده می‌شود. 

چنانکه در قرآن شریف در جاهای زیادی این مضمون وارد شده در يك جا ارشاد 
است «یَومئن لا تفع لاه الا من آَذِن ...ره رکوع :) "آنروز ففاعت به کسی نفع 
نمی‌دهد مگر به شخصی که خداوندمتعال اجازه سفارش, برای او داده باشد و یا برای 
اوسخن گفتن کسی را پسند کرده باشد (سفارش پیامبران و اولیاء نفع می‌دهد)*. 

این گونه مطالب هم زیاد ذکر شده اند اقا این را هیچ کس نمی‌داندکه برای چه 
کسی اجازه سفارش داده می‌شود اگر چه هر شخصي باید به فضل خداوندمتعال امیدوار 
باشد. ام هیچ کس بقین ندارد به همین خاطر اين روز سخت ترین روز روزی خوفناك و 
ترسنالك ترین روز است و آمروز می‌توان (اعمالی انجام داد که از آن روز سخت نجات 
حاصل کرد و کثرت صدقه در نجات از سختی آن روز ًثبر و دخالتی خاص دارد. 

در فصل اوّل در باره همین مضمون آیات و روایات زیادی گذشته است. ۱ 

ارشاد مشهور رسول اکرمِلٌ است: از آتش (جهلّم) نجات حاصل کنيد آگرچه با 
نصف خرما هم باشد. ارشاد رسول اللهتٌ است که صدقه گناهان را چنان خاموش 


می کند که آب آنش راخاموش هی یکند (اتتاف. 
ارشاد رسول ات است که روز قيامت هر شخص زير سای صدقهٌ خود قرار 
می‌گیرد ودب یعنی هرچه مقدار صدقهٌ آنسان بیشتر باشد همان قدر در آن روز سخت 
۱ سای او خنك ترمی‌شود در آن روزی که عرقها از شدت گرمی تا دهان می‌رسند. 
أ ارشاد رسول اللتَِ: صدقه خشم خداوندمتعال را باز می‌دارد و سبب حفاظت 
از خانمة بد (مرگ ذلّت بار) هم می‌شود. مطوت. 
وصیّت حضرت لقمان حکیم الا به پسرش است که وقتی از تو خطایی 
. سرزد» صدقه کن.(حبا). 
در احادیث فصل اوّل حدیث شمارةٌ ده این قصه مفصلاً گذشته که یك زن 
فاحشه و بدکار بخاطر آب نوشانیدن به يك سگ مغفرت کرده شد. 


ا 
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1:۲ فضائل صدقات ... 


عبید بن عمیر" می‌فرمایند: مردم در میدان محشر با شدّت گرسنه و تشنه می باشند 
وکاملاً برهنه هستند اما کسی که بخاطر خداوندمتعال کسی را غذا خورانده باشد 
خداوندمتعال .او را غذا می‌خوراند و کسی که بخاطر خداوندمتعال به کسی آب 
نوشانده باشد خداوندمتعال او را سیراب می‌کند و هر که شخصی را به خاطر 
خداوندمتعال لباس پوشانده باشد خداوندمتعال او را لباس می‌پوشاند (جم. 
در فصل اوّل در حدیث شمارهٌ ۱۱.گذشته است که روز قيامت جهنمی ها در پات 

صف می‌ایستند از کنار آنها يك مسلمان (واقعی اولیء الّ) می‌گذرد از ميان صف 
جهنمیان کسی می‌گوید که تزد خداونده‌تعال سفارش من را بکن او می‌پرسد تو 
کیستی؟ آن جهنمی می‌گوید مرا نمی‌شناسی من در دنیا در فلان وقت تو را آب 
نوشانده بودم. ۱ 

در حدیث دیگری گذشته که روز قیامت وقتی صنهای بهشتی ها و جهنمی ها 
درست می‌شوند نگاه شخصی از جهنمی ها به شخصی از صف بهشتی ها می‌افند به 
او باد آوری می‌کند که من در دنیا به تو فلان احسان را کر ده بودم بنا بر اين آن 
شخص دست او را گرفته به بارگاه لهج می‌برد و می‌گوید يا الله! این فلان احسان 
را برمن کرده است به رحمت خداوندمتعال بخشيده می‌شود. 

در حدیث دیگری گذشت که در روز قيامت اعلام می شود که فقیران اّت 
محضَدٌِ کجا هستند بلند شوید و آن کسانی که بخاطر من به شما لقمه ای نان 
داده باشند یا جرعه ای آب نوشانده باشند یا لباسی کهنه یا نو پوشانده باشند پیدا 
کنید و دست آنها را بگیرید و در بهشت داخل کنید. بعد از اين فقبرهای امّت 
محمَدمن بلند شده نك نات آنها را پیدا نموده در بهشت داخل م یکنند. 

در حدیث دیگری گذشت که روز قيامت يك اعلام کننده اعلام م یکن دکجا 
هستند کسانی که فقیرها و مسکینها را اکرام و احترام کردند امروز شما در بهشت 
داخل شوید در حالی که نه بر شما خوفی است و نه غمی. روایات زیادی در این 
مورد در آنجا گذشته است. 

درجدیث شمارهُ (۱۳) گذشته است که هر کسی از مسلمانی مصیبتی را بر طرف 
کند خداوندمتعال مصیبتی از مصیبتهای قیامت او را بر طرف م یکند و هر کس پرده 


فصل ششم /_ترغیب زهد وقناعت وسئوال نکردن نثلا 
پوشی مسلمانی را میکند خداوندهتعال در روز قيامت پرده پوشی او را مکند. 

در حدیث شماره (۱2)گذشت که هر شخص برادر پریشان حال خود را کماث 
کند خداوندمتعال او را در آن روزی ثابت قدم نگه می‌دارد که کوهها هم 
نمی‌توانند در جای خود استوار بمانند (روز قیامت). 

در آیه شمارٌ (۳6) فصل اول آیاتی چند از قرآن مجید گذشته است که آنها در 
محبّت خداوندمتعال یتیم و مسکین و اسیر (کافر) را طعام می‌دهند و می‌گویند ما شما 
را فقط به خاطر خداوندمتعال غذا می‌دهيم نه از شما عوض را می‌خواهیم و نه 
امید تشک (قدردانی) داریم» بلکه ما را از طرف پروردگارمان خوف يك روز بسیار تلخ و 
سخت(قیامت) را داریم پس خداوندمتعال آنها را از سختی آن روز محفوظ نگه 
می‌دارد و آنها را سرور خوشحالی و نشاط و تازگی عطاء می‌فرهاید*. ۱ 

غرض در آن فصل این گونه مطالب زیادی گذشته است که برای حفاظت و يا 
نجات از سختی روز قيامت کثرت صدقه خیلی مفید است و در این آیات مب رکه گویا 
از طرف ذات خداوند متعال وعدهٌ آن هم شد پس چه چیزی بالاتر از این می‌تواند 
پاشد؟! .+ 


